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و 
باب الربا والقمار 
تفصيل نساء در حصه بیع بالجنس مكيلات وموزونات 
سوال : در کدام کدام صورت های بیع بالجنس مکیلات وموزونات نساء حرام است ؟ 
پینوا توجروا 
العواب باسم علهم الصواب : در مکیلات رموزونات در صورت اتحاد جنس يا اتحاد 
قدر نساء حرام است. البته قبض فى المجلس شرط نیست تنها تعين فى المجلس کافیست 
احضار فى المجلس هم ضروری نیست. البته در ملکیت بودن ضروری است قبض فى 
المجلس تنها در بیع صرف لازمی است. 
در مكيل وموزون بیع الدین بالعین جواز ندارد اگر که بر دين درهمان مجلس قبل 
لافتراق قبضه نيز نموده شود وبیع العین بالدین به همین شرط جواز دارد که قبل الافتراق بر 
دين قبضه نموده شود در این صورت تعین کافی نیست. قبض على الدین ضروری است. 
قال ف التدوير:وعلته القدر مع ا مجلس فان وجدا حرم الفضل والنساء وان عرماحلاا وان وجل 
احرهما حل الفضل وحرم النساء. 
ول الشرح:ولو مع التساوى حقى لوباع عبن بعد الى اجل لح >جزلوجودا جلسیقول الشامية 
آست(قوله واحل هما تساء)ثم اعلم ان ذكرالنساء للاحتراز عن التأجيل لان القبض ف البجلس 
لايشترط الاق الصرف وهو بيع الان بعضها بیعض امأ مأعراةفأئماأ يشترط فيه التعين دون التقابض 
كمايا ل(ردالبحتارص»٠‏ ج) . وايضاف العلائية:والمعتبر تعین الربوى ف غير الصرف ومصو غ ذهب 
ونضةبلاشرط تقاض حتى لو باع براببربعيدها وتفرقالبل القبض جازغلافاللشافىر حداله تعالق 
بيع الطعام ولواحرهما ديداً فأ نهوالغين وقبضه قبل التفرق‌جازوالالا كبيعهماليسعدرسراج. 
ول الشامية:(قوله والمعتبر تعيين الربوى فى غیرالصرف)لان غير الصرف يتعين بالتعين ويتمكن 
من التصرف فيه فلا يشترط قبضه کالشیآب ای اذا بيع لوب بشو ب بخلاف الصرف لان القبض شرط فيه 
للتعيين انهلا يتعين بدون القيض!لّ. 
وايضافيبا:(قوله حت لوباع ا قال ف المحربيا نه کماذکره الاسپیجان بقوله واا تمایعا کی 
لكل اووز نيا يوزل كلا هما من جنس واحد او من جلسین ذلفین فان البيع لا يجوز حتى يكون كلا همأ 


عيدا اهيف اليه العقدوالاخر ديدا موصوفاق الزمة فأنه يدظر ان جعل الرفن مهما مد والعين مي 
جاز الميع (الى قوله)وبما نه اها قآل بعك هزه الحدطة على ادها قفجز بانفؤز حدطة جيد8 (الى قوله 
جائز لانه جعل العيي مدهما مميعا والرين الموصوف "مدأ ولكن قيض الدفن ماهم قبل التفرق بار 
بران فرط لان من فرط جوازهل! البيع ان يجعل الافتراق عن عين بعین وماکان ديدالايتعين ار 
بألقيض ولو قيض الدضن معبيا ثم تفرقأجازالمیع قبض العين اولم يقبض ولوقال اشتريى مرك 
قفيزحدطة جيدة بهل القفيزمن الحدطة(الى قوله)فآنه لا #جوزوان احضر الدفن ‏ المجلس لاله جعل 
النضىممي ع ألصار بأئعاما ليس عددظوهولا يهوزح(رداليحدا رص». ۲ج۲ وله سما نموتعالل اعلم. 
٠٠"‏ رذى فعدوسده ۲ء۵ 
استقراض مکیلات وموزونات جواز دارد 
این مسئله در باب القرض والدين ذكر شده است . 
به قصد حفاظت هر بانک باز نموون اكاونت 
سوال : آيا به قصد حفاظت. نگهداشت يول در بانک جواز دارد یا خير ؟ بينوا توجرواه 
الحواب باسم ملهم الصواب : جمع نمودن بول در بانک سه صورت دارد : 
-١‏ اکاونت سودی ( سیونگ اکاونت ) 
۳- لاکر 
درکاته سودی جمع نمودن پول حرام است زیرا گناه سود گرفتن را دارد که بر آن وعید 
شدید از جانب خداوند تعالی ورسول الله صلی الله عليه وسلم است . 
(۱) در قرآن كريم از طرف خداوند تعالی ورسول اله يسود خواران را اعلان جنگ داد 
شده است. 
-١‏ « دل و ی قوب 
۲ - عنجأبررضى لله تعالعده قآل :لعن رسول اله صل فلهعليه وسل مكل الر بواوم وكلهوكاتيه 
وشأهديهوقالهم سواءرواهمسلم (مشكوة.م"). 
۳ - عن عيدفله بن حدظلة غسيل الملائكة رطى لله تعال عده قال :قال رسول لله صل لله عليه 
وسلم درهم ريوا يأكل الرجل وهو يغلم اش دمن ستة وثلاثيزنية_رواة احم والدار قطن لامشك ال 


١ ۳‏ القما 
.يمن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۵ باب الربا والقمار 


(lea 


۴ - عن‌ای‌هریر قرضی لله تعال عده‌قال: قال سول الله صل انه عليه وسلمر: الر بواسيعون جرمًا 
اپرھاانیدکح الر جل اقه_روا تا مل (مشكوق ص۰۲۳ ۱:۲). 
۵ . وعن عمرين الخطاب رطى لله تعأل عده ان خر ما رلم م آية الربوا وان رسول لله صل لله عليه 
وسلم قيض ولم يفسرها لدأ فرعوا الربواوالریية.رواهابن‌ماجقوالداری» 
قال الطمی رحمه اله تعال: ای الآية الى لزلمت ف ریم الربوا وهو قوله تعالی: (الزیس يأ کلون الريوا. 
الآيه) -الىقوله- (لا تظلمون‌ولا تبطلمون) ثأبدة غير ملس وة مر عة غير مشتببةفل لك لم يفسرها البى 
صل له علي موس ام فأجروها على مأ علي مفلا ترتأبوافيها واتركوا احيلة فى حلها (مر قاق صا" .جا). 
علاوه از آن تعاون على الاثم است اين بول در معاملات سودى در كار مى آيد. 
وقال لله تعال: راون ل بر َالَو ولا ناوأ عل آل تر وَالْمدُون که 
در اكاونت كرنت هم جمع نمودن يول جواز ندارد چرا در اين اكاونت اكر كه گناه سود . 
كرفتن نيست اما كناه تعاون على الاثم در آن نيز مى آيد . 
در اكاونت لاكر هم جمع ننودن پول جواز ندارد در آن اگر که گناه سود وگناه تعارن 
على الاثم نیست اماگناه استعمال بول در بانک حرام است. البته در صررت احتیاج شدیده 
در بانک جمع نمودن پول جواز دارد که نسبت بدو صورت اول در آن جرم کم واندک است 
باز هم استغفار گفتن در کارست. وله بصانه‌وتعال اعلم. 
۲جمادی‌الاولی‌سه ١‏ ۸هجری 
گذاشتن بول سود در بانک جواز ندارد 
سوال : اگر کسی دراکاونت سودی بانک بول جمع میکند وسپس اكرآنرا بگذارد مالکان 
بانک آن بول را در دشمنی خلاف اسلام استعمال میکنند بس اگر این پول بر مساکین 
دلفراء تفسيم شود آیا گناه سود گرفتن بر اين شخص عائد میشود؟ اگر گناه سود گرفتن بر 
این شخص عائد میشود بس جه بايد کرد و کدام صورت را اختیار کند ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اکاونت سودی جمع نمودن يول جواز ندارد اگر کسی 
نا بر جهالت یا غفلت در اين اکاونت بول جمع نموده باشد وبعد از انتباه نادم شود بايد على 


باب الربا والقمار 


احسن الفتاوی:فارسی, جلد هفتم ۶ 
الفور باتو به واستغفار بول را با سود آن از بانک بکشد وپول سود را بلا نيت ثواب بر فقراء 


سود وهر نوع مال حرام وارباح فاسده در حكم لقطه است در صورت خوف ضياع بر 
داشتن لقطه واجب است تا پس به مالک داده شود ودر صورت علم نداشتن از طرف مالک 
بدون نيت ثواب صدقه نمودن آن بر مساکین واجب است . 

تال الامام المرغیدال رحمه الله تعأل : فیکون سبیله التصرق ف رواية يردة عليه فى رواية لان 
اقبسم كحقموهل!! ھا يه کتآب الکفالة,و ۲۳ 1+( 

ول‌الباب!فامس عش رمن كراهية الهدديه :و السبيل ل المعاصىردها وذلكههد بردالمأغوذان 
#مكن من رده بان عرف صاحبه ویالحصدق به ان لم يعرفه ليصل اليه نفع مأله ان كأن لايصل اليه عين 
ماله(عالمكيريه. مرا" .جة). 

ول العف رین س بيوعها:وانماطاب للمسا كين على قياس اللقطة(عالمكيريه ص: ۲۱۲ ج:۳). 

وف التدوير وشرحه : (عليه دیون ومظألم جهل اریأیباً وايس) من عليه ذلك (من معرفعبم فعليه 
التصرقبقدرها مس ماله وان استغر قمی‌جیع مأله(ر دالهعتا رم ۳۴۳,چ۳). 

وقال العلامة ابن عا برضن رحمه له تعال: ان اللى يصرف ف مصا مخ المسلمین هو الغالث (الخراج 
العشور) كما مر واما الرابع (الضوائع واللقط) شصرفه المشهور هواللقيط الفقير والفقراء الل لا 
اولياءلهم (الىانقال)وحاصلهانمصرفهالعأجرونالفقراء(ردالمحتار,كتابالركوةقص"",ج'). 

ول التدویر وشرحه: (ذرب رفعها لصأحرها) ان امن على نفسه تعريفها والا فالترك اولى وق المدائع 
وان اخلها لدفسه حرم لانها كالغصب (و وجب) ای فرش فتح وغيرة (عس خوف ضياعها) كمامرلان 
لمال المسلم حرمة کبا لدفسه فلو تر كهاحشق ضاعت اثم (ردالمحتار.صه!.ج). 

درصورت گذاشتن سود در بانک اين امر متيقن است که بر مصرف درست خرچ نموده 
نمیشود بلکه بالا تراز آن اعانت باسود خوران میباشد .لذا گرفتن آن به قصد تصدق واجب 
است وگذاشتن آن در بانک گناه است. مانندیکه در صورت خوف ضياع برداشتن لقطه 
واجب است . 

بعضی ها گفته اند که گذاشتن سود در بانک ارتکاب کدام جرمی نیست. البته تسبیب 


است ودر سود ارتکاب ومباشرت اخذ ربوا است . لذا جواز ندارد. 


۷ : باب الربا والقمار 


احسن الفتاو ی «فارسی, جلد هفد 
اما درجواب گفته میشود که مباشرت اخذ ربوا در صورت گرفتن سود به نيت تملیک 
ميباشد اما اگر به نيت تصدق وایصال الحق الى المستحق باشد در آنصورتجواز دارد که آن 
اخذ ربوا نباشد مانندیکه التفاط لقطه بنیت تملک حرام است اما به نيت ایصال الحق الى 
المستحق جائز بلکه در صورت خوف ضياع واجب است. 
علاوه از آن بعد از تحقیق بنوک فهمیده شد که در هر صورت بول سود در اکاونت مالک 
داخل کرده ميشود که علاوه او کسی حق وصرل آنرا ندارد لذا أبن بول حكماً درقبضه او 
داخل است که قبل از کشیدن از بانک سود را وصول نمود كه صورت نجات از آن تنها 
وتنها اینست كه بر مساکین بلا نيت ثواب تصدق نمرده شود. وفلهسهانه وتعال اعلم. 
۳ ی القعدوسنه ۱۳۶۱ هجری 


ترك نموون سود دربانک غير مسلم 

سوال : در بنوک غير اسلامی يا و دربنوکی که حصه داران آن غير مسلم. شیعه, مرزائی, 
غالى. سبی. وعیسانی باشند اگر کسی در اين بنوک پول خويش را جمع نماید وخوب میداند 
كه اين بنوک سود بانک را بر منشور كفار به مصرف می رساند بگوید كه من پول اداره 
اسلامى خويش را در این بانک بلا سود می نهم پس آيا در اين بنوک جمع نمودن بول بلا 
سود جواز دارد يا خير؟ بينوا توجروا 

نيز اكر سود بول خود را بككيرد و آنرا بر فقراء تقسيم كند حكم آن چگونه است؟ از نگاه 
شرع کدام یکی از هر دو صورت اهون است. واگر حصه مسلم در بانک زياد وحصه غير 
مسلم کم باشد آيا فرق دارد يا نی ؟ مدلل ارقام فرمائید. بینوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مالک بانک مسلمان باشد يا کافر بهر كيف جمع 
نمودن بول در بانک جواز ندارد واگر کسی جهت نادانی وغفلت در بانک پول جمع نمود 
بس نهادن سود برايش جواز ندارد.زیرا که منافع وارباح فاسده هر گونه مردم در بانک است 
که حکم لقطه را دارد چونکه مالک آن معلوم نیست لذا گرفتن از بانک وتقسیم آن بر فقراء 
رمساكين واجب است . 

ولالماب القامس عش ر من كراهية الهددية : والسبيل ل البعامی‌ردها وخلك‌ههدا برد المأ خوذان 
لمكن من رده ين عرف صأأحبه وبألحصرقبه ان لم يغرفه ليصل اليه نفع مأله ان كان لايصل اليه عين 


باب الربا والقمار 


مالم(عالیگیریه. ی ۳۳ج۵). 
علاوه از آن تعاون در کارهای سودی جرم است . 
قنبيه : قادیانی, شيعه. وهر فرقه كه باوجود کفر دعوه اسلام راکند حکم زندیق را 
که هیچ نوغ معامله با آنان جواز ندارد. تفصیل بیع شراء. اجاره واستجاره پا انها در 
كتاب الخطر والاباحة آمد.والله سبحانه وتعالى اعلم» ١|/صفرسنه١اهجرى‏ 
نهادن مال يتيم ور بانک وحكم سود آن 
سوال : شخصى فوت نمود که اطفال صفیر را از بشت كذاشت اقارب او پولش را در بانک 
نهادند وبر آن سود را گرفته بر اطفال او تقسیم نمودند. ۱ 
بعضى اقارب آنرا سود گفته مانع شدند اما دیگران گفتند اين سود نیست زیرا که آنان به 
رئيس بانک گفته اند اگر آسمانی اتش وباد بر بانک بريد مال ايتام ضائع شمرده شود در 
غير آن بانک بانک نفع دهد بس اين شراکت است وسود نیست حکم شرعی این معاملات 
چگونه است آيا جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين سرد است وحرام بر مرتکب آن در دنیا وآخرت 
عذاب نازل ميشود وموجب لعنت میگردند . واله تعالی اعلم 
4/لى قعدوسنه ٩‏ ٩هجری‏ 
گرفتن سود برای نفع مساکین 
سوال : (۱) یک شخص مهتمم مدارسه است پول مدرسه را در بانک می نهد به اين 
ملحوظ که نفع (سود) آنرا بر فقراء ومساکین تفسیم کند . بس آيا این مفکوره او درست 
است یاخطا ويا اکاونت کرنت را در بانک باز کند كه درآن قطمًا منافع نباشد 
خلاصه اينكه آیاجهت نفع فقراء ومساکین برای نجات از سود آيا اين طريقه جواز دارد 
وبا در نظر گرفتن اين نظریه ومصلحت در صورت عدم جواز آيا نفع سود گرفتن حرام است 
ويا مکروه تحریمی است؟ 
(۲) این چنین حکم جمع نمودن بول شخص خويش در بانک جهت نفع مساکین چیست؟ 
بینواتوجروا . 
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ازجواب باسم ملهم الصواب : اگر فقط برای تحفظ بول در بانک جمع كندل پس در 
اکاونت ( لاکر ) بابد جمع نماید وبخاطر منفعت مساکین گرفتن سود از بانک جواز ندارد 
رعامله سودی در هر صورت حرام است. والله اعلم . ۷/ذرال‌سنه ۲ #هجری 
سود گرفتن از کفار در دارالحرب 
سوال : در دارالحرب گرفتن سود از کفار جواز دارد يا خير؟ بینوا توجروا* 
الجواب باسم ملهم الصواب : سود گرفتن در دارالحرب از كفار عند الجمهور حرام است 
در ائمه ثلائه ودر احناف امام ابویوسف له قالل حرمت است البته از امام ابوحنيفه ظا 
وامام محمد جواز سود دردارالحرب منقول است. 
علماء مقصد قول امام ابوحنیفه مه را چنین بیان نموده اند که او خلاف جمهور نیست 
یعنی نزد او هم حرمت است در قرآنكريم با سود خوران خداوند تعالى. ورسول او اعلان 
جنگ نموده اند آنحضرت صلی الله عليه وسلم در حصه ربوا چنین وعیدات را اعلان نموده 
که مسلمان جرئت ربوا را نکند در حديث آمده سود جرم بزرگ است حصه ادنی ان زنا 
نمودن است با مادرش در حدیث دیگر آمده یک درهم سود بدتر است از سی وشش مرتبه ۰ 
زنا (مشكوة) 
حضرت عمرقث میفرماید : ۰ فرعوا الربؤا والرییة" در کلزالعمال از حصرت ع رطا مدقول 
اسب : تر کداتسعةاعشار الحلال خشية الریوا. 
لذا محققین فتوی داده اند که در هندوستان هم از کفار گرفتن سود حرام است.واله 
تعالی اعلم . ۲ محر م‌سنه ۲عهجری 
اداء نمودن انکم تكس از سود بانکی 
سوال : ايا اگر با يول حصول شده سود از بانک اداء نمودن انکم تكس حکرمتی اداه شود 
يعنى آيا با اين مال ناجائز آن تکس غير شرعى اداء شود جواز دارد يا خير؟ بينوا توجروا  ٠‏ 
الجواب باسم ملهم الصواب : سود بانكى از خزانه حكومتى نيست لذا با آن تاديه 
انكم تكس جراز ندارد بلكه جهت نامعلوم بودن مالك آن تقسيم نمودن آن بر مساكين 


راجب است. 


1 باب الریا والقما 
انگ ی 
البته از محكمه هاى ديكر گرفتن بقدر انكمتكس جواز دارد.لذ 6 5 7 ای 
: ع با ابذریعه سرقت وغصب هم حا نموده میتواند. 
محض است ومظلوم حق خويش رابدري 
قال ابن عابر ره له تعالى لباب حر السرقة: قأقا ظفر يمال مديونه له الا مین بلله الال 
من غلاف الجنس على ما کر داترییا (ردالمحعارص:(:۲۰). ج:00).وفلدسها نموتعالاعلم. 
( ۳ مرجب صده ”ا ه) 
معاش حارس وبهره دار بانک حرام است 
سوال کسی كه در بانک حارس است وبا معاملات سودى بانک كارى هم داشته نباشد 
ومال حلال بانک هم تقریبا غالب است ونسبت به بول سودى سرمايه مردم اضافه تر است 
آیا معاش حارس از ین بانک جواز دارد يا حرام است. بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برل بانک بدوگرنه است : (۱) اصل سرمایه (۲) منافع 
رعائدات. 
اگر در اصل سرمایه حلال غالب باشد بس گرفتن سرمایه خويش از بانک جواز دارد 
واين بول حلال است. 
قسم دوم : یعنی که در آن سود وارباح فاسده غالب باشد که در تمام معاملات معاش 
مامورین از آن منفعت گرفته ميشود همین است عرف ورواج وقاعده مصارف عوض سرمایه 
از عاندات وضع ميشود. لذا معاش هر نوع ملازم از بانک حرام باشد اگر با معاملات سودی 
تعلق داشته باشد یانداشته باشد. واله سبحانه وتعالی اعلم . 
۵ | /ذىالحجسيه ۱ ۱۳۱ هجری 
دادن نوت بر قيمت اند ک 
سوال : نوت که ضعیف شود وبانک هم آنرا نمیگیرد آیا دادن آن بر قیمت اندک جواز 
دارد يا نه؟ بینوا توجروا. ۰ 
الجواب باسم ملهم الصواب : جواز ندارد مالکان بانک مكلف اند بر گرفتن آن عوض 
فیمت کامل در صورت ضرورت عوض تبدیل نمودن نوت عوض نوت با آن نوت چیزی 
خریداری شود وبائم ومشتری که در بیعه به هرمقدار راضی شوند جواز دارد زیراکه در 
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تبديل نمودن نقد عوض نقد زيادت سود است بس بايد با آن جنس خريده شود. والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۲۵ /شرال سنه ۸هجرى 
مثل سوال بالا ۱ 

سوال : بعض مردم عوض يردن يول به بانک صد روبيه را عوض ۸۰ و ۵۰۰ روبيه 
راعوض 4۰۰ روبيه تبادله ميكنند آيا درحالت اضطرارى جنين بيع جواز دارد يا نه ؟ 
بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين بيع جهت ربوا بودن حرام است در حالت اضطرار بايد 
عوض صد روبيه جيزى مناسب خريده شود با اينكه در اجرت داخل نمودن صد روبيه ۲۰ 
روبيه اجوره تعين شود. والله سبحانه وتعالى اعلم . 


۳ جمادی‌الارلی‌سنه | ٩هجری‏ 
معامله قرض در ظرف معين 
سوال : زید يك پیاله شکر را از عمرو قرض میگیرد ايا اين صورت جواز دارد ؟ در 
حالیکه فقها ء استقراض را در اناء متعين جهت احتمال ربوا ناجائز قرار داده اند؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! جراز دارد علت استقراض در اناء متعین در اینجا 
نفقود است زیرا که در صورت مفقودی بعینه به همان شکل قدح بدست می آید فرضاً اگر 
اندک تفاوت باشد آنرا اعتبار داده نشود . “لان العرف‌عی‌اهداره" علاوه از اين معیار تحت 
مساوى بودن داخل نمی باشد. 
لان اقل المعیار ف الکیل نصف الصا ع وف الوزن الرطل وما لا يدخل تحت المعیار الیسوی 
لایتحقی فيه ربوا كما ف بيع الحفدة با حفدتين والتفاحة بألتفحدين. وله وتعالاعلم 
۴ صصفرسنهء۰ ۱۳ هجری 
حکم بیمه «رگرونمودن نفس خویش» 
سوال : رفیقی دارم که مؤطف کمپنی بيمه است پافشاری میکند که عمر خويش را بیمه 
كن ار ميكويد که کمپنی های بیمه مطلق کار سود را نمی کنند. لذا اين جواز دارد شما 
بگونید که آيا اين بیمه جواز دارد يا خير ؟ علت عدم جواز آن چیست ؟ اگر که پرسیدن 
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احسن الفتاوی«فلرسی, جلد هفد ۲ 


قناعت رفية فداوند تعالی شمارا 
دليل از يك عالم دين بى ادبى است اما جهت قناعت رفيقم برسيدم 07د لى شمار 


جزاى خير دهد.بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بيمه چند انو 
ذيل است : 

(۱) پولی که بالاقساط اداء ميشود آن بر ذمه کمپنی بیمه قرض میباشد وپول زاند که 
تعبیر به منافع کرده میشود سود است زيرا که ” کل قرض جرنفعا فهو ربوا " ازینجا بیمه 
زندگی قطعا جواز ندارد. 

(۲) کار بیمه مشروط بالشرط میباشد وفرض مشروط حرام است . 

قال الامام طاهر بن عبن الرشین البغاری رحمه لله تعال:ول كفالة الاصل ف الباب الاغیر 
القرض الث رط حرام والشرط لیس يلازم.(خلاصةالفعاوى ص *+ج) 

(۳) بیمه مؤجل باشد ودر قرض تأجیل درست نباشده 

قآل الامام المرغيدالى رحمه لله تعال:فان تأجيله لا يصح<الى قوله) وطی اععبارالانعهاء لا یصح 
لانهيصيربيع الرارهم لسيثة وهوريوا. (هراية ص ج) 

(4) مالكان كمينى با این پول كار سود كارى را ادامه میدهند بس با بیمه نمودن تعاون 
است در گناه . 

قألللهتعال: « وَتَمَاوُوأ عل ال الق ول عاونا عل الافر والمدون 1 

> ۲ صفر سندة ۸هجری 


اع دارد علت عدم جواز بيمهه نفس قرار 


استخوان بازی قمار است 
سوال : کدام بول كه از بجل بازی بدست می آید حلال است ويا حرام. بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بجل بازی یک نوع قمار استلذا پول بدست آورده از آن 
حرام است . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۱ رجب‌سه | ٩هجری‏ 
بيمه جهت علاح 
سوال : در امریکا شفاخانه های حکومتی وجود ندارد همه شفاخانه ها شخصی است لذا 
اين شفاخانه ها عرض بیمه کاری در وقت ضرورت تمام اخراجات ادويه بیمه شده رابدوش 


ل 
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بی كيرد بعد از داخله ماهانه از او يك مقدار بول میگیرد آیا اين طريقه جواز دارد يا خير 
مرم جهت انشورنش بنا بر بیمه ماهانه قيمت را وصول میکنند آيا جنين بیمه نمودن جواز 
دارد یا خير؟ بینوا توجروا . 
الحواب پاسم ملهم الصواب : جراز ندارد . واله سبحانه و تعالی اعلم. 
۱٩‏ ,ذی‌لعده‌سه ٩۸‏ هجری 
بیمه کاری موتر 
سوال : در امریکا قانون حکومتی است که بايد هر دارنده موتر با يك محکمه وابسته 
باشد كه در صورت تصادم سیاده که او ملامت باشد علاج جانب مقابل را با جیران کمیته 
مذ کور عوض او متحمل شود ايا چنین نوع انشورنس جواز دارد ؟ بینوا توجروا* 
الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه اين بیمه کاری موتر به طيب خاطر نیست بلکه 
جبراً از طرف حکومت مردم مكلف میباشند که در صورت ضرورت جواز دارد اما در 
صورت حادثه بايد بول اضافه از صرف بر حادثه اتفافیه را صدقه کند. والله سبحانه وتعالی 
اعلم . ٍ ٩‏ | /ذی‌فعده‌سنه#۸هجری 
خریداری تكت هلال احمر 
سوال : كميته هلال احمر يك كميته باكستانى است كه بنام بنج روبيه وسه روبيه قرعه 
اندازى ميكند ودرهر ماه سه صد هزار وبانزده صد هزار روبيه را بطور انعام تقسيم ميكند 
بول متباقى را بر امبولانس ها. عطيه خون, شفاخانه ها عکس هاى مريضان معاينات خون 
رفیره ويتيمار دارى مريضان به مصرف می رساند نيز با افت زده كان ناكهانى کمک ميكند 
أبا این لاترى جواز دارد يا خير؟بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين مجموعه سود وقمار محسوب می شود لذا حرام است. 
واللّه سبحانه وتعالى اعلم . ۲ /شرالسده٠٠اهجرى‏ 
خريدارى نکت انعامی 
سوال : آيا خریداری لاتری انعامی جواز دارد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جواز ندارد زيرا مجموعه سود وقمار است پس حرام در 
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حرام كرديد . والله سبحانه وتعالى اعلم . م رشوالسنه٠ "٠‏ اهجرى 
اداء نمودن بول سود در بيمه جواز ندارد 

سوال : بیمه نمودن چند چیز در نظام موجوده خیلی ها ضروری است مثلاً بیمه صحت. 
بیمه موتر ارسال اشیای قیمتی توسط دا کخانه بيمه سوال اینجاست که آيا سود بدست آمده 
از بانک را در بیمه مصرف کند يا نه ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراز ندارد. والله سبحانه و تعالی اعلم . 

۲ | /ذی‌الحجه۰۰ ۱۳ هجری 
حکم ايل سی 

سوال : (الف) سامان به قيمت صد هزار را از انگلستان وارد می کنم از كمينى با از الف 
مطالبه كرد تا تضمين كند كه در هر صورت قيمت مال را تاديه كند . الف بانک پاکستانی 
نزد (ج) می آید وضمانت می خواهد بانک (ج) برآمد كننده (ب) از طرف الف تضمين 
مطلوبه را به اين شرط مهيا میکند كه بر شرح مقرره الف. ج مناسب مقدار كميشن را اداء 
ميكند آيا براى ج چنین كميشن را وصول نمودن شرعاً جواز دارد؟بينوا توجرواء 

الجواب باسم ملهم الصواب : ضامن شرنده را به اجرت گرفتن جواز ندارد صورت جواز 
سهل تر صورت مذ کوره اینست که الف ج را وکیل بالاجر ادای ثمن بگیرد بکدام اندازه که 
(ج) ضامن بول گردیده يول وصول شده را بحیث اداء ثمن وصول کند. اما از تحقیق معلوم 
ميشود که (ج) جدا اجرت ابلاغ ثمن را به شكل اجرت از (ب) وصول کند ازینجا در عميق 
نظر جواز دو صورت دارد : 

(۱) (ج) در دادن ضمانت کار مثلاً حسابات الف را تحقیق نموده اين عمل را عرض 
ضمانت فرار دهد. 

(۲) جونكه بدون ضمانت (ج) بر بيع (ب) راضی نیست لذا ضمانت (ج) سعی فى ارضاء 
البائع است پس آنرا بابد بحکم سمسره گردانند . واثه سبحانه وتعالی اعلم . 


-7" 
بین الفتاوی فارسی جلد هفتح ۵ باب الربا والقمار 
مثل سوال بالا 

سوال : مايان اموال باكستانى را به خارج صادر ميكنيم خریداران در بانک ها بنام مايان 
ئاته (ابل سى) باز میکنند كه ايل تضمين بانكى است كه آن بول عوض مال را بانک هر 
آننه به مايان اداء ميكند اما در صورتيكه مايان مال را بفرستيم عرض اينست بعض مشتريان 
على الفور بعد از ايل سى بول مى فرستند اما بعضى ها بنا بر مجبوريت ايل ايل سى را فتح 
كند بنا بر شرط مباشره بعد از مدت ۱۸۰ يوم بول را اداء كند اين ايل سه دو صورت دارد : 

(۱) ۱۸۰ يوم انتظار كشيدن بعداً وصول بول بس اگر تا اين مدت انتظار شود بول كاملاً 
وصول ميشود. 

(۲) راگر عجله نموده شود در وصول بول بانک يك مقدار بول را وضع ميكند يا با 
عبارت دوم در قرض كه بانك على الفور پول را اداء ميكند بعداً از مشترى آنرا وضع ۳۶۸۱ 
بول را حکومت (بانگ) وضع کند آیا این صورت جواز دارد يا خير؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حقیقت اين معامله اينست قرضى راكه بر مشترى داريد 
آنرا عرض رقم اندک بر بانک بفروشد اين معامله سود است لذا جواز ندارد.والله سبحانه 
وتعالى اعلم. ۰ جمادی‌الاولی‌سنه 0٠"‏ اهجرى 


"احسن الفتا ری فار سي, جلد هفتم 


<4 ال الب و[‎ 3 ١ 
» رما تفي ارال عب كك ویب‎ 


زيادة الیل لاجل الآجَل 


حكم زیاد نموون قيمت جهت قرض 
HE HE HE E E E E FF E‏ 
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زياد نمودن ثمن بنا بر قرض 

سوال : کسی يك جيز را جنين به فروش می رساند که اگر بول عاجل بدست اورسد 
پانزده روپیه میگیرد واگر چند يوم بعد باشد بيست روپیه میگیرد . آيا این صورت در ريا 
می ايد يا خير ؟ بينوا توخروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در این صورت ريا نيست البته بايد فيصله درهمين مجلس 
نموده شود كه مشترى این مال را فرض میگیرد ويا نقد تاكه ثمن پانزده يا بيست روبيه 
تعين شود اگر تعين بانزده يا ببست روبيه نشود بس بنا بر جهالت ثمن بيع فاسد است. 

قأل‌العلامة‌المر غيدا ف رحمه لله تعالالاترىانهيزاد الشمن لاجل الاجل (هراية چم 

ول الهددية عن الفتح وامأ البطلان فيااذاقال بعحك بالف حالاًوالفین الى سنة فلجهالة 
الشمن(عالمگیریه ج) فقط وله سانو تعال‌اعلم | ۲ ی حجدسنه ۰۶۱ 

سوال مثل بالا 

سوال : شمايان حكم نموديد در زياد نمودن ثمن جهت فرض اما يك مولوى صاحب بنا 
بر دلائل ذيل اين نوع بيع را ممنوع می پندارد. 

در هدايه در كتاب الصلح در اوائل مى آيد. (الاعتياض عن الاج ل حرام) 

در عالمكيريه در باب العاشر می آيد : (رجل باع عل انه بالدق یکلا او بالنسيكة يكلا اوال 


ا 


كتاب البيوع «زياوة البدل) 


ت علاط 
يه بکلاوا یش هرن بکلالم بر كلا ل فلا صة(عاليگيرية چلد:۲.ص: ۰۲ 
۳ قاضى خان آمده : (لا جوز بيع ا محدطة بشمن النسيكة اقل من‌سعر اليلن فاته قأسن واخل شنه 
حرام اياف الایضا حان بیع ا حدطة بداتصان حکم الملد8فاسدوان اخ الشمن بعد مى المدقاحر ام 

لان الفمن متفاض لب آحكم وهو الریوا. 

نیز در هدايه آمده : لا نالاجللايقا بلهمشئ من الشمن. 

اميدوارم عبارات فوق را مدنظر گرفته تحقيق نمائيد لطفًا جوابات راتا حد امكان عاجل 
بفرستيد وممنون فرمائيد . بينوا توجرواء 

الجواب باسم علهم الصواب : جواز صورت زیر بحث از حديث ثابت است در حديث در 
اموال ربویه نسأ را حرام قرار داده معلوم ميشود كه در آن ظاهراً فضل حکمی است مثلا 
بمئل بدا بيد را در مقابل هر دو فرموده : 

(والفضل ربا) اگر اجل را در زیادت ونقص ثمن دخل نباشد بس باتقابل یداً بيد تقابل 
والفضل درست نباشد در اموال ربویه فقط سبب حرمت نسأ اینست که در معجل از مؤجل 
فضل حکمی است در تمام کتب فقه تصریح جواز زیادت ثمن للاجل موجود است. 
لباب المراحة والتولية من الهداية يقو م بشمن حال وبشمن مؤجل فیرجع بفضل ما بیدچماً. 

وايضّا فر ہا لان للااجل شبہا بالمبيع الا تری‌انه یزادال الشمنلاجلالاجل (هرايم ص: “١‏ ج:"). 

وكذا ل البحر والفحج وشر حالعدویر والشآمية وغيرها. 

وزادق البعر (بعن اسطر) الاجل ل نفسه لیس مال ولايق ا بله شبی من القمن حفياقةٌ اذا لم يشترط 
(يأدةالفين مقا بلة قصرًا ويزادق الع لاجله ائاذكر الاجلمقابلة زرادةالفينقصمًا. , 

ولمرابحة هرح الوقاية ل اللسيئةيرادالفي لاج ل الاجل. 

ول المبرالفأئق هرح الكنز الاترى انهيزاد ل الفيلاجله. 

ول حواشى الشابى على شرح الوقآية يجوز ان يقدر الشمن ل المبيع باليؤجل ا کثر ما ل اليعجل جيف 
تقابل كثرةاليؤجل تعجیلالقلیل. ۱ 

ول كتاب الحجة قال محمس رحمه لله تعالی قال ابوحديفة رمه لله تعألى ف رجل یکون له على رجل 
مائة دیدار الى اجل فأذا حلت قال له اللى عليه الد يعنى سلعة يكون مهأ مأئة دیدار نهدا عائة 
سین الى اجل انهلا جا ئز لامها لم يشترطأ شيئًا ولم یلک امرا یفسدبه الش رام (كدابحجة.ص: 
(E‏ 


احسن الفتاوی:فارسی, جلد هفتم 

ولیہ ایشا مكلا يتب يع الداسلا مهم فا خرو ازدادواما بأسبهذا. (كتاب اة .ص :۲ ع:۲). 

ول الشامية ا نالاجليقا بلهقسط من الفمن. 

ول الفوائس السمية للعلامة الكوا کی مفتی الحلب لان المؤجل والاطول اجلاً انقص مالية من 

حال وصن الاقصر اجلاً(الفوائل السمية ,أب المرایحة ص:۳۸.ج:۲) 

حالاً جوابات عبارات مورده فى السوال را تحرير ميدارم : 

عبارت اولى ورابعه عبارت بدايه است جواب هر دو اينست كه اجل بحكم صفت است 
مانندیکه در حاشيه عبارت اولى ست : لان‌الاجل‌صفة كالجودة! لخ ( هداية ص ۲۵۰ج ۳) 

حكم صفت اينست كه جهت آن در قيمت زيادت وكمبودى مى آيد از دياد باعث ثمن 
ميباشد مگر بعد البيع جهت ظهور فقدان صفت (عيب) رجوع بالنقصان جانزنباشد جراكه 
صفت تابع است ومنفرداً در ضمان آن استقلال آن لازم میگردد. 

خلاصه اينكه در قيمت موصوف با صفت زیادت می آيد اما مستقلاً قيمت صفت نه می 
ايد (الاآن‌یفردبالل کر کماسیجی) اين جنين در اموال ربویه در وقت مبادله بالجنس صفت را 
اعتبار نیست. حاصل اینکه جهت صفت ازدیاد ثمن می آيد اما در دو صورت عوض آن جائز 
نيست : (۱) رجوع بالنقصان (۲) مبادله بالجنس 

در اين هر دو صورت عوض گرفتن صفت جواز ندارد اين حکم صفت معروف است 
معهذا بر آن چند عبارت را در اين حصه تقدیم ميكنيم.. 

والوصف لايق بله شئ من الشمن كأطراف الحيوان (هدایه ص : ۲۸. ج: ) لان الاوصاف لايقابلها 
شی من الشمن ل مجر العقن (ای قوله) و کل ما اوجب نافصأن الشمن ف عادة العجار فهو عيب لان العهرر 
بدقصان المالیة-۱ (هراية ج:؟,.ص:-0»). 

لان الوصف وان کان تأبعًا لكده صار اصلاً بأفراداب لكر الشمن (هدايه. ج:*.ص:48)) لانه(الوصف) 
صأرمقصودًا بألاتلاففيقابلها (العين) “من القن (هرايه ۳.ص:۰۱). 

وقال ر سول اه ص الله عليموس لمق الاموال الربوية جيدها ورديها سواء. 

ازعبارات فقهيه معلوم شدكه دروقت رجوع بالنقصان وصول نمودن عوض صفت جواز ندارد 

اگر كه جهت صفت در ثمن از دياد می آيد ودر حديث تصريح شده که عوض صفت 


جودادر ربويات جواز ندارد. 


احسن الفتاو ی ,فارسی, جلد هفتم ۱۹ کتاب البيوع «زياوة البدل, 
ان سس | 


در هدایه در عبارت اولی هردو مانع عدم جواز اخذ موجود است. اصل عبارت در 
کتاب الصلح چنین است : ولو کانمی له الف مؤجلة لصالحه على مس ماءة حالة لم مجر لان 
البعجل غير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقن فیکون بأزاء ماحطه وكلك اعتياض عن الجل وهو 
حرا م(هداية ح؟ص؛ه") 

دراينجا يك سبب حرمت ابن است كه قرض انتهاء مبادله است واجل بحكم صفت در 
مقابل آن نصف قرض يعنى بنصد به مقروض ميرسد بس اين عرض صفت است عند مقابلة 
الربویات" 

قال العلامة جلال الرنن اخوارزئى ر مه الله تعالى: (قوله اعتیآض عن الا جل وهو حرام) وهلا لان 
الاجل صفه كالجودةوالاعتياض عن الجودةلايجوز فکلا عن الاجل, الا تری‌آنالشرع حرم ربا النسيئة 
ولیس فيه الا مقابلة المال بالا جل شبهة فلان یکون مقابلة المال بألاجل حاليقة حرام اول (كفاية 
,امش تكملة الفح ص٠٣‏ ج) 

سبب دوم حرمت اينست که به مقروض دين داده شود مع صفة الاجل پس در صورت 
فقدان اين صفت اجل بر فرضخواه رجوع کند به پنصد روپیه لذا اين جواز ندارد. 

در عبارت انيه هدایه تنها سبب. دوم عدم جواز موجود است که آن هم راکه بعد از 
مطالعه تمام عبارت کاملاً واضح میشود و آن عبارت اینست : 

ومن اشتری غلاا بألف در هم نسيئة فباعه برح مآئة ولم يبون فعلم المشترى فان‌شاء رده وان 
شاء قبللان للاجل شبجا بالمبيع الا یری انه یزادل الشمن لاجل الاجل(الى قوله) وان اسعهلكه ثم علم 
لرمه بالف ومائةلانالاجللايقابلەشىمنالدن (هرایةیابالمرامةوالتولية جبص») 

ازینجا ظاهر شد كه حکم اجل بعينه حکم صفت است در آنجا در حصه صفت بعينه اين 
الفاظ لا يقابله شئ من الثمن گذشت البته.در ربویات در صفت جودة فرق غير معتبر باشد 
وفرق صفت اجل معتبر باشد. در اين حکم اجل به حکم صفت نيست جراكه اين فرق 
متصرصی است. 

عبارت ثانیه که در عالمگیریه منقول است از خلاصه الفتاوی در انصورت است که 
«رمجلس چنین طی نشده باشد بلکه مبهم گذاشته شده باشد اين صورت واقعة جهت جهالت 
لمن ناجائز است. ۱ 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم 

تال ل الفح ل اوائل المیو ع تمصع (قوله ونهوز الميع یشم حال وموجل) واما المطلان فها افا قال 
بعتكه بالف حالا وبألفين اليسنةفاجهألة الدين (فعح القدير *صم) 

بس اكر در اين مجلس طى شود كه نقد بكيرد يا قرض بس كدام علت عدم جوا ز نباشد 
در سوال كدام جزيه كه بسوى خانية منسوب است آنرا قبلا حكام دارالافتاء تفتيش نمودند 
اما آنرا نیافتند ديكر علماء ادارات فكر را مكلف نمود ندا ماكسى هم آنرا نيافت اگر 
بالفرض در كدام کناب اين جزيه بنظر رسد پس قابل قبول نباشد جراكه آن خلاف تصريح 
امام صاحب حه است كه امام محمد مظل آنرا در كتاب الحجة در فوق نقل نموده كه در فوق 
ذكر شد. فقط والله سبحانه وتعالی اعلم ‏ - 9/ ربيعالاولسده "١‏ سهجرى 
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إحسن الفتاوی فارسی جلد هفتم ۳۱ باب الربا والقمار چراوبدنت فند, 


| اور ايه 
و رما نینج للا انو بو ارک ویب که 


حكم سود وزكوة بر پراویدنت فند 


ريك فند شخصی مامورين حكومتى) 
# نقش اول : مفتى اعظم حضرت مفتى محمد شفيع صاحب كه 
8# تصديق : مجلس تحقيق مسائل حاضره 
# نظرثانى : حضرت فقيه العصر دامت بركاتهم 


مجلس تحقيق مسائل حاضره 


سويورستان : -١‏ حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب مدظله 
۴ حضرت مولانا محمد يوسف بنوری صاحب مدظله 


ارکان : 

1- حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رئيس دارالافتاء والارشاد 
۲- حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب مفتی جامعه اسلامیه بنوری تاژن 
۳ حضرت مولانا عاشق الهی صاحب استاذ دارالعلوم کراچی 
4- حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب استاذ دارالعلوم کراچی 
6 - حضرت مولانامحمد تقى عثمانى صاحب استاذ دارالعلوم كراجى 


احسن الفتاری,فارسی, جلد هفتم نف باب الربا والقمار «براويدنت فند 


حكم زكوة وسون بر براويدنت فند 
,فند شخصی مامورین حکومتی: 
بسي لخن جنر 
تاكول رما علیکتا رای لعریم کی 

رساله (پس انداز شخصی) مولفة حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی ومصدقه 
مجلس تحقیق مسائل حاضره كه در تحقیقات بنده هم شامل بود اما بعد از نشر رساله 
ضرورت داشت به نظر انی رساله را به نظر دقیق مطالعه نمودم احکام مندرجه ذیل آنرا 
درست يافتم خلاصه آن اینست. 

(۱) قبل از وصول بس انداز شخصی بر آن زکوة فرض نباشد بعد از وصول هم زكوة 
سالهای گذشته فرض نباشد تفصیل در آننده بیا ید. 

اگر آن شخص از ابتداء مالك نصاب باشد متصل تکمیل سال بر نصاب بر اين مال هم 
زكوة فرض میگردد. 

واگر مالک نصاب نبود پلکه با حصول پس انداز شخصی مالک نصاب گردید پس با 
تكميل بك سال بر اين پس انداز شخصى زكوة واجب میگردد. 1 

۳( در بس انداز شخصى به مامور بول حاصل شده اضامه از معاش او حلال است كه 
ماهانه در وضع نمودن جمع شده بود آن بول هم و آن پول هم که ینام سود گرفته ميشد هر 
دو شرعا سود نیستند. 

(۳) اگر بول بس انداز شخصی حواله كميته بیمه کاری شود بر آن زكوة واجب میگردد 
طبق تفصیل شرح شماره (۱) وصول بس اندازی در اين صورت بول حاصل شده از كميته 
بيمه سود وحرام است . 

در نتيجهء نظر انی بر رساله احکام مذ کوره همانطور قایم بود اما در احکام ودلائل آن 
نظر است تفصیل اين است : بر آن پول بنا بر مسئله زكوة ومسئله سود هر دونهاده شود. 

قبل از حصول بس انداز شخصی اين بول در ملکیت مامور داخل نيست نه کدام تصرف 
او در أن درست است . 


اين دعری درست نيست زیرا که ملکیت ونفاذ تصرف مامور در اين بول از تصر یحات 


احسن الفتارى,فارسي» جلد هفتم وف باب الربا والقمار ربراويدنت فنك 
aoe‏ 


ونصوص فقهاء معلوم ميشود. 

علاوه از آن در بعض نصرص جمله (تستحق) تحر یر شده که مراد از آن (تملک) باشد که 
استحقاق به معنای ملک يا ظهور است که ملک بکثرت در کلام فقهاه موجود است مانند 
استحقاق مببع وغیره» 

بعد از نصوص بسيط نصوص به سهولیات از کتب فقه معلوم شود که آنرا نقل نمودم. 

() قال الامأم احمد ر حمه نله تعألى ل الجأ مع :ان الاجرة لاتملك بالعقس (عدایه بهامش تكملة فح 
للریر.ص: ۰۱۵۱۲ ):4). 

() وذ کرهایضا احافظ العینی مهلل تعال(بدايم ص :۱۳4 ج:۳). 

()والعلامة قاضیز ده ر مە لله تعای(تکملقفتح القریر ص: ۱٩۳‏ ج:۵). 

()والعلامة الطورى رحمه الله تعال (تکملة المحری ص:ه. ج:۸). 

ومفهومه ان الاج رة تملك بأحرمعان اربعة كما ف النصوصالآيتة. 

() وقال ایشا ف الجامع : ومن له على آخر الف درهم فامرد بان يشترى بها هذا العبن فاشتراه جار 
(هرایه ص:۱۸۱.ج:۳). 

()ول‌شر ح الطحای ر حه الله تعای : ثم الاجرة تستحق باحد معان ثلاثة اما بغرط التعجیل او 
بالته‌جیل او بأستيفاء المعقود عليه فان وج احد شل الاشياء الفلاثة فانه يملكها (هدریه. ص: 
:۳ 

(۵)وقال الامام طاهر بن عهرالر شين ر حه لله تعألی: ثم الاجرة اما يستحق بالتعجيل او اشتراط 
التعجيلوبأستيفاء المعقودعلیه ولا ملك عجردالعللعدددا(غلا مه الفتاوی_ص: ۱۰۳ ,ج:). 

() وقال الامام الکاسای رحمه أله تعالی : ف شرائط فرضية الركوة ومبها الملك المطلق وهو ان 

بکون ملو کاله رقبة وی (ثم قال) وقال ابویوسف ومد رحمهبا له تعال الدیون كلها سواء وكلها 
أوية جب ال رکوقافیبا قبل القبض الا الزية على العأقلة ومال الكتابة فان لاتجب ال زکو8فیجا اصلاًما 
لم تقيض ويول عليها حول وجه قولهبا ان ما سوى برل الكعابة والدية على العاقلة ملك صاحب 
الت ملو مطلكًا رتیتویدا لعيكده من القبض بابض بدله وهو العين فتجب فيه الركوة 
كسأثرالاعيان المملوكة ملك ملق الاانهلاخاطببالاداءللعاللانه ليس يدة حقيقة اذا حصل 
اه تفاط إداء الركوة قير البقبوض كما هو مزهببيا ل العين فهازاد على النصاب بخلاف الدية 


باب الربا والقمار چپراوبدنت فير 
احسن الفتاوى فارسی» جلد 3 ۲4 brs‏ ار ۱ 


ویدل ال کاب ای خلاهلیسع ناه مطلی‌بل هو ملك نأقص على ! بيدا وله اعلم.ولالى حديفة رمه لله 
تعاليوجهان:احرهما ان الرس لیس عمال بل هو فعل وا جب وهوفعل تملاتالمال وتسليمه ال صاحب 
الرین والركوة انما جب ل المال فأذا لم يكن مالالا جب فيه الركوة ودلیل کون الداتنفعلا من وجوه 
ذکر اهاق الكفالة پالرین عن مہہ مفلس ف الفلافيات کان ينيف ان لامجب الز کو8 دما لم ابض 
ويحول عليه ا حول الا ان مأ وجب له بدلا عن مال التجارة اعلى له حكم المال لان بدل الشن قأئم 
مقامه كأنه هوفصار كن الممدل قائم ل يرن وانه مال العجارة وقد حال عليه امحول فى ية والشأل ان 
کان الرس مالا لوگ ایشا لكده مال لاتحتيل القیض لاله ليس مأل حقيقة بل هو مال حكمى فى 
النمة وما ل الزمة لايمكن قبضه فلم يكن مالا ملک رقبة ويا فلا جب الزكوقفيه کمیال الضمار 
فقي اس هلا ان لاتجب الركوةق الدیون كلها لدقصان الملكبفوات اليد الا ان الرين الزى هو بد ل مال 
التجارة التحق بالعين ف احتيال القيض لكوده برل مال التجارة قابل للقيض والمدل يقام مقام 
الميدل والمبدل عين قأئمة قأبلة للقبض فكلا ما يقوم مقامه وهلا المعنى لايو ج فعا ليس بيدل 
رأگاولافماهو یرل ع اليس ع ال و كلا بدل مال ليس للتجارةعل الرواية الصحيحة انهلاتجب فيه 
الزكوة ما لم يقبض قدر الدصاب ونحول عليه ا حول بعد القبض لان الفمن بدل مال ليس للعجارة 
فيانوم مقأم المبدل ولو كأن الممدل فاا ل يدد حقيقةٌ اجب الركوة فيه فكلا فى برله بخلاف برل 
مالالجار8(يرائع,ص:1.:'). 

برای حكم حرمت شبه ربا هم كافى است بس در ملک ناقص به طریق اولی حرمت ثابت 
ميشود بالخصوص وقتيكه عندالصاحبين مطثه در دين اجرت هم ملک تام است» 
() وقأل الا مام قاضيغان رحمه لله تعال: رج لاجر دارثاسنة بعید بعده ثم ان الا جر اعتق العبدمن 
ساعته لم بر اعتقاةالا ان یکون تعجيل الاجر درطا ل الاجارةاولم يكن شرك ف الاجارةلکنه تل 
(خانيه بهامش الهدريم ص:*".5:'). 

(') وقال ایشا : ول الاجارة المضافة الأجرة لايملك الاجر بالتعجيل ولا باشتراط التعجيل (الى 
قوله)فیوخلبالروايةالتی تدېىى الملك الاجارةليكان الحاجة(خانيه مها مش الهددیه ص: (gre‏ 

(۱) وقال ایشا : واذا ملك المستأجر العدن المستأجرة تميراءف اوهية او او ذلك بطلمى الاجارة ولو 
کالمالاجراعیگا فوهبه من المستأجر قبل انقب بطلمی ف قول مجم ر حمه له تعالی ولو کالمی الاجر 8 
ديا فوهیبا من المستأجر قبل القبض او ابرأهجازنعالهیة والابراء ولا تمطل الا جاروقال ابو يوسف 


إحسن الفتاری,فارسی, جلد هفتم ۲۵ باب الر با واللماز بو و يمحت سس 


ر جهفلهتعال‌الابر اء باط لفق الوجوة کلهوالا جار قباقية (خانية. بدامش الهدريمص: "0١‏ ): ۰0 
(:) وقال الامام بر هان الرس رحمه لله تعالى فى البحيط :فان كانه هله الحصر فای (الابرام والهية 
زلتأجر) من المؤجربعداستيفاء المدفعة چازنعپلا علا ف (هدريه ص :*”.:"). 
مم وقال ایشا :واذا تصارف الأجر والمستأجر الاجرة فال بالرراهم دنادير فأن كان ذلك 
بع استيفاء المنفعة اوکانا فرط التعجيل ل الاجر8 حت وجیعت الاجرة جازت المصارفة اجماعًا 
(حواله گذشته) 
(م) واقآل ایشا : وان كأنث الاجر #شيئًا من المکیل والموزون بغير عيده موصوف فلا باس بأن یبیعه 
من المستأجر قبل ان یالمضهوهلا اذا وجيت الاستيفاء اوباشتراط التعجي ل (هدريه ص ۰٠۹:‏ ع:). 
(ها) وقآل الامام الم لكور رحمه الله تعالل ف اللغييرة : ولواشترى اليؤجر من المستأجر عيئأ من 
الاعيان جاز ف قولهم جميعًا ويتعلق الحا مدل الاجرةديئًا ف الزمة وتقع المقاصة بين الشمن وبين 
الاجر (هدريه ص: "١١‏ : ۰)۳ 

)١(‏ وقآل الامام المرغيدالى رحمه الله تعالى ی شرح قول الامام القدورى رحمه له تعالى (الاجرة 
اجب بالعقں وتستحق باحری معا ثلاثة - ا وقال الشافى رحمه نله تعالی تملك بدفس العقد (الى 
قوله) افا استوق المدفعة يغبت الملك ف الاجر ة لتحقق التسوية و كذا اذا اشترط التعجيل او جل من 
غورف رط لان المسأواةيكب حقا له وقنابطله(هدایه ص: ۳۷.ج: ۳). 

(م) وقال الامام الا برق رحمه نله تعالى تحت قول الامام القدورى رجه الله تعالى (الاجرقلاتجب 
بالعقسالخ) قال صاحب المجاية : الاجرة لاتجب بالعقل معدأة لابجب تسلييها واداوهاً عجرد العلل 
ولیس بوا لان نفى وجوب التسليم لا یستلز م نف التملكت كالمبيع فانه بملكه المشتری عجردالعقن 
ولايجب تسلیبه مالم يالبض الثمن والصواب ان يقال معدا لا ملك لان محمرًا رحمه لله تعال کر فى 
الجامع ان الاجر لاملك وما لا يملك لا يهب ایشا ؤلا(وبعس اسطر) وعلى هذا کان قوله يستحق بمعنى يملك 
دل علهلا كله وقال الشافدى رحمه له تعا ل تملك بدفس العقد والالم يكن مل الخلاف متحرًا (عداية 
بجامش تكيلة فتح القدير كن ۱۵۲ :)۰ 

()و کلا نقلعده العلامة قاضیز اده(تکملة فتح القریر ص: "فارج 7). 

)وكلاقالالعلامةسعرى جلبیر هه تعا لها شیته ل العداية(تكيلة فت القرير ص:ه.ج: »4 

()وکلاقر رامحافظ العیبی رح هه تعال‌ما حررالعلامةالمبرق مهلل تعال(پداية ص:۱۳۰ ج: 


۱ باب الربا والقمار پراویدنت فند, 
احسن الفتار ی «فارسی, جلد هفتم ۶ ۰ اک ل 


وم 
المدفعة بالا جما ع وح الا عبان به بألاجماع وبه قأل احمل رحمه لفان يمف پالهرور 
لایتعری موضوعها فلایتعری من تصة العقں الى افادة الملك. فألجواب ان الهرورى اذا تيف ليستتيع 
لواز معوافادةالملكمولو ازم الوجودعدالعقد. (حواله گذشته) 
(0)وقالايسّا :قل د کر علا ۇ الرس ف طريقة الذلاف ان فائرته ى انهلا یشیمی للم و جر ولاية المطالية 
بتسليبها ل الحآل ولوكانت الاجر عم وهو قريبه لا يعدق عليه ف ا نحل وعددة له ولاية المطألية فى 
ا حال ويعدى عليمل ا لحا ل(بداية.ص:ه»:.ج:”). 

() وقال العلامة ابن جيم رحمه الله تعال : الخامسة لام لك الموجر الاجرة بدفس العقد وائماً 
يملكها بالاستيفاء اوبالتمكن منه او بالتعجيل اوبشرطه فلوكانت عمرًا فأعتقه الموجر قمل وجوو' 
واح نما ذكر تألم يدش زعتقهلعرم البلك(الاشباتو الدظاثر. ص:۲۰۳). 

(") وقآل ایض : واشار الصف رجه الله تعال الىان المستأجر لوباع الموج بالاجر شيئًا وسلم 
جا زلتضيدهاشتر اط التعجيل فتقع المقاصة بيههما (البحرالرائق.ص: ٠:‏ ج:). 

(0) وقأل العلامة الطوری مه الله تعالى: قال رمه الله تعالی(و الاجرقلا مك بالعقربل بالتعجيل 
اوبشرطهاوبالاستيفاءاو بالتمكن مده) يعنى الاجر لماك بدفس العاقرسو اء كانت عينا اوديئاواهما 
تملك بالتعجيل اوبشرطه او بأستيفاء المعقود عليه وى المدفعة او بالتمكن من الاستيفاء بتسلیم 
العين المستأجرة ف المرة آ- كلام الشارح والظاهر من اطلاق الماتن والشارح ان الاجرة تملك 
بالدمكن من الاستيفاء ل المدقسواء استعملها ل المدةاولا الخ (تكملة لیس الرائق. ص:», جم). 

(۲۱) وقال ایشا وعبر المؤلف بقوله اتلك لان لفظ حمد رحمه لله تعال ل الجأمع : الاجرة لاقملك 
بدفس العقد قال صاحب العهاية الاجر اتچب بالعقن معدأة لامجب تسليمها واداؤها عجر د العقد 
ولیس نوا لان ای وجوب التسليم لا یستلزم نف الملك کالم بیج فنه هلک المشترى عجر دالموں 
ولا جب تسلیمه ما لم يقيض الشمن والصواب ان يقال معداه املك لان ممما ر مه اله تعال $ کر 
الجأمع الصغيران الاجرةلاتملك ومالا ملكلا جب ايفاؤ:(تكملة البحرص:ه.ج:). 

9" )وقال ايض :ول المحيط لوطالبه با جر ین وض جاز لتضميده تعجول الاجر (حواله گذشته) 
)و كذا نقل ده العلامة الطحطا وى رحمه لله تعال(حاشية الطحطاوى مل العلائية.ص:*,ج:. 

)كنا نقلعدهالعلامةاانعا بدو هه تعال وقال:لوراع با جر لردالمعحار :»جر 


ان الفتار ی ,فارسي, جلد هفتم ۲۷ باب الربا والقمار پراویدنت فند؛ 


رح وقال الامام شيع الاسلام ايويكر ين عل رحمه لله تعال تصع قول الامام القدوری رهب 
تما (والاجرةلا جب بالعان)وافا استول المدفعة ثبت الملك الاجرةلتحقق التسوية و كلا افاشرط 
التسجمل! و تمل من غير شر ط (ا جو هر8 الدیر8ص :۲۴ ع:'). 

م وقال الامام النسف رحمه الله تعالى : والاجرة لاتملك بألعقد بل بالتعجيل اوبشرطه او 
پلاستیفاء اوبالتمکن مده(کنز الرقائق.ص:"1”). 

(: وقال الامام الزیلی رحمه نله تعای : لامك الاجرة بدفس العقرسواء كانت الاجرة عيمّا او 
ديا وانما تملك بالتعجيل اوبشرط التعجیل اوبأستيفاء المعقود عليه وهی المدفعة اوبألتمکن من 
استيفائه بتسليم العين المستأجرة ف المدة وقال الشأفى رجه الله تعالى تملك بدفس العقد -۱خ. 
(تبيين الحقأئق ص: ۰۰ ج: ه) 

() وقآل العلامة امد الشلبى رحمه اله تعألى فى حأشيته على التبيين : (قوله وقال الشافعى تملك 
بدفس العقد) قال الاتقال وفائرة هذا الخلاف ما ذكرة علاو الرين العألم فى طريقة اخلاف وهو ان 
لایثیت للم جر ولاية المطألبة بتسليمها فى حال ولوكانت الاجرة عبدًا وهو قريبه لايعتق عليه فى 
الحال-آة(حواله گذشته). 

۳۰) وقال العلامة مدلا مسكين رحمه الله تعالى : (والاجرةلاملك بالعقد) ولايهب تسلیمه به عدرد 
عيئًا کان او دیا (بل) تملك الاجر 5 (بالتعجیل) من طرف المستأجر من غير شرط (او بشرطه) ای بشرط 
التعجيل (اوبالاستيفاء) اى بأستيفاء المعقود عليه (وبألتمكن مده) ای من استيفاء المعقود عليه 
(مدلا مسكين ,ها مش فتحالمعين.ص: ۳:.۰۲۳۲). 

(*۲ وقال العلامة ابو السعود ره الله تعالی : (قوله عيمًا کان او ديئًا) وقيل ان کالت الاجرة يدأ 
لاتملك بدفس العقن وان كأنت ديكا تملك بدفس العقد ويكون عارلة الدض المؤجل وعامة المشاخ 
د مهم الله تعالى على ان الصحيح الال حموى عن اللخيرة (قوله او بشرطه) والمراد انه یستحلها بزلك 
ولكن لاملکها الا بالقيض كلا قيل واقول فى الدر عن شرح الوهبانية للشرنبلالى انه يفتى برواية 
تملكهابهر ط التعجيلللحاجة (فتح المعین.ص: (Err‏ 

”)وال الامامماين الجزاز الکر دریر مه الله تعال قبس الا جرقا لطویلة: لوجعلت عقودا پلزم ان 
لاتملك الا.مرة لان الا جرة لاتملك بالفعجيل ولابشرطه فى المضنافة قال الصدر رحمه الله تعال تعجل 
عقودًا الا »هلا الوك للحأجة وقال غيرة تجعل عاوكا فى كل الاحكام لان فى ملك الاجرة بالحعجيل 


7 باب الربا والقمار جواويدقت فند, 


يملكفيها لها جة(یز اریة ,دام ش الهددیه ۱٠:‏ :۵). 
نمال :(فرله و لاب الاجر اک لا مك (بالعقد) سوام کدی 
عيدا او یگ کاذکر همس رحمه لله تع ل الجامع وذکرفی الاجارة ان کالع عيكأ لامك بالعقد وان 
کدی ديگا تملك به وتكون عمنزلة الرس لمؤجل عامة المهاءخ على ما فى الجامع وقال الشأفى واحن 
رجمهما لله تعاال تملك بدفس العقن زیل) تملك الاجر #(يتعجيلها اوبشرطه او بأستيفاء الدفع اوالعمکن 
مده) (شر حالدقایةص: ٠‏ ۱:۲۳). 

(۳۸) وقأل العلامة الیاسر مە الله تعالى ل حاشیته عی۵م حالدقأية: (ولانجب) تسليم (الا جر َ 
بالعد) ای بدفس العائن عیگاً كأنت او ديا وقال الشافى رحمه الله تعال ملك بنفس العقل وعیب 
تسليبها عدرتسلیم الداروالدابة الى الیستا جرلا با عقرمعا وضة ل طلقه يوجب ملكية البد ل بدفسه 
كعقل الميع . قلدا : عق المعاوضة يقتضى تقابل البدلين فى البلك والتسليم ای يشبت الملك ل 
الیدلین معا كألبيع واحد البدلين وهو المدفعة لم تصر ملو كة يدفس العقن بل ترا الملك فیهاً ال 
حین‌وجودها فكلا الاجرة . (حواله كلشته). 

() وقال العلامة الحصكفى رحمه نله تعالى : (والاجر لاتستحق بالعقد) ای بدفس العقل فلاعیب 
تسلیمه به (بل بالتعجیل) فليس له الاسترداد (اوبشرطه) فى العقد ای لومنجزة فلو مضافة لم تملك 
به‌رط التعجيل اجماعًا وقیل تجعل عقودًا ی کل الاحکام فیفتی برواية تملکها بغ رط التعجيل للحاجة 
كما فى شرح الوهبانية للشرنبلال (اوپاستیفاء البعقود علیه) من المدفعة (او التیکن منه). (الر 
المدتقى بدامش مجيع الانچر .ص :۳۰۰ ۲:6). 
( وقال العلامة شيخ زاده رمه الل تعال : ډل) تستحى (التعجیل) هو (او بشرطه) ای بهرط 
التعجيل لان امتداع ثيوت الملك بدفس العقن لتعاقق المسأواة فأذا تمل اوشرط التعجيل فقن ابطل 
المساواة الى هی حقه بحلاف الاجازة المضافة بغر ط تعجيل الاجرة فأن الشرط باطل لامتداع ثہوت 
الملك من العبدل للتصرع بالاضافة الى وقت ل المستقيل المضاف الى ول لايكون موجومًا قبله 
ولايتفير هزا المعای(اوپاستیفاء المعظودعليه)لتسقق المساو اقبیبیا اذالعقرعقرمعأوضة(اوالتمكن 
مده)ایمن استیفاء دقع قأمقللتمکن من‌الشی مقاممذلك الشن (امبعالاهپر ص: ۳۰۱ ج:۲). 
(1”) وقأل العلامة اسصکای رحمه فله تعال : (والاجر لایلزم پالعقد فلا مب تسلیمه به)یل بتتعجيل 
اوشرطه ل الاجارة) المنجرق اما المضافة فلاتملك فيا الاجرة بهرط التعجيل اجماعًاً. وقيل تمل 


8 احسن الفتاوى «فارسي؛ جلد هفتم 


اوش رطم ل المضافةروايتين فيفتىبرواية 
«ج وقال العلامة على القارىر مەلە 


احسن الفتا ری «فارسی, جلد هفد ۳۹ باب الربا والقمار ,پراویدنت فنك 


مدرد فى كل الاحكام فیفتی برواية تملکها بشرط التعجیل للحاجة شرح وهمانية للهرتبلال 
(والاستيفاء)للمدفعة(وتمكدهمده) الا لانمل کورقق‌الا شباه(ردالبعتار ص:۰.ج:۱). 

,م وقال العلامة الطعطاوی رحمه الله تعالى : وقول المصدف لایلزم بالعقد معداه لا ملك فان 
میت رجه الله تعالى ذكر ف الجامع الصغیر ا نالاجرةلاتملكومالاملكلايجبايفأؤة. 

ول المحيط لوط لبهي الاج ر#عيئًا واقمض جاز لتضيده تعجيل الاجر والاجارةالمضافةلاتملكفيبا 
الاجرةبالتعجيلولا بالشرط والغرض من هله الا جار تملك الاجرة.قال صدر الاسلام الاجل الشهيد 
رجه اله تعالى : الصحیح عدرى ادها تعدير عقودًا ل حى سأئر الاحكام وعقرًا واحنًا ل حی ملك الاجرة 
بالتعجيل وبشرط التعجيل_آ5.(حاشية الطحطاوى عل الدر. :5 :”). 

() وقال العلامة ابن عابرس رحمه له تعالى : (قوله لایلزم بالعقد) ای لام لك به كما عبرل الکر 
(رداليععار.ص:.ج:1). 

۰ وقآل ایشا ول المحیط : لوباعه بالاجرة عيئًا وقيض جاز لتضمده تعجيل الاجر طوری 
(حواله گذشته). 
() ولأل ایض : وان عقوا فلا تملك بالععجيل ولا بأشتراطه لامها مضافة فیفودت الفرض» واجيب اهمأ 
اغتأرة الصرر الغهين من انها تجعل عقدا واحرًا ق حى ملك الاجرةبالتعجيل ا واشتراطه وعالوگال‌حق 
سأئرالاحكام(ردالمبحدار.:ضص:1:201). 

() وقآل العلامة الحمرتأشى رحمه له تأل: وجاز التصر ف الثم قبل قمضه تعين,ألتعيين اولا وكلا 
ایک ىكل دين قب لالبضه کمهرواچ رق ودم ان متلف سوی مرف وسلم (ردالیحتار ص: ۵۲ ج: 6. 

(4») وقآل العلامة احصكفى رحمه لله تعالى فى شرح قول التمرتاهی (وجاز التصرف ف الشمن) ببمة 
اوبیع اوغيرهم] لوعی گا ای مشارًا اليه ولوديئًا فالحصرف فيه تمليك من عليه الرئن ولو بعوض 
ولا یوز س غیره ای ملك ( و كلا الحكم فى کل دين كمهر واج رة وطمان متلف) وبدل ملع وعتق مال 
وموروشومومی‌به. 

والحاصل: جو از الحصرفل‌الامأنو الریون كلها قبل قبضهاعيى(سوىصرف وسلم فلا جوز 

اغلخلافجنسهلفواتشرطه. (حواله گذشته). 

()وقر ره‌العلامة ابنعا برینر جه نله تعال (حواله گذشته). 
() و کل قأل العلامة الطعطاو عر هلله تعال(حاشية الطعطاوىعل الو ,ص( 


»)و کزا قال الامام ابوالليك السب رقتدىر ەلە تما (فتآوی‌الدوازل.ص:۲۱۱). 

(01)والامام طاهرينعبدالر شیر حه لله تعالى (خلاصة الفعاوی. ص: ٠07:2”‏ 

(0ه)والامام المرغيدالى ر حه‌اله تعال(هدایه ص: ۵».ج: ۰6۳ 

(:ه) والامام الما برق ر هه تع الى (عدايه امش فعح القریر ص:۲۱۱.:): ۰0۵ 

(۳«) والامام ابن الهمام رجه لله تعأی(فعح القریر ص:۲۹, :)۰ 

(هه) وا حاف العیهی ر حمه نله تعا ی (بدأیه ص :۰۳۰ 5: ۰۲۳ 

()والامام النسغى رحمه لله تعال کنر الرقائی ص: ۲۳۳). 

(4) والامام الزيلى ر حه الله تعالى (تبيين ا لحقائق.ص: ۸۷ ج: ۳). 

(۰۰) والعلامة ابن چیم رمه الله تعألى (البحرالرائق ص:١1.ج:1).‏ 

(1) والعلامة مدلا مسكينرحمه الله تعال(مدلا مسكين ببامش فتح المعین.ص: ۵۰۵ ج: ۲) 

(::) والعلامة ايو السعود رحمهالله تعالل(فتحالمعين.ص: فاه ج: ۲). 

() والامام ابن الجزاز رمه لله تعالى (بزازيه بهامش الهدريه.ص: "5 ج: ۳). 

5 وصرر الشريعة الغالي رحمهالله تعال(هر حالوقاية ص:۱۱. ج:۳). 

(1) و كلاف الهدريةعن اللغيرة(هدرية,.ص: ۱۳ ج: ۳). 

(10) جواز لك ادن من عليه الرنن ومن غير من عليه الرض بش رط التو كيل بالقبض ولوطمكًا. 

اين مسئله در تمام كتب موجود است طبق تحرير كذشته اگر عبارت هر كتاب را نقل 
کنیم زیات طوالت بیدا ميشود . 

(۶۵) جریان ورائت دلیل ملک است وسيجئ ما يخألفهعن الشامية والجوابعدنه اين مسئله 
هم در هر کتاب است اگر عبارات همه راجمع كنم پس شماره تاکدام حد برسد. 

(۶۶) مهر معجل بشرط يسار زوج على المفتی به موجب تضحیه است در حالیکه اين دين 
ضعیف است متعلق اين هم عبارات کتب به استقضاء نقل میشود که عدد نصوص فقهيه به 
دوصد بالغ میگردد. 

ادلة عدم الملک : 

() قأل العلامة ابن جيم رحمه نله تعالى : يعنى لا ملك الا جرقالا بواحرمس‌هله الا بعة والمرادانه 
لا یستحقهاً الموجر الابللك كما اشاراليه القدورىرحمهالله تعال ل عص ر «لاعها لو کانی‌دیگا لايقال 


احسن الفتاوى ,فا سی, جلد هفد لض باب الربا والقمار ,پراویدنت فند) 


|زمملکهالموچر قبل قبضه(ال قوله)لیس لهبيعها قبل قمضها (البحرالرائی :۳۰۰ :۰.4 
() وقأل العلامة این عا بدن ر جه اله تعال بيع الاستجرار :اما بیع حط الاما فالوجه مذ کرومس 
عرمعضة بيعه ولايد فى فلك انه لوست پوردف عده لانه ا جر 8 استحانها ولایلز مس الاستحقأق املك, 
كما قآلوا ىالغديمة بعل احرازها بزار الاسلام فادها حى تا کدمالاحراز ولا یصحل الملك‌فیبا للهامین 
الابعدالقسبة وا حى المعاًکد يوريف كحق الرهن والردبالعیب إخلاف الضعيف كالشفعة وخیار الط 
کیال الفتح وعن هذا يح ل البحر هدآك بأنه ینمشی التفصيل ف معلوم المستحق بأله ان مات بعل 
عروج الغلة واحراز الداظر لها قبل القسمة يورث نصيبه لحأ كل الحق فيه كألغديمة يعن الاحراز وان 
مات قبل ذلك لايو رىك لكن قرمدا هدك ان معلوم الامام له شبه الصلة وشبهالاجرةوالاركم الفال 
وعليه یتحقی الارنف ولو قبل احراز الداظر, ثم لايش انها لاتملك قبل قبضها فلايصح بيعها 
(ردالمعتار,ض: ها رج: 6. 
` ()وقأل الامام المرغيدافى رحمه الله تعالى تحت قوله من لدع ىآخرالف درهم قامرة-! 8.اویکون 
امرابصرفماآلايملكه الا بالقيض قبلهوذلك,أاطل(هرايم ص :۱۸۱ , ج:۳). 
الجواب : در جزئيات مذ كوره نفى الملک المطلق است نفى مطلق ملك نيست عند الامام 
رحمه الله تعالى در دیون ثلائه يك دين هم مطلق نيست بلكه در همه ملک ناقص است.ونزد 
صاحبين رحمهم الله تعالى درهردو ملك مطلق است كما مر تفصيله عن الامام الکاسانی عط : 
شبه ربا هم محرمه است لذا در ملک ناقص هم حكم حرمت است بالخصوص وقتيكه عند 
الصاحبين ملک مطلق است همین كافى است شبه ربا را كه نزد امام شافعى عظټ نفس عقد 
مثبت ملک مطلق است بلكه جنين روايت از امام صاحب رحمه الله هم آمده» 
أل العلامة على القأرى رحمه له (ولامجب الاجرة) ای لا ملك (بالعاقد) سواء كان عيئًا اوديئًا کزا 
ذکر محمد رمه اله تعالى ل الجأمع وذ کر ل الاجارة ان كأنمت عيكا لاتملك بالعقدوان کان دیا ملك به 
وتکونعارلة ارس المؤجل وعأمة الما عل‌ما لا بامع(هرح الدقاية ص:*ج:). 
وقأل الامام ایو السعود رمه الله تعأل : وقيل ان كاد الاجرة عيئًا لاتملك بدفس العقدوان 
ادامل كبس العقن._!,(فتح المعين. صص: ۲۳۲, ۰۴:5 
دلائل مراد بودن ملک مطلق در جزئیات نافیه 
(۱) فهرست طويله دلائل ثمبتهء ملک 


5 باب الربا والقمار «براویدفت فنرر 


إل تعالى است كه او شخصا در اشباه تملک 


احسن الفتاوى «فارسي, جلد هفتم 

(1) جزنیه اولى تحرير ابن نجيم رحمه 
اجرت را تحریر فرموده 

۲ ات والفامسة لا ملك المؤجر الاجرة پدفس العقدوانما يملكها بالاستيفاء اوبالجمكن منه 
الیل اوبشرطه فلوكانت عير فأعدقه اليؤجر قبل وجود واحن ما ذكردا لم يدفل عتقه لعرم 
الملك(الاشهاتوالدظائر.ص:”*"). ا 

) وقال هو نفسه ف البحر ایشا : (قوله والاجرة لا ملك بالعقد) لان العقن يدعقن شیف فشيئًا عل 
حسب حروث المدأفع عل ما بيدا والعق مع وضة ومن قضميعها المسأوا فمن ضرورة التراءى ق جالب 
المدفعة التراغى ىجا نب المد ل الأخر (البحرالرائق ص:۳۰۰ج:»). 

(")وقال ایشا : واشار المصدف رمه الله الى ان المستأجر لوباع المؤجر بألاجر شيئًا وسلم چاز 

لتضمده اشتراط التعجيل فتقع المقاصة يرمأ لأن تعر ايفاء العمل رجع بألرراهم دون المعاع . 
(حواله گلشته). 1 

(۵) قائل جزئیه انيه علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی است او در این تحریر خويش 
مثالهانی رانقدیم نموده از آن ابت می شود که نفی ملک مطلق شده نفی مطلق ملک نشده است . 

(۶) شخصاً ابن عابدین رحمه الله تعالی در ثمن وتمام دیون تصرفات را جائز قرار داده 
است وقدمر نصه (ردالمحتار ص ۱۵۳ج۵) 

(:) وقأل‌هو نفسه: (قوله لا یلرم پالعقد) ایلا هملك به كمأ عيرق الکاررردالمععار ص:۱۰, ج::). 

(۰) وقال ایض : ول المحيط لوباعه بألاجرة عيئًا وقبض جاز لتضمده تعجیل الاجرة ظوری . 
(حواله گذشته). 
() وقال ايشا : وان عقودا فلاتملك بالتعجیل ولا بأشتراطه لامها مضافة فيفوت الفرض واجيب المأ 
اخدارة الصرر الشهي رمن انها تجعل عقرا واحرا ل‌حق‌ملك الاجر #بالتعجي لاو اشتراطه وعقودال‌حق 
سأئرالاحكام(ردالمحتار.ص:11ج:1). 

(') وقأل ایشا : (وله اوشرطه) فله المطألمة بها وحیس المستأجر عليها وحيس العين الموجرة 
عده وله حق الفسخ ان لح یعجل له المستأجر كلا فى المحيط لكده ليس له بيعها قبل اقبضها بحر (رد 
اليحتار.,صض:٠.1:5),‏ 

باوجود بار بار تصريح ثبوت ملك در بحر عدم جواز بيع نقل شده وبر آن هيج بحث 


من الفتاوی«فارسي, جلد هفتم ۳۳ باب الریا والقمار هراوبدنت فند, 


یدهاز آن معلوم ميشود که اين مبنی است بر انتفاء ملک مطلق واثبات مطلق ملک. 

علاوه از آن از تحرير مذ کور أبن عابدین رحمه الله تعالی معلوم ميشود که عبارت علامه 
ابن نجیم رحمه اله تعالی متعلق استحقاق وعدم ملک در امور اربعك فقط متعلق (شرط 
تمجیل) قرار داده شده از آن هم ظاهر میشود که در امور اربعة امر اول یعنی تعجیل هر آئنه 
يوجب ملک است در حاليكه عبارت بحر آنرا هم شامل است وقتيكه چنین امر اول مستثنی 
عد دلائل ديكر را پیش نظر گرفته امرين آخرین راهم مستثنی قرار داده اند وجزئیه بحر را 
فقط با امر ثانی مختص قرار دهند كما فعله ابن عابدین رحمه الله تعالی. 

علامه طحاوی رحمه الله تعالی هم در جزئیه شرط تعجیل نقل شده می فرماید ( طحطاوی 
ص ۶ج 4) 

امام ابوالسعود رحمه الله آنرا صراحة باشرط تعجیل متعلق قرار داده وثبرت ملک را 
ترجیح داده است 

ونصه : (قوله اوبثر طه) والمرادانه يستعقها بلك ولکن لايملكها الا باللیش كذا قیل واقولل 
الدرعن شرح الوهبانية للش رنيلالل انه یفی برواية تملكها بغرط التعجيل للحاجة (فحح المعين, ص: 
ينيك نيا" 

(۱۱) در جزنیه ثالثه متعلق تحرير امام مرغینانی رحمه الله در عدم تملك درحاشيه هدايه 
از كفايه همان شرح را نقل نموده كه آنراعلامه كاسانى رحمه الله تحرير فرموده وقد مر نصّه : 

اجرت مؤجله : بعض علماء تحرير نموده اند كه تملک اجرت تنها با اجرت مطلقه 
خاص است دراجرت مؤجله باوجود استیفاء منافع تملك موجود نمیشودبراین دعوی دو 
دلیل می آرد. 

(۱) بصورت تأجیل قبل الاجل حق طلب نباشد. 

(۲) دين موجل مانع اخذ زكوة نباشد مردائن را 

اين نظر و دلائل او درست نیست : 

دليل اول بنا بر این درست نیست که باوجود ملک حق طلب میباشد كما فى الرهن 
حبس المبیع لاستیفاء الشمن . 


بعد ازين جواب بنده در کتب فقه چنین صراحت رایافته كه دين موجل هم دائن را ملک باشد. 


۱ باب الربا والقمار پراویدنت 
احسن الفتاوي رفارسی, جلد هفتم ۳4 في 


قال العلامة ابو السعود رحمه لله تعال: (قوله عیدان کان اوديئا) وقیل ان كأنمف الاچ رة عيئًا ہلا 
بدفس العقدوان كاد ديا نك سف ,العقن ويكون متزلة الد المؤجل وعامة المشا رحمهم لل 
تعال صان الصحيح الال مو ىعن الل خر 8(فعح البعين.س: (grrr‏ 

وقال العلامة على قاری رح له تعالى : (ولاتهب الاجر اى لامك (بالعاقن) سواء كانت عيكااو 
دیا كذا کر ميد مه اله تعای ق الجامع و کر فل الاجارةان کانسی عیگا لا ملك بالعقدان کالہ دیا 
تملك به وتكون 2 نرلة ال رال بۇ جل وعامة المشاة على ماقا جامع (هرحالدقأية.صس: *۲:,۱). 

بر دليل ثانى جزئيه علائیه تحرير نموده : 

وای السبيل وهو كل من له مال لا معه وصده قألوامن کان‌ماله مؤجلا (ردالمحتار ص ۳4۳ ج ۲ 
باب المصارف ) 

بر ابطال اين دليل همين جزيه كافى است در آن تصريح است كه جواز اخذ زكرة عدم 
ملک را مستلزم نباشد در بعض صورت ها مالک نصاب هم مصرف زكوة ميكردد. 

از تفصيل مذ کور ابت شد كه پول جمع شده مامور در بس انداز شخصى ملك مامور 
ميباشد مع هذا قبل از وصول آن بر او زكوة لازم نميباشد وتمام اضافات وصول شده به او 
حلال است كه در تعريف سود داخل نيست . 

مسئله زكوة 
علت عدم وجوب زكوة بر دين اجرت تفصيلاً در فوق از امام كاسانى رحمه الله نقل كرده شد. 
مسئلهء ربا 

اضافات بس انداز شخصى را بنا بر اين سود نكويد كه آن زائد است از اصل معاش 
وزيادت نباشد بر بدل اجل يا بر اجرت مملوكه بلكه در ابتداء عقد جهت اصل معاش اضافه 
است وتمام اضافات دراصل معاش محسوب شود مجموعه همه از ابتداى عقد بدل عمل است 
جهت تاجیل اضافه در اجل بلا شبه جائز است كما حررت فى رسالتی ” زيادة البدل لاجل 
الاجل “ شرح اين اضافات از ابتداء متعين باشد ازینجا فساد جهالت هم نیست . وافه سبحانه 
وتعالى الم رب خر #هجرى 


ان الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۳۵ باب الرباو القمار ,حکم نوت كافذى, 
رم اقب زو و رلك ویب 


حكم نوت كاغذى وحكم کرنسی 


مقاله عربى: : حضرت مولانا محمد تقی صاحب 
اردو ترجمه : مولانا محمد عبدالله ميمن 

تبصره : حضرت فقیه العصر مدظله : 
عنوائات : 
حبثیت فقهی نوت ها 

تبديلى ها وانقلابات نظام کرنسی اقوام 

نظر صاحب مقاله بر مسئله زیر بحث 

نوت کرنسی وزكوة 

تبادله نوت با نوت 

کرنسی ملکی با نوت فا بين هم تبادله نمودن 

قول راجح ومفتی به در نظرصاحب مقاله 

كرنسى ها ونوت هاى ممالك را باهم تبادله نمودن 7 
بدون قبض مبادله نوت باكرنسى 
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طريقه درست مبادله 

مبادله كرنسى ملكى باهم 

مبادله با کرنسی ديكر ممالک 

مقاله عربی :: مولانا محمد تقى عشمانی رحمه الله 


بذ بذ ذا اد و 


ترجمه : مولانا عبدالله ميمن 


3 باب الرباوالقماررحكم فوت كلفلى 


حکم نوت کاغذی وحكم کر نسی 
در ماه محرم وربيع الارل بتاريخ ۰۹ غ اهجرى ماهنامه ابلاغ دوع و کاغذی تحفین 
عزیز محترم مولانا محمد تقى عثمانی رحمه الله را به لسان عربى ترجمه انرا شانع نمود بعد از 
مطالعه بر بعض مواضع التجاء نمودم نظر ثانى را اما.از طرف اونها کدام جوایی نرسید بس 
در آخر مقاله نظر خويش را بعنوأنْ (تبصره ) تحریر نمودم تاكه اهل علم بر آن تحقيق نمرده 
اختلاف را مدنظر گرفته نظر خويش را متعين سازند. «رشید احمد. 
الحمد فده رث العالمین والضلاة و الشلام عل سيّردا ومولادا نمثل حاتم التجيّين ول أله واصصایه 


الظذاهرينوعى كلمن تمعهم باحسان ال یوم الدفن. 
حيثيت فقهی نوت : قبل از آغاز در احکام نوت کاغذی وقبل از تفصیل جزئیات 


احسن الفتا ری بفارسي, جلد 3 


وتفصیلات دانستن حقيقت كرنسى ضرورى است . 

در این حصه دو نظر است : (۱) این نوت حیثبت وثيقه قرض را دارد. (۲) اين نوت شمن 
عرفی است گروه اول کسانیکه نوت را وثيقه يا سند می پندارند که در تضمین مال خويش 
آنرا می گیرند بس نزد اینها نوت مانند حواله است بس در جائیکه حواله جواز داشته باشد 
در آنجا گرفتن نوت هم جواز دارد که توسط آن حق خويش را وصول کند واگر اين پول 
سند ودستاویز طلایا نقره باشد يعنى اگر بر بشت آن طلایا نقره بانک باشد در اين صورت 
به واسطه این پول خریدن طلا ونقره جواز ندارد چراکه تبادله طلا با طلا وتبادله نقره با نقره 
را بیع صرف میگویند ودر بيع صرف قبضه نمردن بر مبيع وئمن در يك مجلس شرط است 
اگر توسطه نوت طلا خريدارى شود بس تنها از يك طرف قبضه موجود شد از طرف دوم 
قبضه موجود نشده است جراكه مشترى بر طلا قبضه نمود وبائع بر سند طلا وقتيكه از هر دو 
طرف قبض موجود نشد بس اين بيع شرعاً جواز ندارد اين جنين اكر كدام دولتمند اين نوت 
را به فقير در زكوة بدهد تازمانيكه فقير عوض اين سند را از يانى وصول نكرده يا با آن 
كاغذ چیزی خریداری نكرده تا اين وقت زكوة آن شخص آداء نشده واگر آن نوت از فقير 
ضائع شود بس أن شخص دولتمند از تادیه زكوة بری الذمه نمیگردد بس بايد بار دوم زکوة 
رااداء کند . 


إن الفتاوی«فارسي, جلد هفت ۳۷ باب الرباو القمار رحكم نوت کاغذی» 


نوت را اداء نمود مانندیکه مال وثمن را اداء نمود تادیه اين نوت حواله دين پنداشته نشود 
بش پا تادیه آن على الفور ز کوة اداء شود و توسط آن خریداری طلا و نقره هم جواز دارد. 

بس بايد یکی ازین دونظریه تائید گردد در نظر من بعد از مطالعه کتب فقه و کتب 
معاشيات نظر دوم راجح است كه آن نوت ثمن عرفى پنداشته شود وبايد حيثيت حواله را 
زراشته باشد. 

انقلابات وتبدیلی ها در نظام کرنسی جهان 

در عصر قدیم مردم تبادله اشیاء را به واسطه (825665) مینمودند یعنی یک چیز را داده 
عوض آن چیز دیگر را می گرفتند اما جهت مشکلات زياد اين طریقه متروک گردید. 

(۱) بعداً نظام دوم بنام زر بضاعتی (عاهو نم0110 نله2صتط00) ) رائج شد در 
اين نظام مردم اشیاء مختلف را بشکل ثمن تبادله میکردند چیزی را که كثير الاستعمال می 
بود مثلاً لباس . گندم. آهن. جرم وغيره را ذریعه تبادله می گردانیدند. اما در حمل ونقل این 
اشیاء بالخصوص در مناطق بعیده مشکلات زیادی می بود لذا چیز آسان وموجب اعتماد 
مردم را در جستجوشدند بالاخره طلا ونقره راکه قیمت زیادهم داشت اختیار نمودند اگر به 
شکل ظرف يا طوق ويا پارچه های طلا هریکی می بود اين دو چیزی در تمام ممالک اختیار 
نموده شد كه حیثیت بیعانه را دارد وبناء (زرمعدنی) (1۷]0۳6۹(506۲0ن1۷]6021) مسمی 
گردید بر اين نظام تفیرات زیادی گذشت که اختصاراً عرض میکنیم : !۴ 

(۱) در ابتداء اين اشياء با اختلاف سائز وشکل تبادله می شد احیاناً به شکل ظرف 
واحیانا بشکل پارچه وطوق وغیره که تنها وزن را اعتبار باشد . 

(۲) تافرن هفتم میلادی طریقه طلا ونقره ذوب شده که در وزن وخالصیت مساوی می 
بود با مهر شدگی تبادله ميشد بر ظاهر قیمت آن سکه تحرير ميشد (6۷72[6ع۲2) قيمت 
آن زر ونفره (#صعغهمء 51۳7 0۶ 2018)) برابر می بود اين نظام را قاعده معیاری زر 
میگفتند که مردم در زر مهر شده زیورات وغیره در تبادله واخراج از ملک اختیار کامل 


2 (۱) مثلا نزد کسی گندم می بود و او به برنج ضرورت مبداشت بس او چنین شخص را تالاش می 
نسدد كه گندم وبرنج داشته می بود با او گندم را با برنج تبادله میکرد در عصر حاضر مردم لباس گهنه 
«أخبارا وكاغذهاء 2۰۰ .دا ظ »ف بلاستکی وغيره تبادله میکنند طريقه اول متروک شده ( مترجم ) 


5 باب الرباو القمار«حکم نوت كافلى, 


احسن الفتاوى ارسي جلد هفد 
رامى بردند وحكومت آنرا سکه ساخته به آنان 


داشتند كه مردم نزد حكومت پارچه هاى طلا 

اد يا سكه را برای ايشان درست می ساخث . 
واو ا عرض يك پارچه دوبارجه يعنى در طلا ونقره بشكل كرنسى تبادله 
ميشد ودرتبادله هر دو يك قيمت خاصى تعین ميشد طلا به شكل کرنسی بزرگ ونقره به 
شکل کرنسی کوچک استعمال می شد این نظام را نظام دوحصه ئی (Bi-Metalism)‏ 

اما قيمت مقرره طلا ونفره بين هم در ممالک تفیر می کرد لذا مردم بر اين طريقه هم 
کاملاً مطمئن نبودند. 

مثلاً در امريكا قیمت يك زر سکه دار پانزده نقره سکه دار بود اما در عين وقت در 
یور بفيمت یک زر سکه دار پانزده ونیم نقره سکه دار می بود در این صورت تجاران طلا 
را در امریکه خریداری نموده در يور ببه فروش می رساندند واز انجا نقرهء سکه درار را 
آورده در امريكا به فروش می رساندند در مقابل طلا پس آن طلا را در يور ب به فروش می 
رساند در عوض آن نقره می گرفتند كه در اين سلسله طلای امریکائی كاملاً به يور پ‌انتقال 
مى يافت بالاخره درسنه ۶ امریکا اين تناسب را تفیر داد که یک طلای سکه دار را 
باشانزده نقرهء سکه دار مساوی ساختند که معامله بر عکس صورت اول گردید که در اين 
حالت سکه های طلا به امریکا انتقال می يافت وسکه های نقره به يور ب گویا سکه های 
طلا سکه هاى نقره را از امریکا خارج نمود . 

(4) که طلا ونقره اگر كه در حمل ونقل نسبت به سامان سهل بودند اما از جانب دوم 
سرقت آن هم سهل بود لذا ذخیره نمودن زياد آن لروتمندان را مشکل بود بس مردم اين 
سکه ها را نزد صرافان وغیره امانت می ماندند يعنى نزد (۲ع هط )۷1026 که آنان ور 
مقابل اين امانت یک وثيقه RECEIPTS)‏ می دادند آهسته آهسته اين ا ف 
اعتماد کامل حيثيت دستادیز را اختيار كرد كه در بیع شراء بطور ثمن استعمال می شد که 
مشتری عوض بول آن رسید را به بائع می داد وبائع جهت اعتماد کامل بر آن رسيد را عوض 
ثمن قبول می کرد. 

ابن بود حیثیت ابندانی نوت كاغذى که هنوز کدام شکل وصورت خاصی نداشت نی 


إن الفتاو ی طفرسي, جلد هفة ۳۹ باب الر پارالقسار.حکم نوت کافدی: 


کرام حيثيت قانونی داشت شت که مردم بر قبول نمودن آن مكلف می بودند بلکه در پذیرفتن 

إن مدار بود بر اندازه اعتماد بر صراف. 

(۵) وقتیکه در سنه ۱۷۰۰ ترویج اين نوت زياد شد ومدار اعتماد مردم گردید بنام ” 
نوت بانک “ مسمی شد که قبل از همه در مملکت سویدن استام هوم بانك آنرا بشکل نوت 
کاغذی جاری نمود که در آنوقت صد در صد هما نقدر مالیت طلا موجود برد در مقابل نوت 
کاغذی وبر بانک التزام بود كه او به همان مقدار نوت کاغذی راجاری کند که به کدام مقدار 
نزدش طلا موجود باشد وضاحب نوت کاغذی را اختبار بود هر زمانیکه می خواهد به بانک 
مراجعه نموده در مقابل سلاخ طلاء را بدست آرد لذا اين نظام را (معیار لاخ ) (20[0) 
)8Bullion Standard‏ نامیدند. 

(۶) وقتيكه در سال ۱۸۳۳م اين نوت ترويج يافت حكومت آنرا قانونى ( 12 
۲ 1) قرار داد وبر هر قرض كيرنده لازم نمود كه اين نوت كاغذى را مانند سکه طلا 
فول كند بعداً ديكر بنوک تجارتى را از جاری نمودن آن منع نمود تنها وتنها بانک حکومتی 
آنرا جاری می نمود . 

(۷) پس بانک های حکومتی در ايام جنگ وامن جهت كمبودى عائدات وجهت تکمیل 
منصوبه های حکومتی دچار مشکلات شد هماناکه حکومت مجبور شد تا نوت های کاغذی 
را بکثرت جاری كند که از تناس طلای موجوده اضافه است تافر تکمیل ضروز باتش 
آنرا استعمال کند تا آنکه آن تناسب صد در صد نوت با طلا آهسته آهسته از بين رفت 
بنوک هم مطمئن شدند که در جاری نمودن نوت های اضافه کدام حرج نباشد اما تجاران 
آنرا بنا بر اعتماد کامل بر بنوک مرکزی می پذیرفتند كه در وقت ضرورت بنوک به آنان 
طلا ميدهد اگر که طلای موجوده نزد آنان کمتر است از نوت های جاری شده چنین نوت 

های کرنسی را زر اعتباری (/(1/1086/ةك11010) گفته ميشود . 

از جانب دیگر جهت عدم توازن قیمت سکه با نوت تغيريافت کدام که بر قیمت ظاهر آن 
(علال۷عمع۲) که بر آن درج بود در مقابل اصل سکه چند درجه (۷2/۶عذهعنتاه1) که 
أنرا ثرا : زرعلامتی (Token Money)‏ میگفتند جراكه اصلیت معدنی آن سکه محض علامت 
م برد بر قيمت ظاهر آن که نمائندگی قيمت ذانی آنرا می نمود- 


الر باوالقما نوت ا 
.4 باب الرباوالقمار ,کم نوت فلي 


(۸) رفته رفته زر اعتباری (۱) که مقدار آن به تناسب طلا چندین درجه اضافه كرديد ن 
آنكه حكومت در خوف شد كه توسطه نوت ممكن طلا را تكميل نتواند بلكه این جنين در 
بض شهرها سرزد كه بنوك مركزى مطالبه نوت كاغذى را با طلا عوض نکرد كه حكومن 
ها شرط ماندند انگلستان بعد از جنگ 1514م تبديل نمودن آنرا مسدود ساخت اما در سنه 
0م بس جواز داد اما بشرطيكه كم از هفده صد بوند را کسی حق تبديل نمودن را ندارد 
كه بنا بر اين شرط عوام از تبديل نمودن نوت به طلا محروم شدند. 

جراكه مالك اين مقدار طلا درآن وقت كم مردم بودند اما آنان جهت زر قانونى كرد يدند 
نوت اين حكم حكومتى را قابل مدار نكرفته آن نوت كاغذى را در معاملات داخلى با 
اجناس مانند طلا عوض می نمودند. 

)٩(‏ در سنه ۱۹۳۱م حكومت برطانيه تبديل نمودن اين نوت را در مقابل طلا كاملا 
منسوخ قرار داد وحكم نمود كه تنها همين نوت ها قابل مدار است اما حكومت ها احترام 
متقابل راحفظ نموده يك حكومت نوت حكومت دوم را بازر مبادله می نمود فرضاً نوت 
امريكائى راحكومت بر طانيه با طلاى مقابل عوض می نمود که اين نظام را نظام معيار مبادله 
طلا Gold Exchange Standard)‏ ) می گفتند . 

(۱۰) این اصول جريان داشت اما وقتيكه در سال ۱۹۷۱م امريكا بابحران قلت طلا در 
مقابل دالر مواجه شد بس تبدیلی دالر را در مقابل طلا حتی برای ممالک ديكر هم منسوخ 
۱ قرار داد بناء حیثیت نوت کاغذی در استحکام طلا از بین رفت بعد از آن در سنه ۱۹۷۴م 

فند بين الاقوامی (International Monetary Fund)‏ در بدل طلا نظریه اخراج از زر 
مبادله تقديم شد يعنى ارکان پارلمان بين الاقوامى حق دارند كه كرنسى ممالک مختلف را 
برای مقدار معين قرض غير ملكى توليد ميكنند وبراى تعين مقدار ۶۷۶ ۸۸ ٩‏ كرام طلا را 
تعين نمودند كه به اين مقدار طلا كه بكدام كرنسى خريدارى شود حق توليد آن مقدار كرنسى 
را آن ملک دارد كه بدل بشت بناهى كامل طلا كرد يد كه آنرا (ايس دی آر) مى گفتند . 

بالاخره کرنسی طلا از دائره خارج شد ونوت يعنى سكه هاى كم قيمت عوض طلا قايم 
شد اما جونكه این نظام پانیدار ومستحكم نبود لذا تمام مالک كوشيدند تا بس سكه طلائى 
مقام خويش را بگیرد بار ديكر ممالک كوشيدند در ذخيره نمودن طلا اما در عصر حاضر 


احسن الفتاوى دفار سی» جلد هفد 


احسن الفتاوی«فظرسی, جلد هفتم 4١‏ باب الربار القمار «حکم نوت كافدى, 
۳۳ 


باکرنسی مروج کدام تعلق ندارد اگر به شکل نوت باشد ويا به شکل بول سیاه. () 

بس معلوم شد که کرنسی دنیا بر يك حالت اسقرار نداشت در ابتداء نوت حيثيت سند 
ردستاویز قرض را داشت که حيئيت ثمن ومال را نداشت مانندیکه علامه سید احمد 
بيك لھ در کتاب بهجة المشتاق فى بیان حکم ز کوا الاوراق. تحریر نموده وقتیکه در حصه 
حفیقت بانک نوت تعريف نمودیم دانستیم که اين لفت فرانسی است که در آن لفت در 
تمریف بینک نوت می نویسد : (وقنیکه تحقیق نمودیم بس معلوم شد که بینک نوت یک 
نوت کرنسی است که حامل آنرا در وقت مطالبه قیمت حقیقی آن نوت داده ميشود. اين 
نوت كاملاً همان طور رائج بود البته اين نوت مضمون می بود که در بدل آن ضمانت داده 
میشد تا مردم در داد ومعامله اعتماد کنند) . 

بس اين نوت سند قرض می بود در جز دوم تعریف نوت با آن مانند دهات کرنسی 
معامله ميشد ازين عبارت کسی بر مالیت يا ثمنیت آن وهم نکند مقصد عبارت اینست که 
مردم در وقت معامله عوض کرنسی اين نوت ها را قبول می کردند به اين فکر که در وقت 
مطالبه قيمت آن به حامل نوت اداء شود که حکومت ضامن تادیه آن باشد بس دلیل صریح 
اين شد که اين نوت فقط وفقط سند ودستاویز است ۰ (') 

ازينجا علماء هندوستان فتوی داده بودند که نوت سند ودستاویز قرض است لذا با ان 
قبل از استعمال فقیر در ضروریاتش زكوة اداء ننیگردد وبا اين نوت خریداری طلا ونقره 
جواز ندارو 9) 


اما درعصر حاضر جمع غفير علماء اين نوت كاغذى رابه شكل (ثمن عرفى) مال قرار 


„An Outline of Money , by Geofftey Growther 0( ١ 
Money and mam,by Elgin Groseclose,I[Vth edition,University of (ب)‎ 
۱۹VOklabhoma press. Norman 


.Modern Economie Theoty, by kk Dewett, New delhi (€) 
Euacyclopaedia Britannica, Banking and Credit Money Durrency 0 
. حكم التعامل فى الذهب والفضة : للد کتور محمد هاشم عوض‎ )( 

این عبارت ازبلوغ الامانى نقل شده يعنى از شرح الفتح الربانی للساعاتی ۸: ۲4۸ 

1 7 (۲) امداد الفتاوی حضرت مولانا اشرف على تهانوی هج ۲ ص ۵. 


باب الر با ألقمار ,حکم نوت کافزي, 


ساعاتی میفرماید. 
داده اند. مانند مر تب وشارح مسند احمد علامه احمد ی 


ای را وا لله عله :ان حکم الورق بای نک اند لس سوا لال 
يتعأمل به كلدقدنن تماما ولان مالكه يمكده مرنه وقضاء مصالحه به ل ای وشم ء ‏ ملك 


الدصاب من الورق الما لومك .عدر ةحول اكأملاً وج ب عليهزكوته ` , 


قرجهه : نزدم سخن درست كه بر آن در حضور خداوند تعالى جوابده باشم ابنست که 
حكم نوت هاى كاغذى در وجوب زكوة بعينه مانند طلا ونقره ميباشد جراكه مردم معامله 
دارى نوت هاى را مانند معامله دارى طلا ونقره میکنند و توسط أن ضرورت خويش را 
تكميل می کنند کسی كه مالک نصاب اين نوت ها بگرده بعد از گذشت یک سال بر او 
زكوة واجب میگردد . 

همین است. نظر تلميند مولانا عبدالحى لكنوى رحمه الله مصنف عطر هدايه وخلاصه 
التفاسير مولانا فتح محمد لکنوی رحمه الله (سابق مفتی وصدر مدرس مدرسه تکمیل العلوم 
کانپور ) که در آخر تحریر نموده که علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله هم با من در اين مسئله 
متفق بود خلاصه نظر او اینست که نوت کاغذی دوحیثیت دارد : 

(۱) اينکه در خرید وفروخت ودر تمام معاملات حیثیت اين نوت مانند سکه وثمن حقیقی 
باشد بلكه حکومت در قرض ها وادای حقوق مردم را بر آن مكلف میسازد که قرضخواه حق 
انکار را عوض من خود داشته نباشد بس این نوت کاغذی (ثمن عرفی) گردید. 

(۲) اين نوت دستاویز جاری شده از طرف حکومت است که در صورت هلاک وضیاع 
أن يا در حالت مطالبه حامل سند آن بدل آن اداء ميكردد بس در اين صورت اين نوت 
كاغذى حيئيت ثمن عرفی را نداره چراکه بدل ثمن عرفی را درصورت هلاکت حکومت اداء 
نکند بس در اين صورت نوت حيثيت دستاویز را دارد. 

اما اگر به نظر عميق دیده شود در اين صورت هم ثمنيت اين نوت كاغذى باطل نشده 
است چرا که مقصدحکومت ترويج نوت است به شکل ثمن عرفی ازینجا در صورت ادای 
قرض فبولیت آنرا حکومت اجباری قرار داده اما ثمن خلقی یعنی سکه طلا ونقره حیثیت 
وقیمت ذاتی هم دارند كه نیاز ندارند به اعلان حکومتی در قیمتی گردیدن آنان ازینجا اين 


۱ - شرح الفتح الربانی للساعاتی آخر باب زكرة الذهب والفضه ۸:۲۵١‏ ده 


احسن لفتاوی,فارسی, جلدهفتم ۳ باب الرپارالقمار«عکم نوت كاغذى, 
لاوا ا ات 
_که احيانا از طلاونقره تیار شده واحیانا از مس والمونیم وآهن ظاهر است که هر جيز آنان 
مال متقوم باشند که قیمت ذاتی آنان بر قرار باشد به خلاف نوت های کاغذی که کدام 
تمت ذاتى ندارد تنها يك پارچه کاغذ باشد. البته بعد از اعلان حکرمت قیمتی میگردند لذا 
اگر حكومت ثعنیت اين نوت ها را باطل کند بس آنرا هيج قیمت باقی نمیباشد. * 

ازینجا مردم مانند کرنسی بر نوت اعتماد کامل ندارند ازینجا از حکومت تضمین گرفته 
شود که در صورت هلاک آن حکومت ضامن آن باشد در ادای بدل آن تضمین جهت ثمن 
عرفی بودن نه بلکه جهت حصول اعتماد مردم باشد تا مردم بلا خوف معامله داری کنند. 

لذ حيئيت دستاویز بودن اين نوت ها چنین نیست وقتیکه ثمنيت أن باطل شود چرا 
حاصل آن فقط آنقدر است که حكومت وعده اعطای بدل آنرا کند اما اين وعده حکومتی بر 
معامله داری مردم چندان اثر نمیکند اگر حکومت آنرائمن عرفی نگرداند بس هیچگاه مرد م 
را بر قبول نمودن آن مكلف نسازه وجهت قابل تبدیلی آن نوت ها اعتماد مردم بر آن نسبت 
به کرنسی هم اضافه تر میباشد چراکه در صورت هلاک وضیاع کرنسی اصل ثمن آن نباشد 
بر خلاف نوت های کاغذی که در صورت هلاکت حکومت بدل آنرا مهيا نموده. ° 

نظر ما در حصه مسئله زیر بحث 


هر دو نظریه كه گذشت در مورد کرنسی در نظر ماهر دو نظریه که باهم مختلف اند 
هردو درست اند چرا که جهت مرور زمانه بر کرنسی کاغذی تغیرات مختلف آمده بود بس 
بدون شک در ابتداء نوت کاغذی دستاویز فرض محسوب میشد. 

بانک نوت دنیا قبل از ترویج چک بانکی به وجود آمده بود اين نوت بانکی نزد قرض 
خواه به شکل سند پذیرفته ميشد که قرض بر ذمه آن بانک ميشد واگر این نوت به شخص 
دیگر داده ميشد بس تمام حقوق آن نوت خود به خود به سوی آن شخص انتقال می يافت 
بس این حامل نوت شخصاً قرض خواه شمرده ميشد از بانک ازینجا در ادای تمام حقوق 
نند کرنسی حقیقی میباشد بين هر دو هيج فرقی نيست وتادیه مقدار زياد رقم باپول سياه 
سکه خیلی ها دشوار میباشد چرا که حساب نمودن وبر نمودن را در کار دارد ودر حمل 


باب الرباوالقمار:حكم نوت کاهنی 
در حساب آسان ودر حمل ونقل کم 


۳ 4 
احسن الفتاویفلرسی, جلد 


ونقل آن تکلیف زیادی باشد بس کرنسی کاغذی 
١‏ 

مشكل ميباشد. ( ) و دزی باق نمی ماند در ابتداء نوت نه 

9 ات فوق الذکر حالات فرقی نوت باقى نمی ماند در اب نوت نزد 

لیکن بعد از تفیرات فرق 1 3 

چ . 5 7 .- ًا نداشت نه جار 

افا" طلافروشان جمع ميشد در آن وقت کدام شکل وصورت صی ری 
صرافان و و زر فتن حق خويش مكلف بود بعد از ترویم 
ETS‏ 5 5 
زیاد آن حکومت آن را زر قانونی (160062 'لەچع.]) فرار داد وب e‏ ر 

ی 5 ۳ ۳ & ۰ 
جاری نمودن آن باز داشت كه بعد از اين اعلان حیثیت نوت بادیگر د وير ر حيست 
مختلف بود : 

(۱) این نوت مانند ثمن عرفی حيثيت زرقانونی را كرفت که مردم مكلف گردانیده 
شدند بر قبول نمودن آن دیگر دستاویزات مثلاً چک بانکی در حصه وصول نمودن حق کسی 
مكلف بر قبول نمودن آن نبود باوجودیکه ترویج اين چک هم عام بود» 

۳۱( این نوت حیثیت غير محدود زر قانونى Unlimited)‏ ع لمع [ (Legal‏ را اختیار 
نمود که پول سياه کرنسی محدود زر قانونی (ع16049 لعلوع01»؛نصضآ) است. لذا قرض 
بزرگتر هم با اين نوت تادیه ميشد وقرضخواه در قبول نمودن آن انکار نمی ورزید بر خلاف 
پول سياه که اگر در قرض زياد تادیه ميشد قرضخواه ابا می ورزید لذا نوت کاغذی بر پول 
سياه برتری داشت در اعتماد کامل . 

(۳) دستاویز قرض راهر شخص جاری می نمود که شرعاً وقانوناً در أن ممانعتی نیست 
که فرضخواه اين سند را به قرض خواه دیگر بدهد در ادای دين و آن به قرضخواه دیگر 
بدهد اما بن نوت را علاوه حکومت کسی دیگر جاری نمی نمود ماتند پول سياء- 

[4) در تمام سالک عرفا وقانوناً اين نوت به الفاظ كيش. ثمن وكرنسى ياه ميشد که اين 
الفاظ به دستاویزات دیگر مالى استعمال نمی شد. ۱ 

(2) مردم أن نوت را مانند بول سياه با اعتماد كامل در لين ودين می بذيرفتند آنرا قوش 
كه عرض أن طلاء نقره يا پول سياه را حاصل كند . 


١‏ - انسانیکلوپیدیا , برتانیکا ۱۹۵۰, م # صر 6 4' گنگ ۔ ک برت 
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إن الفتارى فارسی, جلد حف 4۵ باب الر با القمار «حکم نوت کافذی 


نی نبدیل نمودن آن با زر ممکن بود حتى كه امکان لين ودين در آن هم بين ممالک بافى 
نماند مانندیکه جیویفری گراوتر می نویسد : 
"The Promise to pay which appears on their face is now utterly‏ 
meaningless. Not even in amounts of ۲۰ 1, ٠٠١ can notes now be‏ 
cnverted into gold. The note is no more Than a piece of paper, of ao‏ 
intrinsic value whatever, and if it were presented for redemption,‏ 
the Bank of England could honour its (promise to pay one pound)‏ 
only by giving silver coins or another note but it is accepted as‏ 
money throughout the British Isles" ۱‏ 


تحرير بر کرنسی که در صورت مطالبه به حامل هذ اداء میگردد معنای اين عبارت باقی 
نميباشد چرا که در عصر حاضر هیچ صورت بدیل كرنسى با زر و نقره باقى نمانده حتى اگر 
مقدار اين نوت ها هفده صد پوند يا زياد تراز أن هم باشد در عصر حاضر نوت کرنسی یک 
کاغذ است که هیچ قيمت ذاتی ندارد اما اگر اين پوند را به بانک مرکزی برطانیه ببرد 
عرض آن بول دیگر را بدهش اما اين پوند کاغذی در تمام جزاثر برطانیه بشکل کیش 
پذیرفته ميشود . ازینجا ضرورت مطالبه بدل آن نیست. 

خلاصه اينكه تضمین تحریر شده بر نوت از طرف حکومت ضامن قیمت ظاهری آن است 
که آن اسم دوم قیمت خریدارست ازینجا بانک پاپند ومکلف دادن زر. نقره يا پول سياه 
نباشد مانندیکه احياناً در صورت مطالبه بانک مساوّی قیمت ظاهری آن نوت دوم را تادیه 
میکند در حالیکه عوض نوت تادیه نوت را تادیه قرض گفته نمیشود بلکه گفته میشود که 
عرض یک کرنسی دوم کرنسی تادیه گردید بانک مرکزی اين عمل را جهت اعتماد مردم 
ميكند اما چنین نیست که اين نوت در تعریف کرنسی داخل است. 

بس دانسته شد که فقهاء اين نوت را به حیثیت دستاویز قرض نمی شناسند بلکه آنرا به 
شکل فلوس نافقه یعنی سکه مروجه به حيث کرنسی علامتی اختبار میکنند مانندیکه قیمت 
ظاهرى فلوس نافقه چند مقدار افزود تر است از قیمت ظاهرى أن وبين مردم رواج اين 
نوت ها درلين ودين مانند فلوس نافقه ميباشد بلكه در عصر حاضر وجود بول سياه هم نادر 
ا 
Geoffrey Growther : An Outline of money. P. ۰‏ 


ناد الربا والقمار ,هکم نوت کافدی, 
. الف في جلد هفد ۶ 2 
احسن الفتاوى رفارسي, جلد هفتم 


5 ۳ ماند ۱ 
است بس حکم نمودند كه توسط ابن نوت ها بايد زكوة اداء نشود بلکه انند بيع لکالی 
۱ را ناجائز فرار دادن که از قبيل بیع صرف 


بالکالی است با خریداری با نوت ها زر ونقره 
بالكالى است یا خر اینجا موجود نیست در اين 


است كه در بيع صرف قبضه هر دو در مجلس لازمى است كه در 
همه سخن ها جرح ناقابل تحمل لازم میگرده در حاليكه در جنين معاملات شريعت عرف 
عام مروجه را اعتبار داده است ودر جنين مباحث فلشفیانه داخل شدن بر زندگی عمل اثرى 
نيفتد. والله سبحانه وتعالى اعلم . 

خلاصه كلام از بحث فوق-دانسته شد كه نوت كاغذى در حكم كرنسى باشد احكام دوم 
فقهى را در اين حصه شرح كنيم والله السستعان . 

فوت کرنسی وزكوة ۱ 

وقتيكه نوت کرنسی معادل پنجاه ودونيم توله نقره گردد بالاتفاق بر أن زكوة واجب 
است چونکه حالاً اين نوت حیثیت دستاویز قرض را ندارد. لذا بر اين نوت ها حکم زكوة 
قرض جاری نمیشود بلکه بر آن حکم سکه های مروجه جاری میشود در مسئله وجوب ز کوة 
سکه های مروجه در حکم سامان تجارت است. مانندیکه سکه های مروجه را بکدام 
مسکین بشکل زكوة بدهند بعد از قبضه مسکین بر سکه زكوة اداء ميشود بعینه همین است 
حکم کرنسی نوت ها.هم که بعد از قبضه فقیر بر آن فى الفور زكوة اداء میشود موقوف بر 
استعمال يا تبدیل نمودن آن بر زر ونقره نمیباشد. 

تبادله نوت با نوت 

تبادله نمودن نوت ها با نوت ها دو صورت دارو ؛ * 
(۱ اینکه در يك کشور مقدار مختلف نوت ها را با هم تبادله كند. 

(۲) صورت دوم اينكه کرنسی نوت يك ملک را با کرنسی نوت ملک دوم تبادله کند. 
احکام هر دو نوع جدا جدا شرح ميشود. 

تبادله کرنسی نوت یک کشور دربین خود 

مانندیکه سابق گفته شد که در تمام معاملات کرنسی نوت بعینه مانند سکه هات 

مانندیکه سکه ها باهم مساوى يا مساوی تبادله ميشوند اين اين چنین نوت های کرنسی پک 


رین الفتاریدفارسی» جلد هفتم 4۷ باب الربا و القمار «حکم نوت کاغذی؛ 
ریک هم باهم مساوی با مساوى تبادله میشود بشرطيكه در مجلس عقد پر یکی از بد لین 
تیف نموده شود لذا اگر یکی از هر دو در مجلس عقد بر نوت ها قبضه نكرد وجدا شدند این 
مقد نزد امام ابر حنیفه مله امام مالک حظله فاسد است چراکه نزد اينان فلوس با تعين نمودن 
رتعين نمیگرده تعين انها فقط با قبض ميآيد. "لذا فلوسی که عقد بر آن شده اما هنوز قبض 
ده متعين نمیباشد بلکه بر ذمه هر فریق دين میباشد وآن دين بیع است كه بنا بر (بیع 
الكالى بالکالی) بودن ناجائز باشد. 

اين حکم در آن صورت است که تبادله نوت ها مساویانه باشد اما در صورت کمی 
وزيادت که عوض یک درهم دودرهم عرض یک ريال دو ريال وعوض یک دالر دو دالر 
داده شود در آن اختلاف فقهاء در جواز وعدم جواز مانند اختلاف آنان است در زیادت 
وكمبودى فلوس که نزد بعض فقهاء تبدیل نمودن یک فلس با دو فلس شرعاً جهت سود 
بودن حرام است همین است مسلک امام مالک. امام ابوحنيفه عطي وامام محمد له ومسلک 
مشهرر حنابله واگر از طرف هر دو فلوس غير متعین باشد نزد امام ابوحنیفه وامام 
ابويوسف له اين تبادله هم حرام است. ° 

نزد امام مالک له اين تبادله حرام است بنا بر قاعدهء که در هر معامله در قرض 
کمبردی وزیادت علت حرام بودن (ثمنيت) بعنی کیش نقدی وکرنسی بودن است اگر 
ثمنیت حقیقی باشد مانند در زر ونقره يا عرفی واصطلاحی ثمنیت باشد مانند علاوه زر ونقره 
بول سياه ونوت کاغذی لذا اگر در کدام عقد از هردو طرف یک نوع ثمن ( کرنسی. نقد يا 
کیش) باشد نزد امام مالک مه در اين عقد قلت وزیادت جواز ندارد نه قرض جواز دارد 
مانندیکه در المدونة الکبری تحرير نموده شده است : 


ولران‌الداساجازو بيهم الجلود حمق يكون لها سكة وعين لكرهعها ان تما عبالهب والورق‌نظر8 


2 نی اكر كدام عقد بر پول متعين شود وكدام فريق عوض أن بول آنقدر ماليت را بديكر بدهد 


دفتیکه فريق دوم بر آن قبضه نمود فريق اول حق مطالبه را ندارد كه نوت را بس مسترد كن من عوض 


1 باب الر بارالقمار «حکم نوت كافذى, 

احسن الفتاوى فارسی, جلد : 1 
س رلم بولا ينيداني رنظرة ۰ 

لان مالك تاللا يجوز فلس بل سین ولا تجوز اللو آنقدر رواح داشت كه 

E‏ ر و۱« 
قرجمه : اگر بين مردم خرید وفروخت با چرم 1 9 قرض فروختن آن 

ین وسكه ارا داشته بود نزد من در اين صورت به واسطه زر ونقره فرص فروخس أن جرم 

جواز ندارد مانندیکه امام مالكه رحمه الله تعالى ميفرمايد تبادله يك فلس با دو فلس جواز 

توسط زر نقره درهم ودينار هم به قرض فروش فلوس جواز ندارد جراكه در 

مالک رحمه الله تعالى با ثمنیت 


آن جرم حيثيت 


ندارد اين جنين 
زر ونقره ودرهم ودينار ثمنيت اصلى وجود دارد ونزد امام 
اگر اجناس مختلف شود باز هم قرض جواز ندارد. 

اما نزد-احناف (" علت حرمت ربا عوض ثمنيت (وزن) است اكر كه فلوس عددى باشد 
جرا که در آن علت موجود نيست اما فقهاء احناف ميفرمايند كه ما قيمت را طبق فلوس 
بازارى كاملاً مساوى وبرابر مى خواهيم كه در اصطلاح مردم اعتبار جودت ( اعلى ) وردت 
(ادنی ) بودن ختم ميباشد لذا اگر يك پله عوض دو پله فروخته شود بس أن يك بله بلا عرض 
آمد وبودن آن بله خالى از عوض در عقد مشروط است لذا از آن ربا لازم میگر دد اما اين حكم 
تا آن وقت باشدكه درآن فلوسن ثمنيت باقى باشد وآن با متعين شدن متعين نمیگردد . 


.۱* -المرونة الکبری‌للامام مالك.جلل:».ص:‎ ١ 

١‏ - (۱) نزد احناف در دوچیز همجنس در تبادله اگر در مقابل يك چیز کدام عوض نباشد بس آن سود 
باشد وا هام اكر از یک جانت در تعداد زيادت باشد در كميت يس كيفيت ووصف جانب دوم در 
مقابل أن باشد مثلا اگر يك ظرف عوض دو ظرف فروخته شود بس گفته شود در يك بدتن جنين كمال 
است که در مقابل ظرف جانب دوم باشد لذا در اینجا کدام ظرف بلا عرض نيامد در صورت حال در 
مقابل ظرف (۱) اصليت ظرف (۳) در مقابل ظرف (۲) وصف بممدكى ظرف (۳) باشد اما این در 
انصورت وقتیکه 3 كدام جيز اوصاف معتبر باشد و آنرا كدام قيمت تعين شده باشد اما در جائيكه مقدار 
را اعتبار باشد در آنجا اوصاف در مقابل چیزی نباشد مانند چیزیکه شرعاً يا عرفاً با خلقاً ثمن باشد در آن 
اعتبار اوصاف خم باشد مانند يك روپیه اگر هر قدر جدید باشد باز هم نقط در مقابل آن يك روپیه 
باشد با یک سكه وروپیه اگر هر قدر بوسيده باشد باز هم در مقابل آن یک سكه ررر بيه باشد اگر که هر 
دو در اوصاف فرق دارند اما اين فرق به اصطلاح بازار کالعدم باشد بس در قيمت هر دو فرقی نباشد لذا 
اکر یک روپیه عوض در روپیه فروخته شود گفته نشود که روپیه دوم در مقابل وصف روپیه اول باشد 
لذا أن روبيه دوم بلا عوض باشد كه اینرا سود كفته ميشود (تقى) حم 


باب الر باوالفمار «حکم نوت كافذى) 


من الفتاویافارسی جلد هفتح ar‏ باب الرب سسا 


۱) EEE 
وقتيكه مختلف الاجناس اند پس در اسم ودر پیمانه وجریان هم تفاوت دارند لذا پا کم‎ 
بس تیاده آن جواز داره بس تبادله يك ريال با يك روپیه هم جواز دارد وبا بست روپیه‎ 
رزبیکه نزد امام شافعى رحمه الله تبادله سكه هاى يك ملک هم با كم وبیش جواز دارد‎ 0 
ب جنين نبادله بين كرنسى ممالك بطريق اولی جواز داشته باشد همین است مسلک‎ 
حنابله نزد امام مالک رحمه الله تعالى با وجود بودن آن از اموال ربويه جهت تبديلى جنس‎ 
تيادله آن باكم وبیش جواز دارد نزد اصحاب ابرحنیفه رحمه الله تعالى تبادله يك فلس بادو‎ 
فلس بنا بر این ناجائز است كه اين سكه ها بين هم مساوى اند وهم مثل كه در آن وقت یک‎ 
سكه بلا عوض میگر دد اما كرنسى هاى ممالک مختلف الاجناس بإشند پس هم مثل ومساوى‎ 
نشدند با بيش وكم تيادله آن جواز داشته باشد جراكه كدام حصه آن خالى عن العوض نباشد‎ 

بس جواز دارد . در اينصورت تبادله يك ريال سعودى با جند كالدار جواز دارد. 

در اینجا سوال اینست اگر مخالفت مى آید از قیمت تفين شده حکومتی فرضاً قیمت 
ريال بست وپنج کالدار وقیمت دالر هشتاد وپنج کالداز تعين شده آيا با کم وبیش ازین 
مقدار تبادله جواز دارد ؟ مثلاً يك دالر را با نود کالدار تبادله کند آيا اين سود است يا 
خبر؟ نزد من سود نيست چراکه اين مختلف الاجناس اند که کمی وبیشی در آن جواز دارد 
که موقوف میباشد بر رضایت جانبین که بر آن احکام (تسعیر) ‏ جاری شود پس کسی که 
در اشیاء تسعیر را جواز میدهند در کرنسی هم جواز میدهند . 

یکی اينكه مخالفت مردم ازين حکم درست نیست چراکه قاعده است کاری که جرم 
نباشد در آن مخالفت از حکومت جواز ندارد. (") 


أ در یک عصر نسبت یک وسه بود كه یک ريال سه روپیه بود كه یوما بعد يوم تغير می گرفت که 
سبت بك وچهار راگرفت بعداً يك رپنج که در این عصر نسبت يك وبست را دارند بر یک حال بر 
ثرار نیستند.(مترجم) 

0 اج 


۱ 5 باب الربا رالقمار,حکم نوت کافنی 
ی 
امام ابوحنيفه رحمه الله وامام ابویوسف ر 9 ۳ 
را متعين ساختند بس ثمنيت ان با متعين نمودن باطل كرديده ودر حكم عروص رمتاع 

ميكردد كه در این صورت تبادله یک فلس با دو فلس جائز است . 
در اين مسئله قول مفتى به وراجح 

اختلاف فوق الذكر با آن عصر تعلق دارد كه در آن زر ونقره معيار تمام اثمان قرار داد, 
شده بود وتبادله زر ونقره ترویج داشت وسكه ها نقره در معاملات تبادله ميشد ديكر سكه 
هاهم اندك اندك استعمال ميشد اما در عصر حاضر سكه هاى نقره ديده نميشود. 

بلكه در تمام گیتی عوض سكه هاى نقره سكه هاى علامتى ونوت های كرنسى استعمال 
ميشود.ماننديكه در ابتداء اين مقاله تحرير نموديم پس در نظر من در اين معامله بايد قول 
امام مالک یا امام محمد مه اختبار نموده شود چرا که طبق اختيار نمودن مسلک امام 
ابوحنيفه رحمه الله . امام ابويوسف رحمه الله وامام شافعی رحمه الله دروازه سود كاملاً باز 
گردد وهر معامله سودى جائز گردانیده ميشود بس اگر قرض دهنده عوض قرض خويش 
سود بگیرد به آسانی میگیرد که قرضدار کرنسی خویش را به قیمت اضافه بفروشد پس 
عرض قرض خويش سود بگیرد. 

به گمان غالب فقهائیکه تبدیلی يك سکه را با دوسکه جواز ميدهند اگر در عصر حاضر 
تبدیلی کرنسی را مشاهده می نمودند هر آثنه فتوى میدادند بر حرمت آن در اين معامله كه 
تانید آن از قول بعض فقهاء میشود مانندیکه فقهاء ما وراء النهر در حصه عدالی وغطارفه با 
بيش وكم تبادله را حرام قرار داده اند. 9) 

در حصه ابن سکه ها فقهام احناف تبادله باكم وبیش را جائز قرار داده اند جهت اغلبیت 
چرک وغش هریکی عوض مخالف جنس قرار داده مشود مانندیکه تبادله غش بانقره 
وتبادله نقره باغش گردانیده شود اما مشانخ احناف اين تبادله را هم حرام قرار داده اند و در 
علت آن گفته اند : ٤‏ 


۱ - نهاية المحتاج للرملی ج ۳ ص ۸ وتحفة المحتاج لابن حجر مع حاشية الشروانی جلد ٤‏ ص ۰۲۷۹ 
۲ - عدالی وغطارفه نوع خاص سکه بود كه اندک نقره وزیاد آن غش وچرک بود. ‏ 


و ۱ من النتاوى,فارسي؛ جلدهفتم ۵۱ باب الربارالقمار,حکم نوت کافذی. 


پا اعژالاموا لف ديار دقلو ابح التفاضل فيه دشح باب الر پا( 

درشهر ما اين سكه ها هم مال معزز پنداشته ميشود از زينجا بابيش وکم فروخت آن 
دروازه سود را باز ميكند. 

بس اگر موازنه فول امام ابوحنيفه وابویوسف هه نموده شود دلیل امام محمد ظفلي هم 

ور معلوم ميشود چرا که نزد امام ابوحنیفه رحمه الله وابویوسف رحمه الله بعد از 
ختم نمودن ثمنیت دراين سکه ها حکم جواز تبادله آن شود جراكه مقصد درست ختم نمودن 
لمنيت در نظر نمی رسد چراکه آن شاذ ونادر است نزد بعض اشخاص حصه های سکه ها 
عرض ثمنيت مس المونیم و آهن یعنی پارجه های سکه ها مقصود میباشد تا با آن اشیاء 
ضرورت خويش را خریداری کنند از آن سکه ها چیز دیگر تیار کند لذا اگر متعاقدین بر 
ختم نمودن ثمنیت مصالحت نمودند که اين حیله کاذبانه ومصنوعی است وشریمت آنرا قبول 
نمیکند بالخصوص در عصر حاضر تبدیلی سکه های حقیقی وخلقی را با نوت ها چرا که 
نفود زر ونقره نایاب شده رفت در دنيا . 

البته در قول امام ابوحنيفه رحمه الله وامام ابويوسف رحمه الله عمل بر اين مقرر ميشود که 
بزات خود بحيثيت ماده مقصود بود مانندیکه مشاهده ميشود که بعض اشخاص نوت هاى 
سالك مختلف را نزد خويش نكاه ميدارد كه در آن بيع يا تبادله يا توسطه آن حصول ربح 
منصود نميباشد بلكه فقط جهت يادكار تاريخى آنرا نزد خود نگاه ميدارد كه اگر آئنده 
سپرد هم شود أن نزد او به شكل يادكار باشد بس در جنين كرنسى بنا بر قول هردو ائمه 
با زيادت واندكى تبادله آن جواز داشته باشد آن كرنسى كه حصول آن بابيع ومنافع تعلق 
دارد ذات آن مقصود نباشد در تساهل نمودن در معامله آن در سود باز شود لذا افزودى 
وكمبودى در معامله آن جواز دادن درست نباشد. والله سبحانه وتعالى اعلم. 

بس كرنسى عصر حاضر در تبادله مساويه جائز ودر زيادت وكمبودى غير جائز است. 

ما نه به اعتبار حساب وتعداد نوت ها بلكه به اعتبار قيمت ظاهرى كه بر آن تحرير شده 
بس تبادله یک نوت پنجانی(۵۰) عوض بنج نوت هاى دهی(۱۰) جواز داشته ميباشد كه به 
اعتبار ظاهر قيمت بنج نوت دهى به پنجاه روبيه ميرسد اين نوت اگر كه عددى است اما در 
ا ا 

" فتح القدير باب المرف جلد ۵ ص ۳۸۲ 


ال باوالفمار«حکم فوت کا 
ع باب الرباوالقمار .هگم فوت کافلی 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم 
1 آ.. نوت نوت دی احا 

9 در صورت سوختن يا ضائع 0 5 و عم 1 د 
نموده در صورت هلاكت یک مال هم عوض ان ا 
مال دهنده اگر كه تبدیل روپیه ضائع شده را بانک تبدیل میکند اما نه به قصد دستاویز 
بلكه جهت اينكه حکومت این کاغذ راسکه ثرار دادم که بعد از چند سال استعمال زند, 
ميشود بس بدون تبدیلی بقای آن ممکن نیست . 

(4) در صورت كساد نقود مالی قيمت آن کم ميشود اما كاملاً ضائع نمی گرده بعدا آن 
کساد هم قیمت داشته می باشد با تفاوت قبل از كساد بر خلاف نوت که نوت صد روپیه 
: قيمت آن معدوم نمیشود البته كالعدم میگردد که آن راعوض يك روپیه هم کسی نمیگیرد. 

قوله : وقتيكه نوت کاغذی به فقير در زکوة دإده شود تا زمانیکه فقير آن را با زر ونفره 
تبادله نکرده يا با آن متاعی نگرفته هنوز زكوة ان شخص اداء نشده است. ( ص ٤‏ ) 

تبصره : یک روپیه دستاویز نیست بلکه در حکم فلوس است لهذا زكوة از أن اداء کرده 
. ميشود نوت کلان دستاویز طلا يا نقره نیست بلکه پول سياه ونوت یک روپیه دستاویز آن 
است. پس اگر به فقیر نوت کلان در زكوة داده شود يا عوض آن نوت یک روپیه گرفته 
شود باز هم زكوة أداء ميشود به فقير نوت کلان داده شد او آنرا به فقیر دوهم يا به غنی داد 
و او با آن متاعی را خرید يا نوت یک روپیه را كرفت باز هم زكوة آداء شده‌لان فبض 
الوكيل كقبض الموکل» 

قوله : از اين جهت در قرنهاى سابق علمائى بزرگ هندوستان فتوى داده بودند كه نوت 
دستاويز قرض است لذا بذريعهء أن تاوقتى زكوة اداء نميشود كه فقير آنرا هنوز در 
ضروريات خود به مصرف نه رسانده باشد. وخريدن زر ونقره با اين جوازندارد. (صفحه ۱۳) 

تبصره : تفصيل اداى زكوة در سابق گذشت وعلت ممانعت خريدن طلا ونقره از اين 
جهت بود كه در زمان سابق بيسه از نقره بود ونوت از دستاويز هاى نقره بوده 

قوله : كدام شخص كه بقدر نصاب مالك آن بيسه شود زكوة بر آن راجب ميكردد بعد 
از ذشت یک سال (ص ۱۳ ) 

قبصوه : وجوب زكوة نوتها را از حكم دستاويز ها خارج نمی كند زيرا كه نوت وثبقه 
مؤكد هست كه حاصل نمودن مال از آن انتهائى سهل است كه هر شخص آنرا حاصل نموده 


رن الفتاوی «فارسيجلدهفت ۹ باب الرباوالقمار«هکم وت کافذی: 


امام محمد رحمه الله میفرماید وفتیکه اين سکه ثمن اصطلاحی گردید رانج شد تا وقتیکه 
همه مردم ثمنيت آنرا باطل قرار نداده اند پس با باطل كردانيدن متعاقد ين ( بائع ومشترى ) 
لبنبت آن را باطل نگردد ازينجا با متعين نمودن آن متعین نميكردد لذا تبدیل نمودن يك 
که باادو سکه جواز ندارد اگر جه متعاقدین آنرا تعين سازند. 

اما امام ابو حنيفه وامام ابويوسف رحمهما الله میفرمایند چونکه سکه ثمن خلقی نیست لذا 
متعاقدین در تعين نمودن آن اختبار دارند که ثمنیت اصطلاحی آنرا ختم کنند که در اين 
مورت اين ثمن حکم عروض ومتاع را داشته باشد لذا با بيش وكم تبادله آن جواز دارد. () 

باقی ماند امام احمد . بس امام احمد رحمه الله را در اين مسئله دو قول است : 

(۱) تبادله یک سکه با دو سکه جواز دارد نزد او علت حرمت ربوا (وزن) است ودر سکه 
ها جهتت عددی بودن وزن منعدم است بس حکم حرمت هم نباشد . 

(۲) چنین تبادله در سكه ها بنا بر آنکه اگر جه اين سکه ها عددی اند اما جهت بول سياه 
نمودن وزنی میگردند ويا تبدیل نمودن بول سياه با سکه اصلیت آن باطل نمیشود مانندیکه 
نان با وجودیکه عددی است اما بنا بر آرد بودن کیلی يا وزنی است مانندیکه علامه ابن 
قدامه رحمه الله تعالی میفرماید : (ان اختیار القاضی ان مأ کان يقصرو زنه بعل عمله کالاسطال 
ففيهالزبأومالافام. "° 

باتبدیل نمودن پول سياه چیزی اكر كه در آن اعتبار وزن باقى است باز هم بیع آن با 
بيش وكم جهت سود بودن حرام است مانند ظروف آهنی. استسل ومس ( جراكه اين اشياء 
در بازار باوزن به فروش میرسند ) واگر وزن را اعتبار داده نشود سود نباشد بس معلوم شد 
که نزد امام احمد تبادله نوت ها با افزودی ونفصان جائز است چراکه نوت کاغذی دراصل 
وزنی نیست به خلاف فلوس كه اصلاً وزنی است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

نزد امام شافعی رحمه الله علت اصلی وخلقی حرمت ربا ثمنیت است که تنها در طلا ونقره 
رجرد ارد بس تبادله یک سکه با دوسکه نزد او مطلقاً جواز دارد,چراکه در آنها ثمنيت 


' - برای تفصیل پیشتر العنايه على هامش فتح القيدر ج ۷ ص ۰۳۸۷ 
' - المفنى لابن قدامه مع الشرح الكبير جلد 4 ص ۱۲۸.۱۲۹ وفتاوی ابن تیمیه جلد ٩‏ ص 4۶۰) 


باب الر باوالقمار «حکم نوت کافلی. 


در اک ركنا شيخض پاس ت ور بک شور قولا وا ما ترا ا 
3 م قانون ويا حکم مرتكب جرم نشود. مخالفت آنرا نمیکنم اما چنین مخالفت 
حکرمت در کدام قانون وب 
را سود گفتن هم جراز ندارد. ۱ 
تبادله نمودن کدآم کرنسی بدون قبضه 

بس باوجودیکه بين کرنسی يك ملک بيشى و کمبودی جواز نداره اما این بيع صرف هم 
نيسنت چراکه نوت کرنسی خلقة ثمن نیست بلکه ثمن عرفی است واحکام بیع صرف در 
ائمان خلقی "زرونقره" میباشد ازینجا در مجلس عقد قبضه نمودن بر هر دو شرط نیست . 
البته نزد امام ابوحنيفه عظك. وامام ابریوسف رحمه الله اقلاً قبضه يك جانب شرط است که 
بدون آن معامله درست نیست چراکه نزد اينان سکه با تعين متعین نمی گردد وتعین بدون 
ثبضه نمی باشد که در صورت جدا شدن هر دو مال هر یکی بر ذمه دوهمی دين باشد ودر 
صورت قبض نکردن بیع الدين بالدین لازم شود که جواز ندارو ۱) 

چونکه ائمان نزد انمه ثلاثه با تعين متعين ميشود بس در تعین آن ضرورت قبضه نیست 
كه در ابن صورت قبض نمودن نوت ها شرط صحت عقد نیست ۰ (۲) 

سوال آیا قرض معامله کرنسی ها جواز دارد ويا خير مانندیکه در عوام رواج است مثلاً 
کرنسی یک ملک رابه یک شخص تا یک مدت فرضا تا شش ماه عوض کرنسی ملک 
دیگر ميدهد که آنرا در فلان مقام تسلیم او کند مثلاً زيد را عمر يك هزار ريال در سعودی 
داد تا عمرو برایش عوض آن ده هزار کلدار را در سعودی تسلیم كند.آيا اين معامله جواز 
دارد يا خیر؟ نزد امام ابوحنیفه رحمه الله جوازدارد چرا که نزد اودرعقد بودن اثمان در 
وقت بیع شرط نیست لذا در صورت اختلاف جنسین فرض جائز است مانندیکه شمس 
الائمه سر خسی عط میفرماید : 

وافا اشترى الرجل فلوسا پراهم ونقن الشمن ولم تكن الفلوس عب البائع فألبيع جائر لان 
الغلوس الرائجة من كالدقود وقدبيدا ان حكم العقدل الشين وجوبها و وجودها مع ولايشترط قيامها 


۰۱۸۳.۱۸ الدرالمختار مع ردالمحتار ج #ص‎ - ١ 
7 0 ١88 ص‎ ٤ المغنى لابن قدامة باب الصرف جلد‎ - ۴ 


احسن الفتاوى دفار سي, جلد 0 ۵۵ باب الرباوالفمار حکم نوت تاقد 


لصحة العف كما لايشترط لكل الرراهم والردائير"". 

ترجعه : اگر کسی فلوس را عوض دراهم كرفت وثمن را نقد نمود ونزد بائع فلوس نبود 
این بیع جواز دارد جراكه فلوس رائجه ثمن است مانند نقود قبلا ان نموديم كه حكم عفد 
در ثمن وجوب أن و وجود آن ميباشد یکجا اما موجوديت آن در ملک بالع شرط نیستجهت 
محت عقد مانتديكه اين شرط نيست در دراهم ودنانیر. 

لذا اين بيع در اين صورت با ئمن مؤجل صورت ميكيرد که در صورت اختلاف جنس 
جراز دارد واين معامله در بيع سلم هم داخل است واكثر فقهاء درفلوس هم بيع سلم را جائز 
نموده اند جراكه سكه جنين عددى غير متفاوت است که بابيان وزن صفت وغيره متعين 
ميشود حتى که امام محمد رحمه«الله تبادله يك فلس را با دو فلس جائز ميدارد كه نزد اوهم 
بیع سلم در سكه ها جواز دارد ‏ اين جنين نزد امام احمد در اشيائيكه تفاوت زياد در آن 
نباشد وعددی باشد در آن بیع سلم جواز دارد. ۴ 
البته در صورت داخل نهودن اين عقد در بیع سلم لحاظ آن شرائط که فقهاء آنرا طبق 
مسلک خويش برای جواز بیع سلم تعين نموده اند ملحوظ داشتن آن ضروری است که 
نفصيل آن در کتب فقه آمده است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

سارك ر ټك رټ العزة عا يصفون وسلام على الم سلین وا محمد هر العالمين. 

۱ تبصره 

تحقیق کننده كان استیت بانک معلومات دادند که تمام چا پ‌شده پول سياه ونوت یک 
روبيه طبق صادرات و واردات ملکی جاری شده است که بدنبال آن به تعداد روپیه نوت 
های بزرگ جاری میشود که نوت های دستاویز فلوس ویک روپیه در حکم فلوس شمرده 
میشود بر دلائل ذیل : 

(۱) توضیح فوقانی استیت بانک . 

(۲) مضمون تحریری دستاویز نوت های بزرگ 


| - مبسوط السرخسی . جلد : ۱6.ص : ۰۳۸ 
ا 
فتح الفدیر ج ۵ ص ۳۲۷ 
" المغنى لابن قدامه . جلد ! 6ص : ۰۳۲۷ 


باب الربار القمار«حکم نون 


تبادله تعداد آن مقصود نباشد بلکه قيمت ظاهری آن مقصود است که أن نوت از آن 
نمانندگی كند لذا مساوات در قیمت آن است ۰ () ۱ 

معامله نوت ها مانندسکه ها ست كه اصلا وزنى اند اما فقهاء آنرا عددى قرار داده اند بس 
ذات يا پول سياه بودن آن مقصود نباشد بلكه قيمت أن مقصود باشد پس ان فلوس كه فیمت 
آن ده روبيه باشد مساوى است به ده عده فلس ها پس تبادله يك سكه با دو سكه جواز بيدا 
كرد يعنى اكر سكه ده فلس اگر كه به ظاهريكى است اما حكماً ده سكه ها یک یک فلس 
است بس مساوى باشد باده سكه هاى واقعى پس همین است حكم آن کرنسی كه در آن 
عدد ظاهر را اعتبار نباشد عدد حكمى آنرا اعتبار داده شود كه از قيمت (۳266۷2[6) آن 
ظاهر ميشود لذا در آن مساوات ضرورى است . 

قبادله كرنسى ممالک مختلف در بين خود 

بعد از تحقيق واضح شد كه كرنسى مختلف یک ملک یک جنس است و کرنسی ممالک 
مختلف الاجناس ميباشند ماننديكه سابق كفتيم ذات ومادهء كرنسى ها مقصود نمى باشد 
بلكه در عصر حاضر كرنسى جهت قوت خريد عبارت ميباشد از معيار مخصوص وهر ملک 
معیار جداگانه مقرر نموده مثلاً در پاکستان روبيه در سعودى ريال در امريكا دالر كه اين 
معیار جهت اختلاف مالک تبدیل ميشود بس تعين کرنسی هر ملک بنا بر تعين واشارات 
آن ملک تعین شده میباشد کدام حیثیت مساوی نیست که تناسب پائیداری را ب بين آنها 
تعين کند بلکه بنا بر نفیر اقتصادی هر روز بلکه هر ساعت تغير می يابد . 

اما بر خلاف آن کرنسی یک ملک با سكه های آن دایم اختلاف آن با یک تناسب باشد 
مثلا روپیه وپیسه که یک پیسه حصه صدم روپیه با افزودی ونقصان در اين نسبت کدام 
فرقى نمی آید بر خلاف روپیه پاکستانی وسعودی که تثاسبی بين آنها موجود نبست بلكه 


۱ - ازینجاست كه عوض هزار روپیه بول سياه انسان یک نوت هزاری را دوست دارد نسبت به صد 
نوت یک یک روپیه اگر که اول در تعداد زياد است لذا در وقت تبادله تساوی قيمت ظاهری اهمیت 


داشته باشد. حم 


ان الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۶۱ باب الر با الفمار«حکم نوت كافلى, 


این هر در روایت خلاف مذهب مشهور امام محمد رحمه الله تعالی است فنا جمل شود که 
ار در اینجا مذهب شخین رحمهم اله رانقل نموده يا حمل شود بر اينكه از او هم يك روایت 
موافق شیخین رحمه الله وارد گردیده است مع هذا در روایت الجامع بر شرط تقابض اشکال 
پاقی است زیرا که در مذهب شیخین رحمه الله تعالی تقابض شرط نیست تعین البدلین شرط 
است از اینجا بعض مشائخ آنرا غير صحیح قرارداده اند وبعضى ديكر خلاف مذهب مشهور 
توجیه نموده اند. 
علامه ابن عابدین رحمه الله میفرماید که در روایت مبسوط قبض احدالبدلین شرط است 
از اینجا بدون آن افتراق عن دين بدين لازم آید. 
ظاهر است که روایت مبسوط طبق مذهب شیخین رحمه الله است که حاجت به تاویل 
ندارد که در آنجا عوض تقابض تعین البدلین شرط است طوریکه در مبسوط مذ کوراست : 
كما نص علیهلاللخیر 3لصف بیع فلس بفلسين,اعيا ما بانوله : (هل«المسئلة) وبقوله(العقأبض 
معالعينية). 
اكر مقصد علامه ابن عابدين رحمه الله اين باشد كه بعد از تعيين البدلين قبض الواحد نيز 
شرط است يس اين تعليل خلاف افتراق عن دين بدين است واگر مقصد او اين باشد که 
تعيين البدلين شرط نيست بس جهت خلاف بودن نص حديث كه عينئاً بعين است خلاف 
فاعده مسلمه همهء فقهاء می باشد در غير نقدين در تمام ربويات در بیع. بالجنس بر اشتراط 
تعيين البدلين وحرمت نساء همه اتفاق دارند. 
علاوه از اين در مبسوط صراحت اشتراط تعيين البدلين موجود است كماقدمنا من نص 
الذخيرة مرتين . 
لذا از تحرير ذخيره روشن ميشود كه اخراج بيع الفلوس بالجنس از بيع صرف مطلق 
نيست بدکه مقيد است باسه شرايط : 
(۱) اول عندالشيخين رحمه الله 
(۲) دوهم بصورة التفاضل 
(۲) سوم تعيين البدلين فى المجلس 
كه در صورت اين شزائط ثلاثة اين عقد بيع صرف نيست . لذا تساوى وتقانص در أن 


احسن الفتاری«فارسی, جلد کف ۵۸ باب الرباو الفمار «حکم نوت کافلی 


است که جيك بانک مانند نوت مؤئق نیست ووصول نمودن رقم به واسطهء آن مانند نوت 
سهل نیست. 

قوله ؛ وقتيكه برنوت کرنسی چنین عبارت تحریر شده كه درضورت مطالبه برای حامل 
هذا أداء گردد درحالت موجوده کدام معنی ومقصد این عبارت باقی نمانده چرا که در دور 
حاضر کدام صورت تبدیل نمودن کرنسی با طلا موجوه نیست (ص ۱۸) 

قبصمره :.درست گرفتن فول وعمل هر عاقل وبالغ شرعاً وعقلاً ضروری هست بس 
لغووعبث بلکه خلاف واقع قرار دادن تحریر حکومت چگونه درست میباشد؟ 

طبق توضيح استبت بینک بر بشت نوتهائی کلان زر يا نقره نیست بلکه پول سياه ونوت 
یک روپیه هست هر شخصی که به کدام بانک مراجعه نماید وعوض نوت کلان نوت یک 
روپیه را طلب کند بانک انکار نمیکند . 

قوله : در اين صورت اين نوت حیثیت دستاویز قرض رانگرفته از اینجا بر اين نوتها 
احکام زكوة در قرض جاری نمیشود. (۱۹) 

قبصوه : وجوب زكوة مستلزم ثمن عرفی بودن نوتهائی کلان نیست طبق تفصیلکه سابق 
گذشت. 

قوله : وقتيكه نوت مروج به کدام غریب جهت زکوة آداء گردد زمانیکه فقیر سکه آن 
نوت را در قبض خود در آره از آن وقت زكوة او اداء ميشود يعينه همین است حکم نوتهائى 
کرنسی. (ص ۱٩‏ ) 

تبصره :این تفصیل هم گذشته هست. 

قوله : در تمام معاملات حکم نوت کرنسی بعينه مانند سكه ها ست مانندیکه سکه بين 
خود در تبادله مساوی جائز است اين جنين نوت های يك ملک بين خود در تبادله مساوى 
بالاتفاق جائز است بشرطیکه در عقد مجلس یکی از فريقين به یکی از بدلین قبضه حاصل 
کند. (ص ۲۰) . 

وقوله : بس بين کرنسی یک ملک در وقت تبادله اگرچه باکم وبیش جواز ندارداما اين 
بيع صرف هم نیست زیراکه نوت کرنسی حلقة ثمن نیست بلکه ثمن عرفی يا اصطلاحی 
است در احکام بیع تنها در ائمان خلقی یعنی زر ونقره جاری مبگردد. ازاینجادر مجلس عقد 


احسن الفتاوى فارسی, جلد ف ۵۹ باب الر بار القمار.حکم نوت کاقدي. 


وین , هر دو جانب شرط نیست البته نزد امام ابوحنیفه رحمه الله وامام ابويوسف اقلاً قبضه 

یک جانب ضروری است که بدون آن معامله درست نميشود نزد اين دو امامان سکه با 
متمین نمودن متعین نمیشود وتعین بدون قبضه حاصل نمیشود لذا اگر بلا فبضه متعاقدین 
جدا شدند بس بر ذمه هر فریق دين فريق دوم لازم میگردد که اين را بیع الدین بالدین 
ميكويند که جوازندارد (الدرالمختار مع ردالمحتار ج ۶ ص ۱۸۳,۱۸۶) (ص ۳۰). 

تبصره : بعد از تفحص کتب فقه عدم جواز صورت مذ کوره معلوم شد وچنین گفتن که 
نزد شيخين رحمه الله تعالی سکه با متعین نمودن متعين نمی شود درست نیست زیراکه اين 
قاعده باجود مخالف بودن تصریحات کتب فته از معارض تفصیل اين رساله هم به نظر 
میرسد. 

عندالشیخین تعين فلوس ميشود اما نزد امام محمد عطي درست نیست بلکه بر این اختلاف 
حاصل تفصیل مذ کوره احکام فقه اين است : 

(۱) بیع الفلوس بالفلوس بالتفاضل : نزد امام محمد رحمه الله در هر صورت ناجائز است 
وشبخین رحمهم الله بشرط تعیین البدلین فى المجلس را جائز قرار داده اند. تقابض بدون 
بدلین کافی نیست . 

(۲) بیع الفلوس بالفلوس بالتساوی : دراینجا بالاتقاق تقابض فى المجلس شرط است 
همین است یک قول مذهب شیخین که تنها تعيين البدلین بلا تقابض هم کافی است یعنی 
رجود یکی ازتعیین وتقابضی شرط است. 

قال الامام الكاسالى رحمه الله تعال: تبایعا فلسا بعیده بفلس بعینه فالفلسان لایتعیدان وان 
عدا الاان القبض ف المجلس شرط حتی يبطل بترك الحقابض ف المجلس لكونه افتراقً عن دين برشن 
ولو لیش احد المدلين ف المجلس فافترقا قبل قبض الأخر ذكر الکرش انهلا يطل العق د لان اشتراط 
ابض من الجانبين من خصائص الصرف وفلا ليس بع رف فیکتای فيه ,القبض من احد الها نيين لان 
4 فرج عن كونه افتراقًا عن ددن بردن وذ كر ق بعض ش روح ممتصر الطحاوی رحمه الله تعال انه ييطل لا 
لكونه مرا بل لعمكن ربا الدساء فيه لوجودا حدوصغىعلة رب الفضل وهواجلس (بدائعص:»؟".ج: 
6 وقأل الامام الطحاوى ر جه الله تعالى : ولاب من التعيين ف بيع الفلوس عدلها لا تحاد ا مجلس كما 
“لمع الفلس بالفلسين (حاشية الطحطأوى على الرر:ضص:١٠1.ج:).‏ 


باب الر با و القمار«هکم نون 
احسن الفتاوى رفار سي جلدهفتم 4 اسر 


(۲) اختلاف جنس در کرنسیهای ممالک مختلف. 5 
اين هر دو چیز ثابت نیست در اين هیچ امكان بیع سلم موجود نیست. 
طريقهء درست مباوله ويابيع 


مبادله كرنسى ممالك باهم نوت يك روبيه در حكم فلوس است از أينجا باهم مبادله آن 
جائز است البته تفاضل ونساء حرام است البته اگر ضرورت افتند برنساء پس عوض مبادل 
با استقراض معامله نموده شود. 

عوض نوتهای بزرگ گرفتن نوت يك روپیه اين معامله در استقراض داخل نموده شود. 

مبادله نوتهائى بزرگ باهم در حقیقت اين مبادله مال با مال نیست بلکه مبادله رسید با 
رسید است . 

مبادله با کرنسی ممالک دیگر مبادله يك نوت باهم متفاضلاً نیز جائز است البته به 
صورت تفاضل تعیین البدلین فى المجلس ضروری است علت جواز اختلاف جنس نيست 
بلکه اين از قبيل بيع الفلوس بالفلوس است در داخل ملک جهت سد الباب الربوا تفاضل 
راناجائز قرار داده اند ودر کرنسی ممالك خارجی جهت فقدان اين علت وضرورت عامه بر 
جواز فتوه داده شده است . ۱ 

از اینجا اين توجیه است که جواز تفاضل موقوف است بر اين که متعاقدین به ذریعه, 
تعيين البدلین ثمنیت فلوس را باطل کنند ونوتها را که حکومت ثمن قرارداده است 
متعاقدین ثمنیت آنرا باطل نتواند کرد.لذا در مبادله, داخلی وخارجی تفاضل جائز 
نیست البته كم وبیش نمودن از نرخ متعين حكومت تفاضل است صورةٌ نه حقيقتاً بس از 
اينجا جائز است . 

نساء حرام است لاتحاد الجنس بوقث ضرورت معامله با استقراض نموده شود عوض 
نوتهائى كلان كرفتن يك نوت بوجه نساء ومبادله نوتهانى كلان باهم بوجه بيع الكالى 
بالكالى ناجائز است بوقت ضرورت معامله با استقراض نموده شود عوض مبادله استقراض 
گردانیده در اين سهرلت آزادی است از فید تاجیل در این استقراض تفاضل جائز است 
زیراکه اين صورتاً تفاضل است نه حقيقتاً بدلين تنها در تعدادكم وبیش میشود در قيمت 
مساوی از این نه مقرض ونه مستقرض آنرا انتفاع بالقرض گفتند ونه درعرف عام بالق ض. 


رن الفتاوی«فارسی» جلد هفة ۵۷ باب الرباوالقمار رحكم نوت كافذى؛ 


میتواند. زیرا در وجوب زكوة حکم قرض را ندارد مال جمع شده در بانک هم در وجوب 

ركوة بحكم قرض نیست.در آنجانیکه صیک ورسید بانک بدرجه ها کم نسبت به دستاویز 

و و و ی ای 

قوله : حيئيت دوم اين است که اين نوت جاری شده است از جانب حکومت یک 
دستاویز وحکومت التزام نموده هست که در صورت هلاک آن مطالبه کننده حامل آن در 
رقت نوت کاغذی بدل آنرا أداء نماید. اما اگر به حيئيت دوم به تعمق فکر کرده شود واضح 
ميكردد که حیثیت دوم نوت ثمنیت راباطل نمیکند زیرا که مقصد اصلی حکومت این بود 
که اين نوت هم مانند ثمن عرفی درمیان مردم رائج گردد.چقدر اعتماد كه مردم بر کرنسی 
داشتند بر آن اندازه اعتماد بر نوتها نداشتند از اینجا حكومت وادار ومجبور بر گرفتن 
ا سر كدور ورت لای آن حکومت بدل آنرا أداء کند نه به اين مفهوم که آن نوت 
در نظر حكومت حیثیت ثمن عرفى راندارد بلكه بنا بر این مفهوم تا مردم بدون خوف رخطر 
با آن دادوگرفت کنند. ( ۱4۰۱۵) 

تبصر ه : اين تا وبلات به وجوه ذيل درست نیست : 

(۱) این تاویلات خلاف توضیحات بانک هست که در فوق ذکر شد 

(۲) تضمین خطيكه برنوتهای کلان تحریر شده همان تضمین خط بر نوت یک روپیه هم 
بايد تحریر میشد. 

(۳) طریقهء تضمین چنین بود که در صورت کساد يا ضياع حکومت رقم اين نوت را 
آداء میکرد. تحریری ضمانت بر نوتهائى کلان عوض کساد وضیاع بايد عندالمطالبه مشروط 
ميشد وتحریر نه نمودن ضمانت بر نوتهانی خورد دلیل صریح است که نوتهای کلان 
دستاويز است و نوت یک روپیه سکه که در حکم فلوس است. 

قوله : : بس این نوت حیثیت زر قانونی را اخیتار نموده ومانند دیگر ثمن عرفی بايد مردم 
مكلف شوند بر قبول عوض آن مانند دیگر دستاویز های مالی مثلاً قبول نمودن جيك بانک 
د وصرل نمودن قرض خود که کسی بر قبول نمودن آن مكلف شده باشد باوجوديكه ترویج 
چک بانک عام شده است. (۱۶) . 

قبره : نوتهاى كلان هم مانند جيك بانک دستاويز اند باوجود آن بين هر دو فرق اين 


باب ال بوالقمار گم نون ی 
احسن الفتاوى رفارسي, جلد هفتم له 0 س 


ضرورى نيست البته مانند ربويات ديكر تعيين البدلين در أن شرط است اي 
عدم اشتراط تقابض است نه كه مقتضی عدم اشتراط تعيين البداين ٍ ۱ 

در شرائط ثلانهء مذكوره اگر كدام شرط معدوم شود پس اين عفد بيع صرف میگردد از 
اينجا تقاضل حرام وتقابض لازم ميكردد. 

درعبارت بدائع از بعض شروح مختصر طحاوى توضيح ميشود كه بيع فلس بفلس بيع 
صرف نيست به این معنى اكر كه حفيفتاً بیع صرف نيست مع هذا بر آن تمام احكامات بيع 
صرف جارى ميشود لذا حكماأ بيع صرف است البته در بيع الفلوس بالدراهم او الدنانيز جهت 
اختلاف جنس وقدر تقابض وتساوى شرط نيست . 

يك جزئيهء تنوی‌رالابصار 

در مقاله از حواله در مختار كه كدام استدلال شده است آن از اين جزئيه تنوير الابصار 
است كه : (باع فلوسا تمفلها ا وبرراهم اویردآتیرقآن نقلاحرهما جاز) 

در مبسوط وديكر كتب مذهب تنها بيع الفلوس بالدراهم او الدنانیز موجود است مگر 
صاحب تنوير در آن مثلها را اضافه نموده كه خلاف روايت ودر ايت است طبقيكه مصنف 
قعل اذ أن در بيع بالمثل تعبين البدلين فى المجلس را شرط قرار داده بود در آن كليه بيع 
الفلوس بمثلها نيز داخل است كه استثنای ان نه دركدام روايت معتبر منقول است ونه آن 
معقول است بر عكس آن فقهاى كرام اين جزيه را تحت كليه مذكوره داخل نموده اند 
صراحتاً تعين البدلين را حرط قرار:دادة اند بلک امام كاساتي رجبه اف تمان ور ديق 
البدلين تقابض فى المجلس را نيز شرط كرفته است وقد مر نصه . 

همین است مذهب بعض مشائخ که بر حالت تساوى تعين درست نباشد لذا اين عقد به 
حك :بيع صرف است که تقایض در آن شرط است ماخة اين مسئله در تتویر قول کرضی 
اسب که امام اسای پر انررم نموده دز بر این مله یری مط شوب يدر ان 
اضافه ( بمثلها ) يقينى نشده بهرحال اين قول روایتاً ودر.اية باطل است. 

وله : بین کرنسی های ممانک مختلف كدام تعلق پائیدار موجود نيست كه همه راجنس 
واحد بگرداند پس از این جهت کرنسی های تمام مالک بایکدیگر مختلف الاجناس اند از 
اینجا است كه پیمانه ها اسامی وپول سياه آنها هم مختلف اند . 


احسن الفتاری فارسی, جلد هفتم ۶۳ باب الرباوالتمار رحكم نوت كاشذنى, 

بس در آن صورت که کرنسی های ممالک که مختلف الاجناس اند بين آنها تبادله باز 
بادت و کمی بالاتفاق جائز است ( ص ۲۸) 

نبصوه : اختلاف وقیمتهای اشیاء مختلف ممالک دلیل اختلاف جنس آنها نیست در یک 
ملک یک چیز به نامهای مختلف در علاقه های مختلف موجود ميشود ودر يك شهر انواع 
مختلف یک جنس با قیمتهای مختلف موجود میباشد. مثلاً کاغذ در يك ملک در ولایتهای 
مختلف بنام مختلف میباشد ودر يك شهر انواع مختلف أن آنقدر متفاوت میباشد در قيمت 
که عوض یک کاغذ ددو يا اضافه از دو کاغذ خریداری ميشود فلوس حقیقیه ممالک 
مختلف نيز در اسم وقيمت مختلف اند پس آيا اینها نيز مختلفة الاجناس اند ؟ 

قوله : سوال اين است که بانسیه معامله داری در کرنسیها جواز دارد يا خير ؟ مانندیکه 
بين تجار وعوام رانج است که آنان کرنسی یک ملک را به شخص دیگر به اين شرط 
میدهند که تو برايم در عرض آن بعد از این قدر مدت کرنسی کشور فلان را در فلان مقام 
تادیه نمانی مثلاً زيد به عمرو در عربستان يك هزار ريال داد وكفت که تو برایم در پاکستان 
عوض آن چهارم هزار کلدار بدهی آيا اين معامله جواز دارد يا خير ؟ 

نزد امام ابوحنيفه رحمه الله اين معامله جواز دارد زیرا که بیع ائمان نزد او در وقت بیع 
بودن ثمن در ملکیت عقد کننده شرط نباشد لذا وفتیکه جنس مختلفین شد بس قرض 
ونسيه جائز است طبقیکه شمس الائمه سرخسی رحمه الله تعالی فرموده است ( ص ۰۳۰ ۳۱) 
که در آن فسادات ذیل موجود است : 

(0) ابن بیع الفلوس بالفلوس الغير المعینه بدون التقابض مبنی است بر جواز ثبوت که در 
فرق نصوص فقه عدم جواز آنرا تثبیت نمود» 

(۲) ثبرت برثمنيت نوتهای کلان موقوف اسنت که دستاویزبودن آن در فوق ثابت گردید. 
(۳) کرنسی ممالک مختلف بر قیود اختلافش موقوف است که ابت نگردد. 

)٤(‏ در بیع نسيئة تاجیل شرط است که در اینجا موجود نیست» 

وله : این معامله را در (بیع سلم) نيز داخل شده میتواند (ص ۳۱) 

جره : در مسئله زیر بحث صحت بیع سلم بر ثبرت دوچیز موقوف است : 

(۱) در حکم فلوس بودن نوتهای کلان 


طبق نصوص مذكوره مذهب وديكر تصريحات متعدد المه رحمه الله تعالى 5 در بیع 
بالجنس عدم تعين يك جانب نساء باشد كه حرام است كدام نظير حرمت تفاضل وجواز 
نساء بدست نیآمد. 

بلكه این كاملاً خلاف نصوص فقه است در اين مورد امام ابن همام رحمه الله در اینجا 
جنين اشكال ظاهر نموده. 

ولا خف ضعف قوله لان اهنس بألفرادة يحرم النساء واثما يحم لو كأن کون الممیع اوالشمن بغير 
عیده يستازم النسيئة ولیس كذ لك الا ترىان البيع بالدقودبيع اليس بمعين ويكون مع ذلك حالا 
فلکونهبغیر عینه‌لیس معدا تلسيئة (قصح.ص :۵15,۱۷۰ 

با ادنی التفات حقائق دلائل كاملاً واضح به نظر ميرسد . 

(۱) امام ابن همام رحمه الله طبق عادت خودبا شكل بحث اين اشكال را تنها دليل مسئله 
تقديم نموده در نفس مسئله اشكال نيست عندالشخين رحمهم الله بيع الفلس بالفلسين تنها 
تعین لبدلين فی المجلس كه بامشروط جائز است صورتهاى متباقى بالا تفاق ناجائز وممنوع 
است. 

(۲) متبادله نقدين باهم يدأ بيدا وبیع بالجنس دیگر ربویات شرط عینا بعين متفق عليه 
است تعين احدالجانبین را همه فقهاء نساء قرار داده اند 

(۳)قطعنظر تعليل فقها رحمه اله تعالى آنحضرت صلی لله عليه وسلم يدابيد وعينا بعين 
راشرط نموده اند كه علاوه آن همه سورتها را ربوا قرار. داده اند قطع نظر آن كه طبق 
اصطلاح فقهاء نساء است يا جيزى ديكر. 

از مذهب امام محمد رحمه الله تعالی ظاهر ميشود که تعينأفلوس درست ليست وساد 
آن باهم تفاضلاً جواز ندارد اما مبسوط جامع الصفیر با آن خلاف دارند . 

قال العلامة ابن میم ره له تعال لحد الفلس بالفلسين يأعيا نهما. ول اللغمير لكر جيل رجه 
له تعال‌هلهالبسکلة لمر ف الاص لولم يشترط القابض فهذادلیل على انه لیس بش طوذكرقالجامع 
الصغيرم يدل على انه درط ومن مشا لخدا من لم يصع مال الجاع الصغير لان التقابض مع العهنية انها 
يشترط ف الصرف ولیس به ومنهم من صمحه لان لها حكم العروض م وجه وحكم الفمس من وجه از 
التفاض ل للاولواشتراط التقأبش للها ل علا بالدلماينيكرر الامکان اه مررص: :جع 


احسن الفتاو ی «فارسي, جلد فم ۶۵ باب الر باوالقمار دحکم نوت کافنی) 


بنداشته ميشود. 

علاوه از اين علت عدم جواز مبادله نوتهاى بزرك تفاضل نيست بلكه بيع الدين بالدين 
است كه مانند نوع نوتها تفاضل جائز است لذا كسيكه به طريق بيع جالى زيادت را حاصل 
كند او به طريقهء قرض همان زيادت راحاصل ميكند بس آنرا نتقاع به فرض گفته نميشود. 


رشد احمد 
دارالافتاء والارشان 
٣‏ /ربېع الا ۳۱۲ ۱ هجری‌یوم الجمعه 


ي یکین حب الب یسک اص المي لتر ارو یرک 
لب راکو والکتن التو تالک والكزيث کوک مص الصبزر فزت 
را منک الاب  )۵(‏ فل أأتتشكر بحر من کیم ییا ند 
یم جنك تجری من تھا الانهدر یں نها رآروج سکره ورضوت 
ت او له بیس لی کار © لذبت یل رک وتا داكا قاف : كنا 
ويك وتا اب انا © الصَبرِنَ والتسيهرت اقوت والنفتیک 


راد ت نار © 4 (الآيات: ۱۳ - ۱۷) 


باب الر باو القمار لولدم 


سم تزه 


ومن يتمد حُدُوة أو اوي هم لبود © سور#البقرة. الآية: "٠‏ 
مبادلهء نوتها «حواله» 


مجموعه تحقیفات متفرقه در ادوار مختلفه 
# در این رساله مجموعه فتاوی مختلف را در حصه مبادله نوت ها که بالسان های 
مختلف جوابات سوالات مختلف تحریر شده 
#* از فتواها هر یکی از آن در مبحث مهم علم درج شده لذا عوض انتخاب بعض آنها 
همه آنها را در اين رساله جاداده شد زيرا همه آن فتاوی مهم بوده . 
# دربعض آنهابه خاطر تخالف به نظر می رسد که توسط تطبیق يا ترجیح رفع گردد. 
# تفصیل مدلل ومحقق بدون تحریر ترتیب تاريخ در آخر همه درج شده است . 
# در رسالهء نوت کاغذی و کرنسی نیز در این موضوع اهم است فلتراجم. 
۱ مبادله نوت های حکومت های مختلف 
سوال ؛ آیا تومان ایرانی عوض کالدار پاکستانی در صورتیکه هر دو نوت هم باشند آيا 
تبادله انها جواز دارد ؟ مدلل تحرير فرمائید. 
الجواب باسم ملهم الصواب : نوت را اگر که بعض ها مال قرار داده اند اما درست اینست 
که اضافه از یک روپیه مال نیست بلکه رسید مال است لذا در تبادله نوت های حکومت 
واحده گفته میشود که اين در حفیقت مبادلة المال بالمال نیست بلکه میادله رسید بارسید 
است ابا در مبادله نوت دو حكومت اين تاویل کرده نمیشود لذا بنا بر بیع بودن الکالی 
بالكالى بهر كيف جوازنداردسواء كان متفاضلا او مساويًا يذ بيد اونسيئة, 
البته بیع يك نوت جواز دارد که در آن تفاضل جائز باشد اما نساء حرام لا تحاد الجنس. 
ومبادله نوت هاى بزرك بصورت استقراض است. واه سبحانه وتعالى اعلم . 
۲ ربيعالاخرسيه ٠‏ #هچری 


0 
إن الفتاوی«فارسي, جلد هفتم ۵4 

,۲ مثل سوال بالا 
سوال : ماتقول العلماء فى رجل باع عش روبيات بتسعة تومأن الى اجل معلوم وا حال ان عهرة 
روبيات تما بان توصان یا ف السوق و السعر غير معين بل يزيد ویداقص والمراد بألروبية والعومان 
الفرطاس المسمى فى ديأردا بأسكداس (توبع) هل الاسكداس دخل ل حكم الزهب والفضة ام لا "ول 
الاو ھل التقابض فرط بين الاسكد ا سين اعای الايرالى والبا کستال افا کان البيع یا بينام لا؛ وقن 
يفهم من حاشية شرح الوقاية ان بيع الاسكدا سبالفلوس واللهب جوز كيف ماکان وکزا لایهترط 
التقأبض حیبف قال واماً (نوت) وهو القرطاس الرا ج تحكما فيه مكتوب شده ای عشرة او عه رون او 
الف فهو مهلك ف الروبية على الصعیح لالسبة له پاللهب فلا جوز بمعه بألروبية الامتسأورالما کتب 
ليه لكن التقایض لايشترط لان المساواة من حیمف الشمدية والتقابض مختصة بآلذهب والفضة وهو 
ليس مرهلا فيجوز بيعه بالفلو سوال زهب كيف يشاء | #(ص:عه. :۲). 
بيدوا الصور كلها بالرلائل فاءها من اهم المسائل. 

الجواب الاول من فيوتاؤن کراتشی : 

دیف عن البى صل له عليه وسلم افا اختلف الجنسأن فبيعوا كيف شئتم (الحزييف) يفهم 
من هلا اريف ان ا مجلس اذا اختلف يجوز البيع بالزيادة والنقصان لان التفاضل مدوع عدن اتحاد 
ابلس والدقود الرائجة بكل بل مختلف بأخر فيكون فى حكم اختلاف !لس فيجوز بيعه بالريادة 
والدقصان و كلا لايشترط فيه التق ابض لانه ححص باللهب والفضة والدقود الرائهة غير شاملة فيب 
لليسهو ل مع بيع الع رف ويؤيدكما ذ كرتم من حا شيةش رح الوقاية.والله تعال اعلم. 
ادى الاول.سله “۴ھ 

الجواب الثانى من دار العلوم كراتشى : 
سكهء ایرانی را به سكهء باكستانى معاملهء بیع وشراء كردن نسيئة حرام وناجائز وربا است. 


باب الرباوالقمار ,مباوقهء نوها 


اجه به طريق استقراض جائز است. صورتش اينك مقدار معين از تومان بدهد وبكويد كه بعد از 
لات معين آن قدر سكه پاکستانی يا هندى میگیرم كه باوقيمت تومان اداء شود . 

۷ جمادى الاولى . سنه : ۱۳٩۱‏ ه. 

الجواب باسم ملهم الصواب : الجواب الفا ضيح وقول المجیب الاول((والدقودالرائهة يكل 

0 تلف بآخر فیکون ف اخحتلاف الجدس) قول بلا دليل. كيف ولو كان ذلك كذ للك از بيع اللهب 


باب الرباو القمار مباوله, 

نهد يوالكيلى والعردى المعقاربوالائماي 

ويشكل صل الجواب الا پآ الاس تقر اض انما يصح ل الوز 
ال ال الم بالات البغتلفة غير متقارية. 

والجواب ان هلا الخرط لرفع الجهالة وهی مسكاتدا مرتفعة بأصطلا حهبا على قدر معین نعم ای 
اشترط المقرض الاداء فى يل آحر تكون فيه كراهة الستجة ره نفع اسقاط الطريق بحلاف اشتراط 
اند ض فأنه یوز لانه لیس فيه نفع المقرض ونفع المستقرض شیر ضار بل هو من ماقتضياس 
الاستانراض,واله ما ن‌وتعالاعلم. * ارچب‌سله:۱اه 

«۳ قباوله نوت پاکستانی با دالو 

سوال : حجاج کرام را در دوران حج حکومت عوض روپیه دالر ميدهد آيا شرعاً ابن 
بيع است يا ايفاء وعده؟ زیرا حکومت بر نوتها در ایفای وعده تصریح نموده ونوت حراله 
است نيز بفرمائید که چنین مبادله حکومتی جواز دارد يا خير؟ آيا درآن شبه ربا نیست؟ 
بینوا توجروا 
میکند دالر چونکه سکه امریکانی است اين ايفاء نیست بلکه بیع است ودر اين بيع ربوا از 
اين جهت نیست که دالر رسید مالی نیست بلکه نفس مال است مانندیکه بر آن تحریر شده 
است لذا در آن نساء نیست وتفاضل بدین جهت جائز است که روپیه و دالر موزون نیست. 
فصا ركبيع الفلس با لفلس ر اقه سبحانهوتعالی اعلم. ۳صفر سنه ۸ #هجری 

5 حكم حواله 

معاملات حواله دارى جه حيئيت دارد شرعاً در فيروز اللفات آمد حواله آن ورق است 
كه از يكجا درجاى ديكر يا آن بول داده ميشود در اينجا مراد از حواله اينست كه كسى در 
اینجا بول را تسلیم شود واو توسط خط به كدام قريب خود بنوسيد كه در خارج مثلاً در بر 
ما وغيره جنين عمل ميكنم موجب تحرير آن رشته دار او در اينجا آن بول راكه تعين شده 
اداء كند در انجا وصول كننده بول رابه آن اشخاص تسليم كند كه رشته دار او هدايت 
نموده بود و او در آنجا آن پول را وصول كند در نظر من اين معامله حواله دارى غير قانونی 


احسن النتاوى فارسی, جلد مهفت ۶۹ پاپ ۵ بارالقمار مباوله» نولها) 


ات آيا فير شرعی نیز است ؟ بینوا توجروا" 
الجواب باسم ملهم الصواب : ابن کاروبار جواز ندارد در وقث ضرورت جلين تدبير 
نبرد, شود كه به رونده بر ما پول پاکستانی به قرض داده شود وفتیکه به بر مارسيد پس بر 
1 كيل فرضخواه پول پاکستانی را عوض بول بر مالى به فروش برساند. والله سبحانه وتعالی 
اعلم . ۲ ,ذیلعده‌سهه ۲ ٩‏ هجری 
رش سوال مثل بالا 


سوال : كسى در سعودى جند روبيه به شكل نوت هاى سعودى به كسى قرض داد 
بس باكستانى آمد به رفيق يا رشته دار او در باكستان عرض نوت هاى سعودى دادن 
پول باكستانى جواز دارد يا خير ؟ نيز باكمى وبيشى در آن معامله سود است يا خير ؟ 
بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جائز است بشرطيكه شرط اداء نمودن در باكستان تنها از 
جانب مستفرض باشد از جانب مقرض نباشد اما بشرطيكه خلاف قانون حكومتى نباشد كمى 
وزيادت جواز دارد اما تحت نرخ حكومتى. واه سبحانه وتعالى اعلم . 
> ” /رشوال سنه ۲ ٩هجری‏ 
رع سوال مثل بالا 
درتن در يك كار شريك اند یکی در چمن دوهم در ايران در حواله بول پاکستانی يا 
ابرانى را حواله میکنند مثلاً یک تاجر می خواهد كه از وايران سامان خریداری كند اما او از 
انجا بول ايرانى رابه اين محلوظ نمی آرد كه حكومت او را دستكير میکند يا سراق او را 
اختتاف ميكنند بس نزد شريك باكستانى او مى رود ومى كوبد من را بر شريك ايرانى 
حواله دهيد كه او سد هزار روبيه پاکستانی رأ برايم در ايران بدهد اگر بول باكستانى نزد 
درين شريك نباشد بس در تبادله آن برايش تومان ايرانى بدهد وشريك پاکستانی بر آن 
بول ايرانى راضى شد بنام اجوره دوصد روبيه هم بدهد واو بنام بارجه حواله را دهد آيا اين 
صورت حواله جواز دارد يا خير ؟ آيا آن دوصد روبيه بنام اجوره جواز دارد يا آن یک 
مقدار فير متعين بول ديكر رابه كاتب دهد آيا برايش جواز دارد ؟ واكر ان خط را كاتب 


ٍ باب الربار القمار,عباوله, ز 


مفت تحرير كند آياباز هم مجرم ميباشد يا خير ؟ 

صورت ثافيه : تاجرى از ايران اراده رفتن به ياكستان را دارد تومان ايرانى را به شريى 
كود دمن عوض ان رانور باكفعان برل باكستان میگیرد شريك حساب نمرده برايش 
بگوید عوض انقدر تومان پول تو اینقدر پاکستانی بول شود وبنام من پارچه حواله رابدهیر 
كه در چمن برايت انقدر بول حواله كنم آیا اين حواله جراز دارد ؟ آيا کاتب اين حرال 
ماخوذ است يا خير ؟ 

قنبيه : بايد دانست که در صورت اولی که بر صدهزار دوصدروپیه اضافه داده میشرد 
آنرا به شریک ایرانی نمی دهد ودر صورت انیه صورت منافع اين است اگر در بازار عرض 
صد تومان پننجاه کلدار گرفته میشود بس در حواله چهل روپیه داده میشود در اين صورت 
هر دو در منافع شریک باشند . 

صورت ثالثه : در قندهار یک هندو پول افغانی را و صول نمود وبنام ما حواله کرد ما با 
رسیدن حواله طبق بول پاکستانی بول را اداء نمودیم- صورت دوم اینست که هندو به 
واسطه تلفون يا خط آدر داد. كه در كويته يا کراچی چند صد هزار روپیه را به فلان بدهید 
اين بول هم طبق حکم او به آن شخص فرستاده شود پس در آخر ماه چند صد هزار روپیه 
بدهيم كه او فى صد هزار دو صد روپیه به من اضافه میدهد طريقهء وصول اين پول اینچنین 
لد ا اح و اوور ا لير 
آنان بول پاکستانی را وصول ميكنيم وعوض حواله دو صد روبيه اضافه از آنان ميكريم كه 
آنان در افغانستان از هندو اين بول را وصول میکند آيا حواله مذكوره جواز دارد.و گرفتن 
آن بول اضافه بر تحرير حواله جواز دارد ويا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين هر سه صورتها ناجائز است حواله سفتجه است که در 
آن خطر سقوط طریق مقصود است از اینجا ربوا است وبنام اجرت گرفتن اين يول شده نیز 
صراحتاً ربرااست واين کتابت حواله اگر با اجرت باشد يا بدون اجرت بهر كيف ناجائز 
است. 1 رجب ۲۰۰ اهجرى 


(۷) سوال مثل بالا 


احسن الفتاری خلرسی, جلد فد ۷۱ باب الرباوالقمار:مبلولهء نوتها؛ 


آنها ازاینجا به اهل وعیال خود پول میفرستند فرستنده پول خود را از طريق بانک ارسال 
نميكند لذا پولش رابه كسى ميدهد كه در بنكلاد يش تجارت داشته باشد اين شخص بول 
پاکستانی را از قيمت اضافه بانک وصول ميكند وبول اضافه را بنام فيس وصول میکند بعداً 
ابن شخص مذکور پاکستانی در بنگلادیش به کدام ذمه دار بذريعه خط یا تلفون اطلاع 
بپدهد وحكم میکند كه فلان شخص را آنقدر بول بنگلاد یشی بدهيد در انجام دادن اين عمل 
مذكوره علاوه آن دو شخص شخص سوم به شكل دلال كار ميكند وظيفهء او اين است 
افرادیکه به بنگلادیش بول میفرمستند آنها را بيدا ميكند وتضمين را بدوش میگیره وبا 
شخص ذمه دار آنانرا واصل بسازد پس در وقت حواله نمردن يك مقدار پول فیصدی را به 
شکل اجرت میگیرد. 
بس امور ذیل قابل استفسار است : 
(۱) اول در صورت مذ کوره آيا تبادلهء بول پاکستانی عوض پول بنگلادیشی باکمی وزیادت 
جواز دارد ويا خير ؟ 
(۲) دوم آیا عوض فرستادن بنام فيس يك مقدار بول را ازان گرفتن جواز دارد يا خیر ؟ 
(۳) شخص سوم که یک مقدار بول را بنام اجرت میگرد آيا برايش جواز دارد یاخیر؟ 
جواب کامل را تحرير نموده اجر دارين را حاصل كنيد . بینوا توجروا. 
۳ ربيعالثانى ۳۰۵ اهجری 
الجواب : از دارالعلوم کراچی ع 4 :١‏ حامداً ومصلياً ! 
در حالات موجوده نوت لمن عرفی میگردد لذا تبادله نوت يك ملک با نوت ملک دیکر 
با كمى وبيشى شرعاً جواز داره اين تبادله ربوا نیست نیست البته در وقت عقد ضروری است که 
افلاً یک فريق در مجلس تبادله بول را قبضه كند فريق دوم اختيار دارد در قبضه نمودن تا 
افتراق عن دين بدين لازم نيايد.كه بعد در صورت قبضه نمودن. این شبهه باقى نمی ماند که 
جهت نسيه بودن بيع ربوا است. از اين نوت در حكم فلوس است ودر بيع وتبادله فلوس 
مسلله شرعى اين است كه یک جانب از عاقدين بر فلوس قبضه كند وجانب دوم اختیار 
ارد در آداء كردن در جاى دیگر يا وقت ديكر زيرا اكر مبيع ثمن باشد اگر عرفى باشد يا 


خلفی موجوديت آن نزد بائع ضرورى نيست زيرا که او از قبيل مالا ينعين بالتعيين است 


باب الرباوالقمار رمبلوله, نوها 


احسن الفتاوی ار سي جلد هفد 7 


باتع دروقت آداء كردن در جائیکه اگر بخواهد آنرا بدهد فدرت دارد طبقیکه علامه شمس 
الائمه سرخسی دلمبسوط وعلامه علاژالدین حصفکی در درمختار وعلامه شامی در ردالمحتار 
امکان آنرا تحریر نموده ملاحظه فرمائید. 

وافا اشترى الرجل فلوسا برارهم ونقن الفين ولم تكن الفلوس عددالبائع جأئز لان الفلوس 
لاه من كألدقود وقد بيدا ان حكم العقرق الفین وجوبدا ووجودها معا ولا يشترط قيأمها فى ملك 
بأئعهالصحة العق سكم الايشترط ذلك ق الرراهم والدثأئير(البيسوط ص" ”) 

بأعفلوسا عمفلها براراهم او برد انير فان تفن حر هما جا زوان تفراقأبلا تمض اهما لح جر كما مرٌ 
(الدرّاليغتار هام شر ذالمحتار ع ۱,۱ ججم) 

لانم فى الاصللايمكن حمله على انهلايشترط التق بض ولو من احر الها ديين لانه لا يكون افتراقا 
عن دين برفن وهو غير ایح فتعین مله على اله لايشترط مدبما جميعا بل من احزهما فاقط_(الشامية 
صساج) 

تاجانيكه تبادله نوتهائى يك ملك با نوتهائى ملک ديكر باكمى وبيشى تعلق قانونى داره 
زيرا هر ساكن شهر با حكومت معاهده نموده كه او تابع قانون حكمومتى مى باشد تا زمانيكه 
از نصوص شرعيه خلاف نكند وجونكه حكومت در حصهء كرنسى غير ملكى توسط بانک 
یک سعر خاص راتعين نموده لذا خلاف نمودن از اين سعرو تبادله باكمى وبيشى جرم قانونى 
است واز تکاب چنین جرم بکدام رعیت جواز ندارد. ۱ 

بايد دانست که تبادله عقد است ودر اين عقد یکی از عاقدین حق گرفتن پول اضافه را به 
نام فیس ندارد. البته اجوره محنت دلال شرعاً جواز دارد. والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۵ | / ربيع الثانى ۲۰۵ ۱هجری 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين جرابات به وجوه ذيل درست نیست : 

(۱) اول نوت یک روبيه واقعتاً مال است مكر نوت بزرك از آن بنا بر دلائل ذيل مال 
نيست بلكه رسيد مال است. 

(۱) برآن مضمون رسيد تحرير شده است. 

(1) وقتيكه كدام نمود تحريق شود ويا بوسيده شود با مشاهده نمودن بودن شماره آن 
نوت جديد را عوض كند كه با هيج گونه مال جنين معامله كرده نميشود وفتيكه در دست ر 


رین الفتاوى بفارسي» جلد هفة ۷۳ باب الر باوالقمار رصلولهء نوتها) 
ال بوسيده شود بس تو از حکومت با از دهنده مال مطالبهء مال جد يد را يكن اگر جه نوت 
یک روبيه بوسيده شده راهم بانک عوض كند اما نه به اين مفهوم كه رسبد است بلكه بناء 
پر این كه حكومت آن كاغذ را سكه قرار داده كه بعد استعمال جند سال بوسيده شود لذا 
يوون تبديل اسقاط آن سكه ناممكن است . 

(۳) بعد از كساد نفود ماليه اكر كه قيمت آن کم شود اما كاملاً منهدم نشود بلكه بعد 
إلكساد نيز ماليت آن بر قرار باشد مانند قبل الكساد زيات تفاوت نکند بخلاف نوت كه 
نوت صدروبيه كاملاً مت آن معدوم نشود اما كالعدم ميكردد كه آن صد روبيه را کسی به 
بك روبيه نيز نمیگرد. 

(4) شخصقا من از استيت بانك تحقيق كردم ثابت شد كه اضافه از يك روبيه رسيد 
است كه قانونا از ماليت موجوده ان جارى نشود. 

(۵) حضرت مفتى محمد شفيع رحمه اله تعالى مال بودن نوت را تسليم نكرده بود در 
حاليكه همین بود حیثیت نوت در حيات او پس بنا بر بيع الكالى يالكالى ناجائز است. 

(۲) اين جهت عقد بيع مع الشرط فاسد است شرط اينست كه مشترى عوض اين مبيع در 
بنكلاد يش به فلان شخص بر ساند شرط خلاف مقتضاى عقد باشد. 

(۳) اگر اين معامله فرض قرار داده شود باز هم جائز نيست جراكه اين سفتجه است در 
باكستان با قرض دادن در بنكلاديش شرط مسترد نمودن مقرض نفع اسقاط خطر طريق رأ 
حاصل کند. والله سبحانه وتعالی اعلم . ۵جمادی‌الاولی‌سده۱۳۰۵هجری 

تحقیق مزید اين مسئله با تفصیل با جواب دارالعلوم در رساله (نوت کاغذی و کرنسی) 
مطالعه شود . (مر تب ) 
م مثل سوال بالا 

سفتجه را علماء مکروه قرار داده اند آیا در عصر جدید (درافت ومنی آردر) در سفتجه 
داخل است يا خیر؟ در فرض سفتجه شرط نمی باشد آنرا فقهاء جائز گفته اند كما فى 
الشامية باب الحوالة : اما علماء کرام گفته اند که : المعروف کالمشروط. همین است حقیقت 
درافت ومنی آردر که بر اين شرط پول ميدهد که در فلان شهر تسلیم فلان شود در هر دو 
الاه عام نيز است آیا حل آن را علماه بر آورده اند ؟ اگر در کتاب های اکابر تحقیق باشد 


اله بر آن کتاب بدهید. بینوا توجروا 
الجواب 7 الصواب ۱ حکم مفصل منی آردر در امداد الفتاوى جلد سوم در 
کتاب الربوا موجود است خلاصه أن اینست : 

آنرا اجارهء رسانیدن بول گفته نمیشود : 

اولاً بنا بر اينكه در داکخانه انداخته میشود که پول بعینه را نمی رساند ودر اجاره پعینه 
رسانبدن همان جيز لازمى است . ثانياً زيرا كه محكمه داكخانه ضامن اين بول ميباشر 
ودر اجاره بر اجير تضمين نمی باشد. 

اگر طبق قول صاحبين رحمهم الله امكان تضمين اجير برآيد باز هم برای عدم صحت 
اجاره دليل اول كافى است. بعد از آن در جواب يك استفتاء طبق تفصيل مذ کور بول آردر 
را در دوسيه هاى قرض وفيس كتابت وترسيل نموده اجرت تحرير نموده اما اشكال سفتجه 
را ذكر نكرده ازينجا معلوم ميشود كه بالاخره اشكال حل شده است . 

در نظر بنده وقتيكه در قرض اسقاط طريق مقصود نمی باشد بلكه تنها اتصال تا مقام دوم 
مقصود باشد بس آن در سفتجه مكروهه داخل نيست اكر كه مستلزم سقوط خطر طريق نيز 
ميباشد اما بين مقصود ولازم فرق است طوريكه در قرض مقامى نيز نفع حفظ مال لازم است 
باوجود أن چنین قرض را در (کل‌قرض جرنفعافهورها) داخل نموده حرام قرار نداده اند. 

در كناب القرض در موطای امام مالک رحمه الله تعالى روایت است که پسران حضرت 
عمر ثاروق رضی الله تعالی عنه عبدلثه وعبید لله رضى الله تعالی عنهما در یک لشکر شریک 
بودند در باز کشت با امير بصره حضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه ملاقات نمودند 
حضرت ابوموسى رضى الله عنه به آنان كفت شما را جنين نفع میدهم که از من پول بيت 
المال را به قرض بگیرید با آن مال خریداری کرده وآنرا در مدينه منوره سودا كنيد نفع را 
به خو: وراس المال را بس حواله بيت المال کنید. ٠‏ 

در ای ظريفه هم نفع امن طريق حاصل شده اما مقصود اين نبود بلكه نفع رسانيدن 
مقصود بود به دو پسران حضرت عمر فاروق رذى اله عنه در تجارت لذا اين سفتجه مکروعه 
نیست فارم پوسته خانه را ملازم بوسته خانه تحرير نمی كند بلکه پول فرستنده شخصاً آنرا 
تحریر میدارد در اين صورت فيس مبنی آردر در راجستر با درج نمودن آنرا اجرت رسید 


احسن الفتاری ,فارسی, جلد هفتم ۷۵ باب الر با والقمار ,مباولهء نوقها, 


وارسال فارم قرار ميدهند در ابن نيز كدام محظور بنظر نمی رسد که آنرا اجرت انتقال منی 
آردر قرض قرار دهند. 

در نظر بنده تائید شرح مذكور در حاشیه شرح الوقابه در "تکمله عمده الرعاية “ در 
کتاب الحواله از تحقیق مولانا فتح محمد رحمه الله هم معلوم میشود که تفصیل منی آردر 
وحواله را نیز شرح نموده ودر احکام آن میفرماید : 

ویب ان يعلم ان ال ف زماندا المسمأة ل لساندا (بهددى می آرثر )لیس من هلا ولاله حکم 
السفاغلان السفاع كانت لسقط خطر الطریق وفاللوصول. فأن قلمى علة الكراهة هى الدقع سواء كن 
لسقوط الخطر اول لوصول قلمع بلى ولكن المقطر ما لا جوز الكفالة به ولا اجر عليه لانه لیس فى وسع 
الانسآن الادفع اللصوص واحفظ انمأ بفضل لله تعال واما الايصال تحل الاجرة عليه ويمكن العهرة 
عليه فلا يئرم من الببی عن نفع سقوط الخطر كراهة اجرة الايصال لكن الاشکل ف تصويرة وتقريرة 
اعلى ای عانن سب هى ایح :حكمه قلت انها حوالة وانت تعلم انا حوالة قتكون معن الوكألة وقن 
تكون ان بحتال للدائن وقد بحتال لغير الدائی وكك البحتال عليه قن يكون مديونا للبحیل وقن 
لايكون وقد يعض المال من عمدة ثم يأخ لمن المحيل وقد يأخ لمن المحیل ثم يؤدى الى المحتال له 
والديرخ ف الما الذى اخلس المعیل ويكودال ري حلالاله كما مرف الكفالة فاذا دفع البحيل مآلاً ال 
المعتال عليه وقال ادفعه الى فلان فى البلن الفلال ولك اجرق ف ایصاله وحسابه فای حذور يلرم 
ليعكم پالمدع ولارواية ان ال كيل او المحتأل عليه حرام عليه الاجر ةوالاخ لمن الموكل والبحيلان 
عملفيه عملا فلا بأسبه نشاء الله تعا للاسيما ىهلا الزمأنان جزم ععده تعطلت الامورو كسيت 
التجارات والقلمت الاحوال من الیسر الى العسر فلا یضاق على الداس ولایفتی بالفعدة عجردالعأویل 
والتعمیر فیجب نلا يسبع قول قآئل بلا ام رفاصل ولص تاطق ویعنهزا فاعلم ان الهدرى الزى حصل . 
لدأعلبها الى الأ على خمسة اقسام : 

لاو( مى آرذر) وهو ان یدفع الدراهم الى الحكومة ويكتب ان يرفعه فى البلن الفلا الى الغلا 
لأعوابها يأخلون الدار هم هنا وشرمازائراً لاجر عا ثم یدفعون الى المرسل اليه وان لم یأخل‌هو اولم 
يعر لمكانهير دون الى المرسل. 

والثأنية هو ما يع ملون به الصيارفة ويأخزون الرراهم ههد مع شى وزائن ق اجر بم ثم يعطون 
سلد مكتورافيه ذلك الدراهم فيرسل الداقع السذي الى من ارسل اليه الرراهم وهوي لهب بالستدالی 


باب الرباو القمار «مباولد, ونه 


دارالو کیل الاخل اللىل بلرجویا غلم المعته. 
والشالفة ان یرفع در هم مؤجلاً ال شهر او شهرين ویکتب مغل مأ قلدا . فلا يع الابعد الاجل. 


لاباس بلك لكن البحلور فيه امران احرهماً ان يرد شيعا على البحيل E‏ یام 
المحتال عليه عن البحعال له شيعا ان طلب هو قبل الاجل وكل ذلك ربوا لکده لا یتعلی بالعقل 
مالميهترط. 
والرابعة ان يأخل رجل مالا من الا خر واحآل به على أخر مؤجلا ويكعب مغل ما لها لک البحيل 
٠‏ يدقع ال المححال علي مشي سوى الأغرولاميفوع حرام 
والخامسة ان یکعب رجل حوالة على الأخر ويدفعه الى رجل فيطلب هو من المكتوب اليه واذا 
اقبض مده يعطيه واخل اجرته فلا باس بكلها الاماصرحدا يكراهة لکن الاحتياط ف مغل لك 
الیعاملانعمن الريؤا واجب. هلا ما ظهرل 3 المقام بألهام الملك العلام یلها وتشكر (تكملة 
عمرةالرعياة#ص؛»١٠‏ ج») 
در اين دور نوت های رسید این معامله را سهل نموده در منی آردر عوض پول بارجه 
رسيد آن فرستاده ميشود وبه مرسل اليه هم ينام أن رسید داده میشود که در آنجا معامله 
عوض مال معامله رسيد بارسيد ميباشد رسيد مقصود نمى باشد بلكه يك علامه ووثيقه مى 
باشد كه تبديلى رسيد مضر اجاره نمى باشد زيرا اين مال نيست كه ارسال آن بعينه لازم 
ميباشد وكفته شود كه منى آردر رسيد است كه بارسیدن به مرسل اليه عقد اجاره واقع 
ميشود . والتضمين يقع على قول الصاحبين رخمهما الله. 
خلاصه | ينكه در صورت ارسال نوت رسيدى پوسته خانه مال را معامله به قرض نمی دهد 
بلكه از ابتداء آن برحكومت قرض ميباشد كه حواله نمودن آن به مرسل اليه مقصود میباشد 
ازينجا در اينصورت سوال سفتجه بيدا نميشود. 
اگر فرضاً آنرا سفتجه تسليم كنيم در اینجا نزد امام احمد رحمه الله سفتجه جواز دارد 
بس در صورت ابتداء عام وحوائج شدیده عمل برمذهب غير جواز دارد. 
حكيم الامت قداس سره می فرماید: اگر در صورت ضرورت کدام امام بسوی سفتجه 
میلان نموده باشد بر آن عمل نمودن جائز است. 
ممكن حضرت قدس سره از قول امام احمد رحمه اله مطلع شده باشد لذا در آخر تحرير 


احسن الفتاوى «فظرسی, جلد ع WW‏ باب الرباو القمار رمبلولهء نوتها) 
از سفتجه ياد آوری نکرده. 
تال اين رامة رحمه اه تعال: وان شرط ان يعطيه ایا بلس أخر و کان مله مؤنة لم تهرلانه زيادة 
وان لم يكن حملهمؤنة چا وحکاها نی مدلر عن عىوابن عباس وا سس بن مل واين الزبير واليسيرين 
وعہ ال ر ن ان الاسود وايوب السغبتي الى والشورى واحمن واسصاق وكرهه امسن البصرى ومييون اين 
شییب وعبد 4 ان الى لما بة ومألك والاوزاعى والشافىى لاله قديكون ذلك زياد وقدنص اخرعل 
ان من شرط ان يكتب له مها سفعجة لم هزومعدأ اشتراط القضاء ی بلنأغر وروی عدهجوازها لكونها 
مصاحة لهبا جميعا وقال عطاء کان اين الزيبر یامن قوم عکة دراهم ثم يكتب لهم بها ال مصعب 
بن الرییر بالعراق فیا غل وما مه فسكل عن ذلك ابن عباس فلم ریه بسا وروی عن عل انه سكل مكل 
هذا فلم يربه بأسا و من لم يريسيأساً این سيرين والدخس روات كله سعید وذ كر القاضىانللول قرض 
مال اليتيم ف بلد ليوفيه ف یلد أخرى لير خطر الطريق والصحيح جوازةالانه مصلحة لهما من غير 
جرريواحن منم والشرع لايرد بتحریم المصاځ الى لامضرة فيبا بل عشر وعيعها ولان هلا ليس 
عنصو ص عل تعر هولاق معن المدصوص فوجب البق وه الاباحة (المغنى ص١0‏ .») 
وق شرح المهزب: ولا موزان يقرضه دراهم على ان يعطيه برلع] ی بل أخر ويكتب له بها صيغة 
(كببيالة) قأمن خطر الطريق ومؤنة احمل وهو م هيدا وخألفدا اج وغيرة مستدلين پان عمدفله بن 
الزبير رضى الله تع ان عهبما كان يقترض ويعطى من اقرضه ”صيفة يأخل قيمعدا من مصعب اغيه واليه 
مل‌العراقی(هر حالمه لب ص۱۰۲ ج۱۳) فقط وللهسبانه‌وتعال علم. 
۵ ربیع‌اللانی ۳۰۰ ۱هجری 


چ باب الر باوالقمار نظام بالکی بلاسور 


5 ۷ ۱ 
احسن الفناو ی ,فارسی, جلد هفتم ۵ 


دک نموا دیعب ی و شور » 


ترجمه : اکر معامله سود را نمی گذارید پس اعلان جنگ را از جانب خداوند تعالی ورسول الله صلی الله 
كلبه وسلم او بشنوید. 
E E E E E O E E OF E‏ 
HE E OF E FF E E E YF OF‏ 


نظام بانکی بلا سود 


«رنتبععهء فکر مجلس تحقیق مسائل حاضره؛ 


در بارهء قيام اداره تجارتی بلا سود در بانک ها در ماه شعبان ۲ هجری مجلس 
تحقيق مسائل حاضردر دارالعلوم کراچی اجلاس اتخاذ نمودند که فوانین اسلام را مد نظر 
گرفته بعد از بحث وتمحیص تجاویز ذیل را تحرير نمودند : 
آثنه ادوار _ 


بعد از قیام پاکستان از ابتداء ملک را از سود پاک نمودن در اهل اسلام مرکز توجه علماء 
بود در حصه متوجه شدن به وبال ولعنت دنیوی واخروی نظام سود به علماء مراجعه نمودند. 

عاجلاً تبدیلی نظام سود ازین جهت مهم بود که کدام مسلمان اين لعنت را برای یک 
لحظه نيز متحمل نمیشود زیرا بر ان در قران وحدیث وعیدات شدید آمده که تفصیل أن در 
رسالهء خويش (بشارة اللظی لا کل الریا) شرح نموده ام در.اینجا شکل مثال چند نصوص را 
تحریر میدارم 

تالس تعان: وت دیعب وت وش 4 

اگر معامله ء سود را نگذاشتید پس بشنوید اعلان جنگ را از جانب خداوند ور سول او. 

: لعنت سود از جانب خداوند تعالی ورسول (صلی الله عليه وسلم) او بر هید جر 


احسن الفتاوی ففرسی, جلد عن ۷۹ باب الر باو القمار نظام بانکی بلاسوه؛ 


املان جنگ نشده است : 

(۲) لعن رسول لله صل لله عليه وسلم أكل الربا وموكلهوكاتبه وشاهريه وقال هم سواء (رواه 
ملم 

يعنى رسول الله صلی الله عليه وسلم نفرین فرسته بر سود كيرنده سود دهنده و کاتب 
وشاهد آن وفرموده همه یکسان اند . 

(۳)قال رسول لله صلی نله عليه وسلم : درهم ربأ يأكله الرجل وهو یعلم اشد من ستة وثلاثين 
زنيةزرواتامن). 

يعنى يك درهم سود راكه كسى بخورد شديد تر است از سى وشش بار زنا نمودن . 

() قال ر سول له صل انه عليه وسلم الرباسبعون جر ايس رها ان يدكح الرج ل أمه(رواةابنماجة 
والبرجقى لشعب الاممآن). 

قرجمه : سود هفتاد جزه دارد جزء اندى آن بدكارى نمودن است با مادر خويش . 

علماء انفراد؟ واجتماعاً طريقه متبادل سود را مسلسل به اداره هاى سودى ارايه نموده اند 
منتظمين آن اداره ها آنرا تشهير نيز نموده اند اما بر آن عمل نمی کنند. 

مایان نيز نظام سودی را طبق تجاویزعلماه با نظام خالص شرعی تبدیل نمودیم . 

اما در آئنده متاسفانه معلوم کردیم كه آنها همانطور در نظام سودی شروع بودند 
وباپذیرفتن وتشهير تجاويز علماء کرام عوام را همه یک جا یک دستی فریب دادند. 

علماء کرام انفراداً واجتماعاً امت را از نظام سود واز عذاب دنیا و آخرت نجات دادند که 
مسلسل در حصه تجاویز نظام شرعی جدوجهد نمودند واوقات بیش قیمت خويش مصرف 
نموده آنان را آگاه ساختند منتظمین اداره های سودی صرف نمودند که اين موضوع داستان 
طويل دارد در اینجا برچند مثالهای آن اکتفا ميكنيم : 

(۱) شخصی رئيس بانک سودی بود از آنجا استعفاء داد بانک شخص بلا سودی را آغاز 
مبداشت از بنده در اين مورد پرسید بنده برايش عوض تحرير نمودن جراب با مجلس علماء 
مشاورت نمودم بعد از چند روز مشاورت که همان شخص هم در آن شریک بود تا اگر 
کدام قانون اگر قابل قبول او باشد تا در آن ترمیم واصلاح نموده شود او تمام تجاویز را 
تصلیم نمور ووعده بینکارپرا طبق آن قواعد كاملاً شرعی را برايش تحریر نمودیم که او آنرا 


باب الرباوالقمارفظام يفتكي ررر 


احسن الفتاوى بفاوسى, جلد هفدّ , 
2 د وبه همان اسم یک بانک راهم آغاز كرد اما متاسفانه كه يس در ان معامله سور 
F‏ ۱ 7 تجاويز اة بینکاری بلا سود را اعلان نمود متاسفانه که آن 
رئ بق تجاوي 
پارچه تحقیق علماء را نيافتم تا آنرا در اينجا به نشر می رساندم ٠‏ 

(۲) در سنه ۱۹۸م ۱۶ ابريل کونسل مشاورتی اسلامی برای ااا در جواب جنر 
سوالات جوابات آنرا ارايه نمود اما با وجود كوشش كونسل اسلامی بانک أن نظام اسلامى را 
نبذ يرفت من بنا بر دو علت شائع نمودن آن جوابات را مناسب ندانستم" 

اولاً بنا بر اینکه در آن سوالات جامعيت نبود لذا جوابات آن هم تفصيل نظام شرعى رادر 
برنداشت. 

ثانياً : بنا بر اينكه در صورت تحرير اين تقریر کدام ماهر نظام سودى بانک موجود نبود 
پس فیصله نموده نشد که آيا سربراهان نظام سودی در آن اشکالات دارند يا خير ؟ 

(۳) درماه شعبان را له برای اصلاح بانک (مجلس تحقیق مسائل حاضره) اجلاس 
داثر نمود که داستان آنرا در اين رساله شائع نمودیم که در آن از قونصل بانک های 
پاکستان دو افسران شریک بودند در تجاویز رعایت آنها شده بود آنان بر بعض امور محض 
از ين جهت مصر بودند که بانک منافع زياد داشت علماء بنا بر رعایت آنان بعض تجاویز نا 
مناسب آنان را نيز پذیرفتند باوجود آن تا الحال از بانک هیچ مقدار نظام سودی تبدیل نشد 
خداوند تعالی اين قوم را هدایت کند فالیه المشتکی وهوولی التوفیق ولاحول ولاقوة الابه. 

رشید احمد 
©" /رذيقعده ۲۱۳ اهجری 
نکات متعلقه مشار که 

(۱) از آغاز مشار که اين اصول طی شده : 

در ابتداء بانک با عمیل خويش وعده نموده که مدت مشار که مثلاً در دوران شش ماه به 
شکل اجتماعی چقدر بول را مشار که برای عمیل فراهم کند در آن عمیل حق دارو که تا 
مقدار رقم منظور شده وقتاً فوقتاً بنا بر بنیاد رقوم مختلف مشار کت بگیرد. 

آغاز اين حق از دوران طرح شدن معاهده باشد. 

البته از اعتبار تقسیم نفع ونقصان آن عملاً آغاز مشار که از آن وقت نموده شود وقتيكه 


حسمن الفتاوی:فارسی, جلد هفتم ۸۱ باب الرباوالقمار نظام پانکی بلاسود؛ 


ار اول عملاً بر بنیاد مشار که رقم از بانک گرفته شود . 

۲۳( در اصل بانک وعمیل آن هر یک حق دارد هر وقتیکه بخراهد شرکت رافسخ کند 
یا بانک بدوش خود اين التزام را گرفته است که بدون کدام علت معقول قبل از اختتام 
ال عقد را يك طرفه فسخ نکند اما در تکمیل هر سال حق دارد تا برای سال آننده شر کت 
رافسخ کند درصورتيكه معاهده از یک سال اضافه تجويز شده باشد. 

مقصد آن نجویز اين است که اگر در تجربه در سال نا اهلی عمیل احساس شود جهت 
نجات بافتن از نقصان متوفع آئنده شرکت فسخ گردد از همین وقت تقسیم منافع يا اثاثه به 
عمل می آید. 

(۳) وفتيكه بانک باكدام كمبنى مشاركت می نمايد بس مقدار سرمايه فريقين تعين يا 
طرح شود كه کمپنی در بلينس شيب آن سرمايه راكه مينمايد يس در شركت کمپنی همان 
سرمايه تصور شود. 

يا بار ديكر فريقين بارضائیت با هم اثاثه كمبنى را جهت مقدار سرمايه كارى طى كنند. 
البته تعييين سرمايه در آن صورت دارد وقتيكه باتك در تمام كار هاى کمپنی شریک 
باشد اما اگر در حصه مخصوص کمپنی شريك باشد در آن صورت تعيين سرمايه كمبنى بر 
بنياد تقويم اثاثه آن باشد كه در شر کت شامل شده بود اما اين در آن صورت باشد كه بانک 
كمبنى را كاملاً شريك نموده باشد در كار ومعامله . 
از جانب ديكر حصهء رأس المال بانك آن بول نقد باشد كه آنرا عميل بطور شركت 
فراهم نموده است . 

قاعدهء شركت در نفع ونقصان 

(؛) بين فريقين تقسيم نفع طبق معاهده باهمى واقعة در نفع حاصل شده به حساب 
فيصدى باشد وفريقين به تناسب سرمايه خويش در نقصان شريك باشند . 

(0) البته بانک با شركاى مختلف خويش فيصدى مختلف را شرح نموده مثلاً ده فيصد از 
یکی ودوازده فيصد از شخص دیگر . 

(۶) فى الوقت استیت بانک تحت پالبسی های مالباتی خويش بر بانک کمرشل حد 
گذاری کند که اواز کدام نوع مشتری چند فیصد سود وصول میکند. 


: باب دنر با واس دح 
احسن الفتاوی فار سی) جلد هفد AY‏ مشش سس ون 


در نظام غير سردی اين شرح سودی تعین نشود البته با مشتريان مختلف شرح منافع را 
اضافه تعين كند مثلاً قيود نهد كه بانک با فلان شريك معامله شر کت راطی نموده از منافی 
حاصل شده ده فيصد آنراى برای خود طی کند وبرای فلان فریق از نفع حاصل شده آن 
دوازده يا پانزده فیصد بگیرد. 

البته اين قاعده در شر کت نقصان نا قابل تفیر است که هر شخص با تناسب سرمایه 
خويش نقصان را بدوش بگیرد در این قاعده بانک استیت تغير نیارد . 

(۷) در (مشار که) در کردار عمل حتی الامکان برای نجات از پیچیدگی طی شود که 
شرکت در تمام عمل نباشد بلکه در خصاء مخصوص آن باشد مثلاً در خرید وفروخت اشیاء 
در نفع طى شده آن فى صدی حصه بين هر دو تقسیم شود . 

(۸) اگر در معامله نقصان جهت بددیانتی تعدی ويا معاهده شکنی عمیل صورت گیرد 
بس اين همه نقصان بدوش عمیل باشد بانک ضامن آن نقصان است تصفیه چنین معاملات 
توسط ثالث شود اگر ثالث فیصله نمود که در مشار که در اصل نفع آمده مانندیکه عمیل آنرا 
بوشيده باشد بس در ابن صورت در نفع طى شده بانک حقدار فیصدی باشد بايد دانست که 
متوقع نبودن نفع در آن کمی وبیشی پنداشته شود . 

)٩(‏ اگر بانک احساس نمود که عمیل مرتکب بد دیانتی غفلت شدید ومعاهده شکنی شده 
است بس قبل از تکمیل مدت شرکت را يك جانبه فسخ ننوده سرمایه خويش را پس بگیرد 
توسط ثالث نفع يا نقصان را تعين نماید مانند دفعه چهارم در طى شده شرح حصه دار باشد. 

(۱۰) در تضمین این حسابات عمیل جعل سازی نکند که در آن خلاف باشد از مفاد 
بانک مشار که شرط نهد كه هفتاد وپنج فیصد حصهء سرمایه خويش را برای خود تعين کند 
رقم را بر حصه های معمولی عمیل تبدیل کنید. 

اين قاعدهء تبدیل نيز در وقت قیام شرکت صورت میگیرد اما بانک تا آن وقت چنین 
نکند تا وقتيكه عمیل از آن شرح دو حصه نفع را کمانی نکرده است . 

(۱۱) طبق فقره دهم حصهء های راکه بانک حاصل نموده حق اولیت خریداری آنرا حصه 
داران سابق عمیل داشته باشند. اگر آنها اين حصه را خریدند بس به اتفاق اين خریداران 
وبانک قیمت آن حصص مقرر گردد. 


باب الر با والقمار نظام بانگی بلاسود. 


رین الفتاوى فارسی, جلدهفتم Ar‏ انکی بلاسود 

مرابحهء مؤجله 

(۱۲) در آن معاملات که بر شر کٹ یا مضاربت عمل ممکن نباشد در آنجا تجویز مرابحهء 
مزجله پیش نهاد شود. 

مئلاً یک دهقان از بانک برای خریداری ترکتور قرض میگیرد که بانک عوض قرض 
دادن برایش تر کتور را به صورت مرابحهء مژجله بر او بفروشد. 

این شرح خریداری را عوض (مارک | پ) (کاست پلیس) گفته ميشود . 

(۱۳) برای تعين در مدت تادیه آن كمى وبیشی آن بيش نظرگرفته شود یعنی اگر تادیهء 
آن حاصل باشد بس شرح (كاست پلیس ) کم نموده شود واگر مدت تاديه طويل باشد پس 
اضافه كاست بليس تعين شود اما تا زمانیکه بين او وعمیل بيع صورت میگیرد در آن 
صررت كل مدت تادیه باكاست پلیس قيمت مکمل تعين گردد. 

)۱٤(‏ برای بانک از خود خریداری تمام اشياء مطلوبه مستقيماً مشكل است از اینجا 
برای خریداری اشياء مطلوبه عميل را وکیل خويش تعين نمايد وآن عميل ابتداء آن چیز 
مئلاً تركتور را به حيئيت وکیل بانک خريده وقبضه نمايد وبعد از تکمیل خریداری بانک 
را مطلع سازد كه به شكل وکیل برای شما ترکتور را خریدم وآنرا قبضه نمودم پس آن 
تركتور را میخواهم تا برای خود بگیرم (" بانک در اين صورت تركتورا بر عمیل بفروشد 
بانک از حيثيت وکیل از وقت خریداری تاخریدن بانک در اين وقفه ترکتور در ملکیت 
بانک به واسطهء وکیل قبضه تقدیری است وبه ضمانت بانک پس وقتیکه بين عمیل وو کیل 
بیع منعقد شد تضمین تر کتور به سوی عمیل منتفل گردید. 

(۱۵) درحین عقد و کالت عمیل به شکل وعده اطمینان میدهد وفتیکه تركتور در ملکیت 
وضمان بانک در آمد بس او آن تر کتور را بافیمت طى شده سابق از بانک خریداری ميكند. 

(۱۶) چونکه عمیل شخصاً به حيئيت وکیل تركتور را خریداری نموده واز تمام اوصاف 
مطلوبه آن وکیل شخصاً واقف است يس وفتیکه بانک ترکتور را بر او بفروش رساند بس 
جكونه ودر هر جائيكه باشد به فروش رساند مانندیکه در اصطلاح فقهی گفته شده که اين 


2 #9 8 8 7 5 ا . 
مجلس اين اضافه را نيز تحرير كه غالباً سهواً تحرير ثبده است ( كه بانک جهت تصديق قبض 
حمل نمائنده خود رافرستاده باشد برای قبض نمودن قبضه او را دستاويز - سند - ميدهد) . ۱۲ رشيد. 


باب الرباوالفمار طظام بانکی بل ` 
احسن الفتاری «فلرسی, جلد هفتم A4‏ = عم 


۲ : 3 ما » كدا ۳ 
بیع شرط البراء ت من كله عيب است.لذاصمیل بعد از تکمیل بيع بذا بر کدام عيب تر کتور 


را بس بر بانک حق مسترد راندارد. 1 0 
(۱۷) مرابحهء مزجله كه تحت معاهده براى تادیه قيمت أن کدام تاريخ تعين شرو 


تضمين تادیه آن را بانک از عمیل توسط یک وثيقه طلب کند. 

)0۸ در معاملات سودی اگر قرضدار در وقت خويش قرض را آداء نکرد سود بر ار 
اضافه شود لذا جهت کم نمودن بار سود در تادیه آن بر وقت بکوشد اما در نظام غير سودی 
اگر بر وقت آداء نشود خوف اضافه شدن سود نیت اما از اين صورت افراد بی دیانت 
سوئ استفاده میکنند باوجود أهليت تاديه در آن تاخیر مینمایند جهت انديشه فوق در ابتداء 
در پاکستان چنین طريقه اختیار نموده شده بود در صورت عدم تادیه بر مارك اپ دیگر 
مارك | باضافه ميكردد اما در ظاهر اين یک نوع سود است که جواز ندراد بعض علمائی 
عصر جهت حل مسئله چنین تجوز نموده اند در وقت عقد مرابحه باعمیل تحریر نموده شود 
اگر تادیه آنرا در عين وقت نکرد پس یک حصه مخصوص دين واجب الاداء را از بوديجه 
صدقات به شکل خیرات تادیه کند بناء بر اين مقصد بانک یک شعبه ء خیرات را قائم نمود 
که نه در ملکیت بانک میباشد ونه عائدات آن بار قوم بانک شامل میشود بلکه توسط آن با 
ناداران همکاری نموده ميشود وبر آنان قرض بلا سود گذاشته ميشود. (" بعض فقهای مالکیه 
چنین التزام را قضاء نيز نافذ میپندارند بر عمیل خیرات دادن راه به کمیته وخیرات در اين 
صورت لازم است وفتیکه باوجود اهلیت قرض بانک را تادیه نکند اما اگر تنگدست باشد 
واقعتاً از اين حكم مستثنی میگردد او فند در خیرات ندهد در مکتوب اضافه نمود تعین 
تنگدستی عمیل چنین صورت كيرد که بر آن حکم بالا فلاس نموده شود. 

طريقه کار مجوزه مرابحه مؤجله 

)۱٩(‏ در را بور تجویز نمودند تنام کمپنی ها وفرامين که قانوناً از جار ترد خارجی 

حسابات سالانه خود را آدرت میکنند آنها بدون رقم مشار که بانک دیگر چیز را فراهم 


أ - تجویز مجلس اين است كه ابن ذخیره عوض بانک تحویل شخص ثالث گردد اما بانک مصراست 
که بايد تحویل بانک گردد - وشید احمد . .ر 


A۵‏ باب الرباوالقمار حففام بانکی بلاسوه؛ 


ز‌کنند البته اگر جارتد اكاونس خارجی وحسابات آردرت نداشته باشند یا قانوناً بر آن 
ركلف نباشند آنان یا نوک حق معامله مرابحه مزجله را دارند. 

(۲۰) طریقه کار این بانکها جنين است فرامین مختلف چنین است که بسوى بانک 
راجعه شود از آن فرض گرفته ميشود بانک نا یک حد قرض آن را منظور میکند مثلا از 
اول ماه جنورى تا ۳۱ ماه دسمبر يك كرور روبيه قرض ميكرد پس در وسط اين وقت به 
چفدر بول که ضرورت دارد از بانک گرفته شود واز بول گرفته شده.احیانا حق پس اداء 
نبودن را هم در وسط نیز دارد به تاريخ ۱ محاسبه میشود که جقد بول تاچند وقت نزد 
ارمانده بود سود آن حساب را اداء کند چونکه در مرابحه مزجله بعد از تعين يا قیمت کمی 
رییشی نشود پس در راپور تجویز نمود به تاريخ اول جنوری باعمیل طی نموده شد که تابه 
۱ ماه دسمرأشياء مختلف يك کرور روپیه را بذریعه معاملات میتواند بفروشد که قيمت 
مجموعی نزد را به تاريخ ۱ دسمبر اداء نماید س معامله خریداری هر چیز بناء بر مرابعه 
مزجله جدا گردد. که بعد از تعين قیمت تغير نیاید . 

در هر معامله اين سخن ملحوظ است بايد هر معامله که قبل از ۳۱ دسمبر صورت 
ميكيرد همان مقدار شرح منافع مرابحه وبه کدام اندازه كه ۳۱ دسمبر نزد يك ميشود به 
همان مقدار شرح منافع کم شود. فرضاً به تاريخ اول ماه جنوری یک هزار سیر پنبه تحت 
طربقه کار مرابحه عمیل آنرا از بانک خریداری نمود ومنافع آنرا ۱۵ فیصد تعین کرد تحت 
ابن معامله عمیل واخب الاداء صد هزار روپیه است اگر بناء بر کدام علت عمیل واجب شد 
که فى الحال ۵۰۰۰۰ هزار روپیه را اداء کند يس برایش در بانک اکاژنت خصوصی باز شود 
که توسط آن مانند دیگر هولدران اکاونت منافع به او داده شود در را پور اضافه شود که 
منافع اين اکازنت خصوصی در شرح فیصدی از دیگران يك مقداراضافه تعين شود. 

از اين اكاونت عمیل وقتاً فوقتاً حق کشیدن بول خويش را دارد برای طريق کار او جهت 
تضمين رقم راجب الاداء فرضاً صد هزار روپیه رهن نهد مثلاً تان رخت یابندل پنبه بس 
فار حصه آنرا كه او ميكرد قيمت آنرا در اكاونت خصوصى داخل كند که اين جزوى 
به قيمت تصور ميشود بلكه يك اكاونت جديد باز ميكردد كه بانك تبرعا آن حصه را به 


۱ ات 0 0 ۱ 1 
ا دهد تقرپا آنقدر حصه رهن را بس مسترد کند بس او از آن اكاونت به همان مقدار پول 


باب الرباوالقماررنظام بانکی بلا 


را بكيرد كه بعد از كشيدن در اكاونت پول باقى مانده بار هن يكجا مساوى با قيمت الإرا, 
تابه تار ين معاملات مختلف صورت ميكيردد. 
واجب باشد. اين جنين تابه تاريخ ۳۱ دسمبر 

تا انكه به تاريخ ۳۱ دسمبر تادیهء قيمت مجموعى تمام معاملات بر تكميل شدن اکاونن 
خصوصى ختم ميشود. 

كرايه داری 

(۲۱) در رابور یک طريقه دوم (كرايه دارى) تجويز نموده شد در عصر جديد بعض 
اوقات از بانکها قرض گرفته ميشود برای خریداری آثائه هاى جامد مثلا جهت خريدارى 
ماشين آلات در رابور تجويز نموده شود. در جنين مواقع بانک آلات ماشنی راخريده وبه 
عميل به کرایه بدهد با ملحوظ اين كه بعد از يك مدت معين به ذريعه كرايه همه قيمت 
ماشين با منافع وصول ميكردد. 

دراين مدت كرايه دارى ماشين در ملكيت بانک ميباشد وتضمين آن نیز بر بانک باشد. 

خریداری مكان : تعمیر , وغيره 


(۲۲) كدام قرضيكه برای خريدارى مكان وغيره داده ميشود در حصه آن جنين رابور 
تجويز شده كه آن نيز بر بنياد مرابحهء مؤجله شود يعنى ابتداءٌ مكان را بانک خریداری كند 
وعميل را در اين حصه وکیل بگیرد وقتيكه نعمير در ملكيت بانک در امد آنرا عميل بنا بر 
مرابحهء به فروش ميرساند اكر مكان تعمير كردد بعد از تكميل تعمير مكان مرابحة بر 
عميل فروخته ميشود. 

اگر عميل در خريدارى يا تعمير كدام حصه خود را بيندازد آن بول را به نام بيعانه 
وپیشکی ببندارد. 

مورت دوم : هر حصه عميل بطور شركت ميباشد در ملكيت مكان هر دو شریک 
مى باشند بعد از آن بانک حصه خود را بر عميل به مرابحه مؤجله بفروش رساند ابتداءً 
اين صورت شركت املاک بوده وثانيا مرابحه مؤجله در دستاويز ذكر مرابحه به شكل 


وعده شده است. 


إحسن الفتاو ی طفوسي» جلد هام AY‏ باب الرباوالقمار «فظام بانکی بلاسود؛ 


خریداری از عمیل 

(۲۳) صورت أن چنین است : 

که از عمیل قرض بگیرد وبل را تحویل بانک آف ایکسچینج نماید وبانک وکیل 
بالاستيفاء است از جانب عمیل از مشتری ثمن را وصول کند از اصل مشتری طبق حق 
الخدمة در و کالت بالاستيفاء بانک اجرت را طی کند فیصدی در وقت وصول ثمن حق 
الخدمت راکشیده فرض متباقی را مقاصه کند. 

سروس چارج 

(۲4) بر قرض حسن روس جارج را تعين میکند اما بشرطیکه مقدار سروس جارج 

واقعة نمائندگی اجرت مثل را بکند محض حیله نباشد . 
نوت ضروری 

در اين حصه مراقبت فیام شعبه (رقابه شرعیه) ضروری است که بدون آن رعایت حدود 
شرعى درآن غیرممکن باشد بايد اراکین اين شعبه افرادی باشند که پانزده سال تجربه 
تدريس وافتاه را داشته باشند از نظر عمیق فقهی معاملات ومعاهدات یومیه بانک را مشاهده 
کنند ومعاملات فاسد وباطل را سد باب نمایند . 

¥  چ‎ E EE 

شر کاء مجلس تحقیق مسائل حاضره : 

(۱) حضرت مولانا مفتى رشید احمد صاحب دارالافتاء والارشاد. ناظم آباد کراچی 

(۲) حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی جامعه حقانیه ساهیوال . ضلع سر گودها 

(؟) حضرت مولانا مفتی محمد وجیه صاحب دارالعلوم تندو الله يار 

(4) حضرت مولانا مفتی سبحان محمود صاحب ناظم دارالعلوم کراچی 

(۵ خضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانى صاحب صدر دارالعلوم کراچی 

(۶) حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نائب صدر دارالعلوم کراچی 

(۷) عضرت مولانا مفتی د کتور عبدالواحد صاحب جامعه مدنیه كريم پارک لاهور 

(۸) عضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب جامعه خیرالمدارس .ملتان 


۱ ۷ باب الر با و الفمار «نظام بافکی بلاسور 
احسن الفتاوى خلرسی, جلد هفتم ۳ 


حشرت وت مفتى 17 ار 5 2 ۳ آباد کراچی 

(۱۰) حضرت مولانا مفتى عزيز الرحمن صاحب 

(۱۱) حضرت مولانا مفتى محمود اشرف صاحب دارالعلوم كراجى 

(۱۲) حضرت مرلانا مفتی اصغر على صاحب ربّانى دارالعلوم کراچی 

(۱۳) حضرت مرلانا مفتی عبدالرؤف صاحب دارالعلوم کراچی 

)۱٤(‏ حضرت مولانا مفتی محمد عبداثه صاحب دارالعلوم کراچی 

(۱۵) حضرت مولانا مفتی محمد عبدالمنان صاحب دارالعلوم کراچی 

(۱۶) حضرت مولانا مفتی محمد كمال الدین صاحب دارالعلوم کراچی 

(۱۷) حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دارالعلوم کراچی 

(۱۸) حضرت مولانا محمد اشرف صاحب دارالعلوم کراچی 

)۱٩(‏ حضرت مولانا مفتی مسیح الله صاحب دارالعلوم کراچی 

عل E E E E E‏ با HE E‏ 
اشكالات حضرت مولانا مفتى عبدالواحد صاحب 

۱ - نکته (۱۰) باتجويز ذيل متفق نیستم زیرا شرط مذ کور خلاف مقتضای عقد است اگر 
که در هر دو صورت شرکت عنان است اما هر دو عقد های جداگانه اند كه در ابتداى امر 
عقد شرکت نموده شده بود كه دو شریک داشت کمپنی وبانک سرمایه هر دو نيز متعین 
شده بود ونفع هر دو نيز اما بانک ۵ فیصد شرح منافع را برای عمیل کمپنی تعین نمود 
كه در اين صورت ۸۲۵ فیصد منافع بانک شد پس در نظر میرسد که بانک از ۸۶۵ فیصد 
سرمایه به خويش حصه های جدید کمپنی را ایجاد نمود نه چنیبن که بانک حصص موجود 
را خریده است. 

كمبنى كاملاً یک شخص 8678007 است به اين اعتبار بانک ۸2۵ فیصد رسد پس راس 
المال یک شریک ۸۲۵ فیصد ورأس المال کمپنی يعنى شريك دوهم با ۸۶۵ فيصد منضم 
شده اضافه شد که اینطریق در شرح نفع تبدیلی آيد بس در تبدیلی راس المال هر دو 
شریک ودر تبدیلی شرح نفع عقد شر کت جدید شکیل شد. 


ا الفتاوى «فلرسی, جلد هفتم ۸۹ باب الر یاو القمار «فظام بانکی بلاسود؛ 


شر کت دوهم ابنكه با كمهنى دیگر حصه داران باشند اين شر کت اجاره را متضمن است 
که با این طريقه منتضمين بانک داكتر را آوردند که اورا مانند ديكر دائر كتران ان تنخواه 
LLOWANCES‏ حاصل ميكند كه با چنین شرط یک شرکت بر دو شركت های 
رختلف تبدیل ميشود وبه شكل شر کت سابق باقی نمی ماند ازينجا بانك بر نقطه (۲) اكتفاء 
کند یا بانک و کمپنی شرط نهند که در صورت نبودن منافع بانک یک نمائنده را حق عمل 
دهد در تصرفات کمپنی دخیل گردد. 

ازینجا بانک شرح منافع خويش را اضافه نعين کند جهت دخل در عمل در شرح منافع 
تبدیلی نيايد واز جانب کمپنی به نمائنده بانک کدام معاش داده نشود. 

(۲) نکته ( ۱۶) تحت نکته مذ کوره در حاشیه تحریر شده است . 

(۳) نکته (۱۸) آن نیز تحت حاشیه تحریر شده است . 


٠ 


صممه 


طرق متبادل بروزه های سودی 
رر تقدیم کننده )2 5 
تجويز تقديم شده از كميته فور اسلام ايزيشن آف اكنامى 

سوال : در عصر جديد ممالک مترقى وغير مترقى در وقت اعلان بوديجه تكميل آنرا 
ترسط قرض گرفتن از ممالك همسايه واز افراد داخلى مملكت قرض ميكيرد اما اين قرض 
بشكل سود كرفته ميشود. 

بدون شك طريقه كار مثال آن اينست كه اخراجات در دائره وسائل ميباشد وضررورت 
نبايد به قرض گرفتن كه در آن تعيش سادكى واجتناب ورزيدن از تعيشات شرط لازمى 
است اما همه ماهرين معاشيات متفق اند بر اينكه اگر اخراجات مسرفانه تاحد معقول كم 
نمرده شود باز هم یک ملک ترقی بذير نياز مند به فرض ميباشد با مخصوص از طريق 
كرمك عوام در بوديجه خساره تكميل ميكردد. 

در نظام موجود حكومت جهت اين غرض پروژه هاى سيونك مختلف راجارى نموده مثلاً 
سنه نیشنل دفینس ردپات مند خاص سند قرعه اندازى انعامى وغيره كه با اين بوديجه ها 


۹۰ باب الر با القمار ام بالكى بلاسور 


احسن الفتاوی فار سی جلد هف 
حكومت اخراجات خویش را تکمیل کنند وعوض آن به عوام سود يدهنك جن پروژه ها در 


هر مملکت اسلامی جارى شده است . 
بس سوال اینجا است که آيا بعد از خاتمهء سود اين پروژه نی سيو به شکل 


موجوده خويش باقی نماند لذا حكومت توسط قرض گرفتن از عوام خساره بوديجه را تكميل 
میگند چونگه به این :دم جهت پروژه ها كدام بول اضافه داده نميشود بس آنها در این 
پروژه ها سهم نمیگیرند بالخصوص در صررتیکه فیمت بول روز به روز نازل میگردد در 
چنین حالات جهت متبادل اين پروژه ها تجاویز مختلف نفد يم نموده شده که بعضی از آنها 
تقريباً بی غبار است مثلاً حکومت در کار از عرام بول بگیرد وآنها را در نفع ونقصان شریک 
کند اماكار هائی نفع بخش حکومت خیلی کم است که به آن طریق همه ضروریات حکومت 
که توسط پروژه های سودی تکمیل ميشد تکمیل نميشود. 

لذا چند صورتهای متبادل تجويز شود که از نقطعه نظر فقهی فکر در آن ضروری است 
تجاویز فرار ذیل اند اد 

(۱) پروژه بس انداز نه حصه داران راوعده عاندات اضافی رادهد ونه از سابق وعده کند 
پس نفع كيف ما اتفق را بر مشار کین تقسيم کند اين است طرز العمل حکومت مليشياء. 

بس اگر در اين صورت که با انها هيج وعده نفع اضافی نشده اگر وقتا فوقتاً به انها 
انعامات داده شود واين انعامات معمول گردد بس طبق قاعده المعروف کالمشروط سود باشد 
با خير ؟ ويا جهت حق نداشتن مقرضین اين در حسن قضاء داخل باشد ؟ ويا قانون معروف 
بحسن القضاء را بايد اینجا مدنظر كيريم ؟ 

(۲) حکرمت طبق صوابدید در صورت اضافه شدن عاندات همه مقرضین را انعام میدهد 
واگر اضافه نشود ويا عاندات فومی کم شود در این صورت انعامات به عوام ندهد. 

بابد این تجویز مدنظر گرفته شود باوجودیکه حکومت با عوام وعده نکرده اما بالواسطهء 
به شکل اجتماعی از پول انها عراند حکومتی اضافه شده اگر بدون شرط قانونی به آنها انعام 
دهد در ان حرج نباشد . 

(۲) حکرمت بايد به مقروضین دستاویز دهد که در آن قیمت اشیاء اضافه حساب شود 
مثلاً فى الحال صد روپیه باشد شش ماه بعد قیمت آن ده فیصد اضافه باشد بس جهت زیادت 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۱ باب الرپا و القمار نظام پانکی بلاسود؛ 


قيمت در دستاویز نیز زیادت می آید که در بازار به همان قيمت فروخته ميشود. 

(4) حكومت عوض قرض كرفتن از عوام با انها حكم بيع سلم را جارى ميكند كه در 
آخر در يك ناريخ معين تضمين فراهم نمودن بعض اشیاء را به آنها بدهد وبه يك سند سلم 
نيز به آنان بدهد كه آرنده سند از مخزن معين آن اشياء را تسليم كند در وقت بيع سلم نرخ 
أن اشياء نازل تراز بازار محسوب شود يس در صورت حصرل اشياء در وقټ معين مالک 
سند آئرا بر قيمت اضافه تربه فروش برساند . 

اگرحامل سند واقعة اين اشياء را تسيلم شود وبه فروش برساند پس در آن شرعاً اشكال 
نباشد بشرطيكه ديكر شرايط سلم موجود باشد اما بايد دانست كه حامل سند حق دارد كه 
عوض گرفتن آن مواد از مخزن بول را از بانک يا محزن ويا از محزن به نرخ بازار بگیرد. 

به ظاهر بیع مسلم فيه قبل از قبضه جواز ندارد آما ايا صورتى موجود است كه در آن 
مخالفت فانونی شرعى لازم نيايد ؟ 

(۵) حكومت از عوام قرض ميكيرد توسط تمسكات حكومتى غير سودى قرض را گرفته 
وبر حاملين آن تمسكات باج نهاده ميشود. آيا اين مسئله باج در (كل قر ض جر نفعاً) داخل 
است ياخير؟ 

(۶) حكومت در حصه اداره بوديجه هاى شخصی واداره هاى بوديجه هاى تقاعد قانون 
مينهد كه بايد همه اين بوديجه ها نزد حكومت باشد پس وقتيكه به كدام مامور بول آن داده 
ميشود حكومت همان مقدار بول را بطور عطيه در بوديجه او داخل ميكند اين تجاويز زير 
مشاورت (كميته فور اسلام آنزيشن آف اكنامى) صورت ميكيرد به نظر ما بايد در این حصه 
مشاورت مقتداران اهل فتوى ملک كرفته شود. .تا علماء دراين حصه لائحه عمل درست 
رابنمايند از شمايان التجاداريم كه بر امور فوق نظر نموده و در اين مورد ابراز نظر داريد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) بیدبیامسةفروق : 

(۱) بعد از حسن معامله در مقیس عليه رغبت اقراض است ودر مقیس قبل از معامله 
اعلان گردد. 

(۲) در مقيس عليه وعده شفوی يا ترغیب نیست تنها حسن معامله موجود است ودر 


یس تحریر زبانى اعلان شده است . 


باب الر با و القعار نظام بافكى بلاسور, 


احسن الفتاری«فارسي, جلد هفد ۱ 
(ج در سقيس هلبه فرض متعين نیست بلکه اصل فرض در خطر است وقتيكه در مقيس 
در مهب 9 


OEE‏ رائفع مساوی باشد ومعیار کمی وزیادت همه را یکسان است 
(۵) مقیس عليه معامله بک شخص می باشد ومقیس برسطح عالمی است . 
(۲) هلاوالاولسواء. 
(۳) لاوجه(لتجويزة. 
(4) صصيحبالشرائط المععبر ال اسلح.ولكن امابراى تجويز كددسكان ا . 
(۵) باج هاى جائز وناجائز حكومتى هر نوع كه است اسقاط باج ناجائز از مقرض بلا شبهه 
جائز است واسقاط باج جائز نيز بنظر مى رسد. 


(۶) كيف جوزوه وهوعين الرباء وال سبحانه وتعالى اعلم . 
رشيد احمد 


۲ جمادىالنانيسيهدث ۱ ۲ ۱هجری 
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احسن الفتااری«فارسی, جلد سح ۳ پاپ الرباو الفمار بشارة اللافى» 
7 ارات رای 
ای الست ام توا الہ ودروا اہین لزيا دشر لمن © َنم 
منوا نوا يمري ين ألو ورسُول 37 4 القرآن» 


بشارة اللظی کل الربوا 


افاضات , فقیه العصر حضرت اقدس مفتى رشید احمد صاحب لدهیانوی دامت ب رکاتهم 
تعر بر 1 حضرت مفتی محمد ابراهیم صاحب 


بشارة ان لاكلالزبوا 
خلاصه بحعث : 
نظام معشيت در اسلام 
معناى لغوى ربا 
معناى شرعی ربا 
حرمت ربا 
أيات بينات 
احاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وعيد شد يد برگیرنده ودهنده سود 
اعلان جنگ از جانب خداوند تعالى ورسول الله صلی اله عليه وسلم او 


لعنت خدا بر سود کیرنده سود دهنده کاتب وشاهد أن 
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احسن الفتار ی فارسی؛ جلد 


یک درهم سود بدتر باشد از سی وشش مر تبه زن 
گناه سود شدید باشد از هفتاد مر تبه زنا با مادرش 
سود خور داخل بهشت نشود. 

تباهی سود 

تلبیسات سود خوران ملحد 

وعیدات مزید بر حرام خوری 
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نظام معشت اسلام 

خداوند تعالی امت مسلمه را تمغه (امت وسطى) داده نيز در ایمان. عقاید عبادات اعمال 
تمدن ومعاشرت افتصاد ومعشیت بلکه در تمام شعبه های زندگی شان اعتدال وتوازن را 
بخشیده که با آن امتیاز دارند از دیگر امت هاکه نظام معشیت انها جدا است از نظام های 
رانج الوفت که يك نظام پاکی فطری است. درنظام سرمایه دارانه معدود چند افراد بر تمام 
وسائل ثروت بلا شرکت غير قابض اند كه جهت حصول زندگی بدون تفاوت جائز وناجائز 
طريقه ها را اختيار نمودند كه بنام بانک انشورنس كمبنى ها وامداد باهمى تنظيم ها وپروژه 
هاى مختلف که ظاهراً تعاون با عوام وکمک با آنها معرفى شده اند اما در حقيقت طريقه 
حصول زراست 5 طریفه های سابق فرق زیادی ندارد. البته اينقدر فرق است كه : 
«شکاری سابق شبكه جديد, 

مطبح نظر ابن كروه تنها مال وزر است همدردى مساكين وخدا ترسى نزد آنها مهمل 
دی مني ات فقراء كر جاک الووة شود نها باك ندار و ین بد كان نهو او مرس 
وماهرين مكر وفريب كسى را چیزی نميدهند تنها طريقه كرفتن آرزوی آنهاست.اين همه 
0 یاج حكومتى قرار ميدهند كه در آن دو نطريه ممكن نباشد.كه مدار ترقى 
ی ص پا بو باشد كه اورا موقع داده شود در بر آوردن آرزوی جائز 
خویش اما نظام اشتراكى حق جانز حصه فرد را سلب کید واو را مكلف ميسازد كه بان 
پرزه هاى ماشينى بی جان در كار باشد كه نتيجه لازم , آن اضط ان ور ق۱ ۔ 0 


إن الفتاوى افارسى» جلدهفتم ۵ باب الر بارالقمار ,بشارة اتلخطی» 


عوام که بالاخره در صورت فتنه وبغاوت ظاهر شود. 

نظام اشتراكى ظاهراً نظام سرمايه دارى را از بين ميبرد اما در تهداب هر دو يك نوع اند 
ور نظام سرمايه دارانه سرمايه داران کوچک معيشت تمام ملک را ازبين ميبرند واستحصال 
جمهوريت را میکنند ودر نظام اشتراكى سرمايه داران كوجك را از بين میبرد عوض آنها 
سرمابه داران بزرگ را جابجا میکنند كه نسبت به آنها ظالم وبى رحم باشند. خلاف بنيادى 
هر دو نظام مبنی بر اصول فطرت است . 

بر عکس آن نظام اسلامی پاک از افراط وتفریط يك نظام معاشی متوسط وعادلانه است 
كه ملکیت واختیار فرد را كاملاً تسلیم نموده بالاضافه عائدات وقیودات مناسب نیز برآن 
وضع نموده تمام وسائل دولت را در یکجا منحصر ننموده که تا جار چوب اجتماعی معیشت 
را نقصان دهد : 

ازجانب دیگردراختیارات حکومت نیز حد بندی نموده تا در ملکیت فرد دخل اندازی نکند. 

در اين نظام کامل عوض جنگ انداختن فرد وجماعت مفادات هر دو را بایکد یگر ارتباط 
داده خوشی یکی بر استراحت دوهم موقوف میباشد که درنتیجه عوض عداوت ورقابت جدید 
تعاون باهمی وتوافق بيدا میشود بس عمارت اين نظام معشیت را دایم جهت استوار داشتن 
اسلام فوانین محکم وضع نموده وبرخلاف کنندگان سزا عائد نموده جهت سدباب ارتکاز 
دولت مالداران را وقتاً فوقتاً بر انفاق ترغیب داده وفضائل انفاق را بیان نمرده ومذمت بخل 
را شرح نموده هر صاحب نصاب وصدقات راجبه را مكلف نموده که اگر صاحب دولت در 
ادانیگی صدقات واجبه وز کات رخنه اندازی وانکار کند دولت او خود بخود ختم شود. 

در جانب دوم در کمائی مال هم اسلام مردم را بی مهار نه نهاده ودر اکستاب مال آن 
طريق را مجاز نداده که به ضرر فرد يا جماعت تمام شود بر سود رشوت. غصب. سرقت. 
خبانت وقمار بازی ونقصان نمودن در تول وپیمانه قبود شدید وارد نموده فهرست طویل 
غفود باطله وفاسده پر آن مستزاد است بر سود که جرم مهلك وخوف ناک است آنقدر 
دحيد شدید وارد نموده که اگر انسان با احساس از گرسنگی بمير باز هم سود نمیگیرد . 


تفسیر ربا 


دبا در لفت زیادت واضافه شدن چیزی را میگوید و در اصطلاح شريعت أن زیادت 


باب الرباوالفمار شار ةاور 1 


55 ه سر مایه قرض نیز در آن وا 
ع e‏ 
ميباشد که آنرا رباالنسيئة 0-0 ان رائج است وتمام صورتهای بر 
9 ا ا که آنرا (ربا الفضل) میگویند. 1 
كه در أن فضل بلا عوض میباشد در ان 
ابن قسم در زمانه جاهلیت رائج نبود اما رسول الله صلی الله عليه وسلم توسط وحی 
فرمودند که اين نیز يك نوع رباست. 
1 ای ر ا ا ا ق اه ی 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح پالملح مفلا مدل سواء پسواء ينا بين قأذا اختلف هزة الا صدال 
فبيعوا كيف شئتم اذا كأنيزابيده (صضيح مسلم ج,:ص::وعامة الکتب) 
زر عوض زر نقره عوض نقره گندم عوض گندم جو عوض جو خرما عوض خرما نمک 
عوض نمک برابر برابر یکسان ودست بدست لازم باشد اماوقتيكه این اقسام باهم مختلف 
شوند بس مساوی يا باکمی وبیشی فروخت بفروشید بشرطیکه دست بدست باشد. 
عن ای سعيد الخد رى قال قال ر سول لله © الزهب پل هب والفضة بالفضة والجر بالير والشعير 
بالشعير والتمر پالتمر والملح بالبلح مفلا مدل يدا بين فس زاد واستزاد فق ارنی الاخل والمصلی فيه 
سواء(حوالهبالا) 
زر عوض زر نقره عوض نقره گندم عوض گندم جو عوض جوخرما عوض خرما نیک 
عرض نمك مساوى دست بدست باشد کسی که زياد دهد يا زياد كيرد جرم سود را كرفت 
دهنده وكير نده در گناه مساوى باشند. 
این ارشاد نبوت اين مسئله را روشن ساخت که ربو تنها در آن صورت محدود نیست که 
کسی را قرض دهی تنها عوض میعاد زیادت راوصول کند بلکه دیگر صورت های متعدد 
دارد که مرتکب آن نيز مرتکب ربا ميباشد ومصداق وعیدات قرآنى است اگر کدام منکر 
حدیث از آن انکار ررزد اما هیچگاه محل تدید مسلمان نباشد البته در تفصیلات اين نوع 
ربا اختلاف است که آيا اين حکم در اشیاء سته منحصر است يا سرایت ميكند به اشياء 
دیگر. اگر اشياء ديكر را شامل باشد بس تحت کدام فانون ؟ 
نزدانمه اربعه اين اشیاء سته تخصیص ندارد بلکه مراد از حدیث يك قاعدهء است که 


ان الفتاوی«فارسی, جلد هفة ۹۷ باب الرباوالقمار «بشارة الفغلي» 
اشياء سته توضیح آنرا میکند که در آن ضابطه آراء مجتهدين مختلف است که ذر اینجا 

خلاصه اينكه نزد احناف شرط تحقق ربا اتحاد قدر واتحاد جنس است يعنى در تبادله 
اشياء كيلى ووزنی بايد از هر دو جانب مساوات باشد ومعامله دست بدست باشد در غير آن 
این جرم ربا است اگر تنها اتحاد قدرباشد ويا تنها اتحاد جنس بس مساوات شرط نيست اما 
دست بلأست بودن ضرور است . 

نزد مالیکه علت حرمت زر ونقره ثمنيت است. ودر اشياء متباقى علت حرمت نسيئه 
وقرض طعم يعنى در تمام اشياء خوردنى فرض حرام وموجب ربا اسث وعلت حرمت فضل 
(كمى وبيشى ) اقتیات (غذانيت) است وادخار يعنى جيزيكه غذای انسانى ميكردد وذخيره 
شود وبدبوى نميشود بس در مبادله آن مساوات شرط است . 

نزد شافعيه در زر ونقره علت حرمت نقديه يا ثمنيه است كه این همه اشیار ثسن باشد 
ودر جهار اشياء متبافی علت حرمت طعم است يعنى در اشياء خوردنی در تبادله مساوات 
ومبادله دست بدست بودن ضرورى است در غير آن ربا ميكردد . نزد حنابله در روايت 
مشهور طبق مذهب حنفيه علت ربا اتحاد جنس مع الوزن يا اتحاد جنس مع الكيل است در 
روايت دوم مانند شوافع ودر روايت سوم علاوه زر ونقره در اشياء متباقى علت حرمت طعم 
رکیل ووزن است يعنى در اشياء خورد ونوش باتول وبيمانه فروخته ميشود تنها در اين 
اشياء حكم ربوا جارى میگردد . 

اصحاب ظواهر كه منكر قياس اند بس نزد آنان اين حكم تنها بر اشياء سته منحصر است 
- الفقه الاسلامی وادلته ص : ۶۷۶ 43 ِ. 
خالا آبات واحاويث متعلق حرمت ربا تقديم ميشود : 

آيات : 

0 الزیے أسشاوت ار مرت إل گنا وم ی باعل الیل 
لم اک زیم یزیا وال نع و ات مرن زو تس له 
الت وائ ل اون عا تایه اضعب از شم يها عیشت 9 ٠»:‏ 

فرجعه , كانيكه می خورند سود را بر نميخيزئد در قيامت مكر بر ميخيزد مانند 


كسيكه خراب ساخته حواس او را شيطان به سيب آسیب رسانیدن اين به ۰ 37 که 
فواران كفتند بيش که سوداكرى مانند سود گرفتن است وحلال كرده است خدا سور 
سود خواران ب 500 وكات 
گری را و حرام ساخته است سرد را. بس کسیکه آمد به وى پند ازظرف پرورد كارش بس 
00 ا ت آنحه گذشته ,کار | ده شده است به خدا وكسيكه بر كشت ب 
باز امد پس اوراست انچه گذشته و کار أو سپر 3 
سود خواری پس آن گروه باشندگان دوزخ اند. ايشان در آنجا جاوید اند. ۱ 
در این آیات انجام عبر تناک سود خوران بیان شده که آسیب زده برخيزند از شبر چونکه 
اینها در دنيا در مال سود به مرض جنون ميتلا بودند که در آن بر انها بين بیع وبوا امتیاز 
خلط گردیده بود پس در روز حشر خداوند تعالی آنها را در کیفیت خبط وجنون پرانگیزه 
على رژس الاشهاد طبقیکه مومنان جبین کشاده بالاشوند پس سود خوران ذلیل وخوار باشند. 
فقداخرجالطبرال عن عوف بن مالك كه قال تال رسول الله :اياك اللدوب الى لاتغشر الغلول 
لس غل شهدا ال به يوم القيامة واكل الربا لمن اكل الربابصف يوم القيامة جدود يتغبط ثم قرء الآية 
(روعالمعالوص؟ 4 ج”. ممع الروائدرص؟ ١١ج‏ 4) 
قألالهیشی تال :وفيه الحسين/نعبد الاو ل وهو ضعيف. 
رسول الله عليه السلام ارشاد فرموده خود دارى كنيد از جرم هاى ناقابل معافى منجمله از 
آن سرقت نمودن است از مال غنيمت کسی كه جيزى رااز غنيمت سرقت كند روز حشر با 
آن حاضر شود وسود خور كسى كه سود مى كيرد روز حشر مجنون وخبطى بر آنكيخته 
ميشود بس استشهاداً رسول اله عليه السلام آيات ذيل را تلاوت نمود. 
علت سزای سود خور اين قول انهاست که میگفتند انماالبيع مثل الربو از یک سوار 
تکاب حرام قطعی را نمودند. صریحا خلاف نمود از قانون الهی اما بر علاوه گفتند بیع نيز 
مانند سود است در پاداش بغاوت این جرم هیزم دوزخ گردیدند. 
چونکه استدلال بيهوده انها دلیل غبار ترجهالت آنهاست لذا قر آن کریم نيز جواب اين 
جهالت رابه انداز حاکمانه عوض انداز عالمانه ارایه نمود : وا اه ان اه 
در غير آن فرق بیع وربا را احمق ترين انسان نيز ميداند بنیاد تجارت بر نفع باهمی 
وتعارن است بائع ومشتری قوت جسمانی صلاحیت ذهنی ووقت خويش را صرف نموده وبا 
تبادله باهمی به يكد يكر نفع برسانند. 


احسن الفتاوی«فارسی, جلدهفتم ۹۹ باب الر با و الفعار ربشارة اللخطی» 


برعكس بنیاد سود بر خود غرضی مفاد پرستی وکسب زر است سود خور سرمايه را به 
فرض میدهد نشسته سود مقرره را کاری ندارد اگر مدیون با أن پول نفع حاصل کند ويا 
زيان شرح منافع سود را هر اننه اداء کند ولو به خون جان باشد. 
علاوه از آن معامله بائع ومشتری با یکبار خاتمه یابد باگرفتن منفعت کم يا بیش بائع اما 
به سود خور منافع به مهلت داده شود ومسلسل منفعت اگر مد يون از سرمایه آن فایده بدست 
آرد يا خير؟ 
مئلاً کسی برای دفع حاجت قرض كرفت كه آن بول از مديون به سرقت برده شد كه تو 
ان مسترد كردن أنرا نداشت سود خور با او هيج نوع تخفيف ورعايت نميكند بلكه يايد در 
هر صورت بول او را اداء كند ولوكه بافروختن لباس تن خويش هم باشد كه در يك نوع 
نجارت هم جنين بهيميت موجود نيست . 
(0) « یم له اروا وزی الصَدَكت واه لا بيب كل گار نم (©) © ( ۲ ۲۷۶) 
ترجمه : خداوند تعالى سود را محوه ميكند وصدقات را اضافه ميكند وخداوند پسند 
ندارد كفر كننده و گناهگاران را. 
مال سود اگر هر قدر اضافه شد بالاخره منجر به زوال میگردد چنین مال نه در دنیا بقا 
دارد ونه در آخرت بار آور باشد. 
عن ابن مسعود #5 ان البی 39 قال: ال بآوان كثرفانعا قبته تصير ال قل (مسند ادص" ج‌ماین 
مأچەص :حا كم ص»۳ج) 
قال الحا كميدي :هنا حدييف تصرح الاسنادولم یف رجا هو اقرهالله ی 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمود : مال سود اكر كه اضافه شود اما انجام آن 
(هميشه بی بركتى) وكمبودى است . 
اين كمبودى مال خبيث سود مسئله نظر يا نی نيست بلكه با مشاهده ديده ميشود که مال 
سود خور روز بروز اضافه ميشود حتى بعض مشاهده کنند گان بكويند: یلو 
اما همان شخص ديده شده كه در جند يوم از كرور بتى به لك بتى واز لک بتى به هزار 
نی نازل شده حتى چند يوم بعد عصابدست نياز مند سوال كرديده خود ميكويد. 
بنگرید من را بنظر عبرت بنكريد اما باز هم بنكريد اين مال حرام سود عوض راه هاى 


باب الرباوالقمارمشارة القوي 


حلال طعمه سارقان. شرابیان . غارتگران محكمه ها وپولس و 0 عو 1 
صدها هزار وپیه در مصرف اسراف استعمال شود ومصداق آن مثل گرد که گویند مال حرام 
ام رفت . 
0 عم ةن لود سن محفوط باشد در انصورت نیز سود خور سنگ دل, 
تنگ دل,بز دل ومجنون حرص وهوس وخست ودناء ت كرديده در صورت ديكر نتائج ار 
واگذار شود. . 
اين بود حال مال سود در دنيا بى سود وبى بهبود كرد يدن آن در آخرت كاملا عيان است 
كمائى سود خور در گردنش طوق لعنت وبرسرش وبال باشد خير وخيرات حج وجهاد وصله 
رحمى اوغارت وكارت گردد . 
عن الى هريرة قله قال قال ر سول لله :اها الداس ان له طیب لا یقیل الاطيبا - ا دیدح 
مسلمرصج) ۱ 
قرجعه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده اند : ای مردم آگاه باشید که ذات الهي 
پاکیزه است ودر بارگاه او جيز پاکیزه به شرف قبول برسد. 
اما برعکس سود مال صدقه را خداوند تعالی در دنیا و آخرت اضافه سازد : 
عن الىهريرة ان البى قال ما من يوم يصبح لعباد فيه الا ماکان يازلان فیقول احرهما الهم 
اعطمدفقا حلفا ويقول لاخر الله ماعط مسكاتلف:صميحذارى ص باج صصيح مسل م ص ج) 
ترجعه : رسول الله صلی الله عليه وسلم ارشاد فرمود : هر بامداد وشامكاه دو فرشته نازل 
ميشوند یکی آنها ميكويد : بارى الها | خرچ كننده را عرض عطا فرما ! دوهمى ميكويد : 
بارى الها ! مال منع کننده يعنى بخيل را هلاک نما ! 
عن الى هريرة 4 قال قال رسول اله :من تصدق بعدل تمر من كسب طیب ولا يقبل الله الا 
الطيب فان لله يتاقيلها بيبيده ثم يربيها الصاحيه كما يرق احن کم فلوهحتل تكون مفل الجب ل ضيح 
غار ی ص :ضیح مسل م ص ج) 
قوجهه : رسول الله صلی الله عليه وسلم ارشاد فرموده کسی که از مال حرام به مقدار 
خسته انه خرما صدقه دهد وخداوند تعالى مال حلال را می بذيرد خداوند تعالى آنرا بدست 
راست خود می پذیرد و آنرا به مالک آن میآفزاید مانندیکه یکی شما جوجهء اسپ را 


این الفتاوى «فارسی, جلد خف ۱۰۱ باب الربار القمار ربشارة اللظی. 


بیپرورید حتی که آن صدقه اضافه شده ماننده كوه میگر دد 

مانند هلاکت مال حرام وبرعکس تباهی مال حرام. بر کت وزیادت مال حلال یک حقیقت 
رشاهده شده است اولاً چنین مال در جای خطا ضايع نميشود. دوهم طبقیکه دیگران مال 
ردولت را در هر جای مصرف میکنند شخص صالح ومتدین برعکس مال حلال رادر جای 
های نیک به مصرف میرساند. 

درس عبرت 

اضافه شدن مال عرض صدقه وزكوة ومنحوسیت مال باز دارنده از صدقه وزکوة یک 
حقیقت روشن است که کافر منصف مزاج نیز آنرا تسلیم میکند اما متأسفانه كه مسلمان 
امروز جهت رنگ وبری ظلمت از اين حقيقت انکار میکند عدهء مسلمانان که تارك 
فريضه زكوة اند آنها یک بر چهل مال خود را در زكوة نمیدهند اما از جانب دیگر در 
افات حوادث ومصارف ناجائز اضافه از نصف مال آنها از دست ايشان بر آید اما دیوانه 
های دنيا اين را نمیدانند. 

ذيلاً راقعه يك انگلیس ودشمن اسلام بیان ميشود تاکدام مسلمان غافل چشم عبرت را 
باز کند : 

حضرت مولانا زكريا کاندهلوی رحمه الله فرموده است : در طفولیت از پدر بزر گورام واز 
چند اشخاص دیگر این واقعه راشنیده بودم که در سهانپور در يك قربه بالخصوص فریه 
كه در آنجا مرقد أعلى حضرت نور الله مرقده است نزدیک آن كوتى های انلگیس ها بود كه 
يك خادم مسلمان داشتند آن انگریز در شهر دهلی دودیگر شهرهای بزرگ سکونت میکردا 
احياناً میامدر كارش را مراقبت میکرد یک بارد ران جنگل آتش افروخته شد که كاه كاه 
جنين ميشد باغات وجنگلات را آفروخت ونزدیک وقرب وجوار آن همه حریق كريد ملازم 
یک قصر بسوی دهلوی فرار نموده واقعه را به سمع اقای خود رساند که جهت تحریق جنگل 
همه كو تیها به شمول کوتی شما طعه حریق گردید دراین دوران انگلیس چیزی را تحریر 
مبنمود. آنرا با اطمینان کامل نمود وهیچ التفاتی به ملازم نکرد . 

خادم بار دوهم به صدای بلند كفت همه چیزها طعمه حریق گردید انگلس بار دوهم 
جمت لاپرواهی در جواب كفت كه قصر وکوتی من تحریق نگردبده وتحریر خويش را 


الر یاو القمار ت 
.۱ ياب الرپاو رشارة ای 


انگلس كفت مر 5 
ادامه داد اما وقتیکه بار سوم خادم همان جمله را تكرار کرد الي 


۲ ۱۱۰ نمبرسد خادم پاش . 

55 ۲ اما سیبی مير م باسنیرل 

مسلمانان ز کوة ال خويش را اداء مینمایم لذا مال من ر ق گریدند به | 7 
آمد ديد که همه کوتی ها طعمه حریق به استشنام 


احسن الفتاری ارسي جلد هفتم 


اين جواب آقا دویده دویده بس 
قصر و کوتی آن انگلیس. 

فاده , خداوند تعالی غير مسلم را نیز فائده میدهد در صورت عمل بر احکام اسلام 
ومايان توسط ز کوة ندانسته مال خويش را قصداً نقصان ميدهيم ومواجه به آفات ميسازيم. 

)۶ ب بيتى ص ۸۸ج‎ ١( 

(۳۰۸ كينها زیت مثا کف هودنا ماب بایان کش دی فد 
شلوا انا یرب من أله رولو ون تشر عم رُمُوش موم لا توت ولا 
وت © 4. (۲:۲۷۹-۲۷۸ ) 

قرجعه : ای مزمنان | بترسید ازخدا وترک كنيد آنچه مانده است از سود اگرهستید از 
اهل ایمان. (پس) اكرترك نکردید (پس) آماده باشيد به جنگی ازطرف خدا ورسولش و اگر 
توبه کردید بس شماراست اصل مالهای شما. نه شما ظلم كنيد ونه بر شما ظلم کنند . 

مفسرین کرام در شان نزول اين در آیات مینویسند قرض شخص قبیله ثقیف عمرو بن 
عمری مخزومی به دوش خانو داده بنو مفیره از مال سود ادامه داشت وقتیکه آنها بعد حرمت 
ربوا مطالبه فرض مع سود را نمودند بنو مغیره در جواب گفتند که مایان بعد از مسلمان شدن 
از كمائى زمانه اسلام سود را اداه نمیکم فیصله هر دو قبيله به حضرت عتاب بن اسي مي 
والی مکه رسید او آن قضیه را به خدمت رسول الله بيشي فرستاد در این وقت آیاتها ذیل 
نازل شد که رسول اله سک هردو آیات را تحریر نمود نزد عتاب فرمستاد با شنیدن اين 
اعلان قرآنى مردم قبيله بنو ثفیف گفتند مایان به در گاه خداوند تعالی توبه کردیم وبقیه سرد 
را گذاشتیم بس چیزی را از سود اصول نکردندا ابن کثیر ص ۱/۳۳۰ در دو ایاتهانی فوق 
وعيد شيد در حصه سود خور نازل شده وعيد اول اخراج آنها از زمره مسلمین. 

ودرا مایق من اربوا نكنم میم 4 

در مقام دوهم جنين ارشاد فرموده : 


رایغا آله رتسول إن کش ونين (۸: ) ۲" ۲ 


این الفتاوی «ففرسي, جلد هفة ۱۰۳ 
وک أن تنتوه ین کنر میت 6 (0:۱۳) 
خلاصه وعيد اگر مومن تقاضای ایمان را تکمیل كنيد ازين جرم باز گردید هر غير آن 

عاق ايمان شما هیچ حقیقت ندارد. وعید دوم شدید وآخرى تنبیه اعلان جنگ حضرت ابن 

عباس تا ميفرمايد روز حشر سود خور راكفته ميشود تجهيزات را اماده كن وآمادكى بكير 
براى جنگ خداوند ورسول او بس تلاوت نمود فان لم تفعلو (ابن كثير ۲۳۶۸۱ واز او 
روايت آمده بايد حاكم مسلمان بار اول سود خور را باز دارد در صورت باز نگردیدن 


گردنش را بزند ( حواله بالا ) بعد از شوكت وعيد شديد در مورد سود خوران نازل شده كه 


باب الرباوالقمار ,بشارة اففظطی؛ 


دارنده جزوى ترين ايمان از آن باز كردد سود نه تنها قبيح شرعى باشد بلكه جرم مهلک 
معاشى. تمدنى. اخلاقى. وانسانى نيز باشد سود خور در حقيقت درنده آدم خور است درنده 
كان نيز جنس خويش را نميخورند وسود خود اين عمل را انجام ميدهد امام قر طبى مه 
ميفرمايد تحت (قان لھ تفعلوافاذنوا بحرب من اللّهورسوله) که نزد امام مالک آمد وكفت کسی 
را بر شراب نوشى ديدم و گفتم اگر جرم بدتر از شراب باشد زوجه من بر من طلاق باشد امام 
مالک رحمه الله تعالى فرصت خواست تا فكر كند روز سوم پاسخ داد جرم بزركتر از شراب 
سرد است چرا خداوند باسود خور اعلان جنگ نموده لذا خانم بر تو طلاق نشده الجامع 
احکام القرآن ۱۳/۳ ۳. 
ده« بای زیت مثا 1 لوا ريا اسما شُصعن راکش لله للم 
ره © الما نکر یت يكبي © ۳۱۳۱ 
ترجعه : ای مؤمنان !نخوريد سود دوجند بردوچند و بترسيد از خدا تا بهبردى 
ابید (كامياب شويد). و بپر هيزيد ازآتشیکه آماده كرده شده برای كافران . 
درآيات اول تلقين به تقوى شده كه از خرف الهى سود را بگذارید در زمانه جاهليت 
دستور بود وفتیکه شخص کسی را قرض میداد بعد از تكميل ميعاد در صورت نه اداء 
أعودن قرض أو آن قرض دو برابر اضافه ميشد سال سوم جهت نه اداء كردن سه برابر اضافه 
مبشد بس خداوند تعالى مسلمانان را ازين عمل انسان كش باز كردانيد. 
بس معناى اضعافامضاعفة اين نيست كه تنها دوچند سود حرام است این قيد احترازی نه 
که قبد واقعی است که مذمت سود طريقه جاهليت آمده در غير آن تمام طريقه هاى سود 


اضعافا مضاعفة میرسد ٠‏ 
او اضافه ميشود. پس رفته رن 


حرام است حر کت سود اهسته آهسته به درجه 
بلکه در صورتیکه اصل سرمایه سود خور مانده وفائده 
سود اضعافامضاعفة ميكردد بس يك روبيه سود نيز ممنوع است. 
در اين آيات نيز مانند آیات سابق وعيد عذاب مبهم آمده واين انش برای كفار آماده شر 
اما انجام سود خو با كفار باشد. 
امام قرطبى رحمه الله ميفرمايد مصداق اصلى اين وعيد آن كفار اند كه ربا را حلال 
دانسته ميكيرند اما بعض مفسيرن می فرمايد كه خود دارى كنيد ازين گناه بد كه انجام آن 
سلب ايمان ميباشد كه براى دايم هيزم دوزخ ميكرديد اعمال بدى كه در وقت موت سبب 
سلب ايمان ميكردد یکی از آن نافرمنى والدين فطع تعلق بارشته داران. سود خوری, خيانت 
در امانت وظلم بر بندهاى خداوند است. ( الجامع لاحكام الفرآن ج 4 ص ۲۰۲) 
این شش آيات ازنصوص قطعى است درحرمت ربا علاوه ازآن آيات هاى دیگر نيز عبارة 
ويا اشاره بر حرمت ربا دليل است. 
ولا تاوا مول بب بالط که 00000 
ل ابا بت منوا لا کاڪلوا انول بتڪم بالل > (A: E).‏ 
9 وانزمم الوا وقد واعتَة © (4:۱۶۱) 
(صدرت تکرب اكل شه ) (40.ها 
۵ ماش رین ربالا ف أمول اس قلا يريو عند اه 4 (۳۳۹) 
بخاطر اختصار در تشریح این چند احادیث در ذیل درج ميكنيم : 
اجان بت : 
عن الى هريرة 5ه عن الدبى 4 قال:اجتلهوا السبع الموبقات قالو يأرسول لله و ما هن؛ قال 
ال باه والسحر وقتل الدفس ای حرم الله الا باق و ال الربوا واكل مال اليتيم والتول يوم 
الرحف و قلف المعصدات اليؤمدات الفاقلات(صميح بفاری ص مج ضمح مسلم ص *ج) 
واللفط للبغاري. 
فرجهه : رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم ارشاد فرمود : خود دارى كنيد از هفت 


۳ باب الر با والقمار ربشارة اللظی: 


مهلک,پرسیدند کدام اند یارسول اله صلی الله عليه وسلم؟ رسول الله صلی أله عليه 
وسلم ارشاد فرمودند : در ذات وصفات کسی را با خداوند تعالی شریک نمودن. جادو 
بودن وقتل نمودن کسی به ناحق كه خداوند تعالی قتل او را حرام گردانیده باشد مگر به 
حق (حکم شرع) سود گرفتن . خوردن مال بتیم. عقب زدن به دشمن اله وتهمت زدن بر 


گناهای 


وآله 


دوشيزه گان بارسا . 

8 عن سمرة ين جدرب كه قآل قال البی 8 رايت الليلة رجلينءاتيالى فأخرجالى الى ارض 
البقدسة فأنطلقدا حقى اتهدا على بر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط المهر وى رواية على شط العهر 
رجل بين يديه جمارة ف قبل الرجل اللى ف العهر فأذا اراد الرجل ان تفر جر الرجل بجر ل فيه فردة 
حي کان جع ل كلما جاء ليحر ج ریف فيه حجر فيرجع كما کان فقلہی من هلا فقأل الزىرايته ف الجر 
اكل الربوا (صضميحذارى ص مدرص ۰۰,اوص + ح'.وغيرها من مواضع عديدة) 

ترجهه : رسول الله صلی الله عليه وسلم ارشاد فرمودند در شب در خواب ديدم كه دوتن 
نردم آمدند ومن را به زمين ياك انتقال دادند رفتم تا آنكه بر جوى خون وارد شديم كه در 
آن یک شخص ایستاد بود وبرکناره جوی کسی بود در روی او سنگ ها بود شخص در 
داخل جوی او را باسنگ می زد وقتیکه نزدیک کناره درياب می شد او را باسنگ زده بس 
به جای خود مى رساند پزسیدم که اينها كه اند ؟ او گفت داخل جوی كه سنك باران میشود 
سرد خور است. 

۳ - عن جابر 4 قال لعن رسول الله 9 اکل الرباو موكله وكاتبه وشآهیه وقال هم سوا( ضیح 
مسلمص»ج) ومدله‌عن ابن مسعودرضى الله تعا عدم( سا نايدا دص دا اج »جامع الترملى ص»2) 

ترجمه : رسول الله صلى الله عليه وسلم سود كيرنده سود دهنده تحرير کننده دود وشاهد 
بر سرد را مورد لعنت قرار داده فرموده این همه مساوى اند در گناه» 

۴ عنالىهريرة 4 قال قال رسول لله ا:اريعة حق ع انلا یخلهم ولا يزيقهم لعييها مرس 
مر واکل ال ربا اکل‌مال اليتيم پغیر حق والعاقلوالديه(المستدرك ص“ ع 

قال اما کم 2 : هذا حريق صميح الاسناد ولم رجاه و قل اتفقاً على خفيم وقأل اللهبی 
اللتابر اهوم قالاللسأ نی مترو. 
آوجهه : رسول الله صلی الله عليه وسلم ارشاد فرموده اند خداوند تعالی تضمین نموده که 


8 ۱.۶ باب الربا د القمار«شارة مر ١‏ 
احسن الفتاوى فار سى جلد هفتم 8 


چهار تن را داخل بهشت نکند ونه چشد آنها را ذوق بهشت را : (۱) دایم شراب خور رم 

315 نر حق خورنده مال يتيم (4) افرمان والدین* 
في مدهي سردم لب لس سل 
الرجل امه وان ار الربا عرض الرجل السلم (المستزرك ص۲۰ ج قال ا حا كم هذا حنین 
ضيح علد رط الشيغين ولم عفر جاتو هلاه یل 

قرجعه : رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد سود هفتاد وسه درجه گناه دارد اندى 
ترین گناه آن زنا نمودن انسان است با مادرش وسود بد ابروريزى مسلمان است. 

۶- عن عطاء الفر سا ان عبراله بن سلام كه قأل: الربا لدان و سبعون حوبا صغرها حوبا کال 
امه ل الاسلام ودرهم من الربا اشدمن بضع و ثلاثين زئيةقآل:ويأفن لله بألقيام للبر والفأجریوم 
القيامة الا لاکل الربأفأنهلايقوم الا كما یقوم الزی یتخیطه الشیط آن من الم س(مصدف عي د الرزاق 
ص ج-شعب الايمانللمربقى ص»ج الد ر البدفورص» ج) قال الهيغى 93 :وعطاء الفراسال 
لم يسبع من انسلا ممع الروائرص “ع۲ ١‏ . 

فرجمه : حضرت عبداله بن سلام رضی الله تعالي عنه میفرماید سود هفتاد ودو گناه داره 
ادنی گناه آن اینست که انسان در حالت اسلا با مادر ش زنا کند يك درهم سود بد تراست 
از سی وسه بار زنا نمودن وفرمود كه خداوند تعالى روز قيامت هر نيك وبد را حكم میکند 
به مستقیم ایستاد شدن علاوه سود خور كه مانند خبط شده شیطان ایستاد ميشود وبیفند. 

۷ عن ابن عياس 4 قال قال ر سول اله 88ا من اعان طاليا يباطل ليريحض بباطله حقا فقن 
برعم ذمة الله عروجل وذمة رسوله ومن کل در ها مريربا فهو مكل ثلاشو ثلاثيسزنية ومن لبك 
نحمه من “صت فالدار اولى به(البعجم الصغير لمطيرالى ص :”رج ؛ ولا وسطشعب الايمان للميبقق ص 
"مع الزوائرص» ح» قالالھیا یا :فيهزاى ل اسنادالطير الم)سعيلبن رحمةوهوضعيف 

ترجعه ؛ رسول الله صلی اله عليه وسلم فرمود کسی كه غير حق اعانت کند ظالم را تاک 
حق کسی را مانع شود بس از تضمين خداوند تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم او خارج 
شود یعنی خدا ورسول الله او از او بيزار باشد وكسى كه يك درهم سوه را بگیرد مانندیکه 
سی وسه مرتبه زنا کرده باشد وکسی که گوشت وپرست او از حرام نمو کند زياد حقدار 
آتش دوزخ باشد. 


احسن الفتاو ی ,فا سی, جلد هفتم ۱۰۷ باب الربازالقمار «بشار ة اللظی: 


م4 - عن عبدفله بن حدظلة غسيل الملائكة < قال قال سول لله :د رهم رب يآكل الرجل وهو 
يعلم اشد من ستة و ثلائین زایا( مستد اجن ص «.ج هب جيع الزوائن ص ۰ ج ۲ . قال الھیای 
ييه برواةا مد والطيرالىق الكبير والاوسط و رجالا مر ر جال الصحیح. 

ترجعه : رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم فرموده : یک درهم سود که آنرا دانسته 
استعمال کند بدتر باشد از سی وشش بار زنا. 

- عن عمد له بن مسعود 45 عن البى 830 قأل: ما ظهر ل قوم الرداوالرما الا احلوا بأنفسهم عقاب 
للمإمسد الى يع ص» جم جمع الزواذرصسج) قال الھیا ی٥ا‏ : ر واا بويعل و استادهجینه 

وقالالمدزر ی رواهالطبر ای ق الکهیر پاسلاد جین(الترغیب و الترهیب ص" .ع) ` 

ترجعه : رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فرموده در قوميكه زنا وربا ظهور کند آن 

فوم هر آئنه عذاب خداوند تعالی را بر خود نازل نموده اند. 
۰- عن الىهريرة قال قال ر سول لله :ليلة اسرینلما انعهيدا الى السماءالسابعةقىظرتغوق 
قال عفان فو ق فافا! نابر عرو ہر قو صواعق قال فأتیت مل قوم بطودب مكألبيوت فيها احیأت ترى من 
خارج بطونہم قلت من هؤلاء يأجبريل:قآل هؤلاء اكلة الربا لخديف (مستن امل ص ۳ ج سان اين 
ماج ص ”مجم الزوائل. ص" ج /تفسير ابن كتير ص ج) قال الھیای کال :وفیه على بن ز يدو 
فيه كلام والغالب عليه الضعف. 

ترجمه : رسول الله صلی الله عليه وسلم ارشاد فرمود وقتيكه در شب معراج از هفت 
اسمانها گذر نموديم بالاديديم رعد وبرق را ديدم رسول الله و فرمود بر قومى گذر نمودم 
شكم هاى ايشان مانند خانه هاى بزرگ بود كه بر بود از ماران كه كاملاً از بيرون بنظر می 
رسيدند. برسيدم ای جبرائيل عليه السلام اينها که اند ؟ كفت اينها سود خوران اند. 

-١١‏ قال لقا خطبة جة الوداع:الا كل شن من امرالجاهلية تحت قداى موضبوع وحماء الجاهلية 
موضوعة و أن اول دم اضع من دمآئدا دم ابن ربيعة بن احارث کان مسترضعا ل بای سعل فالتلته 
هليلو ربا الجاهلية موضوعة و اقل ربأ اضع رادا ربا عياس بن عبداليطلب فأنه موضوع کله 
نهیم مسل م ص ج مسدر خرص .مح وغيرهما) 

ترجه : رسول الله صلی الله عليه وسلم در خطبه طويل حجة الوداع ارشاد فرمود آگاه 
باشير تمام رسوم زمانه جاهلیت را تحت قدم نمود وخون (ديت وقصاص) زمانه جاهليت 


باب الربا و القسار جشارة اقطی 


تب 
+ 


احسن الفتاری «فارسي, جلد هفد 
اول از همه قتل ربیعه بن حارث را از 
هذیل ار را به فتل رسانیده بودند وتمام سود های زمان 
عباس بن عبدالمطلب را هدر نمودم . 


خانواده خوش عفوه نمودم ى 
راتحت قدم نمودم فتل 
رضبع فبیله بنی سعد بود که قبیله 
جاهلیت را زیر قدم کردم قبل از همه سود همرم 
لدجران(ال قوله)و لنجران وحاشيعها جوار لله و ذمة مين البى على الفسهم و بح و رطام ر 
اموالهم و غأئیبم و شاهرهم وعفيرعبم و بیعهم وان لا یفیروا مأ كأنوا عليه و لا يغير حی من 
حقوقهم ولاملعبم (ال) ومن اکل ربا من ذى قبل فلم مده بريعة. (دلائل الدبوةاللميبئق ص ع 
مزاداليعادص» ج) 
قرجعه : رسول الله صلی الله عليه وسلم به اهل نجران تحرير نمود بسم الله الرحمن الرحيم 
: اينست آن عهدى كه محمد رسول الله انرا به اهل نجران تحرير نموده ( الى قوله ) به اهل 
نجران وملحقات ان پناه خداوند وحفاظت ذمه دارى رسول اوست جان انها را مذهب آنها را 
اراضی, اموال حاضر وغائب آنها را معبد های آنها را وتضمین است که در دين ومذهب آنها 
هيج تغير نيايد وكسيكه از اهل ذمه سرد میگیرد از تمام تضمین های فوق الذ کر محردم 
باشد بر اين جملات اکتفاء نمودیم . 
نقصانات معاشی 
بعد از وعیدات در حق سود خوران تباهی های روحانی ومعاشى انها بیان شود تاچشم 
بصيرت اين کوران بينا شود وعبرت كيرند تا بدانند كه اين مار منقش به کدام ندز 
خطير است. 
(۱) همه میدانند كه بنياد سود بر خود غوضى مفاد برستى وزر طلبى است كه در آن نفع 


موت تما معاشره است كه فلاح وبهبود معاشره را ضربهء زند اكر افراد منسلک نظام عوض 
سخاوت شرافت وجوهر انسانيت ماتحت نظام سودى قرار كيرند بس رفته رفته همه 
انسانيت در معاشره دنيا طلب ربیزار ازآخرت گردند. بس معاشره چئین ميكردد كه : 


€ کی ردیداز ##بدبادئيك 


۰ e 
,ین الفتاوی«فرسی؛ جر ف ۱۹ اباب الرباوالقمار مشارة اللي‎ 
تقاضای فطرت انسانی واصول معاشی اين است که شریکان کار بايد در نفع ونقصان‎ )۲( 
نیز شریک باشند که نفع وخساره همه یکسان باشد اما معامله سود خوران برعکس آن است‎ 
ي فرض دهنده در خانه خويش نشمته اند اگر خساره شود همه بدوش عامل میباشد ودر‎ 
مورت“نفع عق اوليت سود خور را باشد. خلاصه اینکه اگر تمام مال قرضدار با خاک‎ 
يكسان شود سود خور را خرخش وباك نباشد او در هر صورت اگر عامل بميرد ويا خاک‎ 

آلرد باشد سود خود را بر دارد اینست عمل شقى وقسی القلب. 

(۲) چونکه در مزاج سود خوران طمع خود غرضی ودنیا طلبی است بس به کسانی قرض 
یدهند که از انها اميد سود زياد را داشته باشند.به شخص مسکین ومفلس قرض حسن در 
كنار پلکه قرض سودی نیز نمی دهند نيز در امورعامه کم بودن شرح سرد بر همین عقیده 
مبنى است که توسط ذهنیت ابن سنك لان سرمايه عوض جاهای مناسب در مکانات 
فبرمناسب مصرف میکمود. که از یکسو نوازن مغاشی مضمحل ميشود واز جانب دیگر قرض 
گیرند كان بر سود داخل اين لعنت گردند که جائز وناجائز را تمیز نمیکنند اگر اين معامله 
سطع ملکی گردد بس خبائث سود در تمام ملک نشر شود ومساکین مجبوراً از ممالک ديكر 
به گرفتن سود نياز مند شوند. بس انها قدرت ادای قرض رانداشته باشند جه حائیکه بر 
علاوه آن سود را نیز تادیه کنند که سال به سال بر او افزوده شود وچاره نجاتٍ از آن 
مصيبت را ندارد علاوه اينكه بر عوام تکس های گونا گون را عائد كنند اسعار را بلند برند 
وهر نوع حربه را روى کار کنند به صدها هزار بول را از جيب عوام بگیرند. 

خلاصه اينكه سود چنین لعنث است که معيشت عوام را غارتگر واقدار انسانی را زهر 
فانل باشد. 

(4) تا بنوک اشخاص مسکین رسیده نتوانند سرمایه داران وتجار فرض میگیرند که ده 
اضعاف زياد قرض گرفته می توانند چندنهنگ ها بزرگ بر تمام سرمایه قوم قابض میگردند 
عیشت آنها را تباه ميكند اسعار اشیاء در اختیار انها باشد اگر اسعار را بالا برند ويا نازل 
كنند عوام اختيار ندارند. همه میداند كه با اين عمل چقدر نقصان وضربه برمعیشمت می افتد. 

(۵) وقتیکه دولت از هر گوشه در چند دست بيفتد بس آنها بر آبرو عزت مال ومنال 
نقراء احاطه كندر آنها را غلام گردانند با عزت انها بازی کنند که همه انها بدانند که عاند 


باب الرباو القمار مشارة 
احسن الفتاری ,فارسی, جلد هفتم ۱۱۰ اللفلي, 


همه روزہ آنها به آنها تكافو نميكند نفقه آنها را. پس اگر آن عوام مواجه با خود کشی فاق 
كشى حتى با سرقت وجباولكرى شوند فرين قياس باشد.بس بايد فكر شود وقتيكه مساكين 
وطبقه متوسط حصه اكثر معاشره را تشكيل ميكند بس جذبه عمل انها سرد شود ومعيشن 
قومى متائر گرددبه صدها هزارتن با افلاس بى روزكارى ومفلوج بودن صنعت ملكى. تجارن 
وزراعت كردند واگر در اين نظام غير فطرى فائدهء است تنها چند تن سود خوران راست 
وديكران را بيام موت باشد كه عزت حياء ناموس واخلاق آنها با موت وهلاك مواجه شود. 

(۶) در كار سودى سرمايهء نباشد يا با عدم مساوى باشد ووقتيكه بر آن مال آفت 
سماوی بیفتد درآن برسود خور نقصی نباشد سود خور منفعت خويش را هر آئنه میبردارد 
وتمام خساره را عائد دوش قوم ميكند. < بف فة ك ©) 

اين برد يك معلومات سرسری اگر به نظر عميق در اين مورد قرآن وحدیث مطالعه شرد 
دانسته می شود که جرم بزرگ که مورد وعيدات زياد قرار دار فقط وفقط سوداست. 

من را با ويده عبرت نگاه كنيد 


چند واقعات تباهى سود خوران در تكميل اين مضمون نامكمل برای عبرت ديكران است 
كه دليل واضح اين ارشاد الهى است : 89 یم أنه الوا 4 

واقعه هاى ذيل را يك راوى ثقه براى بنده بیان نمود هر دو واقعه چشم ديد اوست. 

(۱) سمسار بزرگ شهر .............. که بزبان هر کسی نامش گرفته ميشد از هندوها سود 
میگرفت اولادمذ کر نداشت دو دختر داشت که هر دو را عاروسی کرده بود داماد بزرگ او 
نیز شرابی. قمار باز و او باش بود نصف دارائی او بدست آن افتید روزی او هم در حالث 
خمار بودن زیر عراده شده داعی اجل را لبيك كفت دارائی او به داماد دوم او ماند سمسار 
صاحب بالاخره هر دو خانه ها را سودا کرده خالی بیرون از شهر در یک جای دور پناه 
كرفت بالاخره در همانجا بحالت زار جان داد روزی بوذ که بلبلان اسم او را مى گرفتند اما 
نام او امروز باقی نماند. 1 

(۲) بيشه اوشخص دوم که کار خانه بزرگ داشت در حدود بست وسه تن اجیران در 
آنجا مصروف کار بودند او هم در لعنت سود ملوث بود بالاخره از مردم قرضدار شد تا حدود 
باخسرانی مواجه شد كه تمام دکانات مکانات واراشی را نیلام نمود باز هم قرض مردم را 
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آن هم ناكام شد از مردم کناره در محافل 


رکافر نکرد بالاخره دست به خود کشی زد در 
ملک دوم همسایه پناه گرفته وخامرش 


رکٹ نمی نموه بالاخره با اهل وعيال خويش در 
عد است کسی از او تا امروز نام نمی برد . 

(۳) یک رفيق صميمى ام ميكويد تضمين قرض کسی را کردم هماناکه به دعوه اش 
حاضر نشد او را در كراجى يافتم معذرت خواست وعده داد چند يوم بعد مى ايم همانا که 
بعد از چند يوم او را در لاهور یافتم بالاخره صد هزار روبيه قرض مردم بدوش من افتيد 
بردم ملامتم کردند کسی از رفیقانش كفت بالاخره در تنبع شدم شخص سوم پرایم كفت او 
ظالم سود میگرفت كارش را از سود آغاز کرده بود ای بنده های خداوند تعالى محتاط 
باشید در معاملات دنیوی. 

(4) انجام تاج کمپنی به همه معلوم است . 

انتهای بهیمیت 

سود خور در بر آوردن مراد سودی خود باک ندارد اگر هر کسی را زیر قدم کرد يا مال 
او را تلف کرد ويا مال وعزت او را پایمان نمود چند واقعات قرار ذیل است که بهیمت اورا 
نرجمانی میکند. ۰ ۱۰ 

(۱) شخص مسکین از سود خوری بنج هزار روپیه قرض كرفت در صورت عدم تادیه او 
سود خور او را غلام كرفت واولاد هايش را كنيز همانا که سود به شصت هزار روبيه بالغ شد 
بعد از تادیه شصت هزار روبيه اولاد هایش را از جنك غلامی او نجات داد کسی دیگر 
فرض كرفت ومفلس شد بالاخره غلام او گردید هماناكه با فروختن یک دست خود بر او از 
فبد او رهائى یافت. 

(۳) شخص سوم بانج هزار قرض كرفت وچند ماه بعد با تاديه پانزده هزار روپیه رهانی 
بافت اين سه واقعات را شخصی بیان نموده که هنوز درقید حیات وعالم بزرگ است. 

)٤(‏ در سنه ۱۹۳۷م علامه شاه انور شاه کشمیری ظلك در جلسه بزرگ پشاور باخطا به 
بلبغ كه بست وهشت موضوعات را در بر داشته وهمه را در روشنی قران وحدیث شرح نمود 
ان جمله موضوع سود نيز درآن بود. فرمود مردم در مراسم عاروسی ها فاتحه خوانی وغیره 
۳ گرفته که در آن مرتکب چندین جرم ها میشوند بسر بزرگوارش حضرت مولانا 


اص 


الر با و القمار جشارة الل 
۱ باب الرباوالععاربضاراتلظی 


احسن الفتاری,فارسی, جلد هفتم 
انظر شاه صاحب خطبه بلیغ شيخ فك ٤‏ بر و من نفس 
سود گرفته شود که بالاخره ۷ هی دنب د ىا از ۳ 

ان وان عیشت مرض جذام را دارد كه می افزاید و کم نمی شود ازینم 
ست که رسول الله عليه وسلم در مورد سود بر سود كير نده. سود دهنده . شاهد سود كاتب 
سود بر همه گناه سود را مساوی تقسیم نموده 
موجب دوزخ گردد. 

بلکه شاه صاحب تمثیل داد که ریاست های بزرگ اسلامی جهت لعنت سود تصارای ودر 
صورت عدم ادانیگی ریاست ها از تسلط آنها بر آمده ۰۲۳۷ 

مرلانا صاحب اضافه نموه متاسفانه كه امت محمدی طبقه مجاهدین يك مملکت سفید 
دستاران. لنگی داران. ريش داران راصحاب رسوخ داخل هندوستان شده در آنجا مردم را 
به سود قرض دادند وهدایات پیامبر بزرگوار اسلام را مدنظر نگرفتند باوجودیکه در 
فريضهء جهاد نیز سهم میگیرند.(۲۳۷) 

در حاشیه می افزاید اين وافعات سردی مجاهدین چقدر تشدد پسند واقع میگرفتند یک 
راوى ثقه افسانه ميكند که مجاهدی بر کسی فرض داشت هماناکه او فوت شد جنازه اش 
بدوش مردم بود که مجاهد اطلاع يافت كفت جنازه را توقف كنيد بر اين شخص قرض دارم 
مردم عذر ومنت نمودند وقتیکه او فوت شده بس اورا عفوه كن مجاهد چارپارنی جنازه را 
توقف داد وگفت قبل از وصول قرضم کسی حق بردن جنازه را ندارد همانا که مردم از جانب 
خويش قرض اين ميت را اداء نمودند. نگاه كنيد اين مجاهد به کدام اندازه شقی القلب بود. 

الله احفظدا منهلة لس وق ونعو باس الشقا وقومن العجاوز له ورسوله 

شاه صاحب در سفر لاهور بود وقتيكه مسئله جواز سود در جوش وخروش بود علماء 
وزعماء دانست که سخن بر عکس است با شمول صاحب اخبار زمیندار مولانا ظر على شاه 
صاحب گردهم آمده بودند وعقيده داشتند که سود خوری مسلمان را سود مند باشد اما 
وقتیکه از زبان شاه صاحب جراب منفی را شنید که در هیچ صورت معامله سود جواز نداره 
یک ونیم ساعت بر آن بیان نمود بس مولانا ظفر على شاه صاحب طرز سوال را تبدیل کرد 
وگفت بس نظریه شما چیست شاه صاحب كفت شما را خوب آگاه ساختم كردن من دا 


که در دنیا جذام روحانی واخلاقی ودر آخرت . 
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حمر نكيريد برای دوزخ خ سلسله سود طريقه وصل بدوزخ است. 

| ولامه رشيد رضا صاحب در ( المنار ) يك واقعه با عبرت ديار خويش را بیان نموده* 

یک مصری ذاهد متمول از دولت خويش به مساکین کمک ميكرد فرض میداد بدون 
تحریر ووثيقه مقروض با توجه بس فرض اورا اداء میکرد وتحریر میکرد متمول فيكفت 
ترض دارم بر شما منت نمی گذارم در هر صورت من را نفع باشد بس با تحریر چرا ثواب 
خويش را کم نمی كنم حالات تبدیل شد ومزاج كشت از قسمت بد سود گرفتن را شروع 
کرد پسرش را نیز سوگند می داد كه کسی را بدون سود قرض ندهی در هندو ستان هزاران 
تن را سود به هلاک رساند. 

کسی که بر یک شخص ده هزار داشت که سود آن به پنجاه هزار روپیه بالغ شد در 
نهر دیگر کسی پنجصد روپیه مقروض بود که بعد از پانزده سال آن به سی وشش هزار 
روبيه رسيد . 

در فابريكه ها وقتيكه مامورين وملازمين گرفتار سود ومهاجن شود یک روبيه تنخوا را 
به خانه برده نتواند همه بول تسليم فابريكه شود. 

در شهر (جاسناله) ملازمين در كان ذغال بانک كار ميكردند كه همه غرق شدند وقتيكه 
حكومت با كان کمک ميكرد کمک را تنها بزرگان فابريكه تسليم ميشدند ملازمين 
باوجوديكه هلاک شده بودند به آنها از آن جيزى نرسيد. 

ازين واقعات مهلك دانسته ميشود كه نظام مهاجنى وسود طرز مهلك است انسانها را 
بس اگر در معاشره آه وناله مظلومان را حكومت بشنود بايد شرح سود راکم كند ويا اين 
بيشه ملعون را خاتمه دهد تنها دين اسلام است كه سود را خاتمه ميدهد اما فابريكه ها 
دموسسات ازين فوائد اسلام استفاده نمی کنند وپروژه هائى سودى را بند نمی کنند . ( ص 
۷۲ تاص ۲۳۹) 

در ابنجا آن اشتباهات را متذکر رشویم که جهت آن مردم سود را جواز میدهند خداوند 
نعالى آنها را هدایت کند ومعاوشما دا از رسوائی دنیا وآخرت نجات دهد. 


تلبیس های ملحدین سود خوران 
)١(‏ ارشاد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است : ثلاث وددت ان رسول لله 48 عهنالیدا 


۳ 
0 


نوين انرا اليه ایو الکلا وا اب‌مس ابواب الربا . (تفسيرين کفیر ص ) 

در حصه سه جيز تأسف میکنم كه بايد در آن حصه از رسول الله صلی الله عليه وسلم ی 
و ا 
بعض ملحدين افواه نموده اند كه رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل از بیان شافى ربا از دنيا 
رحلت نمود بس ملحدين می كوبند تعريف وتعين احكامات بیان شده ربوا ايجادات فق 
است كه آنرا فقهاء از خود اجتهاد نموده اند نه از حكم قرآن . 

در حقيقت اين تلبيس ابليس شيطانى ملحدان است واين جملات حضرت عمر فاررق 
رضی الله تعالى عنه اشاره است به قسم دوم ربا (رباالفضل) كه متعلق است با بعض جزنيه نه 
با نفس ربا طريقه مروجه ربا در وقت نزول فران رائج بود مبهم نبود وقتيكه در آن حصه 
آيات نازل شدهمه مخالف وموافق مفهوم آنرا درك نمودند بدون سوال از ماهيت وحقيقت 
ربا همه صحابه كرام يكباركى سود را ترك گفتند اما كفار بد سرشت با قياس شيطانى آنرا 
جواز قرار دادند : الماع لبم نازیر 

ملحدين بايد فكر كنند كه باكه ها بسازند ؟ 

مسئله ربوا از روز اول تا امروز كاملاً بی غبارست «عيان را جه حاجت به بیان البته در 
بعض جزيات آن بين فهقاء كرام اختلاف است كه أن اختلاف درحق امت باعث رحمت 
است اشكال حضرت عمر قت هم از همین باب بود والا در حقيقت يك شخص عام فهم هم 
اشكال واجمال نداشت جه جانيكه مانند حضرت عمرفاروق قت شخصيت علم واجتهاد ودر 
ارشاد او بيان جدوكلاله نيز آمده در حاليكه در ميراث انها هيج ابهام باقى نمانده مسئله 
كلاله در قرآن كريم ومسئله جد در احاديث مذکور است. 

البته در تفصيلات او جزئی اختلاف است كه به مانند حضرت عمر فاروق لق هر ففيه 
ومجتهد را موجب فکر وتشویش میباشد حضرت عمر نظ خواهشمند ازاله آن كرديد. 
علاوه ازين در حصه ربا ارشاد خاص او موجود است : عن القاسم بن عبرال رمن قال قال عمر 
بن نطاب کہ نكم تز-مون ان لا نعلم ابواب ولان| کون اعليها احب الى من ان یکون ل مول معرو 
كورها و من الامور لا يكن يخفين على اجن هو ان یبدا عاللهب یالورق تسه وان يجتاع الشيرةو في 
معصفر لته ازن تسام أت .(مصتف ع 8۱۱۱۱ ره ج 


5 الفناو ى«فار سي ؛ جلد هفتم ۱۱۵ باب الر با و القمار ربشارة اللغلى, 
حمسن 


حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ارشاد فرمود شما فكر ميكنيد كه مايان 
يكم ربا را نمی دانیم اگر من تمام مسائل را درك كنم برايم عزيز باشد از مصر وسلطنت 
ممر ( بس باوجود این اشكال جزنی ) اكثر مسائل ربا جنين است كه بر کسی هم بوشيده 
نيست واو اينكه عوض زر ونقره قرض فروخته شود میوه خام عرض يشود با ميوه بخته ودر 
حيوان بيع سلم نموده شود با اين ارشاد فاروقى كاملاً روشن شد كه در ربا هيج نوع ابهام 
باقى نمانده است تنها در بعض جزيات ربوا اشکال وابهام است بس بهانه كيرى از اختلاف 
ضمنى انكار از رباى صريح انكار صريح است از آيات وحديث بايد منكرين بدانند كه 
جنين نوع اختلاف تنها در ربانیست بلكه جزوى اختلاف در صوم. صلوة زكوة وتمام احكام 
اساسى اسلام است شيخ الحديث مولانا محمد ذكريا قدس سره مى نويسد بين صحابه كرام 
هزار ها مسائل مختلف فيهابود ومسئلهء نيست كه بين فقهاء مختلف فيها نباشد از ابتداى 
نيت بستن جهار ركعت نماز تابه سالم در دوصد مسئله بين ائمه اربعه اختلاف است كه از 
نظرم گذشته. ( فضائل تبليغ ص ۳۵) 

اكر مردم بهانه گیری كنند بس نماز را ترک كفته بلكه آهسته آهسته تمام احکامات 
اسلام را ترك کنند. 

(۲) دلیل دوم را بر جواز سود می آرند. 

در قرآنكريم به طريقه باطل از خوردن مال مردم منع آمده ومي فرمايد: $ ولا ماعو 
ول تم باعل 6 مصداق این آيات آن عوائد است كه بدون رضايت مالک مردم آنرا 
بدست آرند مثلاً به سرقت. غصب خیانت وغیره اما معامله سود جونكه به رضایت مردم 
صررت می كيرد بلكه عموماً بنا بر تحریک قرضدار صورت می كيرد لذا هیچ دلبل عقلی 
در عدم جواز آن به نظر نمیرسد. 

جواب دي OS‏ مت سير مشیم قاری ار 
نا جائز وصول مال حرام در اکل بالباطل داخل اند عام از آن که رضایت فریقین در آن 
باشد يا خیر. 
قال لامام القرطیی کا : مناخ مال غیر هل على وجه خن ال عفقدالهلماطل(امع الاحكلم 
الق رأن صمب ج ) 


باب الرباوالقماربشار ق اللظي 


و قال المهوى يلك: (بالماطل»ي اكرام يعنى بألربا و القمار و الغصب والسعرقة والخيالة و حورا 
(معالم العلزيلص +ع ) ا نا و 

در آبت دوم آمده: إل کوت رہ عَن یں نکم 

مال يكديكر را به شكل حرام نخوريد اما اگر كدام تجارت باشد بارضايت جانبين بس 
جواز دارد اكر تنها رضايت جانبين كافى می بود تجارت را چرا شرط نمود ؟ چرانه 
فرمود.الا عن تراض منکم؟ بس دانسته شد که نفع وزیادتیکه حاصل شود بدون عوض مالی 
حرام باشد باوجودیکه بار ضایت جانبین حاصل شود 

سوم تنها سود که در صورت ضرورت شخصی به کسی قرض داده شود وسود بگیرد که 
شخصاً آن اشخاص نیز حرام می خورند در حالیکه اين معامله نيز با رضایت باهمی صورت 
میگیرد بس آن فرض سودی چگرنه حلال باشد ؟ ودر صورت تجارت از بانک ها سود 
گرفته شود ودر صورت خساره جبران بر قوم انداخته میشود آيا هر فرد قوم بر آن سود 
رضایت دارد ؟ 

وقتيكه معامله جهت نقصان يك شخص ناجانز ميباشد بس در صورت نقصان قوم 
چگونه جواز بيدا کند جوابات على سبیل التنزل داده شود در غير آن حرمت سود بر کسی 
هم پوشیده نیست . 

نه کدام شخص عاقل بران فریب میخورد واگر تنها رضامندی دلیل جواز باشد بس 
مراکز زنا. قمار بازی رشوت وغیره تمام بارضایت صورت میگیرد بايد همه آن جائز 
پنداشته شود. 

(۳) دلیل دیگری را میگیرند : 

وفتیکه کسی خانه دکان مر کب وغیره را به کراء مى دهد واجوره معقول را عوض آن 
میگیرد بس اگر شخص دیگر سرمایه نقد ميدهد چرا کرای انرا نگیره ؟ در حاليكه این چیز 
برای مردم نفع مند نیز است از اشیای ضرورت : 

جواب : اين جواب را شخص عامی نیز میداند که چیز كرايه كاملاً در اختیار کرایه دار 
ميباشد در دوران استعمال میده شود پوسیده شود ضعيف شود جهت استعمال قینمت آن کم 
شود وپول نقد مانند مکان ودوکان ومركب بجای خود چیز استعمال نیست بلکه وسبله 


احسن الفتاوی فارسی, جلد هفتم ۱۷ باب الربار القمار «بشارة اللظی 


حصول اشهای استعمال است تاکه مصرف نشود چیزی بدست نيايد اگر باقی ماند از أن نفع 
گرفته نشود بس قياس نمودن آن بر ایشای استعمال بی معنی باشد سود خور چیزی راکه 
پنام كراء می دهد همان جيز را در اصطلاح قرآن کریم ربوا گفته شده است . 

(4) یک دلیل دیگری را می گیرند : کسی سرمایه محفوظ خويش را به یک شخص 
قرض میدهد بول خويش را در خطر می اندازد صاحب سرمایه نيز از آن نفع می كرفت اما 
او ايثار نمود نفع شخص دوم را بر نفع خود ترجیح داده . شخص دوم از آن کمانی کند بس 
مالک سرمایه چرا حقدار منافع نباشد ؟ویک حصه کم را از قرضدار وصول نکند ؟ 

جواب : بدون شک قرض دادن به کسی نیکی بزرگ است اما کدام محکمه فیصله نمود 
که بايد عرض هر نیکی بايد اجوره نقد باشد ؟ 

تقاضای ایثار اینست : نیکی بکن درد ریا بینداز. اما با احسان نمودن مصداق یکی بربا 
گناه لازم» میگردد وفرضیکه بنام وصول سود داده شود کدام منطق آنرا ایثار می كويد ایثار 
نیکی بی مزدوی ومعاوضه را میگوید قرض دادن هر آئنه ایثار است اما فرض يا واجب 
نيست اگر کسی به نيت همدردی چنین میکند بکند در غير آن سرمایه خويش را نزد 
خويش نگاه بدارد اما حق ندارد که عوض نیکی اند ک مرتکب لعنت سود گردد. 

خطرهلاک مال درست است اما طريقه أن اینست که عوض فرض از مدیون چیزی را 
رهن بگیرد يا کسی را ازاوضامن وکفیل بگیرد تا در صورت هلاک مال او آن شخص 
ضامن باشد. 

(۵) برجراب فوق یک اشکال وارد ميشود شما گفتید ياقرض حسنه بدهید ويا سرمایه 
خويش را محفوظ بدارد در عصر حاضر در هزار يك تن کسی را بدون غرض قرض حسنه 
ميدهد در حالیکه تمام ضروریات همه روزه افراد واجتماع شخصی وملکی با قرض تکمیل 
ميشود که در این صورت ضروریات معاشی مفلوج میگردد. 

جمواب : بدرن شک اين زندگی مسرفا نه بدون قرض بسر نمی رود بلکه جز لازمی آن 
گردیده وقرض بی سود هم موجود نیست بالخصوص در قرض طویل المیعاد واضافه تر که 
بنياد همه بازار گرم سود است اين لعنت را در ممالک اسلامي وغیر اسلامی تحفظ داده شده 
اما فرض با سود در اسلام مجاز ندارد در قرن اول اسلام نيز جنين ضروریات ومشکلات بود 


القمار مد 
احسن الفتاو ی «فارسی, جلد هفد ۱۸ باريد شار الل 
مطیات وتبرعات میدادند كه سود خوران عصر حاضر توان أنرا 
گرم لعنت سود از تبرعات وعطیات اهل خير کار گرنن 
الصحابه ۳م 


اما افراد مخير اسلام آنقدر 
: 0 دم ا ودع 0 هاى غير سودى بيش روند.( حياة 
شود تا اداره های شخص ل 
۴ باب انفاق الصحابة فى سبیل اله ) مطالعه شود بس اگر کسی در جنگل سود گرفتار شد, 
راه اخراج آن نیست (خود کرده را علاجی نیست) اين صورت حال مانند رشوت است ى 
يك کار جائز هم بدون رشوت بر آورده نميشود احیانا یک رئيس جهت رشوت از عهد, 
اش معزول میشود اما بس توسط رشوت خود را مقرر میسازد بس در اين صورت کدام 
هشیار دلیل جواز رشوت را بدهید ؟ 

نظام متبادل سود نظام مضاربت است در اسلام که سرمایه از یکی ومحنت از شخص درم 
میباشد در اين نظام رب المال را نفع مال آن ومضارب را اجوره عمل او میرسد واگر خساره 
وارد شود پس سرمایه رب المال وعمل مضارب در آن میرود در حالیکه در نظام سودهمه 
خساره بدوش عامل میباشد ازاینجا بنا بر ضرورت وافادیت نظام بانکی هم کسی منکر 
نیست اما نجاست و گندگی سود هر نفع آنرا بر خساره تبدیل نموده اگر در بانک هم عوض 
سود عمل مضاربت آغاز شود پس افضل ترئابت خواهد شد در حق ملک ورعیت. والحمدث 
اولاً وآخراً . محمد ابراهيم ‏ - ۵محرم ۱6۱۵ هجری 


وعيدات دیکر بر حرام خوری 

(۱) حرام خور هیزم دوزخ می باشد . | 

عن عن جا بر قال قال رسول لله 88لا يرمعل الجدة محم نبت من السحت و كل حم نبت من 
السعت کانمی‌الدار اول‌به. (امدندا ریبیباق) ۱ 

(۲) حرام خور داخل بهشت نميشود . 

عن ا یکر ان ر سول لله 189 قال:لا يهل الجدة حم غلی با حرام (شعب الا یمان لیر : 

(۳) در صورتيكه حصه دهم لباس حرام باشد با آن نماز قبول نميشود. 

عن ابن مر 45 رفعه: من اشتری ثوبا بعش ر قد راهم وفيها درهم حرام لم یقمل الله تعألی له صلو ما 
دام علیه(اجد) سح 


احسن الفتاوی فارسی, جلد هفتم ۱۹ باب الر با و القمار «بشارة الظی, 


(4) صدقه از مال حرام قبول نميشود در حرام برکت نمیباشد اگر مال حرام را از پشت 
عزاشت بس همه سامان دوزخ می باشد . 

من عبرفله ن‌مسعودخله عن ر سول ,لله كا :لا يكس ب عبرم الام حرام لیتصرل‌مده فیالبل 
ولا يدفق مده يمار لله فيه ولا یت رکه خل ف ظهرة الا كأنيزادة لى الدآر, الحريمف.(احجمد) 

(۵) در صدقه مال حرام عوض ثواب عذاب ميباشد. 

ابوالطفیل 5ه ر فعه: من كسب مألا من حرام فأعتق مده و وصل مده رمه کان ذلك اصر] للکمور 
بشع ف ہمع الروائں) 


(۶) دعاى حرام خور بذ يرفته نمی شود . 

عن الىهرير8 هل حریف: ثم كر الرجل يطيل السفر اشعف اغبر يمد يديه الى السماء يارب يارب 
ومطعيهمرام ومشربمحرام وملبسهحرام وغل یب حرام فال يستجا بل للك (مسلم) 

یک شخص با سفر طولانى پراگنده موعبار آلود بسوی آسمان دست دراز نموده يارب 
بارب كفته خلاصه اينكه يا تمام اسباب اجابت دعا باز هم دعاى او قبول نشود زيرا از حرام 


نمی برهيزد. 


E E E E لاا‎ 
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YF‏ ۷ سانيا 
¥ ۷ ۷ 


باب القرض والدین 
استقراض.مكيلات وموزونات جواز دارد 

سوال : آیا استقراض مکیلات وموزونات جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : استفراض مکیلات. موزونات وعددی متقارب جوز 
دارد علاوه آن در چیز دیگر جواز ندارد» 

قأل ل العدوير فصل الفرض: و مهل لا غير 

ول الشامية : (قوله ل مدلی) كالمكيل والموزون والمعدودالنتقارب كجوز والبيض وحاصلهان 
المكلى مألا تتفاوت أحادة تفاوً #تلف به القيبة فأن نحو الجوز تحفاوت احاده تدارا 
پسورا(ردالیعتارص!۱ ج») والله سحا دموتعاناعلم.٠‏ " ٠‏ اذى قعدوسنه ‏ مهجرى 

حيله جواز صلح عن الدين در تخارج 

سوال : آيا تمليك الدين من غير من عليه الدين بالتوكيل جواز دارد در هدايه در 
كتاب الكفالة آمده : لانه (الكفيل) ملك الرس بألاداء فنزل منزلة الطالب كما اذا ملكه بألهبة( 
هرایهص«۱ج) ۱ 

ازینجا معلوم شد كه در هبه چونکه توکیل موهوب له ضمنی میباشد ازینجاجواز بنظر می 
رسد. نيز در کتاب الوكالة آمده : كان هلا تمليك الدضن من غير من عليه الرين من غوران بو كله 
بقبضهذلكلا جوز (هرايةص"٠ا‏ ج 

ازينجا نيز معلوم ميشود كه تمليك بالتوكيل جواز دارد اما بعد از ين جزئيه متصل اين 
نيزاست كه : كما افا اشترى يرن عل غياالمشتر 5 

در اينجا اعتراض وارد ميشود كه بايد اين صورت جائز شود جرا در آن بائع را ضمنا 
وکیل بالقبض كفته شده است لذا با تحقيق شافی مايان را ممنون سازيد. بينوا 00 
الجواب باسم علهم الصواب : تمليك بالتوكيل الضمنى جواز دارد مانندیکه در كفاله است. 

قال الامام ابن الهسام رحمه له تعان: والوجه ان يقال بعقد الكفالة سلطه عل قيضه عدب الاداء 
(لتحالقرير ص۹٠٠‏ جه) 


بسن الفتاوی فاوسی جلد هفة ۱۳ باب القرض والدین 
این جنين در هبة الدين للمعين نبز جهت اين توکیل ضمنی جراز دارد طبقیکه در هدایه 
تصریح آمده امابرای غیرمعین هبه الدين درست نیست چراکه توکیل غیرمعین درست نیست 
وال ال مام المرغیدالرحه الله تعال : ویکون امرا برف مالا يملكه الا بالقیض قبله وذلك باطل 
کا افاقال اعدا ما عليك من ششت. (هراية ص ۳:۱۸۰) 
البته بر فقير غير معين صدقه دين درست است : 
بیلاف:ما اذ امرتبالحصرقلانه جعلالمال انه تعال‌وهو معلو (هدایةص ۳:۱۸ 
اما اينكه تملیک الدین بالعوض للمعین بالتو کیل الضمنی چگونه جواز ندارد ؟ طبقیکه در 
هدایه در جزئيه مذ کور فى السوال آمده : كما اذا اشتری - الخ. آنرا جوایات مختلف است. 
قال العلامة المابرق رمه الله تعالل : واجيب عن الاعتراض المل کور فى بعض الشروح بوجه 
أحرايضا وهو ان البائع لوصار و کیلا فانما يصير وكيلا ی من المبايعة ولا بن من ان یشیم لیشیی 
المتضين والممايعة لم تثیت لما فيه من تمليك الد من غير من عليه الرضن فلا يشمت المتضمن 
بخلاف مأنحن فيه لان التو كيل بألقص يغبت فيه بأمر الأمروا اله يسيق الشراء وتخلاف ما اذا وهب 
الرس من غير من عليه الددن حیمف تصح الهبة ویثبت الامر من الواهب للموهوب له بألقبض ل طمن 
الهبة لان الملك يتوقف الى ز مأن القبض فيكون الت وكيل بالقبض سابقا على التبليك معنى(تكملة 
نتعالقريرصهه ع) وله له وتعالاعلم. ۰ ربیع‌الارل‌سنه۸۲هجری 
زیور طلا را به قرض دادن وقيمت انرا بس كرفتن 
سوال : یک شخص از سمسار طلا باب را گرفت به قرض جندى بعد سمساركفت که 
عرض طلا قيمت آنرا اداء كن سوال اینجا ست كه آيا قيمت روز خريد را اداء كند ويا 
قيمت امروزرا وآيا اين جواز دارد يا خير ؟ بعضى علماء بنا بر سود بودن آنرا ناجائز قرار 
داده اند وآيا بين ربو نسيه وقرض فرق است يا خير ؟ بينوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : عرض زیر در كرفتن قيمت آن هيج شائبه ربو نباشد. 
قال العلامة رحمه الله تع الى : (و) يح (بيع من عليه عش ر#دراهم) دين (همن فىله)اى من دائده لصح 
ابه مده ديدارابها)اتغاقا وتقع المقاصة بدفس العقناذلار لوا دين سقط . 
وقأل ابن عابرين رحمه الله تعاى: (قوله وتقع المقاصة بدفس العقد) اى بلا توقف على ار ادهپمالها 
لاف المسألة الأية ووجه الجواز انه جعل مده دراهم لابجب قبضها ولا تعمیدبا بألقفيض وذلك جائز 


۱ باب القرض رالن. 
احسن الفتاوی «فارسی, جلد هف ۱۳۲ ولدين 


N OES‏ ای صورت مبادلة الجنس بالجنس كفت 
البته اگر عوض زبور زيور میگیرد بس در اين 9 
مغالطه ربو است اما در حقيقت این صورت نیز ربو نیست بلکه فرض است. 
ربو نسبه در آن صورت میباشد وفتيكه مبادلة الجنس بفیر الجنس باشد يا مبادلة الجنس 
بالجنس باشد اما در آن لفظ مبادله. بيع يا معارضه استعمال شده باشد اگر جنس را بدهد 
همان جنس را بس بگیرد اما الفاظ بيع. مبادله يا معاوضه در آن استعمال نشود بس اين 
قرض است اگرلفظ قرض استعمال شردیا خیراوبلا شبه جواز دارد. واله سبحانه وتعالی اعلم 
۲ ۲ رمرم سنه ۸هجری 
تدبیر وصول نمودن قرض 
سوال : از یک خانم بیوه پدرش صد روپیه قرض گرفته که پس قرضش را اداء نمی کند 
نی أرادهء ادای آنرا دارد پدرش تجار روغن: است روغن را ۳ خانه دخترش می نهد اگر 
دخترش اندک اندک روغن راخفیه خفیه گرفته قرضش راتکمیل کند بالاخره پدرش را 
اطلاع دهد باوجودیکه پدرش ممکن آزرده شود آيا اين طریقه جواز دارد يا خیر ؟ 
نا گفته نماند دختر بیوه وغریب است وپدرش دارنده وغنی ؟ بینوا توجروا» 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين طریقه جراز دارد اما بايد احتیاط نموده شود که اضافه 
ازحق خويش نگیرد اطلاع دادن پدرضروری نیست بالخصوص درصورتیکه آزرده نیزميشود. 
قال ف العلائية : لیس الذی امح ان يأخل غير جنس حقه وجوزه الشافی رحمه له تعن وهو 
الاوسع. وقال ابن عاپرس رمه الله تعال:( قوله‌وجوز #الشافى) قدمدال کتاب ا حجر ان عدم اواز 
کان ف زمانهم اما اليوم فالفتوىع ل الجواز(ردالبع عارص »٠ج‏ ه)واللهسعادموتعا ىاعلم 
/شوال سنه ۲ ۸هجری 
بعد از قرض دادن سکه , بول ) تبدیل كرويد 


سوال : کسی زمین خويش را بست سال قبل عوض صد درهم رهن نمود بعد ازبست سال 
سکه پاکستانی عوض بول نقره ای با بول کاغذی تبدیل گردید بعد از انتهای رهن مالک 


فد القرض والدین 
این الفتاویفارسی, جلد ۳۳ باب القرض والد ین 


بول دراهم نقره يقي قيمت آنرا می خواهد ورهن کننده پول رانج الوقت رامی دهد در این حصه 
زمله چگونه در كارست ؟ بينواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اين معامله قرض است در قرض تاديه مثل مقروض واجب 
رت نقره جونكه خلقتاً ئمن است لذا با ترك با تعامل نيز ثمنيت آن كاسد نميكردد لذا مثل 
آن يعنى بايد صد درهم از نقره را اداء كند . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۰ | /رذىقعده89/هجرى 
. بشرط کمیشن در حیوان قرض دادن به قصاب 

سوال : بكر قصاب است زيد او را به اين شرط یک هزار روپیه قرض داد که فی حیوان 
بنج روپیه به زيد کمیشن میدهد یعنی اگردر بنج روز ده حیوان را ذبح نمود وگوشت آنرا 
فروخت بس پنجا روپیه به زيد بدهد آیا اين معامله شرعاً جواز دارد يا خير؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : ای معامله حرام است بر هر حيوان گرفتن رقم معين سود 
است البته اگر در منافع به نصفه کاری يا ربع وغیره شریک شود بس آن در عقد مضاربت 
داخل شده جائز باشد. والله سبحانه وتعالى اعلم ۵ ربيع الاز ل سنه ۷ ٩‏ هجرى 

دين رابه قيمت كم به دست غير مديون به فروش رسانيدن 

سوال : کسی از در يور موتر ويا مالك آن كه از حصه هاى مختلف مملکت به کراچی 
مال میآرد ‏ آنرا بلتى میکند پس اين شخص فرضاً قيمت بلتى دوهزار روبيه ميشود مالک يا 
در بور رابست كم دوهزار روبيه ميدهد آيا اين طريقه جائز است اگرنا جائز باشد طريقهء 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين معامله بناء بر دوعلت حرام است اول اينكه اين بيع 
الدين من غير من عليه الدين است جواز ندارد. دوهم اينكه در اين رقم زيادت وكمى سرد 
است كه حرام است طزيقه درست اين است كه مالک موتر جهت وصول نمودن كرايه کسی 
( دكبل بكيرد او را به شكل اجوره بست روبيه بدهد بس مساوى آن از بلتى قرض بگیرد 
ابگرید كه قرض من را وصول كن عوض آن قرض كه من گرفته بودم آنرا بكير مكر 


۱ باب القرض رالد 
احسن الفتاوى «فارسي, جلد هفتم نذا - مر 


اگر در این صورت وکیل ترض را وصول نکرد پس از مکل حق مالي رض را دارر 
اين صورت شرط است که برای توكيل شرط اقراض راوضع نکند اگر پدرر 
گرفتن قرض دریور کسی راوکیل نگرفت بس برايش جواز ندارد که وکیل نفع استجار ر 
از فرض بگیرد زيرا آن سود است از اینجا صورت درست اين است که مالک موتر في 
الحال بول را نگیرد بلکه کسی را بر موکل نموده اجوره وکیل را بگیرد تا آن شخص اجور, 
را وصول کرده وآنرا تسلیم ما لک کند. والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۳ ربيع الثالی ۲۰۰ اهجری 
در قرض تاجیل باطل است 

سوال : در صورتهای ذیل حکم شرع چیست ؟ 

(۱) کسی تا یک ماه از کدام شخص قرض كرفت آیا قبل از تکمیل مدت قرضخواه حن 
مطالبه را دارد ؟ 


برای صحت 


(۲) اگر بعد از تکمیل مدت معين مقروض تنگدست باشد آيا قرضخواه درحصه وصول 
قرض خويش حق جبر را دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) فرضخراه قبل از تکمیل مدت معينه حق طلب را داره 
البته بلا ضرورت طلب نمودن قرض جرم وعده خلافی است . 

قال الامام الحمرتاهى رمه اڵ تعال:ولرم تأجیل کل‌دسالاالفرض. 

وقال العلامة نیع بدین مه له تعال: (قوله فلا يلرم تأجيله)اى انه يصح تأجيله مع كونه غد 
لازم للمبقرض الرجوع عده لكن قال فى الهراية فان تأجيله لايصح لانه اعارة وصلة ف الابتراء حل 
يصح بلفظة الاعارة ولا يملكه من لا ملك العبرع کالوصی والصبى ومعاوضة ف الاتعباء فعلى اعتهار 
الابعداء لا يلزم التأجيل فيه كما ل الاعارة افلاجبرق التبرع وعل اعتمار الالعهاء لايصح لانه يصير 
بيع الدراهم بآلدراهم (سىءة وهو ربا ومانتضاه ان اقوله لايصح على حليقة لانه اذا وج فيه مقدی 
عدم اللزوم ومقتضى عرم الصحة وكأن الاول لایدال الشاللان مالایصح لا يلزم وجب اعدمأر عدم 
الصحة ولهلا علل ل الفتح لعرم الصحة ايضأ بقوله ولانه لولزم كأن العبرع ملرما صل المتبرع ثم 


إن الفتاوی فارسي, جلد هفد ۱۳۵ باب القرض والدین 
رول المردود حكم العين كأنه ردالعين والاكان تمليك دراهم برراهم بلا قيض ل البجلس 
والدأجيل ف الاعمان لايصح اه ملخصا ويويره ما فى العبر عن القدية التأجيل فى القرج بأطل. ( 
روالبحتأر ص مه ج») 

(۲) در حالت افلاس مقروض جبر نمودن بر او جواز ندارد. 

وال-مانموتعال: « وین کات دوعت رفظ رال مسر وان تقو خر لسك م إن 
کر نموت (ع) 46 والله سبحانه وتعالی اعلم . ۳۰/شمبان‌سنه۳۱۵اهجری 

کن ذا الى یقرش ش اه مرا دا مض مسوم :نما تشم ۳ ا واه ید بشما وال 

رلو جنرت © ¢ (۲۰۵) 


وموجممموو 
ددا 


)١١ ۵۷ © © تن الى يمرم بش أله وا کےا صو ل ول ری‎ ١ 
ریم‎ 
)۱۷۶4( 00 نرا له تا سه هر وه لک وی رلک را‎ 


اا ی 9 ف 
9 وما توي و ویب 4 


ت ت اسر و4 ت و 5 ص 
الحط من المؤجل بشرط اداءه المعجل 
«عفوه نعودن بک حصه وین مؤجل به این شرط که حصه متباقى آنوا فى النعال آداء نعاید جواز نداری, 
«ازاله اشتباه جواز از بعض عبارات فقهى » 
اسقاط حصه دین به شر ط تعحیل 


سوال : کسی بر يك شخص دين مؤجل دارد مدیون يك حصهه دين را برای داين عفر 
نمود بدين شرط که دائن دين متباقی را فى الحال اداء نماید آيا شرعاً اين عمل جواز دارد ؟ 

یک مولوی صاحب توسط عبارت تنویر وشامیه جواز آنرا ثابت نموده در تنویر آمده: 
قال ای خمسماءة غرا من الف لى عليك على انّك برىء من الباق فاقمل برء وان لم يؤد ذلك ف الهن 
عأددیده(ردالیحتارص »0۳ج») 

وعبارت شاميه جنين است : لو قال ابرأتك عن الخمسة على ان ترفع الخمسة حالة ان كال 
العشرة حالة م الابراء لان اداء الخمسة يجب عليه حألاً فلا يكون هذا تعليق الابراء بشرط تعجيل 
الخمسة ولومؤجلة بطل الابراء اذالم يعطه الخمسة (ردالیعتارص ۰۳ ج») 

شمايان در اين باره تحقيق نموده وما را مطلع سازيد. بینوا توجرواء 
الحواب باسم ملهم الصواب : این معامله جواز ندارد قاعده اين است اگر از طرف جانبين 
احسان باشد طبقيكه در صورت مسژله از طرف دائن در ترک حصه دين واز طرف مديون 
در اسقاط اجل باشد بس اين معاوضه است جهت موجب بودن ربوا جواز ندارد اگر احسان 
از جانب واحد باشد آنرا ابراء گفته ميشود نه معاوضه كه جواز دارد. 

قال ف التدوير ولا يصح (الصلح) عن دراهم على دانير مؤجلة اوعن الف مؤجل على نصفه حلا اوعن 
الفسودعل 

ول الشر حوالاصلا نالا حسأن ان وجرمن الدائىفاسقاط وان مهيا معاوضة. 

ول الشامية (قوله معا وضة) ای وج رى فيه حكمها فان تحائق الرا ا وشرجة فسرى والاءصءط .قال 


م 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد ت ۱۳۷ 


۹ الا حسأن انوج دمن الدائن بان صا لح عل شن هو ادون من حقه قزر ووصفاً اوقتا وان مهما ای 
من الدائن والمدیون بان دحل ف الصلح مالا يستحقه الدائن من وصف کالمیض بدل السوداو ما هول 
معنى الوصف كتعجيل المؤجل او عن جلس فلا ف جلسه . (ردالمحتار ص0 .6") 

قدورى رحمه الله تعالى اين اصل را با الفاظ ديكر بيان نموده : 

قال (القدورى)وكل شى وقع عليه الصلح وهو مستحق بعال المرايدة لم یل عل المعاوضة وائمأ 
حمل على انه اساتوق بعض حقه وأساقط باقیه الى قوله) ولو کانمی له الف مؤجلة قصالحه على خمسماءة 
حالة لم هز. قال العلامة المرغيد الى رحمه الله تعال لان المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق 

بالعقدشيكونبآزاء ماحطهوفلكاعدياض عن الاجلوهوحرا م(هرايةص؛ 008 ج؟) 

قريب با آن جزئیه مذكوره بالائی شاميه عن الطحاوى است : 

بان دحلل الصلح مالا يستحقه الدائن ا 

وجزئيه تنوير : الصلح الواقع عل بعض جلس مأله عليه اخلببعض حاله وحطهلب ا قيه. 

جزئیه مذكوره تنوير در مورد فى السوال الف حاله است در آنجا احسان ازطرف دائن 
است واز طرف مديون هيج احسان نيست يا به الفاظ ديكر دائن يك جيزى غير مستحق 
بالعقد را مثلاً تاجيل وغيره را در صلح شرط نه نموده بود زيرا تعجيل از ابتداء بود از اينجا 
اين صورت به قاعده مذكوره جواز دارد غير آن الف موجل را كرفته جواز هيج صورت 

ندارد زیرا علت عدم جواز در جزئیه مذكوره است آن علت در اینجا موجود است. 

علاوه از این جزئیات ذیل تصریح شده بر معجل كردن . 

تال العلام الب برق رح طمتعا نوم لهعل)خرالفدرهمحآلة! لخ (عدیةمل‌هآمش|لشعحص*۰ج») 

وقال الامام الريلى رحمه الله تع (قوله ومن على أغر الف الخ) اى ان لم يؤدشدا النصف وهو 
*مسياء ةليه رأ وهلا عدر الى حديفة وممبررحمهما لله تع 

وقال ابويوسف رحمه لله تعال يبرا وان لم یود ولاتعود اليه الماءة الساقطة ابدا لان اشتراط 
الاداء ائع لان الدقن واجب عليه فی كل رمان يطالبه هو فيه اذا لمال عليه حال اخ . (تبيين 
الحقائق ص 7 جم 

وقأل العلامة الهلبى رحمه اه تعا ل ف حاشية على العبيين (قوله ی لمان ومن له على أخر الفا خ) 
الا تقال وصور مها نامع الصغير ہد عن يعقوب عن انی حديفة رحمهم لله تعا لل رجل يكونله 

"لد جل الفدرهمحالة! #(تبيين ا حقائی ص ۲۳ جه) 


باب القرض والد ين الحط من المزم 
احسن الفتاو ی «فارسی جلد 2 2 


ن الف در ذیل بين السطور اين حاشیه اس 
كنز مطبع صفدرى بمب ص ۲۹۲ برومن له على اخر الف در یل بين ست 


اىالفدرهم حالة كذا ل شرحالجامع للیزدوی وقاضیآنوالیحبوف. 
اهاز امن ار است كه الف حالى مراد است جراكه اين اصل است در معاملان 
تاجیل امرعارضی است که شرطاً ثابت شود ودرقرض باورود شرط نیز تاجیل ابت نمیشود 
جزئیه شامیه که آنرا از جامع الفصولین نقل نموده اين استدلال درست نیست زیرا که در 
آن مقصود بالذات تحقیق صحت مقید است در صورت عشره حاله جهت غير مقيد بودن 
نقييد درست نيست ودر صورت عشره موجله تقييد جهت مقید بودن درست است پس 
تقاضای صحت تقييد است كه در صورت عدم اعطاء الخمسة ابراء باطل است علاوه از 
اينكه در صورت اعطاء خمسة جهت مانع ديكر ابراه درست نميباشد وهوالاحسان من 
الجانبين الموجب للرباء اگر اينمحمل جزيه فوق حسن قرار داده نشود پس اين جزيه بنا بر 
خلاف اصول تصریحی شاميه وديكرست قابل قبول نباشد. 
فانده : تعليق بالشرط ابراء مبطل ابراء است وتقييد بالشرط درست است در شاميه 
تعليق بالشرط المتاخره را جائز قرار داده. 
قال ل العدوير ولو علق بصرخ الشبرط كأن اديت الى او اذا اومتى لايصح. وق الشامیة (قوله پم رح 
الشرط ) قال الفهستالى وفيه اشعار با لوقدم الجزاء .ف الظهيرية لوقال حططی عدك الدصف ان 
قرت ال نصفها فانه حط عدرهم وان لم يدقرتسائحالى(ردالمحتار ص»-ه ج») 
اما اين درست نيست تعليق الابراء بالشرط به هر كيف مبطل است اگر جزاء مقدم باشد 
يا موخر ابراء در هر صورت درست نيست . 
قال العلامة الرافعى رحمه الله تعأل‌ولایظهر وجه لصحة ا حط نقد اولا والصواب مأتقله السلرىعن 
الظهيرية انه لايصح ا حط نقداو لم يدقد هلت المسئلة(الصحرير المخعار ص٠٣۲‏ ج) 
درحصه نقييد بالشرط در تنوير وعلائیه آمده که تقیید باوجودیکه مبطل ابراء نیست اما 
وفتیکه تفیید درست باشد *رط مقدم باشد اگر شرط مؤخر ذکر شود این تقييد درست 
نباشد لذا بهر :سورت برى است البته اگر تصریح کند که پانصد را اداء كن از متباقی بری 
پاشی بشرطیکه همه باقی اداء گردد واگر اداء نگردد بری نباشی اين تقييد درست است اگر 
شرط موجر: نشد بری است والا فلا . 


قال لالتدویرقال اقا ی مسماء8غرآمن الف عليك عل انك برىم من الما فقمل برءوان لم پود 


الفتاو ی «فار سی, جلد هفة ۱۲۹ باب القرض والذین,الحط من المؤجل, 


ويك ل الغدعا دديده وان لم یولع لح يعرو كلا لوصا حه من ديده على نصفه يرفعه اليه غا وهو برا 
ييل على انه ان لم يرفعه غدا فالکل عليه کان الامر كما قال وان ابره عن نصفه على ان يعطيه ماباق 
را فهو بر ادى الباق الغںا ولا (ردالمحتار ص0 ج") 

با درست اینست که مطلقاً ابراء مقيد است . اگر اداء را مقدم ذكر كند ويا ابراء را مقدم 
منيكه علامه مرغینانی ميفرمايد كه لفظ ابراء اولاً مطلق است ولفظ على برای معاوضه”. 
يترا استعمال مشود دز ضوزت معازضه ابرا م لاشو ویتقدیر قرط مقید باشد لذا با 


شک تفیید ثابت نمیشود. 

ابن دليل مخدوش است زيرا در اینجا گرفتن على برای معاوضه جواز ندارد چراکه اداء 
راعوض قرار دادن درست نباشد زیر اداء قبلا واجب بود پس على برای شرط متعین گردد. 

نيزدر تکمله فتح القدیر ۲۵/۶ بين هر دو صورت فرق مذ کور است علاوه از آن بر این 
جزيه تنویر علامه شامی رحمه الله تعالی عنه میفرماید: 

(قوله مأبقى غدا) لو قال ابرأتك عن الخمسة عن ان تدفع الخمسة حألةٌ ان کاس العشرة حالة صمح 
الابرا لان اداء المخمسة يبب عليه حالاً فلا يكون هذا تعلیی '' الابراءبه‌رط تعجيل الفمسة ولو معجلة 
بطل الابراء اذا لم يعطه ا خيسة جامع الفصولين كذاق الهامش (ردالیعتارص ۳7:ج») 

لان اداء الخمسة تعليل دال است در تقديم حالت ابراء نيز تقييد بقيد مفيد درست است 
ردر ولومؤجلة الخ در آن كاملاً تصریح آمده. 

خلاصه ابنكه تعليق بالشرط به هر كيف مبطل ابراء است وتعليق بالشرط بهر صورت 
درست است وبهر صورت ابراء مقيد وجود شرط است . 

این اختلاف روايات مبنى بر لفظ على است که در آن احتمال معاوضه وشرط هر دواست 

لذاكر لفظ شرط را صراحة استعمال نمود بالاتفاق بهر كيف ابراء مقيد باشد اگر شرط 
ندم باشد ويا مؤخر. فقط والله سبحانه وتعالى اعلم-. ۵/صفرسنه ا#هجری 


او تیش رت سس وه 
8 استعمل فهدا لفط التعليق موضع العقیین كيا قال ل موضع أخر من الشآمية والمراد من التعلیق المل کور 
فرط بقريدة الامكلة الم ل كورة زردالمحدار ص ٠٠١‏ ج ۶ كعاب الميوع) وايضاً یا لعله اراد بالتعليق 


طفاببميطلقونعليهلفظ التعليق (ر دالمعتار ص۲۰۰ ج“ لبي ل پأبالصرف) مده 


ب القر ض والذ ین‌اهاء ۷ 
احسن لایر کی جلد هفتم ۱۳۰ باب القرض والدين مضه ار 


5 ازیو 
اوج ابو یو َكلت ویب 4 


اداء القرض من الحرام 
اداء قرض از مال حرام درست نيست 


افاضه : حضرت فقيه العصر دامت بر کاتهم 
تحریر . حضرت مفتی عبدالر حيم صاحب مدظله 


تفه یف 

اداء القرض من الحرام 
در مردم معروف است کسی که نزدش مال حرام باشد از غير مسلم قرض كيرد آنرا 
در این رساله : 
تصریح است که در ادای فرض تادیه مال حرام جواز ندارد ونه مقروض با آن بری الذمه 

تكد 

HK‏ نشادادن بر عبارات بعضى فتاوى جهت وقوع تسامح 
# تلقيح. ترجیح , توجيه وتطبیق عبارات فقهاء کرام رحمهم الله . 

لک کک کک ۷۷ 3۷ 

اداء القرض من الحرام 
(۱) سوال : در فتاوى عزیزی طبع مجیدی کانپور ص ۲۸ مرقوم است : 
سوال : اكر کسی به شكل جائز قرض بگیرد ومسجد تیار كند پس به رشوت وغيره آن 


کا ت ۲ ۰ 1 
شم الفتاری,فارسی, جلدهفتم ۱۳۱ باب القرض والاین:اداء القرض من الحرام؛ 


زر ض را اداء کند آبا تعمیر چنین مسجد شرعاً درست است یا خیر؟ 

جواب : تعمير اين مسجد جائز وباعث ثواب است بر آن حکم مسجد نموده شود وامید 
ثراب در آن است با وجودیکه تاد یه قرض را با مال خبیث نموده است اما وقتیکه قرض را 
إداء کرد اين خبث به قرض اول سرایت نمیکند . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

ودر مجمرعة الفتاوی مولانا عبدالحی لکهنوی صاحب قرار ذیل درج نموده. 

سوال : اگر مغنیه ويا زانیه فرض بگیرد وبه آن مسجد راتیار کند وبا بول حرام خويش 
آن فرض را تادیه کند حکم چنین مسجد چیست ؟ 

جواب : این مسجد را هم مسجد گفته ميشود وقرض نيز اداء گردید در سراجیه آمده : 

المغدية اذا قصی‌دیبا من كسبها اجیر الطالب عل‌الاخل. 

سوال : اینجا ست که آيا فتوی شاه عبدالعزیز صاحب دهلوى وفتوى مولانا عبدالحی 
درست است يا خير اگر درست نیست بس جه بايد کرد . بايد به کدام فتوی عمل نموده 
شود ؟ بینوا توجروا . 

(۲) دوهم اينكه مقدار زياد وقف را در بانک داخل نمود نيت واقف سود كرفتن نبود اما 
نزد کسی كه نزدش نهاده شد او يك مقدار زياد سود را در بانک كرفت سوال اینجاست 
اگر از کدام کافرقرض گرفته شود وبا آن مسجد يا مدرسه تیار شود وقرض آن کافر از مال 
سود اداء گردد يا از دارالحرب مثلاً روسیه يا ملک دیگر وبا آن بول سود مال خریداری 
شود وآن سامان را در مصارف وقف صرف کند يا عوض تكس حکومتی آنرا در خزانه 
حکومت داخل کند. 

در روشنی فتاوی حضرت تهانوی وحضرت لکنوی در این مورد جواب شما چیست ؟ در 
فتاوى مولانا عبدالحی صاحب ج ۲ ص ۱۹۰ ص چنین آمده : 

ل ملتقط الداصری اکل الریوا او کاسب حرام اهدى اليه او اضافه وغالب ماله حرام لایقیل 
ولايأكل مالم یزان ذلك المال حلال ورثه او استالرضه وان كأن غالب ماله حلالا لاباس يقبول 
هیده‌والاکل‌میه. ۱ 

ازين جزیه معلوم ميشود كه صاحب مال حرام قرض بگیرد ودر قرض مال حرام را اداء 
کد وبا آن مال قرض اگر آنرا صدقه كند اورا ثواب داده شود دادن آن در نذر وتحفه نيز 


در 
ر است . 


رج باب القرض والذين ادا لماي من لها 


احسن الفتاری «فارسی, جلد هفد 
در حفظ الاصغر ين آمده : ف الفلاصة قال فهر ح حمل النصاف فمس الايمة آنالشیع الوم 
ان من يأ هنج دز اسلا وکا يستقر ص جرع حوائجمويائهى ديده ماهس ناف 
امیدواریم كه با مشاهده فتوی مذ کور اصل مسئله را نقاب کشانی نمائید. بينوا توجروا 
عبدالرشید نعمانی - جامعة العلوم الاسلاميه - بنوری تاژن کراچی 
الجواب باسم ملهم الصواب : الربوا و الرشواو اجرة الرنا و اجر الغداء کل ذلك حرام مصولم 
بغر ج عن ملك صاحيه فلا جوز تأدية ار ض به ولو اعطاه لم یتاد لانه مال الغير فلا يملكه المقرض 
لان ا حرام لاحل بتمدل اليد كمأ سيتضح من التفصيل الال» 
الكلام علي ما في الفتاوي العزيزية : تل کر الا انواع المال الخبيمث و احكامها ثم نتكلم 
على جواب الفتأوى العريزية فدقولوبالله التوفيق وبين از مة التحقيق: 
اعلمانالخييف ل المال‌خیشان: الاول :خيف عدم اليلك کالخصب(رد الیحعار ص ۰ ع 
و كالرشوة(شأميةص” ۰۳). و حکم هلا الدوع ان هلا المأ ل حرام «صع ینتقل حرمته من ذمةال 
فمة ولو تمنلمهالایندو بیعه لا يفيرملكاماللمشترىو كل االاقراض(2ردالمحتار ص ج) 
الغأل: خب مسا دالملك ثمه و قسبأن: الاول:ما ثبعفيهالملكبعاا رمن العقود كالبيعالفأسل. 
و حكبه اله لا يطيب للعأقل و يجب رده بفسخ العقد و یکره ۵راوة للمسلمين و استقراضه ایضا 
لكونهما نع للردلكده يطب للمشترى والمستقرض لروال المانع (ردالمحدار ص» جم 
واللهذا الدوع يجه ما تکرره كر كلام الفقهاء من ان تمدل الملك يوجب تمرل العين. 
الغأى: مأ ثيك من دون عق دما كغبلط مال الغير مال الغير اوبعال نفسه حي لا يتميز فان مدل 
هذا قاط اسعبلاك مو چپ للملاك للغالط ل اصل الاما مرک 
وقحكم هلا اليغلوط ثلاشروايات: 
الرواية الاول: يجوز الانتفا عللغالط بدفس الخلط. 
ولا خفى انهل" الرواية يردها القرانوالسفة والاجما عوالقياس فلاعبرةبها. 
الرواية الغانيقك لابح لباداء الضمان ايضا ب ليجب تصرقهبكل حال 
وهل#مرجوحة ايضا اذلا وجهلقول! حرمة بعداداء الضماناوارضاء الما لها ختیارور 
الرواية الفألفة: يحل پاداء الضمآن او اختيارة فیدونه لا يحل له الاتتفاع و لا جوز شراؤن ولا 
استقراضه ولا اسعبراؤةلكن يملكه الاخل ملكاخبيفا كما کان للماغوذ منه قلا يطيي له مالم اد 


احسن الفتاوی «فارسي, جلد هفد 
بيلهاويفتر الضمان ل الصحيح من الملهب (ردالیعتآر ص" ع) 
ادلی هذا فلمتعقى لك بالخرورة ان ما فى الفتآوی العريزية من ان الرين يتأدى يمأل خمیده لا 
مح على الاطلاق كما قن عرفمك ف احکام انواع یمه ولا يمكن مله على الاول من نو فسأد اليلك 
لان السؤالعناداء ایس مال الرشوقولاعلى الم المخلوط حت حمل على رواية ضعيفة. 
فالاقرب اله ميا على مانقل عن يعض الحدفية ان ا حرام لا يتعدى ا لخمتين. 
وال ل العلائية: ا حرام ينتقل(الى:و ف حظر الا شباة:الحرمة تتعردمع العلم بها ام 
ول الشامية: (قوله احرمة اقل الحموى(الى)وما نقل عن بعض ا حدفية من ان الحرام لا یتعری 
لمتين سالك عده الشهآب ين الشلیی فقأ ل :هو حبول على ما اكالم يعلم بزلك !مالو رای المکاس مفلا 
يأغلمن!حرشيئا من المكس ثم يعطيهاخر ثمياخزمن ذلك الاخراخرفهوحرا ماه (شاميةصه جح) 
الكلام علي مجموعة الفتاوي : 
احتج العلامة 9 ما ل السراجيةحيغ ابا حاجرةالمغدية ثم قاس عليه اجرةالزانية. 
لکن الحق ان اجر المغدية حرام ولا عبر بقول الحل قال العلاء يول : 
ولا تصح الاجارة لعسب العيس و هو نزوة على الانأث و لا لاجل المعاصی مثل الغدام والدوح 
والبلای‌ولواخلبلاشرط يماح 
(قوله يبأ ح) كذا فى المحيط وف المدتقى:مراة ناتحة او صاحبة طمل او زمر ا کتسبمی مألاردته مل 
اربابه ان علمواوالا تحصرق‌بهوان‌من غيرشرط فهولها. 
قألالامامالاستاذ:لایطیب والمعروف کالمش روط اه 
قلسوهنا ما يعن الاخ ل بەز ما ندا لعلمهمانهح لا یلهیونالا پاجرالبتة ط (رداليعتارص» ج) 
قلی‌فالیاساجر8الرانية على اجر ةالمغدية بداء الفاسرم ی القاس 
وما لسب الى الامام یل من ان الاجارة على الرنا فاسدة والاجرة فى الفاسن مبها يحل اخلها و 
بملكهاالاعلههوباطل/لوجوةالاتية: 2 . 
-١‏ نألف لاق رآن کیاهوظاهر لمن اعطأةللهممسكة من فهم. 
۳ -قالرسول الله 8 مهرالبش خبيهه 
۳ - عاقلدالاچا رقاص ی العيل! حرام باطل يدص الفقهاء قاطبة فم 
*- بردةالعقلردا شريدا. 


۱۳۳ باب القرض والدّین‌راداء القرض من الحرام) 


۱۳ بإب القرض والذين ادا القرض هن العرير 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد هفتم 

ه - فتحلایواپالفواحش: 

ا اذا استأجر لعيل مشروح كالطيع معلا مع درط الزن واحقانهنها لر واپ 
غور فاب عن الاما يتيك کمادقل العلامةالرافعی تعن اح وی5 ولصه: 

ثم رايت السددى قال نقلاعن الحبوى ما کر وهر حالبجيع عن المحیط ان ما تأخلة الرانية بطر 
الا چا را حلال عددهلم ار فیه وبعيرعن الامام البعروف بالورع فتح هلا البأب. (لعحریر مار 
ص ج( 

وملىهذا فلا موز ادا القرض‌مس الربوالالهمآل الغيرفيكونمعطيا مال الغير. 

وماق اليجموعةعن الملتقط فليس فيه الاستقراض كل الر بو او كلسب حرام وهوخار عم انحن ليه 
لانالكلام ف اداءالقرض من حرام والاستقراضلايلزمهنفس ال دا فضلاعناللروم عال‌معین 

وماق شرح لحيل محيول على ما افا لم يعلم ان غالب مال السلطان حلال او حرام او عل ما افا 
يعلم ا نغالبمالهحلال 

ول ها تفن الصورتين جوز الاخلو كأن الشيخ الم ل كور يعمل ما يعمل لا مکان ان يكون الما خوذمن 
الحرام الغير المعلوم او من الحرام القليل و لما لم يعتبر الشرع هذا الامکان ف الجواز حمل عمله على 
الورعلاعل اللروم لا حالة والا فاجاثرةلا تخلوا ما حلال‌واما حر امان حلالا فلا يصح الاستدلال افا 
الكلام فى انحرام و ايضا فأى فائدة عل حيلة الاستقراض هو ان كانت حراما فلا يحل الاخل ویعارش 
ايضاما فى الملتقط حلا ان كدا بش رح لحمل ليس مأيحدجبهعس الفقهاء ی 

والحأصل ان القرض لا يعادى يكسب الزانية والمغدية والربوا لان الاجارةعليهيا باطلة فلم تملك 
الزانية والمغدية مأ اعطيدا من الاجر فهو مأل الغير و مال الغيرلا يعادى به القر ض واحرام لامعل 
بتمدل اليدو كذا الربأهنا ما عدرىب وله تعال اعلم. 
عبدالرحيم - نائب‌مفی دارالافعاءوالارشاد 

٩‏ | رجب لیلةالجمعة۰ ۱۲۱هجری 


۳ و ۳ 2 ۳ 
ناب الكفالة والحوالة والو كالة 

بابد کفیل بالامررجوع کندبرمکفول عنه ودرصحت حواله رضایت محتال عليه شرط است 

سوال : زید عم فاطمه است از زوج فاطمه مسمی بخالد مهر فاطمه را گرفت. بعده خالد 
زاطمه را كفت که مهرم را يس بده تا ترا طلاق دهم. فاطمه کسی را كفت از شخصی رقم 
گرفنه بکفالت خود مرا بده تا از خالد خلاصی حاصل کنم. رقمیکه از کسی بکفالت خود 
خواهی كرفت از پسران زید وصول خواهی کرد. چراکه بذمهء زید مهر من ست که آنرا از 
خالد وصول کرده فوت شد. بس کفیل از عمرو رقم گرفته فاطمه را داد. بعده عمرو از کفیل 
طالبه کرد وكفيل از پسران زید مطالبه کرد. مگر پسران زید می كويند که مایان متعلق 
این حواله هيج علم نیست. اکنون درین باب فیصله شریعت مطهره چیست ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : کسیکه برای عمرو کفالت را قبول کرده است برای عمل 
آن کفیل از جانب فاطمه است وبرائی فاطمه بامرش قرض گرفته از عمرو. يس اين کفیل را 
حق رجوع خواهد رسید بر مکفول عنها یعنی فاطمه اما فاطمه حواله کرده دين خود را بر 
پسران زید. واين حواله باطل ست. چراکه محتال علیهم یعنی پسران زید برین حواله راضی 
نشده اند ورضای محتال عليه برای صحت حواله شرط است. بس کفیل را بر پسران زید 
حق رجوع نیست. بر فاطمه رجوع کند وفاطمه بر پسران زید رجوع کند در ترکه زید. 
بشرطيكه زید بر مهر فاطمه بطور قرض قبض نموده است اما در صورت ثبوت هبهء مهر از 
جانب فاطمه مرزید را بر پسران زید فاطمه راحق رجوع نیست. 
ل لشرحالتدوير:فأنلوزم الکفیل لاز مهای لازم هوالاصیل ايضاحقق تخلصه و فا غبسه له حیسه 
هلااذا كفل بأمرة و لم يكن على الکفیل للمطلوب دين مدله و لا فلا ملازمة و لا حيس سراج (رد 
مارب 

ايا كتابالحوالة من العدوير ةرط لصحعدا رضا الكل بلا علاف الال الاوله 
ال الهامية تصییرقوله رها الکل)واما را الفألمف و هو المعتال عليه فلانها الزام الدین ولا لزوم 
لا در (ردال ہار ص ج) واه سا دموتعالاعلم. دیلعره۰هجری 


۱۳۶ باب الكفالة والحوالة وا 0 


حکم حواله 


از عبدالر حمن مطالبه نمود عبد الرحمن برابش 


احسن الفتاری رفار سى) جلد هفتم 


سوال : عبدالله بر عبدالرحمن قرض داشت ۱ 
كفت فرض من که بدوش عبدالرحیم است آنرا وصول کن به عبدالرحیم هم در عفر 


عبداثه كفت قرض من که بدوش توست آنرا تسلیم عبدالله كن تاهنوز عبدالرحیم آن فرفر 
را تسلیم عبدالله نکرده . 
سوال : اینجا ست آيا عبدالله حق مطالبه قرض خويش را از عبدالرحمن دارد يا خیر ؟ 
بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين حراله است وقتيكه از محتال عليه قرض وصول نشرد 
بس بر اصل مقروض عود كند لذا در ابن صورت عبدالله حق مطالبه را از عبدالرحمن دارد 
والله سبحانه وتعالى اعلم . ۲ /رذىالقعده؟ ۹هجری 
حكم اجر مروج كفيل در ممالک عر بيه 
سوال : من ساكن (عمان) هستم در آنجا يك هوتل دارم كه در آن یک رفيق ياكستاني 
را با خود شريك نموده ام هوتل بنام من است خواستن اجيران به ويزه نيز بدوش من است 
تضمين همه جيزها بدوش من است شريك من پاکستانی ازين جيزها مبراست يس من برای 
او كفتم همه عائدات هوتل از تو باشد با تاديه اخراجات ومعاشات عاملين من را در هر ماد 
صد يا سيصد ريال عمانى بده حكم اين معامله شرعاً چگونه است آيا جوازدارد يا سود 
است؟ بينوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : این صورت جواز ندارد طريقه درست آن اينست كه 
هوتل را به کراء بگیرید در تعمیرات آن اندک اضافه نمائی با ساختن میزوچوکی وغیره 
وماهانه کرای آن جيز را دوصد يا سيصد ريال تعين کنی که آنرا به رفیق خوش پاکستانی 
به کرابدهی- والله سبحانه وتعالی اعلم . رجب ۱۲۰۱هجری 
وکیل نابالغ حق فروختن زمين را ندارن 


سوال : زید نابالغ است وکیل او زمینش را با عمر وتبادله نمود برای توثيق امضای زید 


احسن الفتاوی «فارسی, جلدهفتم ۱۳ باب الكفالة والحوالة والو کالة 


| نیز كرفت بعد از بلوغ زید رضای سابق آن کافی است يا رضای دوهم جدید ضروری 


است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : از وکیل زید وصی پدر يا پدر کلان اورست پس اين مبادله 
درست است بشرطيكه زمين حاصل شده به زيد دوبرابر قيمت زمين باشد اگر كم از آن 
باشد درست نيست واگر آن وكيل پدر يا جد زيد را وكيل نگرفته باشد بس در هيج 
صورت بايد زمين زيد فروخته نشود واين مبادله كالعدم كردانيده شود. 

فشر التدوير: وجا زبيعه(الودى) عفار صغير من اجدى لا من نفسهبضعفيمته(الى قوله) وهلا 
لوالبائع وصيا لا من قبل ام وا خفأتها لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا شر اء (ردالمحتار ص :٠ه‏ جه) 
واله‌سصانه‌وتعال اعلم. ۰ رمضان المبا رک سه ٩۲‏ هجری 
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كناب القضاء والدعوي والشهادان 


احيسٌ الفتار ی «فارسی, جلد هفتم ۱۳۸ 
5 7 اام ی O‏ 
كتاب القضاء والدعوى والشهادات 
قضاء على الغائب بضرورت جائز باشد 
این بحث در کتاب النكاح تحت عنوان ( حكم غائب غير مفقود) گذشته است . 
حكم قضاء بشهادة الزور 
اين بحث در كتاب التفسير والحديث كذشته است . 
سوكند دادن به شاهد 

سوال : زيد باكسى نزاع نمود جهت تثبيت فيصله در حق خويش توسط جند شاهد 
تزویرودروغ دعوه خویش را توئیق داد انديشه است که اين شاهد دروغ بعد از دانستن 
صورت حال مجبرر نموده شود بر شاهدى كنتن تا در محضر حاکم شاهدی بگوید مایان 
شاهدان عينى واقعه در این معامله هستيم كه در اين صورت لازم است که حاكم آنها را 
سوكند بدهد ؟ بينوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر حاكم مناسب پنداشت شاهد را سوگند بدهد . 

قال فى شرح التدویر:فلو امر قضاته بتحلیف الشهر و وجب على العلمام ان يدصحوةاو یقولوا له لا 
تکلف قضاتك ال امریلرم معهسخطك! وسفط الخالی‌تعال 

قال العلامة ابن عا برض تحت قوله(فطت )و نقل عن الصيرفية جواز التحليف و هو مفین 
عا افا راہ القاضى چائرا ای بان کان ذا رای اما اذالم يكن له رای فلاط عن الى السعود والمر ادبالرای 
الاجعبادررداليحتارص” ج) 

وايضا فى شرح العدوير:وق البحر عن العبزيبيغلف الشهودل زماندا لتعزر التزكية اذا لبجهول لا 
يعرف المجهول و اقرة المصدف ثم نقل عده عن الصيرفية تفويضه لل قأضى فلت ولا تنس ما مرعن 
الاشپاد 

ول الحاشية:اى لبیل التحكيم من ان الامام لو امر لضأته بعحليف الشهود وجب على العلماء ان 
يدصحونويقولوالها لخ (ردالیعتارصج» . وللّةسمانموتعالاعلم 


حسن الفتاری«فارسی, جلد هنت ۱۳۹ كناب القضاء والدعوي والشهادات 


مثل سوال بالا 
در اين ايام در محكمه ها سوكند به قران داده ميشود که بدون اين طريقه تميز شهادت 
مدق وكذب درك نه شود حكم شرعى دراين مورد جيست بنا برضرورت ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جراز دارد . والله سبحانه وتعالى اعلم . 
>جمادىالاولى ٩‏ /هجرى 
باوجون موجوديت شاهدان مدعى فيصله حلف برداشتن بر مدعى عليه 
سوال : زيد به نکه مكرمه ميرفت از عمرو سيّزده صد روبيه مقروض بود زيد شخصى را 
بنام كالاخان مسترى در تضمين داد كالاخان در محضرشاهدان اعتراف نمود اما بعد از رفتن 
زيد به مكه كالاخان از تضمين بول منكر شد اهالى محله هم شاهدان عمرو را رد نمودند ودر 
حنی كالاخان فیصله نمودند كه كالاخان سوكند بردارد كه نه از زيد مقروضم ونه تضمين 
تاديه بول را نموده ام 
سوال : در اینجا ست در صورت موجودیت شاهدان مدعی آیا بر منکر قسم ضروری 
بت با جر وشرعاً فيصل اما محل رست اعنت د باخير: دزی ويه بق ما بول 
خويش را دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در صورتيكه نزد مدعى شواهد موجود باشد فيصله سوكند 
بر مدعی عليه خطا وخلاف شرع است اهل محله در صورتیکه شاهدی كواهان را قبول 
نکردند مجرم پنداشته شوند» 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم البيدة على المدع والیمین على من انكر .وايله سبعانه وتعال 
اعلم. ۲ ۲ یالحجه‌سنه ۸ ٩‏ هجری 


قضاء بعلم القاضی معتبر نیست 
سوال : اگر قاضى بر راست كوئى مدعى علم داشت آيا قاضى بدون شاهدان طبق علم 
“ديش در حق مدعى حق.فيصله را دارد يا خير؟ بينوا توجروا 


العواب باسم ملهم الصواب : جراز ندارد. 
لآل العلال ر ممه لله تعال:والکتاية بعلنه کالقضاء بعلمه) الاح بحر مس جوز جوزها ومن لا 


فلا الاانالمعدمرعرمحكيهبعليه یز مأندا اشهاند 
وقآل العلامة ابن عابدشر جه اله یال :تی قوله (لمن جوز تاجوز ها ) وشرط جوازةعدد الامار 1 
بعلم ل حال قال البصراللى هو قاضيه بسن غير حن هالص له تع من الرض او بيع او نصا 
تطليق اوقعل عر ا وحن قلف فلو علم قبل القضاء فى حقوق العباد ( ال قوله) فرفعمت لا یلص عر 
وقالايقضی ا (قو له الإ ان المعتمد) ای عدرالمتأغرين لفساد قضا8الرمأن وعبارة الاشهاه الفبرق 
اليوم على عرم العمل بعلم القاضى ف زماندا كما ف جامع الفصولين (ويعل سطرين ) هلا موافو لي 
مرعن الفتح من الفرق بين الح القالص انه تعال وبين غيره ففى الأول لا يقضى اتفأقا بخلاف خر 
فيجوز الاقضاء فيه بعلمه وهذا على قول المتقرمين وهو خلاف !لبقا به كما علیمت (ردالیعتار صم 
ج»)والأهسبحانموتعالناعلم. ء | /ذی‌الحجاسنه ۳۰۳ | هجرى 
فيصله بر حلف مدعی خطا است 
سوال : از یک مولوی صاحب سرقت شد وکسی مال اورا دزدید. مولوی صاحب بر 
کسی دعوه نمود آن شخص كفت من سوگند می بر دارم مولوی صاحب كفت من نیز سرگند 
می بر دارم مولوی صاحب سوگند برداشت راز آن شخص پول سرقت شده را تسلیم شد در 
حالیکه مدعى عليه نيز آماده سوگند بود بر سوگند مولوی صاحب رضا مند نبود مگر مردم 
او را مجبور نمودند بر دادن يول . 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين بول برای مولوی صاحب حلال نیست. زیرا (البينة 
للمدعى واليمين علی‌من الكر) والله سبحانه وتعالى اعلم . ۶ /رشوالسهه | ءهجرى ` 
كوسفند كوجك را با شهادت بزرگ ثابت نمودن عقيقه نمودن ان جواز نداره 
اين مسئله در كتاب الأضحية والعقيقه مذكور است. 
دعواى خريدارى از مورث 
سوال : مسمى زيد در قطعه زمين را كه باهم متصل بودند يك بند خشكابه بطور حد 
فاصل درميان اينها بود همين خشكا به كه اين وقت آباد. وآن ديكر با آب كاريز آباد شده 
بود درآن وقت غير آباد بود. مسمى زیم که اين وقت زمين بند خشکابه آباد بود بر مسمى 
عمرو فروخت . بعد از وفات شدن زيد مسمى عمرو بند زمين كاريزى مذكورات بالا در 


. الفتا وی «فاوسی, جلد هف ۱۱ کتاب القضاء والدعری والشهادات 


یمرن خود كرد که كلهم زمین یک ست وبمن فروخت شده اند بيك عقد. . بسر بائع درین 
بزاحمت کرد.پس درین دعوای عمرو شرعاً بيك عقد قرار وثابت نه گردید. آیداصل ابن 
بيع درست ست يانه ؟ بینوا بالحق والصواب 
الجواب باسم ملهم الصواب : بیع اين قطعه زمین كه بسر بائع اقرار بيع آنرا می کند 
محیح ودرست ست. اما قطعه متنازعه فیها پس تاوقتيكه عمرو مشتری با شهادت شرعیه 
خریدنش را ثابت نه کند دعوای او مسموع نیست. اگر مشتری از آوردن شهادت عاجز 
گردید بر بسر بائع که مدعی عليه ست بشرط طلب مشتری حلف لازم خراهد شد که او را 
متعلق بیع اراضی معهوده هیچ علم نیست. اگر مدعی عليه از حلف انکار کند دعوای مشتری 
. ژایت حق خواهد شد. 
قال ف شرح العدوير: واقا ادعى بكر سيق الشراء له على شراء زین ولا بيدة يحلفه خصمه وهو یکر على 
العلم ای انه لايعلم انه اشتراة قله لما مر كما اذا ادى ديداً اوعيداً عل وارفافا علم القادی کونه 
میا و اقربه الدع اوبرهن القصم عليه فیحلف على العلم (ردالمحتار كاب الرصو ج ) - وللّه 
جعادموتعالاعلم ۵ ۲ /صفر سنه ۲ے هجرى 
طفل نابالغ را با شهاوت بالغ تثبيت نمودن درست نباشد 
این بعث در مسائل شتی آمده است. ۱ 
در وقت تحمل شهادت بلوغ شرط نیست 
سال : کسی درسن ده دوازده سالگی واقعه را مشاهده نموده بود بعد از بلوغ بر آن شاهدی 
كفت آيا این شهادت درست است يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در وقت تحمل شهادت بلوغ شرط نيست عقل مميز كافى 
است لذا در صورت مذكور شهادت قبول است . 
نأل ل العلائية: وشرائط الععمل ثلاثة العقل الكامل و قمع التحمل. ول الشامية: المرادما يشيل . : 
نمز بدليل مأسيأق ف الماب الأق (ردالمدار ج») وايضاً ل العلائية لاتقمل(ال قوله) وصين 
فل وبهدون الا حال صصة الا ان يتحملا ف الرق والدميخزوا ديأبعدا حرية ولولمعتقه كما مز وبع 
ابو رر دالمعتارج) - وله انه وتعالاعلم. ۲ | رذ ىتمدوسده ۲ ءهجرى 


کتاب القضاء والدعو دالشهادان 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد هف 
قال ف شرح التنویر : ومن الشرائط عرم قرابة ولاداوزوجية او عداوة دنيوية اودلع مفرم ار 
جرمخدم کم سیجن ( دالبعتار ص۰۱۳ »)واژهسصانه وتعال علم- 


غره ذى فعد و سده ۳ے هجری 
شهادت دشمن قبول نيست 
سوال : آيا شهادت دشمن در معاملات دنيوى جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : در معاملات دينيه شهادت خصم معتبر است اما در 
مخاصمت دنيوى قبول نيست . 
فشرائط الشهادةمنشرحالعدوير :عدم قرابةولاداوزوجيةاوعراوقدليوية. 
ول الشأمية : ان شهادة العرو على عدوةلا تقبل وان كأن عرلا وص رح يعقوب بآ شا حأشية بعرم 


لش أ ذاقضاء القاضى يشهادةالعروعل عرو5(ردالبحتار ج») وله سصانه وتعالن اعلم . 
غره‌ذی‌قعدهسنه ۳عهجری 


شهادت ریش تراش قبول نیست 

سوال : آیا شرعاً شهادت ريش تراش قبول است يا خیر ؟ بینوا توجررا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ریش تراشی فسق وگناه بزرگ است که در محضر مردم 
على الاعلان مرتکب آن جرم ميكردد كه اين استخفاف شریعت است بس اين شخص فاسق 
ميكردد شهادت فاسق قبول نيست . 

قال فى شرح التدوير : ويحرم على الرجل قطع بحية (رداليحتار كاب الحظر والاباحة جه ) وزيادة 
التلصیلل کتابالصو ممن شر حالتدويروردٌالبحتار. 

البته در صورت ضياع حق که شهادت عادل موجود نباشد وريش تراش شخص صادق 
باشد بس شهادت او در اين صورت قابل قبول است. والتفصیل ف الشامية. وله أنه وتعال 
اعلم. غر ذى قعدوسده ۳ هجر 1 


شهادت فاسق 
سوال : آیا شهادت فاسق قبول است يا خير در صورتیکه در عصر حاضر شاهدان عادل 
خیلی کم بيدا میشود؟ بینوا توجروا 


ند 


5 ارنتاری رفارسی, جلد هفتم کتاب القضاء والدعوي رالشهادات 


پاسم هلهم الصواب : در صورت نيافتن شاهدان عادل نزد متاخر ين شهادت 


الجواب 
زین نیز معتبر است بلکه احیانا بر شهادت فاسق فیصله ترون ضروری است ملا در 
رن ضياع حقوق . 


ل الامام علاء لاوس الترابلسى يال :(مسالة)قال القراق لاب السياسة نص بعش 
ریم انأاذ لم جل قجهة ال غير عرول العا اصلحهم واقلهم یور للشهادةعلربم ويلزم كلك ل 
رورا وعيرهم لغلا تضيع المصألح قال وما اظن احدا #غألف ل هذا فان العکلیف فرط ل الامكان 
رهلا يله لله رور ةالغلا مهدر الاموال تضيع ا حقوق قال بعض واذا كان الداس فسأقا الا القليل الدأدر 
ای شهادة بعضهم عل بعض و يحكم بشهادة الامدل فالامعل من الفساق هذا هو الصواب الى 
يليه العمل وان انکره کفیر من الفقهاء بالساعهم و كلك العمل على صمته کون الفأسق‌ولیا ی الدكاح 
ووصيا فى المأل وهلا يؤيدما قله القرال و افا غلب على ان صدق الفاسق قبلت شهادة وحكم بهأ 
اه تعا اه يأمر بردخبر الفا سی فلا جوز ردة مطلقا بل يكبت فيه حت يدبين صرقه من کلبه فيعيل 
عرما تبینو فسقه عليه (معين ا حکام ص»») اسان وتعای علم. 
٠ ۲‏ رشعبان > ٩‏ هجری 
بعد از طلاق خانم بر شوهر وعوه متاع را نعود 
سوال : بعد از طلاق خانم بر شوهر دعوه متاع راکرد پدر شوهر كفت بعد از فسادات 
نجاب با شمول مال خانم همه مال مایان به غارت برده شده است آيا در اين صورت بر 
شوهر مال خانم واجب است يا خير؟ بینوا توجروا . 
العواب باسم ملهم الصواب : خانم با شهادت تثبيت كند كه مالش نزد شوهر موجود 
است در اين صورت خانم حقدار مال است اما اگر مال ضائع شده باشد در آن صورت خانم 
داچیزی نرسد.واله سبحانه وتعالی اعلم . رذ ی‌قعدهسنه ۳ءهجری 
در وقت شهادت در حضور قاضی ارشاره نمودن به مدعی 
ومدعی عليه ضروری است 
ال : اگر شاهد جهت خوف مدعی عليه وقاضی در غياب هر دو شاهدی بگوید آیا اين 


ت قابل مدار است يا خير ؟ بینوا توجروا 


4۶ کتاب القضاه والدعو اهار ٩‏ 


احسن الفتاوى دفار سی جلد هفتم 


الجواب باسم ملهم الصواب : درشهادت حضور در مجلس قاضى ورويروى 
ومدعى عليه اكر حاضر باشد شاهدى كفتن شرط است لذا در صورت مسؤله شهادت فار 
او 
1 11 شرح التدویر : وش ان على حاطر بعتا ج الهاهد الى الاشأرة الى ثلااثة مواضع اعنى افر 
والمشهود به لوعيدا لاديدا وان عل غائب كما فى نقل الشهادة ومیبه فلا بن لقبولها من لسبة الج 
| #(ردالبعتارج» ولله-بصانهو تعالاعلم. ١‏ | رذىلعد*صيه "الل هجرى 
با دو شتر ماده یک چوچه هست؛ صاحب هر شتر بر ان دعوه دارد 
سوال : دوتن در جنگل شتر چرانی میکردند به یک وقت هر دو شتر زائید که یک 
چوچه راگر گ برد وچوچه دوم شير هر دو شتر رامی نوشید وپستان هردو را میگیرد مالک 
هر شتر دعوه دارد که اين چوچه شتر من است در این مورد حکم شرع چیست نزدیکی هم 
شاهد نیست ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : وقتيكه نزدیکی هم شاهد نیست وچوچه شیر هر دو شنر 
را می نوشد اين چوچه در قبضه هر دو مالک است پس بين هر دو مشترک باشد. 
قال لا لتدویر :ولو برهدا على ندا ‌دابةوارخا قضى لين وافق مببا تا جفه فلولم یور خا قحی ,بألل 
اليدولهما ان ل !يديهم او ی ید تال فوانام يوافقهما فلهما ان کانمعالایدیهما ا وكأداخارجينفان ليل 
احرهماتحیبپاله وقأل ن الشرح:هوالجم 
"وال الغنامية: (قوله ول برهدا)يتصور هذا بأنراى الشأهدان انه ارتفع من لين انثى كأنت ف ملكهو 
اخران رايا ارتضع من انی ل ملك اخر فععل الشهادة امفرياقين! #(قوله للى الید)هزا قد ليا اذا ادغي 
كل مهما الدداج فاط اذلو اد الفارج الفعل ذى اليد کالخصب والاجارة العارية فبيدة امقارجاولى 
لامها كثراثبا تالا ثعبا الفعل عل ذى اليد #(رد المحتارج»وايله سعانه وتعال اعلم. 
۰ /ذىالحجدسده ل هجرى 


دعوهُ زوجين بر مناع 
سوال : در متاعى كه مختص به احدالزوجين نباشد در صورت دعوه زوجين كدام را 
ترجیح داده شود در آن ؟ بینوا توجروا 


ا الفتاری«فارسی, جلد هفتم ۱:۷ 5 کتاب القضاء والدعوی والشهادات 


الجواب باسم ملهم الصواب : در اين صورت قول زوج معتبر است لذا آن مال زوج است 
قال الامام العلاق :وان ختلف الروجان ل متا عالمیمی فا لقول لكل واحد مهيا فاصلح له 
هیده الا اذا کان کل مهبم یفعل او يبيع ما يصلح للا حر فالقول له لععارض ال هرین درر وغیرها 
والقول له الصا هما و ما ی يدها قير والقؤل لی اليس لاف ما يفحص بها لان‌ظآهرها اظهر من 
طاهرقوهويدالاستعمال. 
وتال العلامة ابن عابرین 9 : قال ل اله رنبلالية قوله الا اذا کأن كل مدبما يفعل او يبيع مأ 
يصلح للاخر ليس على ظاهرة ل عمومه ففی قول احرهم يفعل او يبيع الاخر ما صلح له لان المراة فا 
كانت تبیع ثياب الرجأل او ما يصلح لهما كألانية واللهب و الفضة والامتعة والعقارفهو للرجل لان 
المراقوما فى ينها للروج والقول فى الرعاوی لصاحب الیں فلاف ما بختص پا لانه عارش يد الروجح 
اقوىماهاوهوالاختصاصيالاستعمال كما ف العداية ( دالیحتار ص ج») وايله سصانه وتعال اعلم 
> ۱جمادی‌الاولی‌سنهء۸هجری 
دعوى قرض بر ميت 
سوال : عمويم فوت شد عده زياد مردم مدعى فرض بر او شدند اما نزد كسى هم كواه 
موجود نيست نه عمويم وصيت تحريرى نموده ونه وصيت شفهى كرده بود ورثه عمويم 
باوجود اظهار لاعلمى در فكر تاديه قرض اند اما در استدعاى ثبوت شرعى اند نزد مدعى ها 
نيز شواهد نيست در اين صورت جه بايد كرد ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر فرضخراهان شهادت شرعيه نداشته باشند بس ورثه را 
بر لا علمی سو گند داده شود. 
نأل ل الحدوير:واذا ادع سيق الشراء جلف خصبه عمل العلم. كلا اذا ادعی‌دیدا او 2000 
علم القاضی كونه میراا اواقريه المرعى او برهن الخصم عليه (ردالمحتار ج صم - والله سعانه 
وتعالاعلم. ۸ صفرسنه| #هجری 


بوقت عقد زيورات تسلیم شده به خانم ملکیت از که میباشد 1 
سوال : زيد مامور حکومتی بود که وفات يافت خانم بسر صغير وبرادرانش از او وارث 
ماندند زیوراتیکه از طرف خسران وغیره اقارب به خانم در وقت عقد داده شده بود آيا این 


كتاب القضاء والدعو دالشهادان 


1 ۶ 2-۰ 0 د نوا د وا 
مال از خائم بأشدايا آن نيز بين وزئة اتقصيم خو ويا ر ا نب 
الجواب باسم ملهم الصواب : درز یورات داده شده از طرف خسران تفصیل جنين ست , 


اگر در وقت دادن خسران آنان توضیح نموده باشند طبق توضیح انان عمل نموده شود در 
غير آن فیصله بر مدار عرف نموده شود اگر بين خانواده آن يا بين اهالی آن شهر زيوران 
بشكل ملكيت داده ميشد خانم مالک آن است در غير آن مالک أن نیست. اما اشیاء داد, 
شده از طرف ديكر اقارب همه در ملكيت خانم داخل است . والله سبحانه وتعالى اعلم . 
۳صفر سنه 6 ۹هجری 
بحث مفصل ور حصه وعوه نسب ومدت سماع 

سوال : پدرم فوت شد من را با برادرانم ورثه از تر که پدرم محروم نمودند ادعا میکنند 
كه بدرم با مادرم نكاح نکرده بود بس تو با برادران وهمشيره هايت ابت النسب نيستى من 
بر اثیات نسبت وورثه بر عدم نكاح شاهد آورديم كواهان كدام كروه قبول شود ناكفته 
نماند. بدر مرحوم من از خانم سابق يك بسر داشت كه اهالى قريه تمام جائيدات پدرش 
رابنام او كردند وقتيكه بست وسه سال بعد مسئله تركه شروع شد اين اولاد خانم دوهم نيز 
دعوه دار وراثت شدند و گفتند بايد مايان نيز ورئه حقيقى مرحوم كردانيده شويم بس از نظر 
شرع در اين مورد وارث حقيقى ميت كدام گروه اند؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در شريعت بينه جهت اثبات دعوى ميباشد نه جهت ره آن لذا 
در صورت مسؤله بر عدم نكاح تثبیت شواهد را اعتبار نباشد بالخصوص وقتيكه حتى الامكان 
جانب نسب را ترجیح باشد وفعل مسلمان حتى الامكان بر صلاح محمول كردانيده شود. 

قال العلامة ابن عابر ڭ: 

تنبیه : لا تسبع بینته ولا بهدة ور لته على تارج نكاحها ما یطاین تولهل با شهادة صل الدلی مع 
فلا تقبل والدسب بحتال لاثما ته مهما امكن والامكان هدا بسي التنوج هامر ابر يسير و جهراباكثر 
سمعةويقع ذلك كيراوهناجوالىحأدثةقلملي هر نيلا (ردالمحتار ص۷ چ») 

اما اينكه در مدت بست وسه سال ورثه ميت بامشاهده نمودن تصرفات پسرش خاموش 
بودند ايا حق ايشان ساقط شد یا خير در اين حصه اولاً عبارات فقهاء را تقديم ميكنيم . 

قال العلامة اروعابردن تال (قوله باع مقر کل لووهب اوتصدق.وسلح ونملیم اذلو اجر 


کتاب القضاء والدعو والشهادات 


احسن الفتاوی:فارسی, جلد هفتم 
او رهن او اعار ثم ادع احأضر لسمع اذ ليس من لوازم كلك الفروج عن الملك وقل يركى الشخص 
بالانعفاع علکه ولا يرضى بألفروج عن ملكه ولانه ل البيع وه على خلاف القیاس فلا يداس عليه 
یره ولم ار من نبه عليه فلمك مل رمنى اقول ومدل البيع الوقف كما افتى به الشهاب الشلبى ووافقه 
مل ذلك ثلاثة عش رعألم امن اعيانالحدشية ل عم رة كدب اسماءهم وخطوطهم موافقته ل اخ ر كعاب 
الرعوی من فتأواة المشهورة فراجعها.ثم اعلم ان التقيين پالبهع امایظهر بالنسبة الى القريب امأ 
بالنسبة الى الاجنبى فلالما جامع الغتأوى اول كتا ب الربعوىعن امخلاصة رجل تصرف قار ضز مانأ 
ورنهل اغريرى تصرفه فيبا ثم مات المتصرف ولم ین ع ال رجل حال حیوته لا تسمع دعواتايعدوفاتهاه 
ول الححأمدية عن الولوالجية رجل تمرف زماد فى ارض و رجل اخر يرى الارض والتصرف ولم يدع 
وماك على ذلك لم تسيع بعل كلك دعوى ولر» فتترك على يبالمتصرف اه والظاهر ان البوت غير قیں 
بدلیل ا هدم لم يائمروا بههدا و به علم ان هر دالس کوت عدن الاطلا ع عل التصرفمائع وانلم يسبقه 
بيع وإما السكوت عد البيع فلا يمدع الادعوى القريب ثم اعلم انه ثقل العلامة ابن الغر سك الفواكه 
البررية عن المهسوط اذا ترك الرعوى لاا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الرعوى ثم اد لا تسمع 
دعواالان ترك الدعوىمع التمكن يدل على عدم ا حى ظأهرا اهومثله ل البحر وف جامع الفتاوی‌وقال 
البتاخرون من اهل الفتوی لا تسبع الدحوی بعرسی وثلاثين سلة الا ان يكون المرى غائها اوصبياً 
او يهدونا ليس لهما ول او المرعى عليه اميرا جاثرا بخاف مده كلا ل الفتاوى العدابية اه والظاهران 
عم سماعها بعل هلا المزة اعم من كونه مع الاطلاع على التصرف او برونه لان عرم سماعها مع 
الاطلاع على الحم ر فلم یال ںو تهنا مرفلا مدافأةبين كلامهم تأمل ثم اعلم انعرم مماعهالیس 
مبنيا على بطلان الحق حقى يرد ان هذا قول مهجور لاه ليس ذلك حكم بيطلان الحق و اما هوامتتاع 
من القضأقعن سماعها خوفا من التزوير ولذلالة ا حال كما دل عليه التعليل والا فقن قالوا ان احق لا 
إسقط بالتقادم كما فى قضاءالاشباه فلا تسمع العو ىڭ هلت المسأئل مع باقاء الحى للاخرةولنالواقر 
به التصم یلزمه كما ف مسالة عرم سما ع الرعوی بعل محى مس عشرة سنة اذا هی السلطأن عن 
“ماعها كما تقرم قبي لباب التحكيم فأغتدمهزا التحرير المفرد(رهالمحدار ص ”.66 

ونفل طعن الخلاصةلا تسمع بعد ثلاثين سنةاه(ردالمحتارص”) 

(قبیهات,: الاول قداستفي دمن كلام الشارح ا نعرم مما ع العو ى يعدهذة المرق انما هو للدبی 
عله من السلطان فيكون القاضی معز ولا عن سماعها ليا علممت من ان القضاء يتخصص فللا قال الا 


کتاب القضاء والدعو والشهادان 


احسن الفتاوى «فارسى, جلد هف ۵ 
بأمراى فأذا امر بسماعها بعرهزة المرة تسبع و سیب الدبی قطع ا حيل والتزویر فلا يدال مال الاهي, 
وغيرها من ان الح ى لايسقط يتقادم الرماناهولنا قال ف الا شباهایضا و مب عليه سماعها اھ ای يمي 
على السلطآن اللى بى قضاته عن مماع الرعوى بعد هل المدة ان يسمعها بدفسه او يأمربسياعها کر 
يضيع حق الد والظاهر ان هلا حيمف لم يظهر من المع امأرة التزوير (وبعل صفحة)الساوس 
استشداء مال المتهم مقين بما اذا لم يتركها بعل بلوغه هذا المرة و يما اذا لم يكن له ول كما يأل 
٠‏ (ردالمعجارص ج) 

از عبارات فوق امور ذيل ثابت شد : 

(۱) توسط اطلاع على التصرف بلا قيد مدت دعوى ساقط ميكردد. 

(۲) باعلم بیع تنها حق قريب ساقط گردد حق اجنبى ساقط نميكردد. 

(۳) مدت عدم سماع پانزده سال است که بعد از اين مدت حاکم به قاضی اجازه نمی دهد 
پس بايد در اين صورت حاكم دعوى را به دقت بشنود يا کسی را به سماع دعوه مقرر كند. 

(4) بعد از سی يا سی وسه وسى وشش سال حق دعوى ساقط ميشود قول مفتى به سى 
وشش سال است 

(۵) اكر مدعى نابالغ باشد یا بنا بر كدام عذر دعوه نكرده باشد. بس اين مدت بعد از بلوغ 
وبعد از زوال عذر محسوب میشود . : 

(۶) بعد از اين مدت دعوى عدم سماع مبنى بر خوف تزوير است بس در جائيكه خوف 
تزوير نباشد جنين كه قاضى با فرائن يقين كند صدق مدعى را يا شخصاً مدعى عليه مقر 
باشد پس بعد از أن مدت نيز سماع دعوى درست است. 

(۷) بعد ازين مدت متعینه دعوی عدم سماع قضاء است در غير آن عندالله حق صاحب 
حق را کسی ساقط نكند در اين تمام صورت ها سقوط دعوى بنا بر خوف تزوير است . 

طبقيكه از عبارت علامه ابن عابدين فهميده ميشود (خوفاً من التزوير) وعبارت ملاه. 
حصكفى رحمه الله : وجعلسكو ته كالافصا حقطعاللتزوير وامحیل(ر دالمحتارحوص»:ه) 

ودر مسئله مذكوره خوف تزوير نيست جراكه اولاد خانم اول اعتراف ميكند كه ماحق 
ورائت أورا نمی دهيم جراكه آنها اولاد خانم دوهم را از بدرش ثابت النسب نمی پندارند قبلا 
گفته شد که ثابت النسب باشد از يدر ایشان لذا حق ورائت را داشته باشند. والله سبحانه 
وتعالى اعلم . ۳ رایع الآخرسنه #هجری 


الفتاری «فارسی, جلد عفد ۱۵۱ کتاب القضاء والدعوی والشهادات 
قانون عدم سماع دعوی بعد از سه سال خلاف شرع است 
سوال : قبل از سه سال کسی باتبد يلى اسم وولدش در محكمه بر جائيداد کسی دعره 


زبرد حاكم درحق اوفيصله نمود بعد از سه سال ورثه حقيقى ميت از جعل سازى اين شخص 
للع شدند عرض نمودند اما جونكه درمحكمه قانون است كه بعد از سه سال عريضه کسی 


احسن 


نبول نميشود پس محکمه عرض او را قبول نكرد دراين صورت جه باید کرد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : شرعاً در حصه عدم سماع دعوی تحدید سه سال نيامده بعد 
از سه سال نيز دعوه مدعی شنیده ميشود البته فقهاء در صورت عذرسی وشش سال را 
نحدید نمودند تا اين مدت خاموشی مدعی دلیل کذب أن است ودر صورت عذر اگر دانسته 
شد که مدعی واقعا برحق است بعد ازسی وشش سال نيز حق دعوی را دارد. 
قال ال شباه: ان الح لایس انط بتقادم الرمان. واثهسصانهوتعاال اعلم 
| /صفر سنه ۹۸ هجری 
شهادت شاهد وعده معاف مردود است 


سوال : عمرو خلاف زید دعوه نمود که زيد چهارتن را بر قتل او مامور ساخته بود که انها 
عرض من پدرم را به قتل رساندند پسانتریکی از آن چهار تن شاهد وعده معاف گردید که با 
شهادت او سه تن دیگر دستگیر شدند. 

سوال اینجاست که حیثیت شاهد وعده معاف چگونه است؟ نیز گناه قتل آيا بر آمر 
سباشد ويا بر قاتلين مامور شده ؟ وبر اينها آیا ديت مقتول یعنی کسی راکه به فتل رساندند 
داجب ميكردد ويا قصاص آن؟بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : امر قتل گناه کبیره است اگر بر آن حکم قتل مرتب شود 
ی مامورین که مرتکب قتل شدند شدید مجرم ومرتکب گناه کبیره اند 

لأل ل التنویر وشرحه: والشالسف خطا وهو توعان لانه اما غطأ لظن الفاعل كان بری تخصا ظده " 
ا أ حربیا اومرترا فأذا هو مسلم او خطا ف نفس الفعل کآن یرهی غرضا اوصيدا فاصاب ادميا او 
“لاغرضا فأصابه ثم رجع عده او تجاوز عده الى مأوراءا صاب رجلا او قصد رجلا قاصاب غیره اځ 


احسن الفتاوى رفارسى) جلد هفتم 
دقف البته نزد متاخرین شهادت فاسق مقبول است بشر طیکه زار 
اظهار اطمینا 
بر صدق او مطمئن باشد ظاهر ست که دد ر e‏ مر 
دوهم اینکه درجنين شهادت منفعت شخصى شاهد 00 0 داللریر 
الولاد. لها وتعال عم . دی ات 
در شهاوت على القول اختلاف زمان ومکان عضر ليست 
سوال : زيد بر طلاق اقرار ميدارد در اين حصه دوتن شاهد نیز اند یکی میگوید زید در 
وزخانم خويش را در حضور من طلاق کرد دوهم ميكويد امروز خانم خويش را در حفرر 
من طلاق نمود بس در نتيجه این شهادت متضاد حکم شرع چیست أيا با اين شهادت خار 
زيد طلاق ميشود با خبر؟ در صورتیکه شهادتها متضاد اند . بینوا توجروا * 
الجواب باسم ملهم الصواب : بارجرد اختلاف مکان وزمان اين نصاب شهادت را اعبار 
باشد زيرا با اختلاف زمان ومكان كلام مختلف نميشود. 1 
قال العلامة ابن جيم یَ: قال لامراته ان كلمت فلانة فأنت طألق فشهن !حرا انپا كليه 
غروة والاخر عشية طلقت(وبعل صفحة) و لوشهرشاهن الها وصى اليه یوم الخميس واخر اله اوصىاليه 
یوم الجبعة جازت لا نپا كلام لا يختل ف بزمأن ومكان كلا لوصايا الولوالجية.«(البحرالرائق ص*.«ج) 
واللهسصائهوتع الى علم. 


/ 


وشهادت فاسق مردو 


۵ صفر سه ٩٩‏ هجرک 
قسم نمودن بر فعل غير 
سوال : بر زید سوگند لازم گردید اما جهت عدم اعتماد بر او گفتند بايد عوض او پدرش 
سوگند بردارد آیاچنین سوگند بر داشتن بر فعل غير جانز است يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : سوگند نمودن بر فعل غير جواز ندارد البته سوگند برلا 
علمی جواز دارد یعنی چنین گفتن حلفیه که فلان اين کار رانکرده جواز ندارد اما چنین 
گفتن که من علم ندارم جواز دارد. 
قال ل التدوير وشرحه: والتحليف على فعل غيرة يكون على العلم ای انه لا يعلم انه كزلك لعله 
علبه نما فعل‌غیره ظاهرا( دالیعتار ص۰۰۲ ج» وله سب نهوتعال اعلم. 
> /رمضانصيه ۰ ۳۰ | هجرکا 


کتاب القضاء والدعوی والشهادات 


خن الفتار ی,فارسی, جلد هفتم ۱۵۳ 
بنا بر کاغذات سابق حکومتی قبضه دیرینه حجت نيست 
سوال : بریک قطعه زمین دوفریق دعوه دارند با مطالعه تفصیل با جواب نوازش فرمائید. 
عبدالوحيد وبرادران ار مدعی اند ومدعی عليه الله وسایا ودیگر افراد اند. میگویند اين زمین 
بور کلان من است حاجی الله دو مالک زمین نور محمد بود بعد از او شش پسران أو بر آن 
فابض بودند محمد خان شاه محمد احمدخان بهادر پنجل وبهاوالدین قبضه نیز درست مانست 
ومدعى ميكويد صد سال قبل در كاغذات حكومتى اين زمين سركارى بود كه بدر کلانم 
بايك هندو آنرا از حكومت تصرف نمود كه بعداً از هند ونيز آنرا پدر کلانم خريد در اين 
صورت سه يسران او نور محمد . رسول بخش ومحمد اسحاق بر آن قابض بودند بعداً رسول 
بخش قبل از عاروسى فوت شد واين زمين بشت در بشت نزد ماست قباله زمين هم بدست 
من است در صورتيكه قبضه زمين دردست مدعی است بس شرعاً فيصله اين زمين در حق 
كدام فريق نموده شود در حاليكه دراين حصه سلسله مدت دراز گذشته است.بینوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : از مشاهده نمردن كاغذات حكومتى درك وفهميده شد كه 
زمين در ملكيت مدعى است امام سرخسى. امام قاضى خان وعلامه بزازى رحمهم الله 
كاغذات سر كارى را بلا شهود نيز حجت كردانيده اند. 
كماصرٌ به العلامة ابن عابر سف رسالة له رالعرف بدا بعض الاحكام على العرف ونصه: 
وحأصله ان مأمر من قولهم لایعتمن على الط ولايعيل به ميا على اصل المددقول فى الملشب قبل 
حدوث العرف ولما حزث العرف ف الاعتراد عل ا خط والعبلبه ق مدل هلد المواضع افتوابه. 
وذكرالعلامة المحقى الشيخ هبة الله المع رحمه لله تعألٌ ل شرحه على الا شیاه مأنصه (تدبیه) 
مدل البراأت السلطادية الرفتر الهأ قألى المعدون ,ألطرة السلطانية فأله يعمل به وللعلامة الشيخعلام 
الدسامحصكفى رحمه الله تعالن شارح الحدوير والملتقى رسألة فى كلك حاصلها بعد ان نفل ماهدامن 
البيعيل يكتاب الامان ونقل جزم ابن الشحدة وابن وهبأن پالعمل برفتر الصراف والمياع والسمسار 
لعلة امن التزوي ركبا جرم به الجزازى والسرخسی‌وقاضی خان وان هلد العلة ف الرفاتر السلطانية ول 
كبا يعرفهمن شاه احوال اهالیها حين نقلها افلا تحررا ولا الا بأكن السلطان ثم بعساتفاقالجم الغفير 
عل نقل ما فرها من غير تسأهل بزيادة او نقصان تعرض عل المعون لزلك فيضع خطه علرها ثم تعرض 
عل المول تحفظها المسمى پرفترامیای فیکتب عليها ثم تعاداصولها الى امكتعها المحفوظة بالنتم 


كتاب القضاء والدعر والشهادان 


اهل اله ولة والكتبة فلووجد ف الدفاتران 

والامن من التزوير اب مه 8 هل مکی 
الفلالى وقف عل المدوسة الفلائية من 

ى وتف مل ۱ ۱ لل 
ميرح فى بيجة عيدفله أفددى وغیرها فليحفظ اتعبى ما نقلة من شرح الهیخ هي الله لمع 

(رسائلابنعابرس ع۲ ص ۱۳۳) 

يك دلبل فبضه ناجائز مدعی عليه اين هم است كه تمام E‏ 
به اسم مدعى درج شده است اكر مدعى عليه صادق مى بود بس بايد قباله وغيره را بنام خور 
تبديل می کرد . قبضه ديرينه در مقابل كاغذات سركارى هيج حیثیت ندارد . والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۱ ۲ "رصفرء٠6اه‏ 

شهادت كسيكه پرده شرعی را مراعت نمیکند مردود است 

سوال : کسی که خانم ودخترانش از غير محرم مثلاً يازنه بسر كاكا بسر ماما بسر خاله 
وغيره پرده نمی کنند احیاناً با انها خلوت نيز ميكند در حاليكه اين شخص بر باز داشتن آنان 
نيز قادر است آيا شهادت او قبول است يا خير؟ نيز شرح نمائيدكه از كدام اشخاص پرده 


مطالبات زمين ماليه وغيره أن 


در کارست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : چنین شخص را در شرع دیوث میگوید که دیوث فاسق 
بزرگ است در حصه أن در حدیث وعیدات شدید آمده که داخل بهشت شده نمی تواند 
وشهادت فاسق مردو است . 

علاوه از آن چنین شخص كاملاً یی حیاست باك نمی داند بر خانم خويش كه کجا میرود 
وچه میکند . در حدیث آنحضرت صلی اله عليه وسلم حياء را با ایمان لازم گردانیده است 
وقتیکه یکی آن زائل شود . دوم نیز زائل ميشود چقدر وعيد شدید است ہی پرده گی فسق 
وفجور چندین درجه اضافه تر باشد از جرم های دیگر مثلاً : 

(۱) این فسق متعدی است یعنی توسط یی پردگی درعامه مردم بد نظری میلان خواهش 
جنسی وبد کاری خلق میشود جرم وگناه همه ملوثان ومرتکبان اين جرم بدوش کسی باشد 
که حجاب شرعی را مراعت نمی کند. وليعيلناثألهم واثقالامعاثقالهم 

(۲) اين فسق وفجور بغاوت علانیه است است از خداوند تعالی . خداوند جل جلاله اعلان 
نموده جرم های امت راكاملاً عفوه كنم علاوه جرم باغى علانيه كه هیچگاه آنها راعفوه نیکنم. 


. الفتاوی «فارسی, جلد هفتم ۱۵۵ کتاب القضاء رالدعوی رالشهادات 
اس 


ال سول اه صل عليه وسلم : كل امعی معا الا المجاهرين. (رواةالمخخارى رحمه له تعال. 

م کسانیکه پرده نمی کنند پس آنان اين حکم قطعی الهی را بدمیپندارند که کفر است. 

پس شهادت چنین فاسق. بی حیاء ديوث وباغی ظاهر خداوند تعالی ورسول او مردود 
ست. البته در وقت ضرورت با مراعت داشتن سه شرایط شهادت فاسق قبول ميشود. 

(۱) وقتيكه شاهد عادل میسر نشود. 

(۲) وقتيكه انديشه حق تلفی مدعی باشد. 

(۳) فاسق چنین صاحب مروت باشد که بر صدق اوظن غالب باشد. 

عن عبار بن يأر ر فعه ثلاثالا ير خلون الجدة ابرا الديوث والرجلة من النساء و مرمن | تخیر قألوا 
يا الیو تقال الل ىلا يمال من دخل على اهلمر واه الطبرا یل الكبير 

عن ابن عمر 4# ان رسول الله كا قأل ثلاثة قل حرم الله عليهم الجدة مرمن الخمر والعاق والريوث 
اللىيقر ف اهلها خبف رواه جمدواللسال(مشکوص جع 

عن ابن عر 5 ان البى 299 قال ان ا حياء والا يمان قرناء جميعا فأذا رفع احدهما رفع الا خر ول رواية 
اعباس فا ذا سلب !حر ھا تبعه الاخريرواةالبيبقى ف شعب الايمان(مشكوة ص ). 

تال العلامة الحصكفى 4 فى باب قبول الشهادة و عرمه:تقمل من اهل الاهواء ای اصصاب ہں ع(ال 
اں قال )ومن مر تكب صغيرة بلا اصرار ان اجتنب الک اثر كلها وغلب صوابه على صغأثر 5 درر وغيرها 
النوهو معنى العدالة.وق الخلاصة: كل فعل يرفض المروءة والكرم كبيرقواقرةابن كمال قال ومتى 
ارتكب کبیر اس قطت عدالته. ۱ ۱ 

وقال العلامة ابن عا برض بل :معز یال الفتأوی الصغر ی: العدلمن يجتنب الکماثر كلهاحتی لو 
ارتکپ كبير#تسقط عرالته وف الصغائر العبرة للغلبة !و الاصرار على الصغيرةفتصير کبیرقوللا قال و 
غلب صوابه اه قال ل الهامش:لا تقبل شهادة من بجلس جلس الفجور والمجانة والشرب وان لم 
ارب هكا ل البحيط فتأوى هدرية وفیبا والفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته مالم يمض عليه زمان 
رتیه اثر التوبة.والصحيح ان ذلك مفو ضالىراء اقا ی اه 

(قوله كبيرقعالامع ابپا كل ما كان شنیعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الرضن كما بسطه 
تال وغیره كز هر حبش رح الملعلی 

«لأل ل الفعح:وما فى الفحاویالصغری العدل من :جحد الكبائر كلها حت لوار تكب كبير#اتسقط 


ليرا و ۱۵۶ کاب القضاء ۱۳| ۱ 
للها ة لحصير كبجرة حسر (ردالمحتار ص :)۰ 
0 :العا الس مالقا ال ال باب السهاسة نص بعش اس 
عل اذ اذا لم اجن جهة الا غير لعدول الندا اصلحهم و اقلهم هوا للشهادة علويم و يلرم تلور 
القضاة وغيرهم لعلا تضيع المصالح قال وما اظن احدا حالف فی هذا فأن الدكلياب فرط ل لاني 
وذها كله للهرورة لعلا مپررالاموال وتضيع احقوق قال بعضهم و اذا كأن الداس فسأقا الا الليل 
الدادر قيلت شهادة بعضهم على بعض ويعكم بشهادة الامدل فالامفل من الفساق هنا هو الصراي 
الذى عليه العمل وان انكر كدير من الفقهاء بالسلعهم و كلك العمل على صصة کون الفاسو ولوال 
الدكاح و وصيا ف المال هذا يؤيدما نقله القراق واذا غلب على الظن صدق الفأسق الهلمى شهادله, 
حکم يها وله تعال لم يأمر برد خبرالفاسی فلا يجوز رده مطلقا بل يشمت فيه حا یتمین صرقه سس 
كز بمفيعي لعل ما تمیدو فسقهعليه(معين لحكام البآب لش ل والعه رون ص»۰") 
وقال العلامة الحصكلى ياك (والفاسى اهلها فیکون اهله لكده لا.يقلد) وجوبا ورأئم ملل 
كقابل شهادته به یفتی وقيدة فى القأعدية عا افا غلب على ظده صدقه لفط درر واستفلى الال 
الفأسى ذاالجأه والمروءة فأنه جب قمول شهادته بزازية قال ف المبر و عليه فلا يأثم ايضا برل 
القضاء حیمف كلن كللك الاانيفر لبيبهما العهى. 
. للت:سيىء تضعيفهفراجعم 
وقال العلامة ابن عابدین 5ا2 : (قوله لكنه لايقلك و چوبا قال ف البحر ول غير موضع ذكر 

الاولوية يعنى الاو ان لا تقمل شهادته وان قبل جاز ول الفتح و مقحضى الدلیلآننلا يحل ان يقضىببأ 
فان قضى جاز و نف اه و مقتضماة الاثم وظأهر قوله تعال.ان جا م کم فأسق پلیام فتجهدو .ان لايمل 
قبولها قبل تعرف حاله وقولهم بوجوب السؤال عن الشاهن سرا وعلائية طعن الخصم او لال 
سائراحقوق عل قولهبا المفتی به يقتضى الاثم بتركه لانه للععرف عن حاله حثى لا يقل الفاسل 
وص رح این الکمال ,أن من قلںفاسقا رأثم واذا قبل القاضى القادى شهادهیائم اه (قوله يه یدی)راج 
لما ل المتن فق دعلمع التص رت بتصحيحه وبأنمظاهر البذهب‌واما کون عدم تقليرةواجيا ففيه كلاه 
كما علبت فأفهم (قوله وقينة)اى قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قایلاه ح وعبارة اليو ر هلق 
لوقيلها القاضى وحكم بها كان اما لكده نفل ول الفتأوى القاعدية هذا اذا غلب عل ظده سرقه ره 
ما فط اه 


۱۵۷ کتاب القضاء والدعوی رالشهادات 


لوقام الهلا پم ايضا صول العبين الما مور بهل ال ص امل قال ط فان لم يغلب عل ظن 
دی سدقه‌بان غلب کذبه هو تساو فلا يقبلها ائلايصح قبلوها اصلاهل ما يعطيهاليقام اه 
والمحتار سن ) 

رلالام ام سسکا :والعدالةلوجويه لالصحته علا فا للشا فس ی :دلو قحیبههاداافاسی 
رول وام فدح الا ان بمدع مده اى من القضاء بشهادة الفاسى الامام فلا يدف ل(الى قوله )وما ف القنية 
اجى من قمول ذى المروة الصادق فقول الفا بحر و ضعفه الکمال بأنه تعلیل ل مقابلة الدص فلا 
پلاق رلالمصدفہ 

وال العلامة ای عا برض جكب : رقوله پههادةفاسی تفل)قال ف جامع الفتآوی‌و اماشهادةالفاسی 
راي ری القاضى الصرق فى شهادة تقيل و الا فلا اهفقال وق الفتأوى القاعرية هلا اذا لمعل ظدة 
مرقه وهو ما يحفظ درر اول كتاب القضاء وظاهر قوله وهو مأ يحفظ اعتيادة اه(قوله الدص)و هو قوله 
تمال‌واشهروا فوی‌عرلمدکم واچیداًعنه اول القضاء(رداليحتار ص ج). 

آن رشته داران قریبی که پرده نمودن از آنها فرض است : 
(۱) بسركاكا (۲) بسر عمه (۳) بسر ماما (4) پسرخاله (۵) ایور (۶) جيته (۷) سنو (۸) زن 
برادر )٩(‏ زن کاکا (۱۰) خالو (۱۱) شهرر کا بهتيجا (۱۲) شوه رکا بهانجا (۱۳) شور کاچجا 
)۱٤(‏ شوهر کامامو (۱۵) شوهرکاپهوپها (۱۶) شوهر کاخالو 

نسبت به اغیار پرده نمودن از رشته دار غير محرم شدید تر است زیرا که جهت کثرت 
آمد ورفت واختلاط بی حجابانه خوف فتنه وخطر در آنها زياد است . 

ازینجا ست که رسول الله مس فرموده : الحمو موت . 

تفصيل کامل اهمیت فرضیت پرده در رساله (هداية المرتاب فى فرضية الحجاب) ووعظ 
(برده شرعی) مطالعه شود . واله سبحانه وتعالی اعلم . ۱۵/شعبان‌سنه۵ ۲۱ اهجری 

شهادت تصوير كران مرووه است 

ال کسی که بلا ضرورت تصوير خودرا می كيرد وياتصوير دیگران را می کشد ی نزدش 
انه يا در دوکان تصویران می نهد آيا شهادت او شرعاً معتبر است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بلا ضرورت"عکس گیری ويا عکاسی ويا نگهداشتن آن 


۴ بزرگ رحرام است که بر آن وعیدات شد ید آمده است کسی که بدون ضرورت 


كتاب الفضاء والدعوي شهار ۲ 


۱۵۸ 


احسن الفتأوى,فارسي, جلد ف 


را عكاسى میکنید فاسرّ 
4 سی ده 2 سوق 
تذكره. کارت قرع پاسپورت وغیره عکس میگیرد دمردرر 


الشهادت است . تفصیل کامل در جواب سوال | 
وعیدات بر تصویر 
عن الى طلحة 5ه قال قال البى :لتر عل الملائكة بيدا فيه کلب ولا تصأویر متفق عليه 
عن ابن عباس عن میہو نة رضى لله عهها ان رسول الله 9 اصبح یوما واجمأوقأل ان جبرئي ل کاں 
وعدل ان يلقال الليلة فلم يلقن ى آم وله ما اخلفنى ثم وقع ل نفسه جرو كلب تحت فسطاط له قامريه 
فارج ثم اخل بیده ماء فدضح مكانه فلما امسى لقيه جبرئیل فقال لقن كدت وعدتتی ان تلقال 
البارحة قال اجل ولكدالا ندل بيت فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول لله يو مكل فأ مر بقتل الكلاب 
حقى انه يأمر بقتل کلب الحائط الصغيرويتر ك کلب الحائط الكبيريرواامسلم. 
عن عائشة رضى لله عبها ان البى 88 لم يكن يترك ف بيته شيشا فيه تصاليب الا نقضه رواه 
البغارى 
وعدا رضى المع باعن البى 409قال:ا شرالداسعزابیوم القيية الل يضاهون بلق هم فى عليه 
عن الى هريرة 4 قال سمعت رسول الله 48 يقول:قأل الله تعالى و من اظلم من ذهب بخلی كغلاق 
فليخلقواخية اوشعيرقمتفقعليه. 
عن عبدللله بن مسعود #ه قال ممعت رسول الله 8 یقول:اشرالداس علابأعدرلله 
اليصورون.متفق عليه. 
عن این عباس #6 قال سمعی رسول لله 4 يقول:كل مصور فالعار بجعل لمبكل صور صورها نها 
فيع لبه ل جهدم قال ابن عباس فان كنتلا برا علا فأصدع الشجر و مالاروحفيممتفق عليه 
وعنه لعن البی 38 حرییف طویل ف اخرتو من صور صورة ۳ 
el‏ صور علب و کلف ان يدفخ فیهاً ولیس 
وعن الهريرة 42 قال قال ر سول لله 18 :خر ع عد ی من الدار یوم القييقلها عيدان تبصرانواذنان 
تسمعان ولسان ينطق یقول الى وكلت بثلائة يكل جبار عدين و کل من دعا مع الله الها اغر و 
بالمصورنسيرواةالترمزى (مشكوةص »و ) 202 ولهجانه‌وتعالاعلم 
برحرمت نصوير تفصيل بحث دررساله(النذ یرالهریان عن عذاب صورة الحيوان)مطالعه ش د. 


ول گذشت. 


ا ارو ات ن 1۵۹ کتاب القضاء والدعوی والشهادات 


شهادت کسی که تلویزون را مشاهده ميكند مردود باشد 

سوال : کسی که در خانه اش تلویزون دارد واو با اطفالش آنرا مشاهده ميكند آیاشهادت 
او پذیرفته میشود يا خیر ؟ بینوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : تلریزون منشای بی حیائی. عریانی. ہی ادیی زناکاری 
سرفت چپاولگری وبی مهار شدن اولاد ووبال گردیدن جان والدین وناسور خطیر است لذا 
تمام وعیدات که در حصه عکس گیری وعکاسی آمده همه آن وعیدات در حصه مشاهده 
کننده تلویزون نيز منطبق است . 

بس کسی که در اين جرم ملوث باشد فاسق بزرگ ومجرم به گناه کبیره پنداشته می 
شود لذا شهادت چنین شخص مردود است . در حصه تلویزون رساله (تی وی مهلك تراز تی 
بى) مطالعه شود كه علاوه هلاكت دنيوى جسمانی ودینی باعث هلاكت اخروى وقبر نيز 
كردد. واه سبحانه وتعالى اعلم . ۱۵./ شعبان سنه 410 ١اهجرى‏ 


اا چا چا 
ا کا اک کا غ غ کک E‏ جرد دب بر 


ا 


س 
(١‏ ف بد 56 “مام فت رزوت راز ور راوز 
0 زا کنر کیان وکا وتا مب سم 


ان الي ورسولیه وَج ھاو في سیل یله e‏ 
رن التیقت ©) 


و ۳ 
كتاب الصلح 
در تخارج حيله جواز صلح عن الدين 

سوال : در درمختار جهار حيله جواز ضلح عن الدين مذ كور است. 

ونصه : و کم لو شرطوا ابراء الغرماء منه ای من حصته لانه تمليك الرئن من عليه فيسائط كير 
نصيبه عن الغرماء او قضوا نصیب الصاح مده ای الزين تبرعأ معجم احألهم بحصته او اقرضوه در 
حصته مده و صاحوت عن غيره عأ یصلح برلا و احألهم بالقرض عل الغرماء وقهلوا احوالة و هله‌احس 
لحيل ابن كمأل والاوجه ان يبيعوه كفا من تمر او احوه باقر الرئن ثم يحملهم على الغرماء ابن ملك 
(درمخدار, کتاب الصلح) 

ول الشامية: (قوله احسن الحم ل)لان ل الاولى ضرا للورثة حيسف لا يمكهم الرجوع عل الغرماء 
باندر نصیب المصا و كنا ل الكأنية لان الدقد ير من النسيغة اتقال(قوله والاوجه)لان ل لا عیرا 
يفلو عن‌طرر الحقدیم لوصول مال این مالك.(رداليحدار ص ج) 

اشكال در اينجاست كه ضررحیله ( النقدخير من النسینة) در حيله ثانيه وثالثه در هر دو 
موجود است طبقيكه در عبارت فوق شامی بر آن تصريح شده پس حيله ثالثه جكونه احسن 
الحيل كردانيده شد؟بینوا بيانا شافیا توجروا اجرا وافياء 

الجواب باسم ملهم الصواب : در حیله ثانیه ضرر (الدقل خیرمن اللسيعة) مبنی بر اين 
است که در این حیله حواله تسلیم ميشود در حاليكه در آن قول حواله خلاف تحقیق است 
طبفیکه در شامی آمده. 

وه واح الهم )لا محل لله نهد وی موجودة ل شرح الوقاية لابن ملك ول بعض اللسخ او 
احالهم (ردالیعتار_ج»ص:۵۳) 

وفتيكه بناى ضرر مذ کور خلاف تحقیق است بس در حيله ثانيه قول بر اين ضرر درست 
نباشد ابن ملک بر صاحب در رد نموده اين جمله را افزود اما اين اضافه درست نيست . 

قال الطحطأوى يل :د کر درا ساحب الددر وتبعه البصدف حييت قال ولا لفان ما فيه ی هلا 
الوجه من الدرر باقية الورثة و لكده لا ينقع لاله يرجع عليهم عا احألهم به فيكون العرر علييم 
مرتین اھ( طا وی ص ج) 


إحسن الفتاوى «فارسی, جلد ف ۱۶۱ کتاپ | 


إزاين عبارت اين سخن نيز معلوم شد كه اگر در حيله دوم حواله هم تسليم شود باز هم 
ر اين حيله (النقين خير من النسيكة) ضرر نيست. لهذا در حیله دوم دربارهء ضرر قول 
زیلعی بر حق است . 

ونصه: وان ةر طوا ان يورا الغرما ممده‌ای‌من‌الرنن ”كلانه اسقاط او تملك الدض من عليه النضسو 
كل ذلك جائز وقال صاحب الهداية وهلا حيلة الجواز و اخحری ای حيلة اخرى ان يعجلوا قضاء نصيبه 
محبرعين ثم قأل ف الوجهينضرربباقية الورثة والاوجه ان یار ضوا البصا ۶ مقدار نصييهوصامواعما 
ورا الدفت و کعیلهم صل استفاء نصيبه من الغرماء وهذا لى الوجهين ظاهر لانم افا اعطوا الصاح 
شيك ماقرا الدضن او قدر الرفن و لم حصل لهم الرين فقن حصل لهم ضرر دليوى ولهس ف الصورة 
الدالدة مدل ذلك من اله رر لاتيم وان خر ج منهم قدر الزفن لكن حصل لهم الردن تمان بلته فاد 
عم الضررالاضرر الدق رطان العين خير من الرتن اد (ريلى ص اء جه) 

بعد از آن حيله رابعه را اوجه قرار داده خلاصه اينكه در حيله اولى عوض مصالح حصه 
دين وعين عوض هر دو وصول شود ديكر ورثه عوض حصه دين رابدهند اماحصه دين به 
آنان نرسد لذا آنها را ضرر است ودرحيله ثانيه در مصالح صلح تنها عوض حصه عين وصول 
شود وحصه دين تبرعاً به ورثه داده شود وبر مقروض در اين مصالح رجوع نكند در أن ديكر 
ورئه را ضرر باشد كه حصه دين را به مصالح بدهند اما از مقروض وصول نکنددر حيلة 
الثه مصالح تنهااز حصه عين صلح نموده شود وحصه دين به ورثه متباقى داده شود وآنرا از 
مقروض وصول کنند كه در آن به فريقين ضرر نباشد بس اين احسن الحيل است. البته در 
أن ضرر ( النقدخيرمن النسية ) به ورثه باشد اما اين ضرر أهون تر دو ضرر اول است ودر 
حيله رابعه اين ضرر نيز نباشد در مصالح حصه عين ودين صلح كنند عوض هر دو را وصول 
كنند مانند حيله اولى وحصه دين را به باقى ورثه بدهند در مقابل آن حصه دين وصول شود 
به حبله بيع در اين ورئه را ضررى نباشد البته آنقدر باشد كه عوض حصه دين اول داده شده 
بعدأ حصه دين وصول گردد اما اين ضرر اندک است از حيله ثالثه چرا که درحصه ثالث 
ین را وارث از مال خود ميدهد ودر رابعه از تركه دفيعه اين ضرر جنين ممكن است كه از 
که عوض حصه دين کم از مقدار حصه دين داده شود بالخصوص وفتیکه مدار صلح بر 
تسامح باشر بس حيله رابعه اوجه است ودر حيله انیه ضرر (الدقن‌خورمن‌اللسهة) نباشد در 


: کتاب | 


ثانيه باشد که وره متباقی حصه دين را اداء کنند اما از مقروض وصول نکنند از کسانیی 
رالد هیر من ا را در حیله ثانيه تحریر نموده اند قول انها خلاف تحقیق ان 
همین را در کفایه زیلعی وتکمله فتح القد یر حق دانسته اند. و گفته اند. اذلانسیءة عندالت 
ومتعلق (التقدخيرمن الدسية) در حاشيه عنایه آمده (اقول‌فیهمصف). ‏ وللهسجمانهوتعالاعلم 

۵ | ار جب سنه۵هجری 


چهار مسائل اهم تخارج 


سوال : کسی فوت شد که بنج بسر وشش دختر داشت و در تركه..زمين. طلا باب 
وسامان آلات نیز داشت در این مورد یک وارث سیزده صد روپیه مقروض نير بود اموال ار 
قيمت شد که بالغ گردید به چهارده هزار روپیه حصه هر وارث تعین شد دختران که عانل 
ربالغ وعاروسی شدگی بودند از سهم های کامل دست بردارشدند منتهی یک دختر یک 
كاؤميش را كه يك هزار قيمت داشت كرفت دوهمى ماشین خیاطی راكه چهار صد روپبه 
قيمت داشت ويك كاوراكه پنجصد روبيه قيمت داشت وكاو را سوم چند بسوه زمين كرفنه 
مال متباقى را به برادران بخشيدند بعد از بنج سال در اين مورد يك مولوى صاحب فتوى 
داد كه اين مسئله تخارج از دوعلت باطل است اول اينكه در ورثه وارث غير بالغ موجود 
است كه در این صورت تقسیم تخارج باطل ميباشد. 

دوهم اينكه دين از تخارج كشيده شود شما دين راكه بر وارث بود از آن نكشيديد كه 
بايد با اموال منقول شامل ميشد يس بايد تخارج از سرنو نموده شود نظر شما در اين مورد 
جيست عنايت فرمائيد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اینجا جهار امور قابل تحقيق است : 

(۱) آبا تخارج بغبن فاحش درست است يا خير ؟ 

(۲) در صورت موجوديت صفیر در ورثه آيا تخارج درست است يا خير ؟ 

(۳) ایا دين بر كدام وارث مانع تخارج ميباشد يا خير ؟ 

(4) اگر از مصالح بعض ورثه راحصه داده شود وبعضى ديكران را داده نشود آيا اين مانع 
تخارج است يا خير ؟ 


- 


۲ تاب ١‏ 
اسن لفتاوی«فاوسی, جلد هفتم ۱۶۳ کتاب الصلح 


تحفيق امور اربعه قرار ذیل است : 

(۱) اگر در تر که منقوله حصه مدیون اضافه از میراث باشد پس مانع تخارج میباشد در 
غير آن نمیباشد چراکه علت منع دين ( تملیک الدین من غير من عليه الدین) است که در 
ت رکه منقوله دين متجاوز از حصه میراث موجود است که علاوه مصالح مدیون دیگر ورئه نیز 
مالک دين میگردند اما در تركه منقوله در دين متجاوز اين علت مفقود است که در تر که 
منقوله قيمت آن گرفته شده تقسیم گردد که با تراضی همه ورثه دين در حصه مدیون داده 
شرد.فهو تملیک الدین ممن عليه الدین وهوجائز- 

در مسئله زیر بحث اين صورت است لذا اين دين مانع صحت تخارج نباشد. 

(۲) اگر بدل صلح از تر که قرار نكيرد بلکه مصالح را از خود اداء کند اين تخارج مطلقاً 
درست باشد واگر از تر که بدل صلح قرار كيرد چونکه در آن حق همه ورثه است پس 
رضایت همه در أن شرط باشد. 

قال العلا ب : ولو اخرجوا واحدا من الورثة أنصلته تقسم بين الباق على السوام ان کان ما 
اعطو#من م الهم غير الميرا نشو ان كان المع مم ور و تفعل قزر مير ا فم بالسمربيابم. 

وقال ابنعا بدنن يدك :افادان احدالورثة اذا صا المعض دون الق يصح وتكون حصته له نقط 
کلالوصا عالموصی‌له كبا ی الانفروی‌ساحال (ردالبععارصء» ج) 

قلمع: ل مسألتدا وقع العغارج بتراضى الورثة فأددفع هذا الاشكال ايضا لکن بقى رها الصغیر و 
سيألحكيم 

(۳) بدل صلح اگر هر قدر کم باشد تخارج در آن جواز دارد البته اگر با كسى فریبکاری 
شود که در وقت صلح قیمت درست چیزی آشکارا نشود بعداً غبن فاحش ظاهر شود بس 
توسط فاضی اختیار فسخ اين صلح را دارد. 

شر الحدویر نو لو ظهر غين فاحش لا يرخل تف التقويم ف القسية فان كأنى بالضاء بطلك 
الفأقا لان تمرف القاضى مقمد بالعدل ولم يوجد ولو وقعمت بآلتراضى تبطل ايضا ف الاح لان درط 
جوازها البعادلة ولم توجرفوجب تقضها لا فا لتصحرح الخلاصة قلس فلو قأل کالکاز تفسنم لكان اول 
ولسع دعواهذلك اى ما ذ كر من !لغين الفاح شن لم يقر بالاستيفاءواناقربهلا: 

ولا حأشية :(ولو ظهر غين فا حش ف الفسمة)ا ىف التالويم للالسمقبآن قوم يألففظهر انه يساوى 


كناب | 


مساقة. وفوا تسمزقوله قلی | اعد اء اميا تمداج الى الفسخ وان معنى تبط ل ويطلمصله ابطالهار 
په پهعر ول الكاز تفس یام يقل تنفسخ لردالمجعار صن" 

ازين مسئله علائیه سوه تفاهم شود كه در صورت غبن فاحش تخارج باطل ميباشد در 
حالیکه از آنجا معلوم میشود که در آن صورت خیار فسخ میباشد ودعوی او مسمرع 
میباشد غین نقصان ظاهر شده بعد از عقد را كويد نقصان ظاهر شده در وقت عقد را غبن 
فاحش نگوید در تخارج بدل صلع مشروط کمیت نباشد معهذ جهت تسکین قلب جنر 
امور تحریر شود. 

(۱) در کتب مذهب آمده وفتیکه بدل صلح زر يا نقره مكيل يا موزون باشد صحت 
تخارج را شرط باشد که بدل صلح در آن چیز اضافه شود از حصه مصالح که در اشیاء 
مذ کوره نباشد بس در آن کدام کمیت مشروط است . 

(۲) تخارج بحکم بیع باشد ودر يبع تراضی متعاقدین در تفاوت كثيرة بدلین جائز باشد. 

0 قال ابن عابر يتلوك: اوم‌ی رجل يفلمف ماله ومأت البوصی فصا م الواردف الموصی له من 
الدلف بالسرس جاز الصلح و ذ کر الامام المعر وف فواهر زادة ان حق الموصی له و حق الواريف قبل 
القسمةغيرمدا كرحتي السقوط بالاسقاط' . (رداليحتارص جم 

در اينجا اسقاط بالصلح مراد است نه مطلق اسقاط (كمأحرركق كتاب الوصية والفرائشض) 
تحت عنوان : حق وارث با اسقاط آن ساقط نميكرده . مثال اسقاط بالصلح در عبارت 
مذ كوره در صلح من الثلث بالسدس مذكور است كه در آن نسبت تضعيف وتنصيف باشد 
شخصاً علامه ابن عابدين مثال غبن فاحش را در اينجا جنين بیان نموده باهمين نسبت- 

كمامر من نصه: بأن قوم بالف فظهرانه يسأوى #سماة. 

آزینجا معلوم شد باتفاوت فاحش تخارج جائز است . 

(4) اگر صفیر شخصاً عاقد باشد بس بیع وشراء ودیگر عقود مانند دائره بين النفع 
والضرر در عقد صلح نیز عاقل بودن صغير شرط باشد بلوغ شرط نباشد. 

عفد صفیر عاقل منعقد نميشود وعقد عاقل غير ماذون منعقد میشود اما موقوف است ٠‏ 

بر اذن بعد البلوغ يا بر اذن ولی ولی فى المال بالترتيب اینان اند . 
بدر ۰ وصی پدر . جد وصی جد . قاضی 


ل ملح شرح التدوير :و شرطه العقل لا البلوغواحرية فصح من صى مأفون ان ری صلحه عن طور 
ہیں (ردالمعتار ص ع) 

ولالهددية:و امأشرائط فانوا ع متها ان يكون اليصا عاقلا فلا يصح صلح اليجدونو الصى الى 
بايعظلهكنا لالمدائع. (عالمكيريةص-ج) 

ول كتاب الماكون من شرح العدوير: و تصرف الصبى و المعتوه الى يعقل البيع و الشراء ان كان 
زاوا صما كلاسلام والاعچاب ى بلا افن وان كأن ضارا كالطلاق والععاق و الصرقة والقرضلا وان 
اكد بموليهما وما ترددمن العاقودبين نفع وضرر كألبيع والشراء تولف عل الان حقق لو بلغ چا «نفل 
زانافت‌لهما الول‌فهمال۵راموبیع كعبرمافونلكلاحكامه. (رداليحتارصض ع) 

واكر صبى شخصاً مباشر عقد نباشد بلكه كسى ديكر از طرف او عقد كند بس عاقل بودن 
صبی شرط نباشد وصلح منعقد ميكردد . البته در حصه نفاذ شرط است که ولى صبى ازطرف 
او عقد كند فى المال واكر غير وى عقد نمود منعقد است اما موقوف باشد بر أذن صبى بعد 
البلوغ يابر اذن قاضى البته درتقسيم غير دوروايت است. (۱) عام عقود مانند فضولى موقوف 
باشد . (۲) اين تقسيم باطل است يعنى منعقد نميكردد علت فرق را علامه رحمتى جنين 
بيان نموده كه در انعقاد عقد فضولى وجود متعاقدين شرط است كه در اينجا مفقود 
است.وسنذ کر نصه عن الرافعی رحمه اله تعالى 

قال ابن عا برض :ال فى البحيط فلو قسم بغير قضاء لم تجز الا ان يحص ر(الغائب)او يملغ 
(الصفيرفيجيز طوری‌وهنا ما قرم هالشارح(رداليحدار ص سد جم) 

ونص الشا رح المتقرم : و #صع برضا لش کاء الا اف کان‌فردم صفیر او دون لا نآلب عه او شائب 
لاوکیل عده لعرم لرومها حياك الا پاجازةالقاضی او الغائب او الصیی اف بلغ او وليه ولو۵ر کام بطلی 
مدية اليفتى وغیرها. 

وقال ابن عابرسیی: (قوله افا کلن)استددام مدقطع کیا یفیدة قوله يعن لعزم لزومها او 
استدداء من موف ای و لزست اه ط او اراد بألصحة اللروم(قوله الا بأجازة القأضى)الظأهر رجوعه 
للمستئليات الفلاث (قوله او الغائب او الصبى اذا بلغكولومات الغائب او الصبى فاجارت ورثته 
لفل عدرها علاف] لبحيل مدية البفتی والاول استحسان والشال قيأس و كما تشب الاجازة صريحاً 
القول تديمى دلالة بالفعل كالبيع كاف العاترحانية و المدحعن الجواهر :طفل وبألغ اقتسبا شیعا 


۱۶۶ کتاب | 


ذم بلغ دلوت رف نصيبه وبا المعض يكون اجا زقولههلا)اى لزومها بأجازةالقاضي ود 
اهر کارا طاو ش ركاء خر تبطل ومقعض]هامها لا تدف للا جاز قلي دمل 


وعبار #المدية هكذا: اقتسم الورثة لا بامر القاضى و فیپم صغيرا وغا ئب لا تدفل الا باجا #الفائي 
اوولى الصغيرا ييز اذابلغاقتسم الهر کار فيا بيندم وفيهم صغير اوغأئب لا تصح القسبةفأنامرهم 
القاضىبزلك ثم 

اقول: سي لكر المصدف تبعا لسأثر المتون ان القاضى لا يقسم لو كأنوا مشترين وغاب احرهم 
فكيف تصح قسمة الش ركام ام القأضى. الله الاانيرادبه اه ركاء ق لمیر نلک يما ى قول الشارح 
ولوش ركاء بطلمی ممتاجا ال نقل وناقل الرهرى ل قديته: قسبمعبين الشركاء وفيهم شريك غائب ما 
وقف عليه قال لا ارضى لغين فيبا ثم اذن جراثه ف زراعة نصيبه لا يكون رضأ بعل ما ردفلیحرر ولا 
تنس مأ قرمهمن ان للشريك!خل حصحه مس المش ی بغيبة صأحبه ومأنقله عن الخأنية فأنه خصص لیا 
هدا. (ردالمحتار صساجم) 

وقال الرافى ل:(قوله الظاهر الرجوعه المستهنیات الفلاث) يدل له ماناقله ف المبح عن 
السرا جبقوله ولهم ان یقسیو الا نفسهمذا تراضوا الا انيكون فيهم صغيرلا ولىله!اوغائب لاو کیل 
عده مينشن لا تجوز با صطلاح بل لا بر من القاضى لانه لا ولاية لهم على الصغير ولا على الغائب فان 
امر القاضى بها جار على الصغير والغائب لان لهولاية على الصغيرو نظرا على الغأثب و تصرفه يصح مل 
الميمت( قوله لکن يمقى قول الشارح ولو شركاء بطلت محتاجا الى نقل) علل البطلان الرحمتى ل هزه 
المسألة ,أن كل واحد اجى ف حق صاحبه فلم يوجن قا بل عن الصغير و حو كو رط عقن الفضول وجود 
القأبل عن الماك ولا يدوقف شطر العقرعلغا ثب خلا ف مسالة الورثة لان بعضهم يصلح خصم ا عن 
الأقنق فيصح ان يكون بعضهم ملاس وبعضهم مقأسما اهو معلوم ان الشارح ثقة ل الدقل یعتین 
عليهفيه حا يوجرما بخالفه (التحرير المختار ص ج) 

از تحقيق مذكوره ثابت شد كه در عبارات فقهاء درجانیکه وجود صغير رامانع صحت 
نقسيم تركه گردانیده اند يعنى در آنجا تقسيم لازم ونافذ نباشد بلکه موقوف باشد بر اذن 
ولى يا أذن ولى يا اذن بعد البلوغ ازين عبارات عدم انعقاد بعض اصاغر مبنى است بر سوء 
تفاهم در استدلال . 


احسن الفتاری«فارسی, جلد هفتم 


® لنتاری فارسی, جلد هفتم ۶۷ کاب لقع 

مسئله زار بعت : 

از تحقیق امور بالا مسئله زیر بحث روشن میشود که در آنجا غیرولی از جانب صفیر عقد 
يفارخ نموده ازینجا عقد تخارج على الارض مرقوف است که بعد از اذن وارث يا قاضی نافذ 
يكردد يا انتظار شود تااذن بعد بلوغ صبى اكر صبى قبل ازبلوغ فوت شد اذن.ورثه او نافذ 
باشد عقد تخارج على العروض از ابتداء نافذ ولازم است. لان للام والاخبيع المدقول من مال 
الصغيرلغير تجار 

ومآرأيى حکم فسخ احل من الش رکاء تلك القسبة قبل الان والظأهر ا جواز كما ف سأئر العقود 
الموقوقة. 

(۱) اختيار بيع ارض صغير راولى ندارد الافى صور مخصوصه. اماولى اختيار تقسيم عقار 
را دارد جراكه تقسيم من كل الوجوه بيع نباشد بلكه من وجه بيع ومن وجه افراز است . 

(۲) پدر ووصى پدر جد ووصى جد وقاضى علاوه اينان كسى اختيار تقسم راندارد نه 
اختيار تصرف را در مال صغير دارد اختيار تجارت را در مال وزراعت را در زمين آن 
ندارند البته مادر برادر وعموى او حق حفاظت را دارند ومال منقول او را به قصد نفقه ولباس 
ار به فروش برسانند به اجازه او بشرطيكه صغير در پرورش آنان باشد البته اگر در تركه 
طعام ولباس باشد در مصرف نمودن آن بر صغير پرورش انها شرط نباشد. 

لآل 3 التدویر :اواشتریالوارثالکبیر طعاما و کسم قللصغیرمن‌مال نفسه. 

ولالشرح:فآلهيرجع ولايكونمتطوعا. 

ول احاشية: كلا ف الخادية.ونصها ا واشترى !لوارث الكبير طعأما ا و كسوةللصغير من مال نفسه لا 
بکون متطوعا و كن له الرجوع ف مأل الميت والتركة اه اقول: ول يشترط الاشهاد مع ان ف انفاق 
الوص لاف كما مر وينيغى جريانه هدا لا ول على انه قل وقع الاختلاف ف انف قه على الصغور نصييه 
'نالتركة نفقه مىلە انه یصرق ام لا قولان حکاهم الراهرى ف الحاوى ثم قالو البختار للفتوىماق 
(صاراالبعيط بر واية ابن سماعة عن ممبر ر مه لله تعالی ما تعن ابلين صغير و كبيرو الف‌درهم فانفی 
“ل الصغير +مسيائة نفقة مقله فهو متطوع اذالم يكن وصیا ولو كأن المشترك طعأما او ثوباواطعيه 
الكبير الصغيراو البسه فا ستحسن ا نلا يكون على الكبير همان اه 

«لجامع الفتاوی ولو انفی الاخ الكبير على اخيه الصغير من نصيبه من التركة أن كأن طعامالم 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد هفة ۱۶۸ کتاب الم ۱ 
يضمن و نکن دراهم فلك إن کل هر وى شير ذلك شمن ان لھ يكن وصیا اه ومول ر 
العأترعانية و قم المصدف ف فصل البيع من كعاب الكراهية والاستحصآن ان جوز راء مالاب 
للصغير مده وبيعه لاخ وعم وام و ملحقط هو رهم واجارته لامه فقط اهو مغله ل الهراية رمي 
في ہکن حل ما مر عن مر ر مه له تع ال عل ما اذالم یکن ف مره تامل و على كل شا لا فانية مهل 
ان للتعيكس الكبيروصيا فليتامل(ردالبحدار ص 0 

خلاصه اينكه در واقعه معهوده بايد مادر وبرادر صغير زمين او را تحويل حكومت کند. 

(©) تحقيق فوق در نفس مسئله است اكربرادران را همشيره ها جهت نارضانی آنن ب 
جهت عار وشرم در رواج به او بدهند باز هم به ذمه برادران حق شرعى آنان باقى باشد . واه 
سبحانه وتعالی اعلم . ۵ ۱ ربيعالآخرسنه ٠٠‏ اهجرى 

صلح فاسد 

سوال : هنده یک نمره زمین داشت شوهرش را اجازه تعمیر دوخانه را داد اما شوهر جيرا 
در أن خانه دو منزله تیار کرد که خانم برآن راضی نبود بالاخره يدر هنده فیصله نمود که 
زمين مع مکان ۳۸۱ از هنده باشد و ۳۸/۳ از شوهر. 

اگرمنزل پائین رابه کراء میدهند کراء آن ۲۸۱ ازهنده باشد ومصارف منزل بالا بين هر 
دونصف باشد مالیه سالانه رامساوی اداء کنند بعد ازصلح بلا اذن شوهردر تعمیر اضافه نمود. 
آيا هنده حق فسخ را در آن دارد يا خیر ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : صلح عن مال بمال به تصریح فقهاء بيع باشد در مصالحث 
۱ مصارف برهنده طی شد در حالیکه حصه او ۱ می شود بس اين شرط خلاف 
مقتضای عقد است وصلح مذ کور فاسد است حسب سابق زمین ملکیت هنده ومکان ملکیت 
شوهر میباشد اگر جه قبل از صلح بدون اذن هنده آنرا تعمير نموده زيرا باصلح اذن متحقق 
گردید البنه در تعمیر وتصرفات بعد الصلح اذن ثابت نشده بس حکم آن چنین است : 

(۱) اگر هنده می خواهد حکم کنگ زید را بر هدم بناء. 

(۲) اگر باهدم زمين هنده را نقصان فاحش میرسد بس قيمت تعمیر را اداء کنر تا كاملاً 
مالک تعمیر گردد. ۱ 

(۳) اگرنقصان يسير باشد تعمیر را هدم کند ضمان نقصان زمين بر زید واجب باشد. 


هس 
من الفتاوى «فارسى, جلدهفت ۶۹ كناب الح 


وال ف العدویر: ومن ينىاوغر سق إرض غير بغير ائنه امر بالقلع والردو للمالك ان يضمن له اقهبة 
براء اوشهر امربقاعه ا ىنقصه الارض» 

وال العلامة ابن عابدش : (قوله ان قجس الارض)ای تاقصانا فأحشا سیف يفسدها امأ لو 
رنصها قليلا فيا عل ار ضه و يقلع الاشهار ویضین الدلصان‌ساحا ی المشرمى(ر دالبعتار ص۰۳۰ 
وال سعانموتعالاعلم. ۳ رمحرمسيدة "٠‏ اهجرى 

جواب از جامعة الاسلاميه بنورى تاون 

وقتيكه تعمير توسط مال مشترک هنده وزيد صورت كرفت ودر صورت اختلاف 
هردو بر مصالحت يدر هنده راضى شدند كه هنده هيج نوع نارضائى نداشت يس بعد از 
آن اختيار فسخ عقد را ندارند زيرااين مصالحت طبق قوانين شرع صورت كرفته بوده 
تفصيل قرار ذيل است : 

(۱) از جانب مصالح عليه ومصالح عنه از هر دو جانب مال است از جانب هنده زمين واز 
جانب شوهر مال مصرف شده بر تعمير. 

(۲) بنا برمصالحت هنده عوض ۳۸۱ زمین از پدر ۳/۱ عمارت دومنزله را حاصل نمود 
وزید عوض ۳۸۱ مکان از هنده ۳۸۳ راحاصل نمود. 

(۳) بعد از مصالحت زید وهنده در تعمیر دومنزله هریکی حسب تناسب شریک شدند. 

(4) چونکه به حيثئيت خانم وشوهر بدون مطالبه تقسیم زوج زوجه شریک شدند اما زید 
طبق مشوره خانم تعمير نكرد بس اثرات ذيل بر آن مرتب گردید. 

الف : اكرهنده مطالبه ترميم وتبديلى شده باشد بول مصرف شده در اين حصه بدوش 
شوهر باشد بدوش خانم نباشد خانم حق مطالبه بول را ندارد. 

ب : اگر زيد با تعمير اضافه عمارت را نقصان داده باشد غرامت آن برزيد است بر هنده 
نبست راگر زيد وهنده اين مكان مشترك را تقسيم می کنند دوصورت دارد. 

() يا ۳۸۱ زمين به هنده داده شود يا قيمت حصه جهارم آن زمين ومكان به هنده داده 
سود چگونه كه توافق ممكن است . 

نوت : جواب محترم المقام مفتى رشيد احمد صاحب مدظلهم نزد مادرست نيست زيرا ودر 
دير درتناسب كرا ۳۸۱ منزل دوم رادر تقسيم شرط فاسد كردانيده وطبقيكه با شرط فاسد 


: کتاب | 
احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم 


عن مال جهت در حکم بیع بودن فاسد قرار داده شود. 
مكان دومنزله به زيد ۲/۳ پر 


است که ۲۶۱ آن در اختيار خانم است ودر 


بيع فاسد ميشود اين چنین صلح 

درحالیکه اولاً اين شرط فاسد نیست زیرا بنا برمصالحت در 
هنده ۲۸/۱ متعین گردید وبر منزل بالا قبضه شوهر 2 
منزل پائین ۳۶۱ ازهندهو ۳۸۳ از زید باشد در صورت كرا در حصه پائین کرای أن ۲/۸۱ 
ازهنده مقرر شود زيرا هنده در منزل بالا ۰۱ رادر منزل بالا استعمال می کند که عوض أن به 
هنده در منزل پائین ۱ مزيد میسر شد که مجموعه نصف منزل پائین گردید اين شرط طبق 
قانون شرع است لذا اين شرط فاسد نیست پس تحریر مصالحی کاملاً درست وصحیح است . 

ثانیاً صلح حکما ومالا ابتداء بیع است برای مدعی و(الی ) دفع خصومت برای مدعی عليه 
ومعامله صلح مبنى است بر مسامحت زیرا بنیاد بیع بر مماکست ومضایقت است لذا بايد بر 
اين فتوی نظر ثانى نموده شود.واثه سبحانه وتعالی اعلم. ۵/محرم‌سنه۱۳۰۵هجری 

(۱) در كرا ۳/۱ شرط فاسد نباشد الخ . 

جواب : مبادلة المنافع بالمنافع جائز است علاوه از آن منافع منزل پائین بصورت کرایه 
اولا غير متيقنه ثانیا غير مقدوره ثالثا غير متعینه است . 

(۲) صلح حكماً ومآ لا بیع باشد ( الى ) دفع خصومت برای مدعی علیه. 

جواب : وقتيكه صلح به حکم بیع تسلیم شود بس برای صحت آن وجود شرایط بیع لازم 
میباشد كما صر حوابه . 

برای مدعی عليه دفع خصومت بودن آنرا از حدبیع خارج نکند علاوه از آن وقتیکه دنم 
خصومت باشد كه مدعى عليه منكر است اگر او اقرارنمود برحق مدعی پس در حق او نيز 
أبتداء بيع است . 

(۳) معامله صلح مبنى بر مسامحات است . الخ 

جواب : در صلح مسامحة در استيفاء ملک است ودر اينجا اضافه از ملكيت خویش 
كرفتن كراء شرط كردانيده شده كراء ملك نيست بلكه منفعت است تناسب مشروط 
دراستيفاء منافع طبق تناسب ملك نيست اين شرط خلاف مقتضاى ملك است اين جنين با 
تفاوت ملک مساوات در مصارف نيز خلاف مقتضاى ملک است. والله سبحانه وتعالى اعلم. 

۵ ذیالحجه‌سنه ۵ ٠‏ ۲ | هجرى 


الفتاری رفاسي جلد هفتم ۷۱ تاه 
حکم مضاربت فاسده 

سوال : زيد تجارت می نمود همانکه درسنه ۱۹۵۲ پسرش عمرو از تعلیم فارغ شد او نیز 
بایدر شانه به شانه در كار پرداخت يدر با او معاهده نمود که ۳/۲ از يدر و ۳/۱ از پسرش 
اند چهار سال بعد معاهده تغير شد ۴۸۳ از پدر ۳/۱از بسر حالاً بسرش می خواهد که جد 
او مستقل شود پدرش درجواب كفت معاهده های تحرير شده همه فرضی بود سرمایه همه با 
منافع از من است عوض خدمت تو در تعلیم واز دواج بر تو مصارف شده پسرش قناعت 
ندارد ومیگوید شب وروز کوشان بودم بر علاوه اين معامله يول دیگری را هم با آن ضم 
نموده ام دعوه دارد که پدرش درسنه ٩۵6‏ ل عهد را تجدید نمود كه حصه سوم مال از يسرم 
باشد فیصله شرعی در اين چیست سوالات ذیل را حل وشرح نمائید : 

(۱) ايا شرعا پسر ۳/۱ رادر منافع حق دارد يا خیر ؟ 

(۲) آيا گفته زيد که آن معاهده فرضی بود و قابل قبرل نیست. آيا اين قول پدر درست 
است در حالیکه شاهدان واقعه هم حیات اند . 

( آيا اتخراف از مفاهده تخريرى راز دارو باق ؟ بترا ترجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين عقد مضاربت است اما شرایط ذیل صحت مضاربت در 
ابنجامفقود است 

(۱) نقد بودن مال کاروبار جاری ضروری است اگر مال در شکل سامان وغیره باشد 
مضاربت درست نیست . 

لآل ل التدوير:وشرطها کون رأ سالمال من الاثمان(ردالبحتار جص6۳) 

(۲) عمل را تنها مضارب كند اكر رب المال نيز عمل راشرط كند اين مضاربت درست 
لیست . 

لآل ل العدوير:وكونهمسلمالىالمضارب. 

قال العلامة ابن عا برهن رحمه الله تعالى: (قوله مسليا) فلو شرط رب المال ان يعمل مع المضارب 
(#و المضاریة ور حالیعتار ج»ص۰۳۰) 


كتاب المضا . " 
احسن الفتاوى بفارسي» جلد هف ۱۷ وات 


(ج مضارب تنها در نفع شريك است ضامن نفصان نيست اكر على شود كه در نقصار 

نيز مع بو فروطها كون نيب المدارب من الرخ علق لو فرط راس لا 
الرمفسيك( ص( 

0 ان و زا فاسد میگردد كه در آن مالا اجاره فاسد ميكردر 

پس به مضارب اجرت مثل يعنى معاش اجير داده ميشود (جيزيكه كم باشد از منافع مفرر, 

داده شود) . 

قالش حالتدویر : واجار فا سدق ان فسری فلا للمضارب حینهل بل له اجر مل عملهمطلقا 
ركاولابلازيادةعلالمشروط(رداليحتارص ج۰) 

تحت تحریر مذکور جوابات سوالات مذ کوره قرارذیل است. 

(۱) به عمرو کم از اجرت مثل ومنافع مقرره داده شود- 

(۲.۳) قول مذكور زید درست نيست معاهده تحریری را معاهده فرضی گفتن درست 
نیست مگر اينكه معاهده فرضی را باشواهد تثبیت کند در غير آن از عمرو سوگند گرفنه 
شود اماشهادت يا قسم بايد در مجلس قاضی است . والله سبحانه وتعالی اعلم. 

۲ | مربيعالآخر سنه ۵ ۸هجری 
منل سوال بالا 


سوال : زيد از مدت جند سال براى حج داخله ميكند اما اسمش نمی برآيد آن پول حج 
را به يك تاجر داده وگفته درتصرف سه چیز اختيار دارى. 

(١)نقسيم‏ نفع ونقصان بنا بر يك بر دو يعنى ۲/۱ باشد 

(؟) نقسيم نفع ونقصان بنا بر سه بر دو يعنى ۸۲ ۳ باشد 

(۳)نقسیم نفع ونقصان بنا بر بنج بر دو یعنی ۵/۳ باشد 

بس تاجر با اصل بول منافع زيد را یکجا نموده تسلیم کرد اما در سال آننده نیز قرعه 
زید نبر آمد زید بول را بار دوم به تاجر ميدهد. 

سوال در اینجاست که : (۱) آيا معامله طى شده بين زید وتاجر مضاربت است ؟ آيا آن 
نفع به زيد جائز است. 


.ىن الفتاوی«ففرسی, جلد هفت ! ۱۷ کتاب المضاربت 


(۷) اگر آن نفع برای زید حرام باشد آيا آنرا پس تسلیم تاجر کند يا در جای دیگر 
۳9 ف کند ؟ 

(۳) اگر ابن معامله بين زيد وتاجر ناجائز باشد بس آيا آن بول نزد تاجر قرض باشد ويا 
رات ؟ آيا زكوة آن بر زيد واجب است يا خير ؟ پینوا توجرواه 

الجوباب باسم ملهم الصواب : ۲۰-۱ : بين فریقین در مضاربت منافع تعين نشده لذا 
ابن مضاربت فاسده است بايد هر دو جانب توبه كنند منافع همه از زيد باشد تاجر را اجوره 
عيل او داده شود (اجرت مثل) که اضافه نباشد از صورت های تقسیم منافع. 

الف الهدرية : ومهبا ان يكون نصیب المضارب من الر ى معلوما على وجهلا تدانطع به الشركة ىل 
برع کذالالمحیط (عالبگیریه عه ج») ۱ 

تال ل شرح التدوير : واجار8 فاسدة ان فسرى فلا رخ للمضارب حيلعل بل له اجر مدل عمله 
و و سس 

(۳) اين بول نزد تاجر امانت است زکوة آن در هر حالت بر زید است . وا سبحائه 
رتعالی اعلم . ۳ رمطان‌سنه ۲۰۳ اهجرى 

خرچ وصول ثمن در مضاربت بر که ها باشد 

سوال : مضارب خرچ آمدورفت را خلف وصول ثمن دين را از کجا بگیرد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دين اگر در همین شهر باشد خرچ آن بر مضارب است در ". 
بر آن از مال مضاربت اگر خرچ اضافه از دين باشد مقدار زائد بر مضارب است . 

قال الامام العلا رحمه له : افترقا و فى المال دیون و رگ مهبر المضارب على اقتضاء الدیون اذ 
يللي عى لبالا جروالا ر ىلا چیرلانه حون ل متجرعو یو مر پأن یو كل المالكعليهلانمغير العاقله 

وال العلامة ابن عا برضن رحمه له :(توله بألاجر8) ظا هرد ولو کلنالر ع قليلا قال ف شر حالملتلی و 
لادان لفقة الطلب عل المضارب و هلا لوالدفن ل المصر والاففى المضارية قال ف الهددية وان‌طال 
سلر اليضارب و مقامة حن اتمی الدفقة فى جميع الرنن فان فضل على الرضن حسب له الدفقة مقدار 
زد کا یکر عل ارب ای دال دارع ولله سبعانه وتعال 


تاب اليف ۱ 
كتاب المضارر ! 


حكم نفقه مضارب 


سوال : آيا مصارف مضارب از مال مضاربت است يا از كجا ؟ بینوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : در دوران سفر مضاربت خورد ونوش وكراء ولباس طز 
معمول تجار از مال مضاربت لازم باشد واكر در شهر خويش عمل كند نفقه او بدوش خردیز 
باشد اما مصارف علاج را درهر دو صورت از مال خود بكيرد . 
قال العلامة الحمكفى رحمهلله: واا سافر ولو يوما قطعامه وشرابه و كسوته وركويطال) وک 
بحمداجهعادة ای عادةالتجار پالمعر وف ف مألها لو صیحة لاف سرةلانه اجیر فلا نفقةله كمستبضع, 
وكيل و شريك کال ول الاير حلاف وان عمل ف المصر سواء ولد فيه اوقت دارا فدفقته لمال 


كدوائه على الظاهر(رداليحدار ص~ ج») وللهسصانموتعالىاعلم. م" م ذى الحجه ۱۲ 
هجری 
تفصیل نقصان در مضاربت 


سوال : زید دو هزار روپیه را به مناصفه مضاربت از بكر گرفته یک مقدار پول زید نيز 
در آن است آیا درصورت نقصان زید نيز در نقصان شریک است ؟ بینو توجرواء 

الجواب باسم ملهم الصواب : دو هزار روپیه بكر با بول یکجا شده, عمرو همه راس 
المال محسوب میشرد. نقصان از منافع تجارت اداء گردد. وقتیکه تلافی نشود بقدر حصص 
از يول هر دو تاوان گرفته شود. 

قال الامام الحصكفى رمه الله تعال: وما هلك من مال المضارية پصر فا الركلانه تبع فان‌زاد 
الهالك على الر كلم يضمن ولوف ا سدق من عمله لاه امین( ردالمحتار جص مه ) وله سبانه وتعال 
اعلم. ۲ / رمضان 1 هجرى 

مثل سوال بالا 
سوال : زيد بكر را زمين داد تا بكر با بولش در آنجا كياه بفروشد ومنافع بين هر دد 


الجواب باسم ملهم الصواب : شرط شركت تنها در نقصان باطل است باز هم مضاربت 


نوتم الفتارى فارسي» جلد 0 ۱۷۵ کتاب المضاربت 


ابنداء نقصان را از منافع وضع کنند بعد از آن اگر وضع نشد نقصان متباقی را از مال رب 


المال وضع کنند. 
ذال العلامة احصكلى ی ول الجلالية كل شرط يوجب جهالة فى الرخ او يقطع اه ركة فيه 


يفسدها و الابطل الشرط و ”ع العقلاعتبارابالوكالة. 

وقال العلامة ابنعابرضن #۶ : (قوله بطل الشرط) كشر طالخسران لى اليش ارب سن لیر 

ص( 

قال ل التدوير :وما هلك من مال المضاربة یصرف ال الر ع فان زاد الهألك على الر ع لم يضمن وان 
لسم الرج وبقيت المضارية ثم هلك و المال او بعضه ترادالر ى لياخلالمالك راس المال وما فضل 
ہہ ہما وان نقص لم يضمن (ردالمحتار ص ج) 

وقال العلامة ابن جيم ی :فكل فرط يؤدى الى جهالة الريح فهى فاسدة و ما لا فلا مغل ان 
يشترط ان تكون الوضعية صل المضارب اوعليهيا فهى صميحة وهو بأطل.(البحرالرائق ص :)وله 
سهمانموتعال اعلم. ۳ ی الحجه ٩‏ ۸هجری 

شرط عمل بر رب المال مفسد عقد می گرد 

سوال : زید مبلغ چهار هزار روپیه را قسم مضاربت به بكر وعمرو داد شخصاً زید نیز بر 
ذمه خود يك عمل آنرا گرفت آيا اين معامله مضاربت درست است با خیر ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : شرط نمردن عمل در مضاربت بر رب المال جواز ندارد 
راين مضاربت فاسد است . 

لال ل التدویر : واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسدد (ردالیعتار ج«ص ۳ . والله‌سصانه 
وتعال‌اعلم. ۲ ۲ ربیع‌الاول‌سنه | ٩هجری‏ 

تعيين نفع ور مضاربت جواز ندارد 

ال : زيد یک مقدار بول را به عمر جهت عمل سرمایه داد اما شرط گذاشت که 
"اهوار بايد عمرو او را چهار صد درهم بدهد آیا اين عمل درست است ؟ بینوا توجرواء 

الجواب باسم ملهم الصواب : در مضاربت برای يك فریق تعين نفع جواز ندارد چنین 
ضاربت فاسد است وصول نمودن نفع معين برای رب المال سود وحرام است . 


۱ کتاب المضا . 
احسن الفتاو ی بفارسي, جلد هفد من ص 


ر ج ٣ص‏ ۵۳۲)وا زلیسا نموتعاال اعلم. 
: شأئعا (ردالبعتار > 
قآل لالتدویر و کونلر کی هما نع( ۵ ربيع الاول سنه " ؟هجرى 


ترون راس المال به مضارب در مضاربت شرط است 


سوال : صورت هاى ذیل مضاربت جه حکم دارد ؟ 

(۱) زید با بكر مضاربت نمرد اما پول را بدست خود 
شر کت ورزید حکم اين مضاربت چیست . 

(۲) در وقت معامله مضاربت رب المال عوض یک مشت دادن پول مضاربت را اندک 
اند ک تسلیم مضارب نمود آيا این صورت درست است ؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) اين صررت جواز ندارد بايد در مضاربت همه بول 
تسلیم مضارب شود وعمل را نيز تنها مضارب انجام دهد رب المال دخل داشته نباشد در 
عمل مضارب» 

(۲) به کدام مقدار بول كه در مضاربت داده شود در همان مقدار بول مضاربت درست 
ست فرطك لولم مارب کرد 

قآل العلا رحمه الله تعالل: وكونه مسلما اال المضارب ليمكده الحصرف بخلاف الشركة لان العمل 
فيهامن الهانبين(ردالمحتارج ص.») وللهسصانه‌وتعال اعلم . ۱۳مرمضان۵هجری 


كرفت وشخصاً در مضاربت نيز 


فيصدى منافع در مضاربت ضرورى است 
سوال : (الف) و (ب) سرمايه گذاری کار را مشترک ساختند (ج) نيز با آنان سرمايه 
گذاری كرد اكر يك مقدار نفع به ج بدهند در هر ماه درست است يا خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در مضاربت تعين مقدار فيصدى نفع ضر ورى است لذا اين 
معامله درست نیست. واه وتعالی اعلم . ۰ وال‌سه ۵ ٩هجری‏ 
مخالفت نمودن از شر ط مضاربت 
سوال : الف مضاربت نمود با (ب) ورب المال شرط نهاد بايد از کمپنی سروس بوت 


خریداری شود که او چهارده فیصد تخفیف دارد ده فيصد از شما وچهار فيصر از من باشد 


حمن الفتاوی«فارسي, جلد هفتم ۱۷۷ كناب المضاربت 


بإ وجوويكه اطلاع یافت خاموش ماند بول مضاربت را اند ک اضافه نمود بالاخره مطالبه نفع 
تون را طبق فيصدى کمپنی سروس طالب شد بس در این صورت منافع جكونه تقسيم 
شود ؟بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورتيكه رب المال از کمپنی دوم مال خريد بدان 
رضايت داشتند بس بايد منافع طبق شرط تقسيم كردد. 

اكر مضارب خلاف شرط رب المال خریداری كرد مال به ذمه او ميباشد نقصان را هم 
متحمل شود ومنافع جهت خبث واجب التصدق ميباشد جيزيكه جهت حق غير در آن خبث 
آمده بايد پس تسليم مالک اصلى گردد لذا بايد كل منافع تسليم رب المال گردد. 

رال الامام المرغيدالى رحمه الله تعال: فيكون سبیله الحصدق ق رواية ويردة عليه فى رواية لان 
انب یم وهلا !”ع (هراية ص١١‏ ج۴ كاب الكفالة) 

ابا چونکه رب المال بر اسقاط حصه زائد راضی شده بود لذا از منافع به قدر حصه به او 
داده شود. 


كما قالوافالاجارةالفاسرة. وله سصانه‌وتعالاعلم. ‏ ۱۵/جمادی‌الارلی‌سنهء#هجری 
معامله نموون مضارب بانفس خويش وبا اصول وفروع خويش 

سوال : کسی زید را پول به مضاربت داد وگفت (اعمل‌ماششع) بس مضارب دانسته يا 
نداسته با اصول وفرع خويش يا با خويش عقد مضاربت را انجام داد شرعأحکم آن چیست؟ 
بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مضارب وكيل رب المال است بنا برتفصیل ذیل. 

(۱) بايد وکیل با نفس خويش وبا اصول وفروع خويش عقد نکند. 

(۲) در صورت اختیار دادن به مضارب حق دارد که با اصول وفروع خويش عقد کند اما 
با خویش واولاد صغار خويش حق عقد را ندارد. 

() اگر مؤكل در حصه عقد بالنفس والولد الصفیر اجازه صريح داده باشد در آن حصه : 
فول جواز وعدم جواز هر دو مذ کور است. 

ال العلامة سسکا كاله :لا يعقدو كيل البیع وال راموالاجار قوالعرف والسلم ونموها مع من 
لردالشهادةله للمبية و جواز مدل القيمة الاس عبر و مکاتبهالااذ اطلق له الم و کل كمع من شش 


۱۷۸ کاب هه 


فيجوز بيعه لهم عدل القيمة اقا كما جوز عقدة معهم باكثر من القيمة اتشأقا ای بيعه لاف رار | 
کار مب اتفاقا لوب ع بقل مهب هن فاحش لا جوز تقو کل بهسیر عرض أله الهم يرما 
وشيرقوق السرا جلو صرح بم جازاجماعاالامن نفسهوطفله و عبرةغورالمديوته 

قال العلامة ابن ع يري م : (قوله الا من نفسه) ول المعرا ح لو امرن بألميع من هؤلاء فان بر 
اجماعا الا ان يبيعه من نفسه او ولرة الصغير او عهنکاولا دين عليه فلا یوز قطعاً و انسر حبهالمؤكلاو 
مدح الو كيل البيع لا بملكشراء#لدفسهلان الو احدلا یکون مش تریاو بأئعا فيجيعهمن غير ثم بهتره 
مده وان امرةالمؤكل!نيبيعه من نفسه واولا ده الصغار او من لا تقب ل شهادتهفيا مهجم رجازيرازية 
كلاف البحرولا فى ما بيهم امن المغالفة وذكر مثل ماف المراج ف الببايةمن المبسوط ومفلهال 
البزازية ل اللخيرة عن الطحاوی و كأن فى المسالة قولين خلافا لمن ادعى انه لا مخالفة بينهيا. 
(ردالیستار ص ۰ج وللله‌سهانه‌وتعال‌اعلم ۱ ١‏ #رذىلعدوسيه ٠‏ ۳۰ اهجرى 

به كرا گرفتن مضارب دکان خويش را 

سوال : زید وعمرو در دکان مملوکهء زید کار تجارت راشروع کردند زید دو هزار 
وعمرو چهار هزار اند از نمودند دوهزار روپیه بكر نیز آنان را به شکل مضاربت داد زید 
وعمرو سال دوصد کرای دکان را وضع نمودند در نفع متباقی هر دو به مقدار مشقت خويش 
سهم میگرفتند ومتباقى نصف نفع را طبق سرمایه تقسیم مینمودند بكر اين تقسیم را منظور 
نمود بعد از گذشت یک سال دو صد روپیه کرای دوکان چهار صد روپیه نفع زید وعمرو 


احسن الفتاو ی ,فارسی, جلد هفد 


چهار صد روپیه دیگر نفع را با تناسب سرمایه نقسيم نمودند یعنی همه نع يك هزار روپیه 
بود که در آن طبق سرمایه زیدوبکر را صد صد روپیه وعمرو را دو صد روپیه رسید آيا 

چنین تجارت با تفاوت فوق الذ کر شرعا جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : طبق یک قرل به اجازه رب المال مضارب حق عقد را 
بانفس خويش دارد لذا د کان خويش را به كراء گرفتن جواز دارد . والله سبحانه وتعالی اعلم 
“/رذىالحجه ۱ ۳۰ ۱ هجری 


۱ . ارنتاری, فارسی, جلد هفة ۱۷۹ کتاب الود بعة والعار به والهبة والصدقة 
اهس 


كناب الوديعة والعارية والهبة والصدقة 
هاون ودبعت نزد نابالغ درست است وباترک حفظ آن ضمان لازم ميكردد 
سوال : اگر صبی مودع حفاظت را ترک کند آيا بر او ضمان لازم گردد يا خیر ؟ در 
ررمختار آمده : کون لبود ع مكلفا فرط لوجوب ا حفظ عليه فلو اودع صبيا فأسعبلكها لم يضمن . 
نوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : نهادن وديعت نزد صبی ماذون درست است وبنا بر ترک 
حنظ بر او ضمان لازم گردد ومراد از صبی در جزیه درمختار صبی محجور است زيرا جزیه 


روهم درمختار چنین است. 

زان کانالصبی والمعتو »ما خودآلهما ثم ماتاقبل الملو غوالافاقة طصدا 

وجزئية شأمیه : ویستدای من ايداع الصبى مأ اذا اودع صبى جور مشله وی ملك غيرهماً فللمالك 
تضبين الرافع والأاخل(ردالمحعار ص۰۵۱ ج*) كه آن هم نيز بر همين دال است. 

تعلیل رافعى نيز مشعر همین است : 

حيف قال : لان الصبى من عادته تضیمع الامو ال فأذا سليه اليدمع عليه بهل العادة فكأنه رهی 
بلاتلاف(التحرير المشتار جص۲۳۰) 

در عالمگیری کاملاً تصریح آمده : 

ومنها عقل المودع فلا يصح قبول الوديعة من المجدون والصبی الى لايعقل وام بلوغه فليس 
درط عددداحتی يصح الایدا ع من الصبى المأأذون (عالمكيريه ص۳۳۸ »)وه تعا ل اعلم . 


٩‏ ,جمادی‌الارلی 6 > هجرى 
5 = 5 5 ۹ 
مستعار كرفتن حيوان برای شير دوسیدن 
ال : آيا به عاريت گرفتن يا به اجاره كرفتن كاو شير ويا كاوميش برای شير جواز 
"رد با خير؟بينوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : به عاریت گرفتن آن جواز دارد اما اجاره گرفتن أن جواز ندارد. 
ل شرح العنویر : استاأجرشاةلارضا غعولرةاوجريهلم جرلعدم العرف. 


وال العلامة ابن عابر رحمه فله تعااى : ولاعهأ وقصى على اتلاف الحين (ردالمعاد مر 
والهسجانهوتعالاعلم. ء | مذی‌الحجهء۸هجری 
دادن جيز مستعار به شخص ديكو 


سوال : زبد چیزی را برای استعمال خود از كسى به عاريت كرفت آيا عق دارد ی 
آن را زید به کسی دیگر نيز به عاریت بدهد ویادر اين حصه اجازه مالک ضروری اسن 
؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم طهم الصواب : اعاره چهار صورت دارد : 

(۱) دادن آن صراحة ممنوع است . 

(۲) مستعمل تعین نموده شود. 

(۳) سكوت شود. 

(4) تصریح شود براذن عام . 

در صورت اول دادن أن به غير جواز ندارد. 

در صورت دوم تفصیل است اگر آن چیز به استعمال مستعمل متاثر شود جواز ندارد در 
غير ان جواز دارد. 

در صورت سوم دادن آن به غير جواز دارد اما اگر متاثر ميشود جواز ندارد ويا به شخص 
دوم بدهد شخصاً او استعمال نکند. 

در صورت چهارم اذن عام است. ( ردالمحتار ص ۵۶۲ج ۵) واه سبحانه وتعالی اعلم . 

۲ /ربیع الا ول سنه | ؟هجرى 
حكم ضياع امانت 


سوال : من از شهر سكر سودا می آرم در وقت رفتن به آن شهر نزدم بنجصد روبيه بو 
کسی دیگر نيز برايم پنجصد روبيه داد تا برايش سودا بياورم بول أو را با پول خويش فد 
يك جيب ماندم وبول متباقى را در جيب ديكر در رأه بول از جيبم كم شد ندانستم أبا 
كيسه بر كشيد ويا كم شد آيا در اين صورت وقتيكه بنجصد روبيه من نيز ضائع شده اسث 
ضامن پنجصد روبيه آن شخص ميباشم يا خير؟ بينواتوجروا 


. الفتاری «فلرسی, جلد هفد ۱۸۱ کتاب الوديعة والعار یه رالهبة والصدقة 


الجواب باسم علهم الصواب : اگر پول آن را با پول خریش چنین یکجا نموده بردی که 
بين هردو تمیز نمی شد در این صورت ضامن میباشی واگر چنین یکجا نهاده بودى که تمیز 
بى شد ضامن نیستی البته اگر مالک گفته بود بول را با بول خويش یکجا بمان يا عرف عام 

چنین بود در اين صورت نيز ضامن نیستی . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ شمبان‌سبه ٩ ٩‏ هجری 


مثل سوال بالا 

سوال : شخصى نزد كسى مال خويش را وديعت نهاده بود اما او بنا بر اذن عام يا اذن 
صاحب آن مال را با مال خويش يكجا نمود همانا كه مال از او ضائع شد آيا بر او ضمان 
است يا خير ؟ بینواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر جهت اذن عام يا اذن خاص يكحا نموده بوده در این 
صررت ضامن نمی باشد . 

قال ل الحدوير : و كلا لو حلط المودع يمأله يغور اذن كيف لا تحمیز مها وان بأذده ارشتر کا كيالو 
اغتلطى بغير صدعه. قال العلامة ابن عأپرس رمه لله تعال : ( وله پغیر صدعه) فان هلك هلك من 
ماه میا یتسم الباق به‌پیا على قدر ماکان لكل واحد ماما کالمال المشترك (ردالمحتار ججم 
سمدم . وله سمانهوتعال اعلم. ۳ /شعبان سنه ٩‏ 4 هجرى 

غفلت مستووع موجب ضمان است 

سوال : کسی نزدیک شخص ۹۶۰۰ تومان ايرانى بطور امانت نهاد بعداً كفت چهار هزار 
به فلان يك هزار رابه فلان پنجصد را به فلان بده آن شخص کاهلی کرد بول را زود تسلیم 
تكرد همانا که حکومت اعلان كرد نوت های پنجصد تومانی بعد از ده يوم منسوخ است اما 
دار نمی دانست که در آن بول نوت های پنجصد تومانی است بول را تبدیل نکرد ومیعاد 
كذمت آيا تضمين آن بول بر اما نتدار استیا خير ؟ بينوا توجروا 

ألجواب باسم ملهم الصواب : دراين مسئله غفلت مستودع به نظر مى رسد لذا مستوع 
فان است . 


الل الهدرية : واما حكيها فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة المآل امأنة ف یره ووجوب 


احسن الفتاوی رفارسي, جلد هفتم ۱۸۳ کتاب الود بعة والعارية والهية رالمرز 
احسن القتاوى فا لك 
ادا عدرطلب‌مالکه كلاق الشمای (عالمكيرية ص7 ج") 

وقال ف شرح الحدوير : ولو مدعه الوديعة ظلها بعن طليه لردو ديعته فلو تحبلها اليه لم يضمن ان 
ملك پدفسه ولوحكما كو كيله بغلاف رسوله ولو بعلامة مده صل الظاهر قادرا على تسليمها ضس ولا 
بأن كن عاجرا اوغاف على نفسه او ماله پان کان مدفونا معها ابن ملك لايضين كطلب الظالم 


(ردالمحتارج ج ٤‏ ص ۵۵۲( ۳ شوال‌سنه ۲۰۰ اهجرى 
هبة الصغير جواز ندارد 
سوال : طفل نابالغ به کسی چیزی را داد آيا قبول نمودن أن جواز دارد يا خير ؟ بنرا 
توجروا . 


الجواب باسم ملهم الصواب : نه خير ! جواز ندارد. قال ف شرح التدویر: وشراقط بال 
ال اهب العقل والبل و غوالمكك فلا تصح‌هبة صفیرورقیق ولومکاتبا. (ردالیحتار صج) رل 
سعانهوتع الى اعلم. ۵ #رجب ۳ءهجری 

هبه بدون قبض معتبر نباشد 

سوال : کسی یک بسر ويك دختر داشت بنا بر اینکه بسرش با همشيره خويش حسن 
سلوک كند يك خانه خويش راابنام دخترش كرد ووثيقه تحرير نمود جندى بعد فكرش 
تغير شد خانه را كه بنام دخترش كرده بود آنرا تسليم بسر كرد وخانه راكه بنام بسر نموده 
بود وسند نیز تحرير نمود آنرا تسليم دختر نمود آیا جنين تبدیلی بار دوم ورجوع برای پدر 
جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : هبه بلا قبض هنوز تمام نشده ا پسر بر يك 
مکان قبضه نموده بود خانه دیگر که همشیره در آن سکونت میکرد هبه آن درست نباشد لذا 
در حق بسر این هبه پدر درست وصخیح است البته اگر بسر بر هر دو خانه قابض می بود 
بس ان هبه تام باشد ودر حق دختر هبه خانه دوهم درست نبود. 

قال ل شرح الحدوير : وتتم الهبة بألقبض الكامل ولو الموهوب شاغلا لملك الواجب لامشفولا 
به(ردالمعتار جص" ه) وله بصانه وتعال اعلم. ‏ ۲/رجب ۲ ۸هجری 


۱۸ كتاب الوديعة والعار ية والهبة رالصدقة 


رجوع در هبه 


سوال : کسی به پسرش زن كرفت ویک قطعه زمين را بنام 


او کرد اما قواله بنام پدر بود 


بمانند آيا اين رجوع پدر درست است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر يدر زمين را بنام بسر کرده باشد وپسر بر آن قابض 
دده باشد به هر صورت زمین از بسر باشد اگر که قباله زمين نزد پدر هم باشد اما اگر زمين 
را فقط برای منفعت برای بسر داده باشد وهبه نکرده باشد در اين صورت پدر حق رجوع را 
دارد. والله سبحانه وتعالى اعلم . ۹ ربيع الثانى ۳۰۰ | هجرى 

مثل سوال بالا 

سوال : در جواز رجوع در هبه تفصيل را بیان نمائيد ؟ بينوا توجروأ 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراز رجرع صورت هاى مختلف دارد با اخکام مختلف. 

(۱) با رضایت موهوب له در هر صورت رجوع جواز دارد. 

(۲) پاقضای قاضی رجوع درست است . 

(۳) بعد از قبوليت هبه در صورت دادن عوض بذریعه قضاء رجوع درست است . 

(4) اگر موهوب له ذى رحم محرم باشد بس به فضای قاضی نیز رجوع درست نباشد 
مگر در صورتیکه اوشخصاً راضی شود . والله سبخانه وتعالی اعلم . 

۳ رذىقعده٠‏ ۲۰ ۱هجری 
هبة المعتوه 

سوال : آيا هبه معتوه از مالش جواز دارد ؟ وكدام تصرفات معتوه درمالش نافذ است 
دکدام تصرفات او غير نافذ است ؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : هبه معتره درست نیست ودر تصرفات او تفصیل است. 
۱ تصرفی که در آن نفع اوباشد بلا اذن ولی درست است مثلاً قبول نمودن هبه وجيزيكه در 
أن نقص او نیامده باشد با اذن نيز نافذ نباشد مثلاً هبه دادن چیزیکه احتمال نفع ونقصان 


احسن الفتارى بفارسى, جلد 2 184 كتاب الوديعط والعارية رالهبد والصرق 


اذن كافى نيست درغياب پدروجد حاكم مسلمان نائب است در صورت نبودن أن سفير 
ريشان قريه كسى را انتخاب كنند. 
قال الامام المحصكفى :و تصرف الصبى و المعتوه الزى يعقل البيع والشراء ان كان نافعا درا 
كلاسلام والاسباب يلا اذن‌وان‌ضا را كالطلاقوالعداقو الصرقة والقر شلا وان اذنبه ولريما وما 
ترددمن العقوديين نفع وضرركألميع والهراء توقف عل الاذن حت لو بلغ فأ جارك لفل فان اذ ن لهم الول 
فهبا شرا وبيع كعبرمائون ف کل احكامه 
وقآل العلامة انعا برس : (قولهووليهابوة) اى الصبى ول الهدرية والمعدوة الى يعقل المي 
يأكن له الاب والوصی والجنحون الا خوالعم و حكيه حكم الصبی.(ردالمحتار ص" 0 وله اه 
وتعأل‌اعلم. ۲ محره‌سنهء۸هجری 
هبه چیز مشتر ک 
سوال : چند شریکان یک چیز مشترک خويش راهبه نمودند یک عالم فتوی داد که اين 
هبه درست نیست شمایان دراين مورد جه نظر دارید رهنمائی كنيد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين صورت هبة المشاع درست است وهبة المشاع مانع 
صحت هبه آن شیوع است که نزد موهوب له باشد. 
ولاتصح الهبة للغريك لانه ام ی وجدالافر از المث روط لعام القيض. واه سبعانه و تعااعلم ۲ 
۵ شوال‌سنهء۸هجری 
تفاضل درهبه اولان 
سوال : حکم تفاضل را درهبه دادن به اولاد با تفصیل شرح نمائید. والاجرعلی اله الكريم 
الجواب باسم ملهم الصواب : 
(۱) اگر قصد او اضرار دیگران باشد مکروه تحریمی است که قضاء نافذ وديانة واجب 
(۲) اگر قصدش نه اضرار باشد ونه ترجیح دادن مکروه تنزیهی تسویه بين ذکور واناث 


(۳) در صورت ديانت داری. خدمت كذارى. درخدمات دينيه مشفوليت 2 


تاک اتف 


رین الفتاری:فارسی, جلد هفتم ۱۸۵ کتاب الوديعة والعارية والهبة والصدقة 


احتياج تفاضل مستحب است . 

(4) زیاد از قدر قوت ندادن به اولاد بی دين يا او را محروم نمودن ومال زائد را در امور 
دینیه صر ف نمودن مستحب است . 

قال الامام الحصكفى ء2313 : وق المخانية لا باس بتفضيل بعض الا ولا دا المع لامها عمل القلب 

و كيال العطايا ان لم يقسد به الاضرار وان قصرة یسوی بيجم يعط الملمت كألاين عدر الفا ل و عليه 
النتوىولووه بل صضته کل المأ لللو ل جازوائم. 

وقال العلامة ابن عا بدض يَيَيك: ( قوله و عليه الفتوى) ای على قول الى يوسف ما من ان 
الددصي فين الل كور والاثثى افضل من التشليف الى هو قول حي د5ا رملى (ردالمحدار ص ٠٣‏ ج) 

وقال الامام طاهر بن عبدالرشیریل: ول الفحأوی رجل له ابن و ہلت ارادان یہب لهما شیغا 
فالافضل ان جعل للل کر مغل حط الا نشیین عدن یں ا وعد الى یوسف 2 بيهم سوام هو 
البهتارلورودالاثار. 

ولووهب جميع مالهلابده جاز ف القضاء وهواثم نص عن د5ا هكلالالعيون 

ولواعلی بعض ولرتشيئا دون المعض لريادقر شدلا باس به وان کاناسواء لا ينيفى آن‌یفضل, 

ولو كن ولد قاسقا فاراد ان يصرف ماله الى وجو خير و بجر مه عن المیراث هلا خير من ت رکه لان 
ليهاعأنة على البعصية. 

ولو کآن ولدةف ا سق الايعط لها كثر من قوته(خلاصة الفتأوی‌ص۰ج») 

و کلا نقله عبه‌العلامةابن جيم را وقررد 

ولقلايضا عن المحيط :يكر د تفضیل بعض الا ولادع ی البعض ف اتهبة حالة الصصة الالزيادة فضل 
لهل الد وان وهب ماله كله لواحن جاز قضاءٌوهواثم(البحرالرائق ص ج) 
ونال العلامة الطحطا وى ءدال: (قوله و كلا فى العطايا) ویکره ذلك عدن تسأويهم ف الدرجة كما 
امتح والهدرية اما عس عدم التساوی كما اذا کان احرهم مشتغلا بالعلم لا پالکسب لا باس ان 
بفضله على غیره کیا فى الملتقط ای ولا يكرة وق المدح روىعن الامام ان لا باس يه اذا كان التفضيل 
ید ضل له ق الرین و فى خرانة البفدينان کان ف ولركافا سق لا یلیفی ان يعطيه | كثر مس قوته كيلا 
میاه اليعصية نی وى امخلاصة ولو کان ولده قأسقا فأراد ان يصرف ماله الي وجوة بخ 
مه عن الميراث هلا عير من ت رکه انعهى ای للولن و عله فى الجزازية بألعلة السأبقة(قوله يسوى 


: کتاب الوديعة والعارية والهبه رالى .. 
احسن الفتاری,فارسی, جلد : 4۶ شان 


انفوصرالقا 

مال ةلال نوات لكي بيب ب ا 

المعتار ولو وهب جميع ماله من ايده الط وهو 
رز ابا تسار وال ان نوم رجل دول وتیل 
البعض عل البعض لى كلك لا رواية لهذا ل الال عن اصمابدا ودوك عن لامك 7 
کان العنضيل لاد فض دفن وان كأأسواميكرة ودوك لحمل ن يي 000 لايغريه 
ارالم يقصربه الاضرارو ان قصدبه الاضرار سوی بيبح يع الا بدة یعلی لانو 2 
بصن لل ل كرضعف ما یل لت والفتوى على قول الى يوس ف ی لس وی على الدوص» 6 ولله 
سانهوتعالاعلم. و | ,شوال‌سنه۸۸هجری 

دادن صدقه نفلی به هاشمی جواز دارد 

سوال : آیا هاشمی حق گرفتن صدقهء نفلی را دارد يا خیر؟ بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب.: هاشمی حق گرفتن صدثه واجبی راندارد اماحق گرفتن صدنه 
غلی را دارد. 2 ۱ 

قال الأمام المر غيدا :ولا تدفع ای بای هاشم لقوله اقب ی هاشم ان الله تعأل حرم علیکم 
اسالةالداس‌واوساحهم وغوضكم مها خيس اليس خلاف التطوع لان الما لههدا کالما يتدلس 
أساقاط الفر ضام الحطو ععنزلة التجرديالماء (هراية ص۰۰ )وله سا نه وتعالاعلم. 

8 - " رمحرم ۳٩هجری‏ 
در صورت هبه دادن به نابالغ قبضه پدرش کافی است 

سوال :کسی طفلش را طلاه نقره يا نقديات داد آيا قبضه بدر در حصه طفلش کافی اسن 
با قبضه طفل لازمى است اكر قبضه طفل لازمی باشد بس آيا پدر به شكل ولى كافى نیسث 
آيا بر ار صدقة الفطر. زكوة وقربانى واجب است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هبه دادن به أولاد نابالغ قبضه پدردرملک اولاد کافی اسث 

قال الام ام الحصكفى رحمه الله تعأن: وهمة من لهولاية عل الطفل ل الهملة وهو كل من يعوله دقل 
لا والعم عدرعرم الاب لول عیالهم تتم بالعقد. 

وقأل العلامة اين عا برس رحمه الله تعالل:(قولهپالعقد) ایالاجاب‌فقط كما يشير اليه الها رح كلا 


احسن الفتاوى «فارسي, جلد هفتم ۱۸۷ کتاب الوديعة والعار ية والهبة رالصدفة 


فى الهامش وهلا اذا اعلمه او اشهد عليه والاشهاد للمحرز عن الجحود بعد موته والاعلام لازم 
رردالمعتار جص۵۰۱) 
۱ بر نابالغ زكوة وقربانی واجب نیست 

وال العدوير : وشرط افتراضها عقل وبلوغ واسلام وحرية ( ردالمحتار ج ۲ ص ۲) ول اطصية 
السویر :ولیل ۰ 

وف الغ ر ح:صصحهل الکال(ا ی قوله) وهوالمعتمن(ردالیحتاُر جهص ۲۲۳) 

البته اگر نابالغ صاحب نصاب باشد بر او صدقة الفطر واجب است لذا بايد در اینصورت 
ولی او آنرا از مال اين نابالغ اداء کند. 

وال العلامة ابن عا برين رحمه لله تعال : حتى تجب على الصبى والمجدون اذا كان لهمامال ويخرجهاً 
الول‌من‌مالهما (ردالمعتار ج+ص»») وله سجعانهوتعالاعلم. ‏ ۰ ۲۳/محرم۵ ٩هجری‏ 

هبه بالشرط 

سوال : ما تولکم ر حمكم الهف الهبة يالك رط هل‌هوجائرام يصح ویبطل الشر ط ١‏ بيدواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ان كان الشرط ملائما فیصح الشرط والعقد كلاثما والافیصح 
العتدوييطلالشرط. 

لالل‌التدویر :ومألایمطل بالغ رط الفاسدالقرضوالهبة والصدقة اخ 

وقأل العلامةابن عا برس رحمه الله تعالن: كوهبتك هلد الماءق و تصرقت عليك بها على ان تحزمنى 
سلة نهر فتصح ويبطل الشرط لانه فأسدو ف جام الفصولين ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم 
كوهبتك على ان تعوضنى کا ولو مالفا تصح الهبة لا الشرط (ردالمحتار ج ۲ ص 0 ) وله سعانه 
وتعالاعلم. ۳ ی‌الحجه ۵ ٩‏ هجرى 


مثل سوال بالا 
سوال : در پوهنتون در حصه یک ملازم شرط نهاده شد اگر ,لازم دوسال ملازمت نموددر 
برهنتون ودر اين دوران تعلیم را ادامه داد ماهوار سيصد روبيه اضافه برایش داد؛ ميشود اما 
0 3 1 
كر قبل از 2 يل دوسال از پوهنتون رفت پول وصول كرده را بس تسليم پوهنتون كند ايا 


تاب الوديعة رالعارية والهبة والی : 
احسن الفتار ی «فارسی, جلدهفتم ۱۸۸ كتاب الو والصرن 


الجواب باسم ملهم الصواب : اين وظيفه هبه است كه با شرط فاسد باطل نمیگرور 
وشرط باطل است لذا با مخالفت شرط بس كرفتن وظيفه ملازم جواز ندارد. 

قال ل شرح العدوير: وحكبها ‏ نبألا تبطل باه روط الفأسرة فهمة عبد عل ان يعتاله تصح ويمطل 
الغرط (ردالبعتار جع ص:۰۱)ولله سهانهوتعال|علم . ""رشعان» ٩‏ هجری ‏ 

در هبه بالعوض نيز شیوع مانع صحت است 

سوال : وقتيكه هبه بالعوض در حکم بیع است در آن شیوخ مانع صحت هبه است ويا 
مانند بیع المشاع هبه آن نیز درست است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين معامله انتهاء بیع است وابتداء هبه لذا بصورت شيوع 
درست نيمست . 

قال ف الهددية : فأن كانت الهبة بشرط العوض قرط لها شرائط الهبة ف الايتداء حش لايصح ل 
المشاع عحمل القسمة ولا يسقط بها الملك قبل القبض ا علامكيرية ج ص »© - وللله سبمانه 
وتعال‌اعلم. “رذ ىالحجه ٠‏ ۳۰ | هجرى 

با کلمه ر گذاشتم هبه درست نمیشون 

سوال : کسی فوت کرد که يك خانم بنج بسر ویک دختر داشت درتر که مرحوم یک 
خانه بود اولاد در وقت تقسيم جهت ختم نزاغ گفتند ما سهم خود را برای والده گذاشتيم 
چندی والده آنخانه را برای مسجد وقف نمود در حالیکه اولاد او در حالت غربت قرار 
دارند آیا اين اقدام والده درست است یاخیر ؟ بینوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : بالفظ (گذاشتیم) ملکیت والدة ثابت نشده است البته اگر 
اولاد گفته باشند هبه نمودیم يا دادیم پس اين هبه است که در صورت تقسیم ورثه اگر هر 
حصه دار را آنقدر سهم رسد که قابل انتفاع باشدهبه أن درست نباشد واگر قابل انتفاع 
نباشد بس هبه مشترک درست باشد در صورت صحت هبه وقف درست ودر صورت غير 
صحت هبه رقف نا درست ميباشد. واله سبحانه وتعالی اعلم . 

۸محرم‌سته | ۳۰ ۱هجری 


ت 


احسن الفتاویفارسی, جلد هفد 144 کتاب الوديعة والعار پة والهبة والصدقة 
آبا در هبة المشاع قبضه وتصرف مثبت ملك ميباشد يا خير ؟ 

سوال : کسی جيز خويش را بشكل مشترک به چند افراد هبه نمود موهوب لهم آنرا قبض 
نمودندوتصرف كردند وآن شخص مذ کور فوت شد. سوال در اينجا ست که : 

(۱) آيااين هبه درست است يا خير؟ 

(۲) آيا بصورت عدم صحت رد على الورثه واجب است يا خير؟ 

(۳) بصورت هلاک آيا بر موهوب لهم ضمان لازم است يا خیر؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب:هبة المشاع درست نيست درحصه ثبوت ملک دوقول است: 

(۱) راجح ومفتی به اينست كه ملک ثابت نشده لذا رد على الورثه واجب باشد وبصورت 
هلاک مان واجب باشد قبل از در أن ردنیر تصرف واهب وبعد از موت تصرف ورثه او 
نافذ باشد وتصرف موهوب له نافذ نباشد. ۱ 

اینست نظریه امام محمد وامام ابوحنیفه رحمهم الله. 

(۲) ثبوت ملک میباشد اما اين ملک خبیث وفاسد است لذا واجب الرد باشد وبصورت 
هلاک ضمان لازم است . 

والتفصیل فى الشامیه. والله سبحانه وتعالی اعلم. ۲ ۸/رمضان‌سنه ۱۳۰۳هجری 

خکم هبة المشاع بعد القسمة 


سوال : در صورت هبة المشاع موهوب لهم شئ موهوب را تقسیم نمودند آيا این هبه 
درست است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر به اذن صریح واهب تقسیم نموده باشند تقسیم درست 
است در غير آن درست نیست . 

قاللالتدویر :فان قسبه‌وسلم مم 

ولال العلامة ابن عابرین رحمه له تعال : ( قوله فأن قسمه ) ای الواهب بدفسه او نآثيه او 
امرالبوهوب له بأن يقسم مع شريكه کل ذلك تدم به الهبة كما هو ظاهر لمن عددهاحل فقه تأمل رمنی, 
والتضلية ل الهبة الصحيحة قیض لاف الفاسرةجأمع الفصولين. (ردالمح تار ص ».ه) واه سبعانه 
وتعاناعلم. #رشوال”١ا”اهجرى‏ 


سوال : آيا در صحت هبه قبض موهوب له در مجلس شرط است ويا بعد از مجلس نيز 
درست است ؟بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از مجلس بدین شرط قبض معتبر است که به اذن 
صریح واهب شده باشد اگر اذن در وقت هبه باشد يا بعد از آن در داخل مجلس اذن صریع 
برای قبض شرط نیست بلکه تخلیله وتمکن من القبض کافی است . 
قال الامام الحصكفى 252 :(و) تصح(بقيض بلا اذن ف البجلس)فانه هدا کالقمول فاغتص 
بالمجلس(و بعدة به)اى بعد المجلس بالاخن.و فى المحيط لو كأن امرة بألقبض حین وهبه لا یتالین 
بالبجلس ويجوز القبض بعدت(والتکمن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيأبأ ل صدروق 
مقفل و دفع اليه الصدروق لم يكن قيضا)لعرم تمكنه من القيض (و ان مفتوحا كأن لبها 
لعمکنه مده)فانه کالتخلية ف البيع)اخديار وق الدرر والبختار صمته بالتلية فى صصيح الهبة لا 
فاسزها(ر دالیعتار ص ۰۰ج 

وقال العلامة الطحطاوى ء2713 : (قوله و بعده به)لان الاذن ثیی نصا و الفایمی نصا ثابمی من کل 
وجه فيشبت ف البجلس و بعد المجلس شلبی(قوله لا يتقين بالمجلس) لمأ ذ کر ان الافن ثبت نصا 
ال#إحاشية الطعطاوى ص ج». وقال العلامة ان عایدن :سوت وله فان قسمه) والعغليةل 
الهبة الصحيحة قيض لاف الفأ سر ةجامع الفصولين. (ردالمحتارص- مه ج) وله سبحانه و تعال اعلم 


۳شوال ۱۲۳ ۱۲هجری 
به رعایت گرفتن چیز نابالغ جواز ندارن 
سوال : آيا عارية چیز طفل ناچیز خويش را والدين استعمال نموده ميتوانند يا خیر ؟ 
نيز جيز طفل عاقل مثلاً قلم. كتاب. دسمال وغيره عارية استعمال آن براى استاد وغيره 
جواز دارد يا خير در صورتيكه با رضايت آنان باشد ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اشياء مملو که نابالغ برای والدین استاد مرشد وغیره برای 
همه ناجانز است وگناه کبیره. 


ا 5 
احسن الفتاری«فارسی, جلد هفد ۱۹۱ كتاب الوه يعة والعارية والهبة والصدقة 


بايد والدین اطفال خويش را مالک اشيا ء عام استعمال نگردانند بلکه به قصد استعمال در 
زمه آنان داخل كند كه در اين صورت والدين بنا بر ضرورت حق استعمال آن اشياء را 
دارند وبه اجازه والدين استاد ومرشد نيز حق استعمال آنرا دارند. 
والالامام العمرتافىر مە لله تعان:هىتمليك المدافع مجانأ(ردالمحدارج»ص».ه) 
وى قرش الهامية :قال ف الهداية فان تأجيله لايصح لانه اعارة وصلة ل الايعراء حتقى يصح بلفظة 
الاعارة ولا يملكه من لايملك العبرع کالومی والصبی(ردالبعتار جءص ۱۰) - وللهسبحانه وتعال 
اعلم. 8 /شعبانسيدةا١اهجرى‏ 


ع با 
ع عا ع E HE E E E E‏ 


« يحابا الت .اما وا ما لک إا فی له اننا في سيل ألو كاتشم إل الکض 
ايم اليو الايا مرب الأ تما مک الكيّزة اليا فى اللخ تة إلا يد 
0ل تی ها نکم مدا پا رتیل رما رم ولا شوه هیا 
رائ مل ڪل کنو یر إلا تش مذ تمسر ) bS‏ 


زرا تب اننإ هُمَا ف آلكار إذ يفول لصوو لا نزن إت أله 
تا ال آله ڪي تھ ميو رده بجو لم تروما وجل سکیم 


لت مککزرا الشفل و ی EKOLE‏ 
خا یکلا رجهشرا انریم ویک في سین افو کیم حي کم إن کر 
منرت © > 


کتاب الاجار ة 


اجاره را بدین شرط گرفتن که اكر قبل از اتعام کار رفت 
حقدار اجوره نمیباشد 


سوال : با دهقان کسی به شکل اجیر کار میکرد ودهقان كفت اگر قبل از اتمام سار 
وظیفه را ترك گفتی حقدار اجوره سال گذشته نباشی حکم این نوع عقد چگونه است ؟ بین 
توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : بدین شرط اجاره فاسد میگردد بس اجیر حقدار اقل اجر 
مثل اجر مقرر میباشد. ۱ 

قال ف الهددية: وان تکار اها ای بغراد على اهبا ان بلغته بغراد فله اجر عشرةدراهم و الا فلافی.له 
فالاجارة فاسدةوعليه اجر مهلها بقدر ما سار عليه کلاق المبسوط(عالمكيرية ص ”ج ) | 

وقألايضا: فألغاس دجب فيه اجر المفل ولا يزاد على المسمى ان سمى ف العقد مالا معلوما وانلم 
يسم يبب اجرالمكل الغا وق الباط ل لا چب الاجر.(عالمكيرية ص ج۲ واه سب نهوتع الى اعلم. 

/جمادى ال جر اسنه ؟ 4 هجرى 
زمینکه در آن درخت باشد اجاره ان جواز ندارن 

سوال : کسی زمين را به مقاطعه داد در زمين جنگل موجود است آیا آن جنگل ملک 
زمیندار است يا ملک مقاطعه دارد ؟ بینوا توجررا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در این صورت مقاطعه درست نيست چنگل ملكيت 
مالک زمين است وقتیکه در دوران عقد تملیک جنگل را برای مقاطعه دار شرط نکرد؛ 
باشد پس ظاهراً اين جنگل ملکیت زمیندار میباشد. 

تفصیل اين ست در زمینیکه درخت های میوه دار زمیندار موجود است اگر در قطع 
نمودن نقصان باشد به مقاطعه دادن آن زمین درست نباشد. 

تال ل الشامیة:عن البرارية تحت(قوله و يساق على اشجارها)استاجر ارضا فیها اهار او الحلهاً 
زراعة وفيها اجار آن کان ل وسطها لا »جوز الا اذا کان الوسط مبرتان صغیرتان معنى علیهیا حول اد 


من الفتاوی«فارسی, جلدهفتم ۱۹۳ کتاب الاجارة 


لاي لا کمیرتان لان وراقھہا و ظلهما يأ حل الا ر ض والصغار لا عروق لها وان کان جا نب مس الارض 
چنا قوا دا ول »موز لعرم الا حلال اهر دالمعتار ص۰6۰ 

ول التدویر ور حه:اچرهاً و ی مشغولة بررع غيرة ان کان الزرع کی لا جوز الاجارقالکن لو حصرة 
وسلیهاانقلممعجائرظ , 

ول الشامیة: (قوله بزرع غیره) ای غير المستاجر فلو كان الزرع له لا بمدع صعب والغير یهمل 
المؤجروالاجبى! 2< (ردالمعتارص"جم 

اما اگر باقطع نمودن درخت ضررى وارد نشود به اجاره دادن جنين زمين جواز دارد اما 
بايد زمیندار زمين را خالی از درختان به مقاطعه دار پسپارد از وقت قطع درخت ابتداء 
مدت شروع میشود. 

ال ل شرح العدوير: اجره و هی مشغولة بررع غيرت«الى قوله)مالم یستحصد الزرع فیجوز و يؤمر 
اصادوالتسلیم به یفی برازيد. 

و ایض فيه عن الوهبانية: تصح اجارة الدار مشغولة يعنى و يؤمر بالتفريغ و ابتراءالمدلامن حون 
تسليبها ول‌الاشباهاستاجر مشغولاوفارعا ل الفارغفافط وسیص,ء لالمتفر قانعه 
ول الهأمية: (قوله و سیصء ل المتفرقات)اى متفرقات كتاب الاجارة و سيوم ايشا مل ما 
الاشبأة ما لواستاجر عيدا بعضها فا رخ وبعضها مشغول يعنى ول تفريغ المشغولضرر فلا يدا ليما 
(الوهبانية (ردالمحدارص» ج) ١‏ 

اكر در اجاره اين سخن طى شده بود كه اجاره دار مستحق درختان باشد. باز هم اجاره 

قال ل الشامية آصسع(قوله لیستاجر ار ضه الخالية) وانما لا يصح استیجار | الاشهار ایضالمامر ۱ 

جأتمليكمدفعة فلو وقلعت على اسعهلاك العين تصدافهی باطلة لخ(ص» ج) 

ایا فرها بیان جواز استیجارالظار:(قولهبفلاف بای الحيوانات):غلاف استیجارها للا رها ع 
«لالتاترهانية استأجر بقرقالیش ر ب اللیناو كرما اوشهرالياكل ثمرةاوارضاليرع عبمه القصيلاو 
“الجر صوفها فهو فاسد كله وعليه قيمة الغمرة والصوف والقصیل لانه ملك الاجر وقن استوفاه 
لكلف أسريولاى ما ذا استأچر ا رنه يرع الكلا(ردالبحتار ص ج) 
ال رای ا :ری له بفلاف ما اذا استاجر ار ضهلیری الکلا) فا نهلا مب قیمة الكل لعرم ملکه‌وان 


احسن الفتاوی رفارسي, جلد هفتم ۱۹4 كتاب الاجا 


كانه الاجار 8 فأسرك (العحریر المحتآرص۳)) 


اكر ضرورت به اجاره دادن زمين بادرختان افتد بس بابد اول درخت را بر مقاطعه داري 


فروش برساند واگردرخت ميوه دار باشد بس آنرا به مساقات به مقاطعه دار بدهد بعد از آز 
زمين را به او اجاره بدهد. 

تال الشامية تمت (قوله بر رع غيركا) فلو کان للبوجراى رب الارض فا حيلة ان يجيع الزرع مده 
يشمن معلوم ویتانابضا ثم يوجر الارض كما ف الخلاصة عن الاصل و كذا لوسأقأه علیه قبل الاجارا 
لايعدها کہا قرمدا#(رداليحتار جهوص۲۰) واللهسعا دموتعالاعلم. 


١ .‏ الرجبسيه ا اهجرى 
حيله به مقاطعه دادن باغ 


سوال : در عصر جدید باغات به تيكه داری داده ميشودآيا صورت جواز آن موجود است 
يا خير؟ بینواتوجرواه 

الجواب باسم ملهم الصواب : ارلاً باغ را بر مساقات يعنى حصه معينه بدهد, پس از أن 
زمین باغ را به مقاطعه بدهد و کدام حصه را که در میوه باغ مالک نهاد برای مقاطعه دار آنرا 
مباح گرداند. 

ل شرح العدویر:- فيستاجر ارضه الفالية من الاشهار عملغ كدر و يسأق عل اشهارها بسهم 
من الف‌سهم. 

ول الشامية: (قوله مبلغ کفیر)ای عاندار ما یساوی اجرقالارش و من الار (قوله و يال 
اشهارها)يعلى قبل عفن الاچارة و الا كالب الاجارة ارض مشغولة فلا تصح كما سپا 
(ردالبحتار ص٠‏ ج:) 

وايضا فيبا حى (قوله بألاول)و فى فتأوى احانول التدصیص ل الاجارة على بياض الا ررض لايفينا 
الصعة حیف تقرم عار الا جارة على عق المسأ قأ8 اما اذا تالرم عقن المساقا8 بهروطه کانبی الاجارا 
صميحة كما مرح بهل البزازية(ردالمحدار ص" ع6 1 

وقال الرافى له :(قوله فلا تصح كما سیال)الزیذ کره موی اخر السأبع عدر من فن العمل 
تقلا عن المعیط الر ضوى استيجارالاشهار لايجوز وحیلته ان يواجر الارض المیضاء الى تملح 
لمرراعة فها بين الاشهار بأجرمدلها وزيأدةقيمة اهار ثم یدفع رب الارض الا شهار معام لة اليه مطل 


این الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۱۹۵ 
ایکون لوب الارض جر من الف جزء ويأمرةاان یضع ذلك الجزء حي اراد لان مقصودرب الاک ات 
يمل له زيأدة اجرالمدل بقيمة الغار و مقصود المستأجر ان يحصل له مار الاشجار مع الا رش و قد 
لماصو دا يزلك فیجوز اه (التعريرالمغدار ص٠‏ ع) 

ظاهراً بين دوجزيه فوق تعارض بنظر می رسد از جَّزيه شاميه معلوم ميشود كه تقديم 
نمودن عقد مساقات بر عقد اجاره ضرورى است. امام رافعى شرط نكرده بلكه تصريح نموده 


کتاب الاجارة 


اگر عقد مساقات بعد از عقد اجاره نموده شود نيز درست است تطبيق اينست كه اجاره اگر 
كه قبل المساقات درست نباشد اما بعد از مساقات اجاره سابق درست است . 

جراكه علت عدم صحت اجاره شغل زمين است بملک الموجر ودر درمختار وردالمحتار 
تصریح اجاره سابق درست است لذا در اينجا نيز اگر كه اجاره فاسد بود اما وقتيكه باعقد 
مساقات اشجار نيز سپرد مستاجرگردید بس اجاره صحت يافت واگرهر دو جزیات بر 
اختلاف روایات محمول شود باز هم ترجیح روایت ابت ازدلیل توجیه نوق معلوم ميشود 
البنه احتياط در اين است که عقد مساقات مقدم گردانیده شود.والله سبحانه وتعالی اعلم» 

۲ ار جب‌سده ۳عهجری 
مقاطعه بدین شر ط که مقاطعه دار زمين را هموار کند فاسد است 

سوال :کسی زمین را بدین شرط به مقاطعه داد که مقاطعه دار زمين را هموار کند آیا 
اين شرط بر مقاطعه دار لازم است يا خير ؟ بینوا توجروا 
العواب باسم ملهم الصواب : مقاطعه بدین شرط فاسد است . 

تالف التدویر و شرحه: تفس الاجارة بالشروط المخألفة لمقتضى العقد(الى قوله)و بشرط طعام 
عبدوعلفدابةومرمةالراراّ. (ردالمعتارصج») 

وایضاً ليه: اوارضا بشرط آن‌یشدیبا ای رها اويكرى انهارها العظام او یس قنبا لبقام اثر هله 
لافعال لرب الا رض‌فلولم تب قلم تفس 

ول الشامية عن المدح تحت (قوله بث رط ان یشدیبا)فان کان اثره یمق بعل انبم العف يقس لان 
ليهمدفعةلر ب الا رض وال فلا اه( دالمعتار ص»ج») 

2 مقاطعه دار در اجاره فاسده قطعا زراعت نکرده بود بس زمیندار حقدار پول اجاره نباشد 
باكر زراعت نموده بود تنها در اجر مثل زمين كاشت کرده وا.بر مقرره اقل آنرا مستحق باشد. 


3 کا 1 
احسن الفتاوى «فارسی, جلد هف 14۶ اما 


قالل الحدویر و هر حه: و اعلم ان الاجر لا یلزم بالعقں فلا جب تسلیبهبە(الى قوله)والاستیوا, 
للمنفعة او رکه مد قول)فيجب الاجر لدار قبضسع ولھ سكن لوجود #مکده نانبل 
افا کان الاجارا يدام الفا سد ةغلا جب الاجر الابحقيقة الاتقا ع خا رداليحعا ر ص جم 

وایضا فيه: وتفسس يجهألة المسبی كله او بعضه كتسمية ثوب او دابة او مآئة درهم صل ان يرمها 
المستأجر لصيرورقالبرمة من الاجرةفيصير الاجر مجهولا و تفس يعدم التسبية(الى الوله)ف أن فسربى 
بالاخرين جهالة المسمى و عدم التسبية وجب اجرالبفل(الى قوله)لا بالتمکین بل بأستيفا, 
المدفعةحقيقة كما مر بلغا ما بلغ لعدم ما يرجع اليه(الى ان قألعوالا تفسد مهما بل بالشروط او 
الشيوع مع العلم بالمسبى لم يزد اجر المفل على المسمى لرضاهما به و يدقص عده لفساد التسبية 
| (درالبعتار ص7 ج وال سعانموتعالىاعلم. ۳ | /رجبسده ۳عهجری 

بر زمین گرفته شده برای زراعت تيار نمودن داشت خشت 

سوال :کسی زمین زراعت را برای مقاطعه كرفت اما بدون اجازه زمیندار بتی خشت 
وخشت مالی.در آن تیار کرد ايا حقدار منافع داشت خشت زمیندار میباشد يا مقاطعه دار؟ 
ووقتيكه هموار نمردن زمین برای خشت در کارست آن به ذمه که هاباشد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در چقدر زمين که مقاطعه دار خشت تيار کند اجرره 
آنقدر زمين به زمیندار داده نشود بلکه توسط داش وخشت مالی وخشت در قیمت زمین 
ننقيص می آید تضمين آن بر مقاطعه دار است زمین متباقی خالی از خشت مالی وداش 
اجوره آن به زمیندار داده شود ومالك نفع ونقصان خشت مالی مقاطعه دار باشد عائداث 
داش خشت برایش جائز است که تمام مصارف را از داش خشت بیرون کند عائدات متبافی 
رابه زمیندار بدهد. 

قال ل فر الحدويرك ولو فعل ما لهس له لزم الاجر وان اتهدم به المداء مه ولا اجر یلا 
معان 

ول الشامية: (قوله ولا اجرلاى فيا مده باية و اما الساحة فینینی الاجر فیبا كلا فى اللعيرا 
ساحال (ردالمحتارص*ع) 

وأيضا ل العدوير وشرحه: وم بز رع رطب ةوامربالیرمانقص من الارض لان الرطية اح ر مس البرو 
لاا جرلالهغاصب! الم ادمن الغصب 'تلاف المدفعة لان حقياقة الغصيلا تهر یی اسر عمیه: 


من الفتاریفارسی, جلد کت ۱۷ کتاب الاجارة 


ول الهامية :( قوله لانه غاصبای لما حالف صار غاصياً و استول المدفعة بألغصب ولا تهب 
لإجرفبمزياى. (ردالبحتارص» ج60 

وايضا با ف باب فسخ الاجارة تمصع (قوله فهو متبرع)بنى بلا امر(الى قوله)فلو كأن المداء من لين 
الفلمن تر ا بالدار ف للمستأجررفعالمداءويغرمقيمة التراب‌لمالکه! #(رداليحدار ص هه جم 

رقالالرافى یل :اىان كان له قيب ة(الععر ير البغدار ص" ج) 

ول كتاب الغصبمن شرح التدوير: واذا نقص العقارپسکدآموزر اعته هم الدقصان‌پالاهاع 

ول الشأمية:(قوله طمن الدانصان بالا ما ع)لانه اتلاف و قلريضين بالاتلاف ما لا يضمن بالخصب 
اصله ارات و اختلفوا ف تفسير الدقصانءقال تصیر ینمی انه يدظربكم تستاجرهزهالار ض قبل 
الاستعبال و بعزة فيضين مأ تفآونت بيجي من الدانصان و قأل ممن بن مسلية يعتجر ذلك بالشراء 
يعلى اله یدظر يكم تما ع قمل الاستعمال وبكم تباع بعرهفدقصاهها ما تفاوت من ذلك فيضمده وهو 
الاتيس قال احلوا ل وهو الاق رب الى الصواب وبهيفتى كما ل الكبرىلان العبرةلقيية العين لا المدفعة 
ثم یاغل ال صب راس ماله و هو البلر وم غر ممن الدقصانوما نف قعل الزرع و يتصرق) الصحيح ل 
الارياح الفاسرةالر دعل الماك وان لم يعلم فسبيله الحصرق و زياد التفصيل مر 3 باب الریا «مده, 
بالفضل عدر الا مام و تین ر مهما الله تعال فلو غصب ارضا فزرعها كرين فاخرجت شم _أنية و أحقه من 
المؤلة قرو كر و نقصها قدر كر فأنه يأغل اربعة اكرار و يتصدق یالما و قال ابو يوسف وبي .ل 
يتصدقبشىموبيا نهل الحبيين قل ل الدرالمدتشى وافادانهلا يصرفه حأ جته الا اذا کان فقيرا كالغ ىلو 
تصرف تصرق عشله و لو ادى لمألكه حل له العدأو للزوال القبمف ولا يصير حلالاً بتكرار العقودو 
لناولالالسلةذكر"القهستالردالمعداركتابالفصي ص ج06 

هموار نمودن ديوار زمين را داش تیار كند باز هم اجوره تيار نمودن زمين وبريدن ديوار 
ای زمين بر مقاطعه دار ميباشد. 

لآل ل التدوير وشرحه : وتصح اجارةارض لليداء والغرس وسار الانتشأعات كطييم أجرو حرف 
(لالوله) فأ نمض الب را قلعهبا وسلبها فارغة. 

ل الشامية : ( قوله وسلها فارغة ) وعليه تسوية الارض لانه هوالیغرب لهاط عن الحبوى 
لادلبععارج دص واله‌سنه وتعال‌اعلم۔ ۳ لر جب صن ه ۳ءهجری 


۱۹۸ خی ارو 


احسن الفتاوی دفار سی جلد هفد 
بیع زمينيكه داده شده باشد بر مقاطعه موقوف است 

سوال : کسی زمين را برای چند سال بر مقاطعه حاصل نمود قبل از انتهای مدت مقاطی 
مالک آن زمين را به فروش رساند آيااين بیع شرعاً درست است يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين بيع موقوف باشد تا انتهاء مدت اجاره. 

ل بيو ع الشامية (بيانانواعقرائط البيعك و اما الغا وهو شراط الدفاذفا ثدأن الملك'والولاية 
وان لا يكون ل المميع حق لغير للع (الى قوله)ولا يدف لبيع مرهون ومستأجر وللمشترى فسخه ايلم 
يعلم لالمرعبنومستاأجر(ردالبحتار ص١‏ ج) 

ول العدویر وشرحه ل راب فسخ الاجارة: وبخلاف بيع ما اجرتا ف أنه ایضا ليس بعذر بدون حرق ضس 
کیامر ویوقف بيعه الى ااقضاء مرهدا هو البختار(ال قوله)لو باع الاجرالمستاجر فأراد المستاجران 
يفسخبيعه لا بم لكه هو الصحيح ولوباع الراهن الرهن‌للمرعبن فسخه, 
ول الشامية:(قوله للمرعبن فسخه)قال الث دبلا لل غر حالوهبانية والمختار انه موقوف فيقضى پان 
بیع المستاجر, والمره و صميح لکنه غير دأفل ولا يملكان فسخه ل الصحيح وعليه الفتوى! #(ردالبحتار 
ص )وله سصانه وتعالاعلم. ۹ /رجب سنه ”!4 هجرى 

اجرت دلال جواز دارد 
. سوال : آيا اجوره دلال در حق جانبين جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجرواء 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! جواز دارد بشرطيكه واضحاً اجوره تعين كردد. 

قال ل الشاميةعن البزازية:اجارةالسمسار والمدادى واحماهی و الصکاك و مالا یقرر فيه الولتو 
لا العمل تجوز لما کان للداس به حأجة ويطيب الاجراليأخوذ لو قدر اجرالمقل (ردالمحتار اول باب 
الاجارةوصج ج2) 

وايضا فيها يعن اوراق: (تحبة)قال ف العاتارخانية ول الدلال والسمسار يجب اجرالمفل و ما 
تواضعوا عليه ان ل كل عشرة ددائير كذا فلاك حرام عليهم وف ا لحاوى سئل محمد ان سلمة عن اجرة 
السمسأر فقال ارجو انه لارأس به و ان كان ف الاصل فاس الكثرة التعامل و کفیر من هل غير جاتر 
جوزو تتحاجة الدأس اليه كدخول الحماماه(ردالمعتار ص ج٠‏ مطلب ق اجر الدلال) 

وايضا ل بیوع الشرح: و اما الدلال مان باع العین بدفسه بأكن ر بيا فاجرته على المائع وان سی 


. الفتاوی«فارسی, جلد هفد ۱۹۹ کتاب الاجارة 


ی وباعالمالك‌بدفسه یعتور العرف: 
ول الهامية: فتجب الدلالة على البائع او المشتری او عليهيا بحسب العرف جامع الفصولین 
برليمعارصض ج26 وللهسصانه‌وتعال‌اعلم ۰ ۳ ی الحجه‌سبه 2 هجرى 
سوال مثل بالا 1 


سوال :آيا اجوره دلال يك فيصد يازيات وكم طبق معمول جوازدارديا خير؟بينوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : درحصه اجوره دلال فقهاء احناف اختلاف دارند اما حاجة 
لناس را مدنظر گرفته قول جواز مختار ومفتى به است اما تعين اجوره ضروری است یک 
نيصد نیز صورت تعین است. 

تال لالعتار خانیة: ول الدلال والسمسار يهب اجر المثل و ما تواضعوا عليه ان ف کل عدر 8 ددالير 
کل افلا ك حرام علیهم ونا حاو ی سئل حملن سلمةعن اجر 8السمسار فق أل ار جو انهلاباس‌به‌وان 
كان الاصل فاسداًلكارة التعأمل و كير من هذا غير جائ ر هوزوه حاجة الداس اليه کرغول الحمام 
(ردالیحتارص”ج) 

اجارةالسمسار والمدادی وا ماه والصكاك ومالايقدرفيه الوقت ولا العمل تجوز لما کآن للداس 
بەحاجةا. (ردالیعتارصج» . وله سبعانهوتعال|علم 

۱ ۸ ربیع‌الاول‌سنه ۱ هجرى 
تعين اجوره دلالی ضروری است 

سوال : زید بكر را كفت گاوه ميش تورا بر جعفر میفروشم اما سیصد وپنجاه روپیه آن 
از تو اضافه آن از من باشد بس كاوميش را در حضور بكر بر جعفر به سیصد وهفتاد وپنج 
ابه فروخت که بيست وپنج روپیه آن را دلال كرفت آيا اين صورت جواز دارد يا خیر ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين معامله جراز ندارد البته اگر پول دلالی راتعین کند يا 
ست به قیمت گاومیش فیصدی را تعين کند مثلاً بكويد بنج فيصد را در دلالی میگیرم به 
هر فيمت که گاومیش را فروختم اين جواز دارد؟واله سبحانه وتعالی اعلم . 


احسن الفتاری فارسی, جلد هفد ۰ كناب لاجر 
حواب اشکال بر اجوره دلال 


سوال : شمايان بر جواز كميشن فتوى داده ايد بظاهر اشتباه مى آيد كه دوترجيه عدم 
جواز كه در مسئله قفيزطحان است در اینجا نيز موجود است مثلاً زد عمرو را كفت اين 
ماشين را بفروش كه ترا صد روبيه ميدهم در اينجا نيز اجرت من العمل است وعمرو قار 
بقدرة الغیر نيز است تاكه کسی خریداری نكند عمرو بر فروختن قادر نيست . توضيح ماب 
الفرق مطلوب است بینوا توجرواء 
الجواب باسم ملهم الصواب : جراز كميشن خلاف قياس است 
قال ف التدويروشرحه:فكلما افسدالبيع ما مر يفسرها کجهالة مأجوراواجرةاومرةاوعمل,و 
كشرططعام عبروعلهدابةا # 
وقال العلامة ابن عا برس ی (2: (قوله اومدة)الافيها تفای قال ف الجزازية اجار8السمسار والمدادی 
واحبای والصکای و ما لا يقدر فيه الوقت و لا العمل تجوز لمأ كان للداس به حاجة و یطیب الاجر 
الماخوذ لو قدر اجر المفل و ذکر اصلا يستخرح مده كدير من المساًئل فراجعه ف نوع المتفرقات 
والاجرقعیالمعاصی(ردالبستاررص" ج0 واه سبعانه وتع الى اعلم. 
۳ | #ربیع‌الاژل‌سنه۹۸هجری 
حوض را جهت گرفتن ماهی به مقاطعه دادن 
سوال : در زمين کسی توسط سیلاب یک تالاب تیار شد پس او هم جهت ماهی گیری 
آن تالاب رابه اجوره وبه تيكه داری داد آیا این فعل شرعاً جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ابن طر بقه جراز ندارد . 
قالش عالعدویر :ولم تجزاجارةب ركةليصادمبا السمك. 
لالشامية :لانالاجارقواقعة على اسعجلاك العين وسيل لتص رنه لا يصع اجارةالمر اوهلا 
کزلكولزا جزم المقرسى بعرم الصحةا #(ردالمعتار جص" واللهسعادموتعالاعلم 
۳ /جمادىالاولى سە د ءهجرى 
زمين كرفته شده بر مقاطعه غرق شد 


سوال : کسی زمين را برای ينج سال به اجاره كرفت در سال پنجم سيلاب آمد حاصلاث 


احسن الفتاری رفارسي, جلد هفتم ۲۰١‏ کتاب الاجارة 


زمين را غرق كرد آبا اجاره اين سال نيز بر مستاجر لازم است يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : اگر بعد از خشک شدن آب تا انتهای مدت اجاره کدام 
نوع کاشتکاری در آن ممکن باشد اجاره معاف نمیشود در غير آن معاف ميشود. 

ذال ل شرح التدوير ميل بأب فسخ الاجارة:الاجرة للارض كالخرا ج عل المعدمن فأذا استاجرها 
الرراعة فأصطلم الررع آفة وجب مده لبا قبل الاصطلام و سالط ما علد قلت و هو ما اعتيرة قل 
الولوالجية لكن جزم ف الخانية برواية عدم سقوط شىء حيف قال اصاب الزرع الررعآفة فهلك او غرق 
ولم يديت نرم الاج رلانه قدزرعولوغرقك قبل!نيزرعفلا اجرعليه 

ول الشأمية: (قوله و ساط مابعدة)لكن هذا اذا بقى بعد هلاك الارض مدة لا يكن من اعادة 
الرراعة فان تمكن من اعادة مدل الاول او دونه ق الهرر جب الاجر قال 3 البرازية عن المحيط وعليه 
الفتوى ومفله ل اللخيرة وا خانية والخلاصة والتحارخانية والظاهر ان التقيمن بأعادة مفل الاول او 
دونه مفروض فما افا استاجر هأ على ان ير رع نوعاً خاصا اما لو قال عل ان از رع فيها ما اشاء فلا یتالیں 
لأن‌تعبیم ضیح كمأمر (قوله لکن جرم الخأنية! )ما ذ كرتف الخانيةذ كردق الولوالجية ايضا واعتين 
غلافه كما سمعت عل انه ق الخانية ذ كر التفصیل المار وقال وه البختار للفتوی فكيف یکون جازم 
فلا فه وق علیت التصرخ بان علیه الفدوىعنعدة کتب. (ردالیحتارص» ج) 

وایضا فيه فى اوائل کتاب ال جارة تحت(قوله و لو غصب ف بعض المرة فبحسابه)ويساقط الاجر 
غرق الارض قبل زرعها وان اصطله افة -ماوية لرمه الاجر تأما فى رواية عن ما لانه قنزرعها 
والفتوى على انه يلزمه اجر مأ مضى فقط ان لم یتمکن من زرع مغله ل الهررا ل#(ردالمحعار ص »جم 
وللمسعادموتعالى اعلم : ۶ محرم‌سنه ١‏ هجرى 

فراهم نمودن چانده با كميشن جواز ندارن 

"ال : در بعض مدرسه ها سفيران بر حصه چهارم يا سوم يا بنج كار میکنند کی ند 
طریقه برای مدرسه جنده جمع ميكنند آيا اين طريقه درست است وجواز دارد يا خير ؟ 
نرا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين معامله بنا بر دو توجيه جواز ندارد. 

() ازینجا که اجرت من العمل است. 
لال التنوير وشرحه : ولودقع غرلا لأخر لينسجه له بنصفه اى بنصف الغرل او استأجر 


كتاب؛ 


بغلالیحیل طعامه بمعضهاوثور الط هبعش دقياقه فسدده ل الكل لاله استاً جرلا زد س عله 
والاصل لكك بیصن لله عليه وسلم عن ففيز الطحأن (ردالمحتار ۳ . 

تصحيح آن جنين نموده شود كه ذكر اجرت من العمل بطور شرط نيست بلكه تنها برای 
تعين وتحديد است .که اين مفسد نيست يعنى اگر در قفيزطحان اين شرط نباشد پس از 
طحين دادن جواز دارد. 

(۲) اجير بنفسه بر آن عمل فادر نيست قادر بقدرة الغير است عمل أو بر عمل جنده 
دهند گان موقرف است وقادر بقدرة الفیر در حکم عاجز است که در صحت اجاره قدرت 
بنفسه شرط است همین است علت فساد قفیز الطحان که مستاجر قادر على الاجره بقدرة 
العامل است بنفسه قادر نیست. 

حسب تصریح فقها بوقت عقد قادر على العمل بودن اجير وقادر على تسلیم الاجره بودن 
مستاجر برای صحت عقد شرط است . 

در معامله مذ کور فساد اضافه از قفیزالطحان موجود است چرا در قفیزالطحان اجرت که 
حق اجير است برعمل همین اجير موقوف است که توسط عمل بر وصول اجرت قادر است 
اما در مسئله زير بحث اجير بر عمل هيج نوع قدرت ندارد محتاج غير است ففيزالطحان 
اجاره فاسده است وبر كميشن چنده اجاره باطله است بصورت حصه مقرره اجوره او حرام 
است بايد مهتمم وسفیر هر دو توبه کنند واجیر را در جر مسمی واجر مثل اقل آن را بدهد. 
والله سبحانه وتعالی اعلم . ۰ . ۱۰/ذی‌قعداسه "عهجری 

سوال مثل بالا 

سوال : یک مؤذن است كه معاش ميكيرد اگر برای مسجد چنده جمع كند وماهوار فرضا 
ده يا بنج فيصد از آن معاش بكيرد آيا برای مؤذن جواز دارد ؟ اگر جواز ندارد عمل ايام 
سابق او چگونه شود وبولى را كه بدين طريق بدست آورده حكم آن چیست؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از تعين معاش حصه معينه در جنده نيز اجرت است 
كه از 'جمله جنده دادن اين اجرت جواز ندارد به مؤذن يا به كسى ديكر اكر معاش موذن 
نعين شده باشد يا نباشد جنده از اين مسجد باشد يا چنده مسجد ديكر بهر صورت جواز 


ندارد. اين اجاره از دو علت درست نیست : و 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد هفتم ۳ ۳۰ كتاب الاجارة 
“س 


(۱) اجرت من العمل 

(۲) عجز عن العمل اجیر بر وصول نمودن چنده قدرت ندارد تا کسی اورا ندهد او وصول 
نكند وقدرت بقدرت غير در حکم عجز است . 

اين اجاره باطله است پس چنده جمع کننده را اجوره بصورت حصه مقرره جواز ندارد. 

قأل فى التدوير و شرحه: الفاسن من العقود ما کان مشروعا پاصله دون وصفه والماطل ما لیس 
مشروعا اصلا لا باصله ولا بو صفه و حکم الاول و هو الفاسن وجوب اجر المفل بالاستعمال لو المسمی 
معلوما ابن كمال بخلاف الغا ىوهو الماطل فان لا جر لیهبالا ستعمال‌حقائی, 

وقال العلامة ابن عا برس 23:(قوله والباطل) كان استا جر عيتة او دم اواستاجر طیماليشمه 
اوشأةالتتيعها غديه او لملا لیلزوا ورجلا ليتحط له صفاط (ردالیستار ص۰۰ ج») وله انه وتعال 
اعلم. ٩‏ / ربيع الثالى سنه ۸حجری 

بر جمع نمودن پوست قربانی كرفتن كميشن جواز ندارد 

سوال : امام مسجد ما جرم قربانی را از مردم برای يك مدرسه فراهم میکند امام صاحب 
بست وپنج فیصد کمیشن از آن میگیرد ايا چنین نمودن برای اين امام جواز دارد یا خير آيا 
خلف او ادای نماز درست است ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : براصول جرم قربانی اجوره و کمیشن گرفتن بنا بر اينكه 
ندرت بقدرة الفیر است جواز ندارد زيرا اين در حکم عجز است بايد امام مسجد ازین جرم 
نوجه کند در غير آن بايد منتظمین مسجد اورا عزل کنند ونماز خلف او جواز ندارد. والله 
سبحانه وتعالی اعلم . /دىقعدە ٩‏ #هجری ‏ 

کرفتن تنخوا عوض چند نماز 

سوال : درصورتیکه در نمازهای پنجگائه امام سه يا چهار نماز را به مردم اداء کند آیا 
نحق معاش کامل است يا خير ؟ بینوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : اگر بر او تادیه بنج نماز شرط گذاشته شده باشد پس 
امسق معاش کامل نمی باشد . والّه تعالی اعلم . ۵ ۲ /جمادیالآخرەسلهے۸هجری 


کتاب | 
احسن الفتاوى فارسی, جلد هفد ¢ أ ارو 


معاش کر فتن بر خدمات دانی 

سوال : آیا گرفتن معاش برای امام. موذن ومدرس مدرسه دينى دارد يا خبر ؟ 
ينع جا مقر تب کین تحت مصداق (اشتروابه‌لمدافلملا) وتحت وعيد شدید حدیث در 
مورد تعلیم قران به اجرت بالخصوص حدیث قوس که معروف ومشهور تر است داخل است 
در این مورد معلومات علمی فراهم نمائيد. بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : معاش گرفتن بر امامت. اذان ودرس كتب دينى جواز دارد 
خلفاى راشدين در دور خويش امامان وموذنين را معاش داده اند پس عمل آنان برای ما 
دليل است . 

قال 8: عليكم بسنتووسنةالقلفاءالراشردنه 

قال الامام الزیلی ي: وقد روى عن عبر بن ا/فطأب 5ه انه كان يرزق المعلمین ثم اسذرعن 
ابراهیح یں سعرعن ابيه ان مر بن ا نطاب که كتب الى بعض أله ان اعط الدأس على تعليم القران 
انعهى كلامه(تصب الراية ص“ ح) ٠‏ 

وقال الامام الدووى يك :(قوله 48 خزوا مهبم واضریوا لى بسهم معكم)هذا تصر ع يجواز ال 
الاجرة على الرقية بألفاتحة والل کر و انه حلال لا كراهية فيهأ و كلا الاجرة على تعليم القرآن وهلا 
ملحب الشافى و مالك وا حمدبواسحأقوالى ثورواخرین‌منالسلف وس بعرهم ومدعها ‏ يوحديفة ۶ 
لتعليح القرآنواجازها ل الر لیة(۵, ۲ مسلم للدووى ص ج) 

وقال الامام ابن الغرن الماک یتله: الصحيح جواز اخذالا جر3علیالا فان‌والصلو قوالقضاء وجميع 
الاعمال الرينية فأن الغليفة يأخل اجرته على هلا كله ول کل واحد مها يأخل الدائب اجر8 كما يال 
المستديب والاصل ف ذلك قوله 9 (ما ترك بعد نفقة لساق و مونة عامی فهو صرقة) اه (ليل 
الاوطارص- ) 

وقال الامام ابو يوس ف يِرلك: و لح تزل القلفاء تهری للقضاة الارزاق من بيمت مال المسلمین. 
(كتابالخرا جلاب يوسفصعم) 

امام نووى رحمه الله تعالی وديكر فقهاء كرام به نقل امام ابوحنيفه رحمه الله تعالى معاش 
گرفتن را بر تعليم قرآن ودرس وتدريس مكروه وممنوع نقل نموده اند. این ممانعت جندين 


توجيه دارد ؟ 


احسن الفتاری«فارسی, جلد هفتم ۲۰۵ کتاب الاجارة 
د 

(۱) بنا بر كمال ورع وتقوى اجرت گرفتن را بر امور دينيه ممنوع قرار داده* 

(۲) برای دولتمندان آنرا مكروه كفته اند. 

(۳) کسانیکه در امور دینی اجوره را مقصود بالذات میپندارند در حق آنان آنرا اين علماء 
مکروه فرار داده اند . 

(4) در صورتیکه به خدام مفلس در خیرالقرون وظیفه ومعاش از بيت المال داده ميشد 
بس مستقل معاش گرفتن اورا مکروه گفته اند. 

اما وقتيكه چنین انتظامات بيت المال از بين رفته يس علمای متاخرین احناف نیز مانند 
انمه ثلاثه آنرا جائز قرار داده اند تصریح آن قرار ذيل است. 

۱ - قال الامام تاضیخان ۶ : وان استاجررجلالععلیم القرآن لا تصح الاجاراعد 
المتقزمين و لا اجر له بين لللك وقحا او لم يبين و مشأ بلخ ليم جوزوا هله الاجار#حقق حل عن 
مدا سلا م كا اله قال اقضى بتسمي رياب ألوالدباجرالمعلم.وقال الشيخ الامامايوبكر مرن 
فضل بك انما كر المتقدمون الاستعجار لتعليم القرآن و كرهوا ال الاجر على ذلك لانه كان 
للمعلمین عطیابی فى بیع المأل لى ذلك الرمان و كان لهم زيأدةرغبة ف امر الرین و اقامة اسبة ول 
زمأندا اللقطصى عطيا مهم و القضع رغآئب الدا سف امر الاخر8 فلو اشتغلوا بالتعليم مع احاجة ال 
مصاالبعاشلاخدلمعاشهم فقلدابصحة الاجار او وجوب الا جر8لليعلم جيفلوامعدع الوالرعن 
اعطاء الاجر حبس فيه (الغادية علىه امش العالمكيرية ص" ج ) 

۲ وقال العلامة ابن جيم :ام المخدار للفتوى ف زمأ ندا فيجوز اخلالاجر للا مام والمؤكن 
والمعلم والمفتى كما صر حوابه ی کتاب الاجاراس (البحر الرائق ص ج) 

آیاتها واحاديثيكه از آن بر ممنوعيت اجوره بر آذان وامامت وتعليم القران استدلال 
میکنند بنا بروجوه ذيلاً بر ممانعت صريح ومتعين المعنى نيست . 

(۱) اگر ممانمت صريح می بود بس فقهاء متاخرین احناف و ائمه ثلاله هیچگاه خلاف آن 
بر جراز فتوى نمی دادند. 

(۲) ممانعت در آنصورت است که درس وتدريش را بيشه کمائی و کسب بگیرد اما اگر 
مقصد او اشاعت دين وتبلیغ باشد پس در آن صورت ممانعت نیست . 

در این حصه حضرت حکیم الامت رحمه الله تعالی فرموده : بعض مردم با دين دنیا را 


بناء میکنند وبعضی ها با دنیا دين را پس کسانیکه مقصد تدریس وتعلیم آنان حصول بال 
باشد اینان دين را توهين میکنند زيرا که آنرا ذریعه کمانی مال گرفتند و کسانیکه مار 
رابه اين منظور میگیرند تا كاملاً به خاطر جمعی خدمت دینی را انجام دهند چرا اكر براى 
کمانی دنیا برایند خدمت دینی از آنان بماند. 

(۳) اين معاوضه تعلیم وتدريس نیست بلکه اين معاوضه اوقات است که جواز دارد.. 

قال العلامة ابن چیم :رو رزق القاضی)یهنی و حل رزق القأضى من بيت المال لان بیس 
المال اعد ليصا المسلمینو رزق القاضى مببم لانه حبس نفسه لدفع المسلمین و فرط البی 9 
لعل أ لما بعفه الى اليمن و كذا الخلفاء من بعرعهلا اذا کان بیت الم ال جمع من حل فأن جمع منحرامو 
باط للم حل لانه مال الغير يجب رده صلی 'ربأبه ثم اذا کان القاضی ممح اجا فله ان يأخ ل ليتوسل لیام 
حقوقالبسلبين لا نه لواشتغل يألكسب لما تفرغلزلكوان کان غديا فله ان يأخلوهوالا” > لماذكرا 
من العلة و نظرا لمن ياق بعدة من المحتاجین و لان رزق القأضى اذا قطع فى زمأن يقطع الولا8 بعل ذلك 
لمن يحول بعرت(تکملة البعرالرائق ص۰۰ ج60 

(4) آن احاديث اكثراً ضعيف است واگر روايات صحيح هم باشد پس باز هم در آن 
تاويل نموده شود. 

تال العلامة الزیلی ۶ة تسه حديئف الى بن كعب #5 قال علمسع رجلا القرآن فأهرى الى قوسا 
فل کرت ذلك للببی 239 فقال ان اخذهبا اخزت قوسا من نار قال فرددعهاً.قال الميهقى فى المعرفة ل 
کتأب الدكاح هلا حریف خدلف فيه على عبادة بن لسى قيل عده عن جدا داب ن الى امية عن عباداان 
الصامعو قیل عده عن الاسود بن ثعلبة عن عبأدقو قيل عن عطية بن قيس عن الى بن كعب ثم ان 
ظاهرةمتروك عدرداو عدرهم قأنه لو قبل الهرية وكأنت غير مش روطة لم يستحق هذا الوعيد ويشبه 
ان يكون ملسوخا بحريمف ابن عباس و حديف ا خدرى بكاو ابو سعین الاصطغر ى من اصابدا ذهب 
الى جواز الاخل فيه على ما لا یتعین فرضه على معلمه و مدعه فيا تيعين عليه تعلیمه و حمل مل ذلك 
اختلاف الاثارو قدروى عن عبر بن الخطاب #5 ان کان يرزق المعلمين. ثم اسذرعن ابراهيم بن سعنا 
عن ابيه ان عمر بن الطاب هه کتب الى بعض عماله ان اعط الداس على تعليم الق رآن انعبى کلامه ۱ 

(نصب الرایةص:۳ ج . وإيلهسجمانه وتعال‌اعلم 8 ربيع الثالى سنه ٩‏ ۸هجری 


حکم مختلف معاشات مدرسین 


سوال : جرابات سوالات ذيلاً در حصه معاشات مدرسین مطلوب است. 


(۱) يك مدرس در ماه شوال مقرر شد درس های مدرسه از تاريخ یازده شوال شروع 
میشود آيا تنخواه ومعاش اين مدرس از اول شوال جاری شود ويا از تاريخ یازدهم شوال ؟ 

(؟) یک مدرس از سال گذشته مقرر شده بود اداره مدرسه اورا در تعطیلات مدرسه 
منفک ساخت آيا اين مدرس حقدار معاش ماه رمضان میباشد يا خير ؟ 

(۲) در سوال دوم اگر اطلاع منفکی سال آننده برای او در وسط ماه رمضان داده شود 
حکم آن چیست آيا حقدار معاش ماه کامل رمضان است يا خير؟ 

)٤(‏ حکم آن مدرس چیست که در وسط سال مقرر شده سپس در تعطیلات سالانه يا در 
وسط رمضان بر طرف شود آيا حقدار معاش ماه رمضان میباشد يا خير ؟ 

(۵) یک مدرس مستقل که سال آئند نيز قصد پائیدن را در مدرسه دارد در ماه شعبان يا 
رمضان وفات شد آيا حقدار معاش اين دو ماه ميباشد يا خير ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : با مدرسه عقد اجاره مسانهه میباشد لذا در هر صورت 
مدرس از روز ابتداء تقرر تا انتهاء رمضان حقدار معاش میباشد. بايد منتظمین مدرسه او را 
بر منفک ساختن او در آخر ماه رجب اطلاع دهند اگر در اطلاع دادن تا خير نمودند طبق 
سرال سوم پس گنهگار ومجرم میباشند بايد توبه کنند واستففار گویند. والله سبحانه وتعالی 
اعلم . ۳ ی الحجه‌ستهء۸هجری 

رخصتی چند ساله راجمع نمودن ودر آخر بر آن مطالبه 
اجوره آنرا نمودن 

سوال : در مدارس عربیه ملازمین حقدار چند یوم تعطیل در طول سال میباشند بس اگر 
كدام ملازم ازین تعطیلات ند ساله استفاده نکند آيا بعد از چند سال وفتيكه آن ایام بالغ با 
بک يا دو ماه تعطیل شود آيا اين ملازم حقدار معاش آن ایام تعطيل شده میتوانند يا خير ؟ 
بینرا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر گذشتن سال حق او ختم ميشود لذا حقدار رخصتی سال 


ا 0 
احسن الفتاویفارسی, جلد هفتم ماش كاب الاجار: 


های گذشته نميباشد ودو باره حقدار معاش نيز نميباشد واكر اضافه از ايام 8 رخصتی 
کند حقدار معاش آن ایام نمیباشد. 
قالالعلامةابىعابدشسر جه لله تعال:بدلاف ما اذالم يقدر لكل يوم مبلغافانه یل لها حلوان 
لم پدرس فیجا للعر ف بنلاف غيرهما من ایام الاسبوع حیمف لايحل له اخل الاجر عن يوم لم يدرس 
فيهمطلقا سواء قررله الاجر لکل یوم اولا (ردالبعتارجص(۳۱)- واللهسعانهوتعالىاعلم. 
۲ محرو‌سنه * #هجری 
معاش روزهای مریضی 
سوال : طبق معمول درس های مدرسه بتاريخ یازدهم شوال آغاز میشود يك مدرس 
بتار يخ جهاردهم آمد وعقد نموده گفت من بتاريخ شانزدهم درس ها را شروع ميكنم دو يوم 
درس كفت بس مريض شد وبتاريخ 9 شوال آمد ودرس را شروع كرد آيا اين مدرس 
حقدار معاش ماه شوال ميباشد يا خير ؟ بينوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : حقدار معاشات ايام رخصتى است وحقدار معاش ديكر 
ايام نيست فيصله معاش ايام مريضى طبق قرار داد او نموده شود اگر كدام فيصله واضح در 
حصهء ايام مريضى نشده باشد بس طبق عرف مدارس عمل نموده شود در عرف مدارس 
معاش جنين ايام داده ميشود بس أوحقدارمعاش ايام مريضى است. والله سبحانه وتعالى اعلم 
۳جمادی‌الار لی‌سه ۲ ٩‏ هجری 
در صورت ترک ملازمت قبل از تکمیل ایام اجاره 
آیا حقدار ععاش ماه گذشته میباشد 1 
سوال : بایک مدرس عقد یک سال درس شد چند یوم تدریس نمود ومدرسه را ترک 
كفت که رفتن او ضربه شدید بر مدرسه وارد نمرد بس او طالب معاش اين چند یرم است 
آیا این مدرس حقدار معاش آن چند يوم میباشد يا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بر آن ملازم حسب وعده تکمیل سال لازم است بلا عذر 
شرعی ترک وظیفه جرم بزرگ است اما اگر وظیفه را ترك کرد باز هم حقدار معاش أن 
چند يوم میباشد. والله سبحانه وتعالی اعلم . > #صفر سده ٩۳‏ هجری 


احسن الفتاوی,فارسی. جلد هفتم ۲.۹ کتاب الاجارة 
ها .- 


حکم اجوره ايام غير حاضری 
سوال : در حصه ایام غير حاضری چند. روز عفوه میباشد آیا ائمه وملازمین ومدرسین 
حقدار اجوره ایام غير حاضری میباشند يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مدار ايام غير حاضری بر عرف است چند روزیکه در 
عرف عفوه باشد همون ايام عفوه متباقی عفوه نمیباشد. 
قال العلامة ابن عابرین :ول القدية من یاب الامامة امام يترك الامامة لريادة اقربائه فى 
الرساتیق اسبوعاً او أنحوة أ ولمصيبة ا ولاستراحة لا پاس به ومغله عفو ل العادةوالشرعاه وهلا مبنى 
عل القول بأن خروجه اقل من مسة عفر یوما بلا عزر در ع لا يسقط معلومه و قدذ کر ل الاشباهل 
قاعدة العادةقمحكية عبار 8 القدية هل حملها على اله يساح اسبوعا ق کل شهر و اعتراضه بعض حشیه 
بان قوله ل كل شهرليس فعبارةالقدية مآ يدل عليه قلت والاظهر ماف اخر شر ح مدية المصلى للحلبى 
ان الظاهر آن‌المرادل کل‌سلنة(ر دالمعتار ص۰۰ ج»)وانله جصانه وتعالاعلم. 
۳جمادیالآخره‌سنه ٩۳‏ هجری 
ایا حقدار معاش اصل میباشد ويا نائب 


سوال : در صورتیکه امام يا مدرس نائب بگیرد آيا حقدار اجوره آن ایام اصل میباشد 
ويا نانب آن؟بینواتوجروا . 

العواب باسم ملهم الصواب : در امامت وتدریس نائب گرفتن جواز دارد اما حقدار 
اجرره اصل میباشد البته اگر با نانب قرار داد نموده باشد آن مقدار را به او بدهد در غير آن 
نانب حقدار اجر مثل میباشد. ۱ 

قال العلامة ابن عابدین یی :قال ف البحر وحاصل ما ف القدية ان الدائب لا يستحق شيئا من 
الولف لان الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد و يستحق الا صیل الكل ان عمل! كثر السنة وسکنی عا 
يغيده الاصيل للدائب كل شهر في مقابلة عمله والظأهر انه يستحقه لامها اجارة و قرو العمل يداء على 
لول المتأخرينالمفتويهمنجو ازالاستئجار عل الامامة والتدريس وتعليم القرآن. ( ردالیععار ج 
»)وله سب نه وتعال اعلم . ۲ /جمادى الآخر وسنه"!؟ هجرى 


% 2 
احسن الفتاری غارسی, جلد هفتم بت کنا لاجر 
معزول شده بنا بر نا اهلیت حقدار اجوره ایام متباقی نیست 
سوال : مهتمم مدرسه که عقد نموده بود اگر کدام مدرس را در وسط سال معزول نمر 
حقدار معاش یک ماه میباشد اما بنا بر نا اهلیت يك مدرس را مهتمم در اخر سال درس 
معزول نمود آیا این مدرس حقدار معاش ماه شعبان میباشد يا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر واقعة بنا بر نا اهلیت مدرس معزول شده باشد بس در 
اين صورت حقدار معاش ماه شعبان نيست . وال سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ ۲ /رجب‌سنه ٩۳‏ هجری 
عقد اجاره مدارس دينيه مسانهه است 
سوال : در یک مدرسه دستور نیست که معاش ماه رمضان به مدرسین داده شود بس اكر 
ناظم مدرسه چنین کند که معاش ماه رمضان را به کدام مدرس بدهد آیا معاش دادن او وگرفتن 
مدرس جواز دارد ؟ اگر جواز ندارد ضمان آن بدوش که ها لازم میگردد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مسانهه بردن اين معامله چرنکه معروف است لذا در 
صررت عدم اشتراط نیز مدرس حقدار معاش ماه رمضان میباشد. لان المعروف کالمشروط 
البته اگر گفته شده باشد که اين عقد تابه آخر ماه شعبان باشد بس حقدر معاش ماه رمضان 


نمی باشد . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ رجب‌سده ۳٩هجری‏ 
حکم معاش ماه رمضان در مدارس دوينيه 


سوال : در مدارس قانون است اگر اداره مدرسه مدرس را رخصت داد پس مدرس 
حقدار معاش ماه رمضان میباشد واما در صورتیکه خود مدرس شخصا استعفاء داده نباشد 
اين قانون شرعاً چگونه است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عمل مدرسین عوض اجاره عمل اجاره وقت است لذا شرط 
عدم استحقاق معاش رمضان شرط فاسد است . لانه مخالف لمقتضی العقد وفیه نفع لاحد 
المتعاقدین. لذا مدرس حقدار اقل اجر مثل واجر مقرره میباشد , وضع چنین شرط در تعافد 
جواز ندارد. والله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ رجب‌سنه ٩۳‏ هجری 


سوال : در مدارس دينيه اگر کدام مدرس از ماه شعبان استعفاء بدهد حقدار اجوره 
زي‌اشد اما اگر از طرف اداره منفک شود حقدار اجوره میباشد حکم شرعی اين عقد چگونه 
است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : طبق عرف مدارس اين عقد مسانهه است شرط عدم 
متحقاق معاش رمضان خلاف مقتضای عقد است لذا اين عقد فاسد ومدرس حقدار معاش 
نمام سال نمی باشد شرط موجوده در تعاقد جواز ندارد بر آن اهل علم چند اشکالات وارد 
نموده أند. 

(۱) در این عقد تدریس سال آننده شرط نگردیده بلکه جانبین را در اختتام سال اختیار 
داده شده معاهده در صورت استحقاق اجرت نموده شده. 

(۲) در آن جهالة مفضية الى النزاع نیست لانها ترفع بعمل الاجیر . 

(۳) اگر فساد عقد تسلیم شود اين تنها متعلق ماه رمضان است عقد يازده ماه قبلی درست 
است چرا شرط عدم استحقاق اجرت تنها در حصه رمضان است . 

جواب اشکال اول : تعليق استحقال الأجرة بشرط یکون عازلة الهرطلامهما عمارتان عن 
معنى واحرعل ان الشرط المفسن‌هو عرم استحقاقالاجرا #بعض التقادير فانه حالف لمانتسی العقلو 
ليه نفع للمست جر فأن المقتطى هو الاستحقأق,أيفاء العمل عل کل تفرير. ۱ 

جواب اشکال ثافى : در بیع با خیار تعيين ودر اجاره با عمل اعتبار دادن ارتفاع جهالت 
خلاف قياس است . لذا بر مسئله زیر بحث قياس نمودن درست نیست ودر آن بنا بر دو 
علت مستقيمًا نيز داخل نیست. 

(۱) ارتفاع اجهالة بالعبل یعنی در آن : (أن صبغته يعصفر فبدرهم و آن صیفته بزعفران 
املرهین و امقالهم) در احدالشقين اجرت کاملاً معدوم نيست بلكه تقليل إن است ودر 
سئله تدريس اجوره يك ماه كاملاً معدوم است. 

(۲) در امثله مذكوره در هر دو شق ها عمل معقود عليه موجود است ودر مسئله تدریس . 
أذ معقود عليه مدرسين سال آننده كاملاً اخراج كرديده. 

بعلت عدم خوف نزاع الحاق نيز درست نيست جرا كه در مسئله تدريس تنها خوف نزاع 


۳ 


نیست بلکه وفوع نزاع است که در أن مورد از مدارس متعدد استفتاء آمده. 


علاوه از آن گفته شد که به نص فقهاء در اینجا در اصل خلاف قياس است. در حفیزر 
در این مواضع نیز عدم جواز در کار بود چراکه برقت عقد جهت جهالت عقد فاسد می شر 
كه بعد از ارتفاع جهالت درست نمیشود در صحت عقد در وقت تعاقد عدم جهالت شرو 
است بعد از آن ارتفاع جهالت قابل مدار نميباشد معهذا در موضع مذ کور جهت حاجت وان 
خلاف فیأس اجازه داده شده.فلایصح القیاس عليه 

بفرض دخول فساد علت دوم اجاره هر آئینه در آن موجود است . ای الشرط البخالد 
لقتصى العقروفيه نفع لا حدالمتعاقلفن. 

جواب اشکال ثالث : العالن و احدمن اپتراء السنة ال تمآمها لامها مسادچة فالفساديقع ل نله 
المرةالكاملة لا فى جزءمبها. 

قال العلامة الرافعى يدء :(قوله ولو قال اجرتك سنة بالف كل شهر عمائة ا يو ذکرها الاليا 
ایض وقال فيها نوع شكال وهوانه لو جعل فسخاللاول وابتداء جر ينيغى ان وز ل الشهرالاول لم 
تجرد عصم كل شهر ويكون لكل واحد الخيار عدں جرد كل شهر اه و يقال المراد انبا فسخ لح 
الاجرةلا المرقفا مها لافس شیب بل #وسنة(تقريرات ال افص ") 

مزید برین در تعدد عقود گردانیدن او دو فساد میباشد : 

(۱) باعقد هر ماه عقود دیگر ماه ها مشروط نمی باشد بر جانبین ايفاء بر آن لازم نس 
باشد واگر مشروط باشد بس صفقة فى صفقة بل فى صفقات مى باشد. 

(۲) عقد هر ماه آننده عقد اجاره مضافه می باشد که طبق قول مفتی به اگر که صح 
است اما لازم نیست. 

قال ل العویر وشرحه: ويعلم النفع بجيأن المدق كالسكلى والزراعة مرة کذاای مدة كاده ده 
طالتولو مصدافة كأجر تكها غدا ولليؤجربيعها اليوم وتبطلالاجارةبهيفتى خانية ‏ 

وقال العلامة ابن عابرنن رحمه اللّهتعالٌ: (قوله وللممؤجربيعها اليو ملاى قبل هى ء وقعهایدا ها 
ان المضافة تتعقرة ولكدها غير لائمة وهو احل تصحيحين و این عرم اللروم بأن عليه الفتو 
المتفرقاتٌ ف البزازية فان چاء غدا والمؤجرعادالى ملكه بسيب مستال لاتعود الا چا قوان ردب 
بانضاء!ورجع ل الهبةعاددى ان قبل مء الغ( رداليحتار ص" ع) 


من الفتاری«فارسی, جلد هفتم ۳ کتاب الاجارة 

چهت فساد عقد در طول سال اجاره فاسد میباشد لذا در طول سال مدرس حقدار اقل اجر 
رئل واجر مقرر میباشد. ۱ 

بحمدالله اصحاب اشکالات با جوابات مذ کوره مطمئن شدند. 

جراب یک سوال را مولانا خلیل احمد سهانپوری رحمه الله تعالی فرموه : 

مدرس اجیر خاص است که پابند وقت میباشد لذا زمانه تعطیلات نیز زمانه ملازمت 
باشد امادر حصه معاش رمضان شرط شده اگر به تدریس در ماه شوال حاضر شد حقدار 
معاش میباشد اين شرط فاسد است لذا بنا بر اين مدرس حفدار معاش نه بلکه حقدار اجر 
مئل میباشد و آنرا شرط فى العقد قرار داده نشود بلکه خارج عقد قرار داده شود يا شرط 
بعروف ثرار داده شود در تمام اين صورت ها مدرس در واقعه متنازع فيه مستحق معاش 
كامل میباشد. 

راحتمالات واختلاف حکم تنها در مورد ماه رمضان است اما معاش ماه شوال در آن هیچ 
اشکالی نیست زیرا مدرس وظیفه خويش را انجام داده وحقدار معاش است . 

۱ (فتاوى خليليه ص >" ۲). 
توضيخ تحریز مذ کور 

(۱) قوله احتمالات واختلافات تنها در مورد رمضان است الخ از سياق آن واز ایام 
رال درک شود که اختصاص در مقابل سال آننده را بیان فرمود نفی شیوع فساد در 
سال گذشته مقصود او نبرد بصورت تسلیم خلاف آن بر دلائل شیوع فساد جواب در 
اشكال ثالث گذشته است . 

(؟) قوله : مستحق اجر مثل میباشد . 

( قوله : آن را شرط فى العقد قرار ندهد الخ. 

۷ تا ام زمان قواعد مطابق مدارس اين شرط در صلب عقد میباشد لذا مهسد عقد ميباشد. 

(؛) قوله : شرط معروف قرار داده شود. 

د نظر بنده شرط مفسد عقد را بعد العرف مفسد ندانستن کلیه نیست بلکه در آن تفصیل 
ابن كه پیش نظر آن بر اشتراط الآت العمل على الاجیر قياس اشتراط عدم استحقاق الاجره 
ست معلوم نمی شود فليتامل. 


0 کا‎ ۳۳ ell. 
احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم 14 ب الاجار:‎ 


بفرض صحت قياس در اين اجاره چنین عرف نیست بهر صورت تا الحال اجاره فاسر 
جاری شده است . 

صورت تصعيح : طریقه ختم اين فساد اينست که مدرس مستحق معاش ماه رمضان 
بگردد واز ابتدای سال با اين مدرس يازده ما عقد نموده شود از ماه شوال تا انتهای ماه شال 
وسال آننده از ابندای رمضان تا انتهای شعبان تعاقد درازده ماه صورت بگیرد. 

بس در این صورت اگر مدرس بنا بر ترك عقد اول درس را ترک كفت در آخر شعبان 
حقدار معاش ماه رمضان نميباشد . لان مزة الاجارة قناع بألاقضاء شعبان واگر سال آند, 
باقی ماند بس بنا برعقد ثانی مستحق معاش ماه رمضان ميباشد لأن ابتداء « من ابتداء رمضان. 

اما اگر مدرس از طرف مدرسه منفک شد حقدار معاش ماه رمضان است. 
چراکه مهتمم اين وعده را بطور التزام تبرعًا نموده است که بر او ایفای آن لازم است در 
صورت عدم ایفاء گنهگار ميباشد . اما اگر مدرس مطالبه نکند اگر مهتمم از طرف متولی 
ومنتظمین مختار عام باشد در تصرفات از خزانه مدرسه تبرع کند در غير آن از جيب 
خويش بدهد. 

و یفکل عل التعاقل من ابتزاء رمضان نص الفقهاء میم على ان الاجي رلا يستحق الاجر بالتعاقد 
البل التسليم فلا مخلص برون امحاق رمضان‌بالسنة الياضيةوا بها باجرته, 

بعد از اعطاى معاش چند روبيه اضافه بنام حسن کاو کرد گی داده میشود . 

بعد از عقده اجاره يازده ماه كه معاش فسط وار ماهانه داده ميشود معاش ماه رمضان نيز 
جز اجوره ومعاش ميباشد. 

مانند جى بى فند حكومتى كه از معاش ملازم قطع ميشود در آخر برايش آن بس داده 
ميشود که در حقيقت اين اضافه نيز داخل اجوره عمل ماضى ميباشد. 

به اين تاويل در ملحق نمودن رمضان با سال آئنده باشد جنين که معاش يازده ماه اندک 
حصه قبل ابتداء عمل هاده شود. 

اما جهت عرف عام بعد از مدت عمل الحاق ايام در عرف آمده اما عرف الحاق ايام قبيليه 
نيامده. البته در مدارس اسلاميه اين عرف است يا دروقت تعاقد وضاحت نموده شود بس 
الحاق بالمستقبل درست شود. والله سبحانه وتعالى اعلم. 

ی ۱ ۲/صفر سنه۵ ۲۱ ۱هجری 


> 
این الفتاری«فلرسی, جلد هفتم ۳۵ كتاب الاجار 


سوال متعلق بالا 

سوال : بنده در حصه فتوى شما در حصهء استحقاق معاش رمضان اشكال دارم. 

شرط نمودن اگر سال آننده شركت نكردى حقدار معاش نباشى خلاف مقتضيات عقد 
نباشد.زیرا در رمضان عوض عمل ودرس تعطيلات باشد تا برای سال آلنده تیارئ كرفته 
ازات کد بسن فان ونی آن تل يه ره الكو برش نايد تفاش وا شير اذ رو 
درم وصول كند زيرا كه او ازين ثمره منتفع كرد يده در شامى آمده . 

القأضى يستعق الكفاية من پیت المال ل يوم البطالة الا ول الوههانية انه اظهر فیلینی ان 
يكون كلك ل المدرس لان يوم المطألة للاستراحة ول احقيقة تكون للمطألعة والتحرير عدن فوى 
الهبة(ردالمعدار ج٣‏ ص٠‏ ) 

وظاهر است که مطالعه وتحرير را برای سال آئنده برای اسباق كند بس در حقيقت شر ط 
است از طرف مهتمم اگر سال آننده تو را منفک ساختم حقدار معاش ماه رمضان هستى پس 
در این صورت بايد مهتمم عوض بوديجه مدرسه از جيب شخصی خويش معاش اورا اداء 
کند. الا ان‌یکونفتاراعاشال الحم ر فمن جهةمتول‌المررسة. 

الجواب باسم ملهم الصواب : درتعطيلات مع المشاهره عمومًا سه اقسام عام مروج است : 

(۱) قبل از ابتدای عمل مانند ابتدای شوال. 

(۲) بعد از اختتام عمل مانند آخر شعبان. 

)6 در اثناء عمل مانند تعطیلات در وسط سال مانند جمعه وعيد اضحی وغیره. 

در جزيه شاميه تنها قسم ثالث بیان شدهالبته دوفسم اول در آن عصروجود نداشت 
نبا آنرا ذكر نكرده ظاهراً این جزيه طبق علت حكم ونص خويش باقسم ثالث مخصوص 
ست اجبر اين نوع حقدار رعايت خاضى باشد چراکه در ماضى ومستقبل هر دو عمل برای 
بك ستاجر است . ۱ 

نافع بودن ايام تعطیل در مستقبل بنا بر این است که او دافع ضرر ماضی باشد.بدون اين 
تعطیلان عامل كار نموده نميتواند لذا تعلق استحقاق اجوره باماضى است لذا دستور تعطيل 
م المشاهر, بعد از اختتام عمل در تمام دنيا است بر عكس آن وجود قسم اول در مدارس 


“انيه است در جاى ديكر نیست. 


: ۳۱۶ کتاپ الاجارة 
احسن الفتاوى رفارسي, جلد هفتم كار 


0 ةق ثالث است دو ق دیگر با آن محلق باشند بنا بر عمل 
0 1 4 7 7 ۳۹ تقاعد e‏ نظير آنست. 
1 0 بايد باماضی تعلق داده شود همین عرف است در 
۲ ۲ 3 ۳1 ا شود از سال گذشته پس مسئله اجرت 
مدارس نیز طبق عمل مسانهه اثر ر ۲ 
رمضان خلق نمیشود بنا بر اينکه بعد عقد اجاره قبل از تسلیم نعودن معقود عليه اچیر 
مستحق اجر نمیباشد. 
فالالا مام الكاسال ر هلله تعال: ونعنى بالتسليم التغلية والتمكين من الانتفاع برفع اموالعل 
هار مدز موه وعبيد اأخدمة واجيراواحدح ىلو نقضت مدقم غير تسلمح المستأجر الذق 
ذكرن لايستحى شيك من الاجر لان امستأجر لم يملك من المعقودعليه شيئا فلا ملك هو ایضا شیا 
من الاجر للانه معأوضة مطلقة ولو محى بع العقدمرة ثم سلم فلا اجر له قيهيا مضى لعرم التسليم 
فيهزالبرائع ص»ج) 
علت الحاق رمضان با سال كذشته اينست كه تعاقد از ابتداى شوال تا آخر شعبان تا 
بازده ماه ميباشد ومعاش رمضان در اجرت مدت ماضيه داخل ميباشد . كما بينت فى 
التحریر السابق. واش سبحانه وتعالی اعلم . #۳رجب‌سنه۵ ۱ ۲ ايجرى 
فسخ اجاره جهت نبودن طلاب 
سوال : بين مدير مدرسه ویک مدرس نزاع است مدرس که سال كذشته مقرر شده بود 
چند ماه تدریس نیز نمود در ٤‏ ماه ريبع الاول مدير مدرسه كفت جهت كمبودى طلاب 
صنف شما را (شعبه حفظ ) را از بين برديم لذا تومنفک هستى مدرس استحقاق معاش را 
دعوى دارد ومدير عدم استحقاق آن را . در نظر شما آيا مدرس مذكور مستحق معاش است 
يا خير ؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : عذر كم شدن طلاب قابل قبول نيست اگر مدير بلا 
ضرورت مدرس را تعين نموده باشد معاش یک ساله او بدوش مدير است زیرا عقد تدریس 
انهه أبنت 
قال العلامةابن‌عایردن یت 9: مطلبمن لم يررسلعرم وجودالطلية: ' 


رین الفناوی دفارسی) جلد هفتم ۳۷ کتاب الاجارة 


(چاب: ان فرغ نفسه للتدریس بأن حضر المدرسة المعيدة لترريس استحق الیعلوم لامکان 
الديريس لغير الطلبة المثر وطین قال ف شرح المدظومة:الماقصود من المدرس يقوم بغير الطلية 
برلاف الطالب فان المقصود لايقوم بغيرة اه وسه أل لبیل الفروع ان لو درس ل غيرها لحعزرة قربا 
ی ان يستحق العلوفتمو ل فتأوى الحانوق يستحق المعلوم عدد قيأم المانع من العمل و لم يكن 
بتقصيرسواء كأننأظر! او غیرد کا چان (درالمحد رص ج) وله سب نه وتعالاعلم. 
۲۳ رربيعالارلسيه ٠‏ ۰ ۳ ۱ هجرى 
حيثيت شرعی قوانین مختلف مدارس دینی 
سوال : (۱) در مدارس قانون وضع نموده اند كه مانند دفاتر حکومتی در صورت مریضی 
بلازم تصديق طبی داکتر ضروری است اين حکم از نگاه شرع چگونه است؟ 
(۲) قانون دوم تقاعد حكومتى که بعد از شصت وپنج سال تقاعد شود باوجودیکه باهوش 
رباصحت وداناتر باشد بر امور دفتری اين حکم از نگاه شرع چگونه است؟ بینوا تجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) از نقطه نظر شریعت اين احکام قابل مدار نیست 
بالخصوص در اداره های دینی زيرا با شهادت فساق ويا با تادیه رشوت تانق مويق داده 
مبشود که با اهمیت آن تذلیل دين می آید . 
(۲) تا زمانیکه ادای وظیفه ممکن باشد جواز دارد تحدید نمودن باشصت وپنج سال متاثر 
شدن است ازقانون خطا وغلط غرب که خلاف غيرت اسلامی باشد. واه سبحانه و تعالی اعلم 
۳ /رجب سنه ٩‏ #هجری 
مخالفت نمودن ملازم از معاهده 
سوال : در يك اداره قانون است که بايد ملازم در صورت ترک نمودن وظیفه یک ماه 
نبل اداره را اطلاع دهد در صورت دیگر بر او غرامت یک ماه معاش لازم باشد آیا اگر کدام 
لازم بدون اطلاع وظیفه را ترك گفت جبران تادیه يك ماهه معاش بر او لازم است ياخير 
؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ملازم جهت عهد شکنی وزيان دادن اداره مجرم است . اما 
هم ضمان معاش بر او واجب نیست . واثه تعالی اعلم . ۲ /رجب سنه ۳٩هجری‏ 


قرآن خوانی مروج جهت ایصال واب 

سوال : در ديار ماعرف و رواج است که مردم به قصد ايصال ثواب اموات خويش ختم 
قرآن میکنند قاریان را پول ونان ميدهند ويا تنها نان میدهند در بعض مناطق تعین نان پا 
بول نيز ميشود. حکم چنین ختم قرآن خوانی از نگاه شرع چیست؟ بیئوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اجرت گرفتن بر ایصال ثراب حرام است ختم قرآن بدون 
اجرت جواز دارد اگر عبارت زبانی باشد يا بدنی ويا مالی لواب هر نوع عبادت به نیت 
ارسال نمردن ثراب جواز دارد اما بدون فواعد ذیل بی فائده است. 

(۱) اينكه ميت مسلمان وراسخ العقیده باشد. 

(۲) ايصال کننده ثواب نيز مسلمان را سخ العقیده باشد. 

(۳) ریا کاری نموتشنیع طعن وشهرت در آن نباشد. 

(4) مال صدقه حلال وطیب باشد حرام وخبیث نباشد. 

(۵) در آن مال حق غائب يا نابالغان نباشد. 

(۶) بر تلاوت قرآن يا عبادت دیگری معاوضه داده نشود. 

(۷) قیود ایام. کیفیات واقسام طعام در آن نباشد. 

(۸) طعام به فقراء ومساکین داده شود نی به اغنياء وقومی ها. در قران خوانی مروج علاوه 
شرایط فوق الذکر فباحات ذیل نیز وجود دارد. 

(۱) نقدیات وطعام هر آثنه در آن لازم میباشد که حرام است در صورت عدم تعين 
عرض علاوه حرمت اصلیه توسط جهالت اجر گناه فساد اجاره لازم میگردد. 

(۲) دراین صورت مردم بدین مطنتن شوند که ترك معاصی را لازمی ندانسته به اميد 
ختم قرآن خلف اقارب خويش قرآنی خوانی کنند . 

(۳) در قرآن خوانان افراد جاهل ونادان نیز موجود می باشند که عرض تلاوت درست 
مرتکب گناه كبيره میگردند. 

(4) اين طریقه مخصوص ایصال لواب در شریعت اصل ندارد اما مردم آنرا ثابت کرده 
مرتکب بدعت گردیده اند. 

پس به وجوه مذكوره ختم های مروج درست نیست بلکه اين ختم باعث عذاب ميت 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد هفتم ۳۹ کتاب الاجارة 
ير برو بم تتح سس ع سس ET‏ اسان لعزت ته بر eq E‏ 


ميكردد. ازينجا علماء تحرير نموده اند بر ميت فرض است تاتوصيه كند كه بعد از وفات من 
با طريقه هاى غير شرعى از دنبالم ايصال ثواب نكنيد. 

۱- قال الله تعال:ان‌اللسن‌یاکلون‌امو ال اليعى ظلما اما يأكلون ل يطونهم نار وسيصلون سعيرا. 

۲- وقأل تعال:لا تأكلوا اموالكم بيدكم بالباطل. 

۳ - وقال ر سول الله 69 :لا تقبل صلو بغيرطهورولا صرقة من غلول(سان ترملی ص ¬ ج) 

؛ - قال العلامة ابن عأبردن ی :وقال (اى ل الفتح)ایضا و یکره تفا الضيافة من طعام من 
اهل المیمع لا شرع الس رور لال الث رور وی پںعة مستالیعاوروی‌الامام امدو این ماجهرحمهياً 
لله تعا ی يلس ناد صميح عن جرير بن عب هله 4 قال: کدا تعد الاجتياع الى اهل الميف و صدعهم الطعام 
من الدياحة اهو ق الجزازية: ویکره!تفاذ الطعام ف اليوم الاول والغالف ویعدالاسیو عو نقل الطعام 
الى القجرق الموا اموا خاد الرعوةالقراءة القرآنو جمع الصلحاء والقراء للختمراولقراءةسورةالانعاماو 
الاعلاص 

والحأصل انا فاد الطعام عن قر اءة القرآن لاجل الاکل یکره و فیها من کتاب الاستحسان:و 
ان امل طعاما اللفقراء كان حسنا اهو اطال ف ذلك ف المعرا ج وقال: وهل الافعال كلها للسيعة و 
الرياء فيحترز عمجا لاب لا يريدون به وجه الله تعال اهمو حف هدا ل شرح المدية ععارضة حديك 
جرير 4۶ المار يريف آخر فيه: اله عليه الصلوة والسلام دعته امر ار جل ميت لما رجع من دفده 
پارو عىء بالطعام. 

اقول:( 'وفيهلظر.فأنهواقعة حال لاعموم لهامع احتیال سب بخاص خلاف ما لحريي جر بر طا 
على انه کسف ل المدقول فى ملهبدا و ملحب غيرنا كالشافعية والحدابلة استدلالا يحرييف جریر 25 
الملكور على الكراهة.و لا سيا افا كآن فى الورثة صفارا او غائبمع قطر الدظر عا يحصل عدن ذلك 
غالها من المدكر ات الكفيرة كايقاد الشبوع والقداديل ال توجد ف الافرا حو كدق الطبول والغداء 
بلاصواني احسآن‌یو اجتياع النساء والبردان ءواخل الاجر ةع الل كر و قراءة القرآن و غير ذلك ما هو 
مشاهدل هله الار مان مو ما كأن كزلك فلا شك ف حرمته و بطلان الوصية به ولا حول ولا قوة الا باله 
ميد خی تست سر 

9 الولنان صاحب المشكوة تقل هلا ده من سان الى داودفوقعافطأمحه الدقل او من بعده ل الكداية 
لانيليهامر اأبنون الضمير ثم ناقل من م هكو لمن بعدهمر قب لفط امراته ومرةا بلفظ امرالأرجل ميف فوجب الرجوع 
ال رفیراین الل سس م اس سک 


احسن الفتاری:فارسی, جلدهفتم ۳۲۰ وش ات الاجارز 
العظيم. (ردالمعت‌ارصج) 

وقأل العلامة بدر ادن العياى بكب : قولهلاتاكلو اه ای بالقرآن مدل ا نيستاجر الرجل لیقراعل 
پا الهواب لا نمی ولا للقارى قاله تاج الشر يعة يكف (لباية 


راس قبر.قيل هله الاقراءقلا يستحق 
ص .مج وللهسصانهوتعایاعلم. 
در كتاب الخطر والاباحة در جلد هشتم نيز آمده. وله سبحانه وتعالى اعلم . 
: ۳۲ /محره‌سنه ٩۳‏ هجری 


بطور رقيه قرائت قرآن با اجرت جواز دارد 

سوال : آيا به قصد تبرک برای اشفاء مرض ويا نجات از مصيبت قرائت سورة فاتحه يا 
حصه ديكر قران جواز دارد ؟ نيز بدين مقصد ختم اجتماعى جواز دارد يا خير ؟ وحكم 
اجوره كرفتن بر آن جكونه است ؟ بينواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : قرانت كدام حصه قرآن بر بيمار يا تو مار وتعويذ دادن 
بدان و گرفتن اجرت برآن جواز دارد. 

در صحیح بخاری آمده : اناحقمآاخلتم عليهاجر كتاب لله(صیح بفاری‌ص »دج . 

قال الامام الدوویر حهاله تعالی:(قوله صل له علیه وسلم خلا وامنجم واضر وال پسهم معکم) 
هلا تعر نیو از احزالاجرقعی الرقیةبالفاتحةوالل کرو ادها حلا للا کر اهیة فیبا وكا اجرةعلى تعليم 
القران وهلا ملحب الشآفی ومالك واحمد واسحق وان ثور وأخرين من السلف ومن پعرهم وما ابو 
حديفة ف تعليم القرأنواجازها ل الرقية.(شرحالدووى ع ل تحیح مسلم ص" ج:) 

البته به غرض رقيه در ختم هاى اجتماعی محظورات ذيل وجود دارد : 

(۱) اين اجاره فاسده است جراكه عموماً اجوره در آن مجهول باشد. 

(۲) مردم عقيده بران داشته اتكاء نموده واز معاصى توبه نميكنند بكويند ختم كنيد كار 
ايتان تكميل شود. 5 

(۳) جرئت اضافه شود بر ارتكاب معاصى وكبائر. 

(4) اين طريقه مخصوص رقيه از سلف ثابت نيست اما عوام آنرا سنت گفته مرتكب 
بدعت میشوند . 


(۵) اجاره بر تمام قرآن باشد كه اكثراً واغلبأ كاملاً قرآن تلاوت نمیگردد. 


احسن الفتاوی فاوسی, جلد مهفت ۳۳ کتاب الاجار 

)۶( دربین آنان افرادجاهل میباشند که عوض درست قرائت را غلط وخطا تلاوت میکنند. 

(۷) اكثراً در حجره هائیکه تلاوت قر آن ميشود تصاوير جاندار والات ممنوعه ساز وسرور 
موجود باشد که در آن توهين وبی حرمتی قر آن می آید . 

دراین محظورات سبعه ممنوعه سه اول آن در حصه تعویذ وانفراداً در حصه تلاوت کدام 
صورت يا آيات نيز باشد.واله سبحانه و تعالی اعلم ۲ محرم‌سنه ۳٩هجری‏ 

اجرت گرفتن بر وعظ 

سوال : آيا اجرت گرفتن واعظ بر وعظ جواز دارد با خیر؟ طی نمودن وطی نه نمودن 
یعنی تعين يا عدم تعین در آن فرق دارد يا خیر؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اگر کسی خرد را برای وعظ فارغ ومختص نموده باشد ويا 
از طرف حکومت مقرر شده باشد بس گرفتن اجرت برايش جواز دارد واگر کسی در کدام 
موقع خاص برای وعظ برده شود اجرت گرفتن برايش جوازندارد. والله سبحانه وتعالی اعلم 

٩‏ /رشعبان سنه ٩‏ ۹ مجری' 
در وقت ملازمت کارشخصی خویش را انجام دادن 

سوال : زيد مامور است که وظيفه او از ساعت هشت شروع ميشود اگر او تاساعت ده در 
خانه باشد يا در كدام كار شخصی ديكر خويش مصروف شود وساعت ده بجه برود آيا جواز 
دارد؟ نيزدرصورتيكه کارنباشد براوحاضری ساعت هشت لازم است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در وقت دوام رسمی علاوه نماز فرض وسنت نفل نیز جواز 
ندارد . البته بعد از حاضری اگر بنا بر ضرورت به کدام کار برود جواز دارد. 

ال فى شرح العدوير: و ليس العاص ان يعمل لغيرة و لو عمل نقص من اجرته بقدر ما عمل 
فعاوى التوازل. 

واذآل العلامة ابن عابدرس یت :(قولهوليس للغاص ان یعمل لغيرة)بلولا ا نيصل الدافلة قالل 
التدأرغانية ول الفتأوى الفضلى واذا استاجر رجلا يوما يعبل كلا فعليه ان يعمل ذلك العمل الى مام 
المنة وال يشتغل بشىء اخر سوى المكتوبة ول فداوى سمرقدد و قن قال بعض مشاضا له ان يؤدى 
السنةايضا واتفقوا انهلا يؤدى نفلا وعليه الفعوى(درالمحتارص0). واللهسجعانموتعالاعلم 


در طباره سيت خويش را به کسی دیگر دادن 

سوال : در صورت انتقال غله. فروختن سيت خويش را بر دیگران فروختن به نفع جواز دارر 
يا خیر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نه خير ! جراز ندارد. 

قال ف الهس ية:الاصل عدددا ان استأجر شیع فان کان مدقولا فأنه كأيجوز له ان یواجره قبل 
القبض وان كأن غير مدقول فارادان يؤاجرة قبل القيض فعدد الى حديفة والى يوسف رحمه الله تعال 
يجوز وعدرن محم رحمه الله تعال لا موز کماق البيع وقيل اله ف الاجارة لاوز بألاتشأق ول البيع 
اختلاف هكذا فى شرح الطحاوى واذا استأجردار او لمضها ثم اجرهافانه يجوزان اجرهاعفل 
مااستأجر هااواقل وان اجرها با کار ما استأجرهافهى جاثرة ايضا الانه ان كأنت الاجرقالشأنية من 
جلس الاجر الاول فان الزیادة لا تطیب له ویتصیق بدا وان كانت من حلاف جنسها طأبمع له الزيادة 
ولوزادلالدار زیأدة كما وترقيها اوحفر فرها بئرا اوطیدا او اصلح ابو ايها اوشيكا من حواتطهاطایمع له 
الریآدق(عالمگیر یةص۲۰»ج»)ولله سا نه وتعال اعلم . 

۲ ۲ /رییع الثالى سنه | ٩هجری‏ 
جهالت مدت وعمل مفسد اجاره است 

سوال : زید در زمين عمرو ماشین تصفيهء گندم را نصب نمود بدین شرط که اجوره 
تصفیه نمودن گندم عمرو را نگیرد وعمرو از او كراء نگیرد بعداً مخالف شدند زید از قول 
خود ككشت در این صورت چگونه فیصله نموده شود؟بینوا توجرواء 

الجواب باسم ملهم الصواب :اين اجاره فاسد است لذا زید حقدار اجوره تصفیه وعمرو 
حقدار اجر مثل باشد . والله تعالی اعلم . ۵ رال سنه ۱ ٩هجری‏ 

سرقلفی : پیشکی , گرفتن جواز ندارد 

سوال : زید يك دکان را ماه سی روپیه به كراء كرفت چند سال بعد کراء دکانها اضافه شد 
اما کار د کانداری زید خراب شد زيد دکان رابه کسی دیگر به كراء داد و گفت مالک را ماه سی 
روپیه بده اما قبضه دکان را در انصورت برایت میدهم که من را بنج هزار روپیه بدهی آيا اين 
بول برای زید حلال است يا خیر؟ نیز بگونید اين عقد را بكدام نام ياد کنیم ؟ بینواتوجروا 


احسن الفتاوی ارس جلدهفتم ۱۲۳ کتاب الاجارة 

الجواب باسم ملهم الصواب : گرفتن بول عرض قبضه جواز ندارد بر جانبین توبه نمودن 
رسترد نمودن بول واجب است . واله سبحانه وتعالی اعلم . 

۳صفر سده ۲ ٩‏ هجری 
بدون عمل اجوره اضافه کاری جواز ندارد 

سوال : در يك اداره که از طرف حکومت اضافه کاری ندارد اگر مدير آن اداره آنان را 
اجوره اضافه کاری را میدهد در صورتیکه مامورین نیز غير بیکار اند ومعاش آنان نيز 
تکافو نمی کند آيا اين بول اضافه کاری برايش جواز دارد با خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر عرض اضافه کاری از آنان کار گرفته شود پول اضافه 
کاری برای آنان جائز است . اما اگر حیله بازی میکنند جواز ندارد یعنی اگر کار نمی کنند 
راضافه کاری میگیرند جواز ندارد . واله سبحانه وتعالی اعلم.  ٩‏ ۲/صفرسنه ۲ ٩هجری‏ 

سود گرفتن بر معاش پیشکائی 

سوال : زيد در استیت ستیت بانک مؤظف است اين بانک موظفین خويش را معاش شه سال را 
یکجا ميدهد اما شرط می نهد که سه فیصد آنان را بانک میگرد واين بول را آنان در ظرف 
پانزده سال تاديه کنند تا آن وفت خانه راکه بدين بول تیار میکنند نزد حکومت رهن 
مینهند ملازمین آن پارچه را امضا ميكنند شرعاً اين عمل جه حکم دارد ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در مسئله مذ کرره سه سخن قابل نظر است : 

(۱) آيا زیادت فى المرهون درست است يا خير ؟ 

(۲) آيا اصول نمودن دين رهن قسط وار جواز دارد يا خير ؟ 

(۲) سه روپیه فیصد که بنام سود وصول ميشود آيا سود است يا خير ؟ 

تعقيق : (۱) زيادة فى المرهون درست است. 

لأ لالعلامة ا حصكفى رحمه لله تع الى : والزيأدق ل الرهن تصح (ردالمحتار ص ۳۷۲ ج ۵) 

(۲) فسط وار وصول نمودن دين رهن جواز دارد. 

نآلل الحدوير وشرحه: :ولا يكلف من قحى بعش دید اوابرآبعضه تسلیم بعش رهده حق يقي 
المقية من الرين(ردالبحتار ص۳۳۸ ج۵) 
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تبدیل نميشود. والله سبحانه وتعالى اعلم . 
۸ ربع الثالى سده ١‏ ۸هجرر 


(۳) سه روبيه فى صد بنام سود کم 
مامور با تبدیلی اسم جيزى حقيقت آن جيز 


سوال مثل بالا 

سوال : در دوران ملازمت يك مقدار بول را جهت تيار نمودن خانه يا خریداری موز 
سايكل وغيره گرفتن از حکوست واداى سود بر آن جواز دارد يا خير ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در حقيقت اين قرض نيست بلكه بيش خورى از ماش 
مامور است وپولی که بنام سود وصول ميشود سود نیست بلکه کم نمودن از معاش مامور 
است بسن جواز دارد. والله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ صفرسنه ٩‏ ٩هجری‏ 

کرایه وصول شده از مامور به شر کت بیمه حرام است 

سوال : (۱) زید در کمپنی بیمه موظف است در صورتیکه پول کمپنی بیمه حرام اسن 
آيا زيد حق دارد که با آن بول معاش ضروریات خويش را باکراء خانه اداء کند ؟ 

(۲) مالک دکان از ابتداء نمیدانست که كراد نشین مامور دفتر بیمه است در محكمه 
وقتیکه کرایه دار اعتراف نمود که من در دفتر بیمه مامور هستم بس مالک خانه در 
صورتیکه ممکن بول بيمه کار را دفتر بر دیگران تقسيم کند واورا سه سال بعد دیگر پول 
بدهد آیا گرفتن آن بول برای مالک خانه جواز دارد يا خير ؟ 

(۳) اگر مالک خانه آن بول را در ضروریات خويش صرف نکند بلکه در مالبه وتکس 
حکرمتی بدهد جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين بول حرام است در هیچ صورت استعمال آن جواز 
ندارد صدفه نمودن ان بر مساکین واجب است. والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۵ رر مضان سنه ۲ ۸هجرک 
خانه راجهت بیمه يا بانک به کراء دادن 

سوال : آیا به کراء دادن خانه برای بانک يا انشورنس جواز دارد يا خير ؟ اگر مدب 
کمپنی وعده کند که ازمال حلال كراء ميدهد آیا دراین صورت جوازدارد یاخیر؟ بینواتو جرا 


إحسن الفتاوى بفارسى, جلد عن ۲۲۵ کتاب الاجارة 
الحواب باسم علهم الصواب : برای مسلمان دادن خانه وتعمیررا برای بيمه وبانک مکروه 
تحریمی است. البته دادن آن به کافر مکروه تنزیهی است . 
تفصيل را بنده در رساله (القول المبرهن فى کراهة بیع الرادیو والعلویزون) تحریر داشته با 
شرط نمودن تادیه کراء از مال حلال در کراهت عقد اجاره فرق نيايد البته در این صورت از 
حرام خوری نجات یابد تنها جرم عقد اجاره بدوش او ميباشد از کافر نيز وصول نمودن سود 
بیمه اجوره از عائدات سود وبیمه حرام است . واله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲جمادی‌الارلی‌سنه #هجری 


در مقاطعه جانبین با وفات یکی فسخ لازم می ايد 

سوال : حاجی نور محمد يك قطعه زمین را برای شش سال جهت مقاطعه كرفت نصف 
بول مقاطعه. را از پسرش محمد صدیق كرفت وفتیکه حاجی نور محمد وفات شد وهنوز 
درسال مدت مقاطعه باقى است آيا عائدات اين زمين محمد صدیق تا دو سال محسوب 
شود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرحاجی نور محمد زمين را به مقاطعه گرفته باشد واز 
پسرش نصف بول آن را وصول نموده باشد بعد از وفات او مقاطعه فسخ ميشود پول پسرش 
از تركه حاجی نور محمد بليذ اداء گردد واگر حاجی نور محمد پسرش را با خود در مقاطعه 
شريك نموده باشد بس در حصه پسرش مقاطعه باقى باشد ودر حصه پدرش فسخ لذا نصف 
عائدات را بسر بگیرد ونصف اجرت را اداء كند در عائدات متباقى در ورثه پدر بقدر 
حصص تفسیم نموده شود وبر او اجرت نصف زمين لازم است . : ۱ 

قال ف التدويروشرحه: وتدفسخ ايضا موت اح مستاجرين او موجرين لحصته ای حصة المي لو 
عره أل فسهلقط وبقيت ل حصة اجى 

وال العلامة ابن عایرس یی : (قوله و بقيت ل حصة الحى) و لایهره الشیوع لانه طارء كما 
شم ل مله (ردالمحتارص»ج) 

قال ف الهدرية: رجلان استاجرا من رجل ارضا ثم مات احدالمستأجرين لاتبطل الاجارة الى حقى 
مى ونه تبقى على حالها ولا تفسخ الا من عذر و اما الريع الحاصل على نصف الارض فهو للمستاجر و 


کتاب 


عليه نصيبهمن الاجرقوالريع نم صل على الصف ال خر فلورثة المستأجر وعلوهم تساه الاجر من 


لت رک (عالمكيرية ص ہہ ج وفله سه نموتعال اعام 
۳جمادیالاولی‌سنه ۷ #هچری 
وظیفه اجرت در حصه وصول نمودن مال مسروقه 
سوال : مال زید به سرقت برده شد بكر وعده نمود بر آوردن مال بدوش من باشد 
بشرطیکه حصه چهارم آن به من داده شود در صورت کمبودی اصل مال حصه چهارم مال 
موجوده به من داده شود وپول خرچ شده بر آن علاوه از آن باشد زید اين شرط را قبول نمرد 
در اين ايام یکی از سارقان مال سرقت شده را تسلیم زید نمود آيا بكر در این صورت 
حقدار حصه چهارم است يا خیر ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين اجاره به وجوه ذيل فاسد است. 
(۱) معقود عليه غير مقدور التسلیم است . 
(۲) اشتراط الاجرة من العمل است . 
(۳) کون الاجرة فى حيز الخطر است . 
در اجاره فاسده اقل اجر مسمی واجر مثل واجب است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
٠٠‏ /رذىقعدوسيه" ۸هجری 
حق كميشن بر نشان دادن مبيعه 
سوال : زید به بكر كفت اگر مواشی خریداری میکنی با تو نشان میدهم ويا همرای تو 
میروم وبرایت نشان دهی میکنم اما فى حیوان بنج روپیه کمیشن میگیرم آیا اين نوغ 
کمیشن کاری جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مکان معين نباشد وزید با او برود و زید او را 
رهنمائى کند حقدار اجر مثل میگردد واگر مکان معين باشد در اين صورت اجرت مقرره 
لازم ميكردد اما اگر شخصاً زید نرود حقدار اجوره نمیباشد . 
قال ل العدوير وشرحه: ان‌حلبی علی کزا فله کزا فرنه‌فلهاچر مقله آن‌مهیلاجلم 
وقال اس عابرین یل : (قوله ان حلنى )عبار الاش ياه ان حلت وف الخزازية والولوالجمة رجل 


ا ۱ 
من الفتاوی بففرسي» جلد مف ۷ کتاب الاجارة 
ييه لشن فقآل من دلنى على كذا فله كلا فهو على وجهين ان قال ذلك على سیل العموم بأن قال من 
رى فالاجار قباطلة لان الدلالة ولا شار لیس يعبل یستصی به الاجر وان قال عى سهيل الخصوص 
ان قال ار جل بعيده ان لای على کنا فلك كا ان مهی له فرله فله اجرالمكل للمهی لا جله لان كلك 
عل يستحق بعقں الاجارة الا ان غير مقدر بقدر فيجب اجرالمفل و ان دله بغیر مغی فهو والاول 
وام قال فى السير الكبير قال امير السرية من دلداً على موضع كلا فله كلا يصحخ و يتعين الاجر 
بلرلالةفيجب لا جر اه 

ذالژالتدویر وشرحه: من‌دلبی عل کلافله كزافهوباطلولا اجرلمن‌دله الا اگاعین‌الموصع. 

وقال العلامة ابن عایرین يديك : (الا اقا عين الموضع )قال فل الاشباه بعل کلام السير الکمیر و 
فاهرهوجوب المسمى والظاهر وجوب اجرالمشل اذلا عقن اجارةهدا وهلا خصص لمسألة الرلالة على 
العبوم لکونه بين الموضع اه يعلى انه ف الرلالة على العيوم تبطل الا اذا غين الموضع فهى خصصهة احلا 
من کلام السیر لان قول الا مير صل موضع كا فيه تعييده بخلاف من ضل له شی فقال من دلى على كلا 
اى عل تلك الضألة فلا تصح لعدم تعيين الموضع الا فا عرفه پاسعه ولم يعر فه بعيده 3ق أل من دلى على 
دابى لموضع كلا فهو كيسالةالامير. 

وقأل ل العدوير وشرحه: وق الاخديار مو دلدا عل كزاجا زلا ن الاجر يتعين برلالته, 

وال العلامة این عأبدس ر315 : (قوله م دلدا ا )هلت مسألة السير الكبير و قلعليت ان يهب فيه 
السمى لتعين الموضع والقأبل للعقد ي ضور وا نكأ لفظ منعاما و قوله لان الاجریتعس ای يلرم و 
کب (ردالبحتارص ءج واللهسعالهوتعالاعلم. 

١٠١‏ جمادیال"؟خره‌سنه» ۸هجری 


بر گاوچرانی دادن نصف اجرت 
وال : زيد بكر را به نصفه کاری یک عدد گاژ داد و گفت بعد از زائیدن چوچه آن از تو 
«كاذاز من باشد آيا چنین عمل شرعاً جواز دارد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين اجاره فاسد است زیرا اجرت ومیعاد هر دو مجهول 
ست گاز چران حقدار اجر مثل است وچوچه با مادرش از مالک آن باشد. 
لأل ل التدوير و رحه: فكل ما افسدالبيع ها مر یفسدها كجهالة ماجور واجرة او مدق اوعلو 
ططعام عبرو علف دایة و مرمة‌الرارا #(رداليعتار ص ج) 


۲ کا 01 
احسن الفتاوی«فلرسی, جلد هفد ۳۸ ابر 


وال الا مام ادا كط بولاف ددع الهدم وال چا جو دودالقز معأملة يعصف زیر 
لا الرهداك للع لق تعصيلها فلم يصق هركة(هداية ص 
وقال الهددية: ولا تهوز اجار الهجر صل ان لیر للمستاجر و كذالك لواستاجر بقرة اوش اليكري 
الليناوالولدله كلاف حيط المر عى(عالمكيرية ”ہج وله انه وتعالیاعلم. 
ے | /جمادیالا؟ خر سدم العجرى 


اجور ه تعمير درمسال جواز دارد 
سوال : آيا تعميريا ترميم در مسال به اجوره برای كفار در حق كلكار مسلمان جواز دار 
ياخير؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! تعميرو ترميم در مسال با اجوره برای مسلمان جراز 
دارد اما با كراهت. 
قآل امعصكفى رحمه له تعا:جاز تعمي ركديسة. 
وقآل این عابردن رمه الله تعال:(قوله وجاز تعمير كديسة)قال ل الخانية ولو اجر نفسه ليعيلل 
الكديسة ويعير هآلا بأسيهدلانهلامعصية ىعن العيل.(ردالمحتارص»»' جه) 
8 رر جب سنهء ۸هجرگ 
انتقال دادن سامان در عرادهء ريل بدون کراء 
سوال : در ريل بدون کراء در حصه انتقال مال اضافه يا تسلیم نمودن مال اضافه به یک 
رفیق تا از مصرف وكراء نیز محفوظ ماند ودر محاسبه حکام ريل نیز نيايد.اين عمل شرع 
چگونه است ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : انتفال دادن سامان زائد جواز ندارد البته قبل از سوار شدن 
تمام سامان را به دیگر سپردن جواز دارد.واله سبحانه وتعالی اعلم . 
> ۸۲یا لقعدهء ۸هجرکا 
با نمودن چیز عيب دار دلال محروم اجرت ميكرون 
سوال : زید یک ركشا را ازبکرخرید دلال اجوره نمودن ركشا را پنجاه روپیه تعين نمود 


بعد از عقد بيع يك پرزه ركشا معبب بر آمد که بر مشترى جهت آن دو صد روپیه تاوان سا 


رین الفتاری«فارسی جلد هفتم ۳۳۹ کتاب الاجارة 


]بر آیا در این صورت دلال حقدار آن پنجاه روپیه اجرت است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : دلال در صورت درست تسلیم نمردن معقود عليه حقدر 
اجوره میگردد در این صورت خریدار بنا بر ضرر عيب ركشا را توسط دلال بر بائع مسترد 
ببکند بشرطیکه نزد مشتری در آن عيب جدید سر نزده باشد كه در آن صورت عوض رد 
سبيع رجوع بالنقصان کند از بانع. والله سبحانه وتعالی اعلم . ٩‏ محر سته ۸۸هجری 

کرایه دار بعد از دو روز خانه را ترك کرد 

سوال : زید يك خانه را به کسی فى ماه به سی روپیه کراء وده روپیه سر قلفی گرفت 
بعد از دو روز زید خانه را ترک كفت مالک خانه از آن ده روپیه کرای دو روز را گرفته 
پول متباقى را پس تسلیم زید نمود آيا شرعاً چنین نمودن جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر آن شخص بنا بر عذر معقول خانه را ترک گفته 
باشد پس مالک مکان از او کراء دو روز را بگیرد واگر بدون عذر خانه را ترک کند ملزم 
باشد بر تادیه کراء ماه کامل علاوه از آن که در خانه سکونت دارد يا ندارد ؟ واله سبحانه 
وتعالى اعلم : > /ربیع‌الاول‌سنه ۸۸هجری 

حكم آن مامور كه رشوت دادن به او ضرورت افتد 

سوال : کسی در چنین کمپنی مؤظف است که در کمپتی صادر ووارد می کند وبر دادن 
رشوت در چندین مراحل مكلف می شود آيا چنین ماموریت جواز دارد يا خیر؟ وآيا 
خوردن طعام نزد او جواز دارد یا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : رشرت دادن وگرفتن هر در حرام است بر چنین ملازم لازم 
است که در جای دیگری وظیفه بگیرد اما خوردن طعام او به هر صورت جواز دارد تفصیل 

٩‏ | ,خرال‌سنه۸۸هجری 
احرت و کالت 

وال : آيا عاندات وکیلان در صورتیکه هر آئنه دو سیه های حرام وناجائز را نيز پیش 

ک برند حلال است يا حرام در صورتیکه دیگر ذریعه معاش ندارند ويا اين ذریعه پر آنان 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد هفتم .۳۳ اشح بسن اب ان 
غالب است؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : تعاون با ظالم حرام است لذا عاندات آنان هم حرام اسن. 
والله سبحانه وتعالی اعلم . ۳ یقعده‌سنه #۸هچری 


در درویدن گندم اجوره از گندم دادن 


سوال : در ديار ما بلکه عموماً در قریه ها وقشور مروج است که درو گر عوض پول از 
جنس عمل در گندم گندم ميكيرد ودر شالی شالی واين مسئله شکل عوم بلوی را اختبار 
نموده که در کتب فقه از آن ممانعت وارد شده پس حل درست اين مسئله چگونه است؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين صورت اجوره از جنس عمل جواز ندارد دوم این 
دسته گندم وجووشالی فرق دارد لذا اين اجرت مجهول است . 

طريقه جواز آن چنین است که باریسمان یک مقدار زمین را ذراع کند وبگوید ابن 
مقدار گندم يا شالى را در اجوره برایت میدهم در اجوره از فصل در وشده شرط نه نهد. وا 
سبحانه وتعالی اعلم . ۰ ۱ صفرسنه ٩‏ ۸هحجری 

در اجوره نان پزی نان دادن 

سوال : در پنجاب رائج است که در عوض بیران نمودن دانه از همان دانه يك مقدار به 
بیران کننده داده شود ودر عوض پزیدن نان از خمیر ويا آرد یک مقدار خمیر يا آرد داده 
ميشود اگر اين صورت جائز نباشد بس طریقه جائز آن جه "گونه است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين معامله جواز دارد بظاهر در آن دو اشکال است . 

(۱) اجرت از عمل است . (۲) اجرت مجهول است . 

جواب اشکال اول : در صورت گرفتن دانه خام و گرفتن آرد اجرت از جنس عمل نباشد 
البته نان ودانه بیران را گرفتن از جنس عمل است اما جونكه شرط نباشد كه اجرت از آن 
باشد اگر عوض آن دانه دیگر ويا آرد دیگر داده شود نيز اعتراض نباشد اجرت من العمل دد 
صورت مشروط بودن حرام باشد در اینجا مشروط نیست بس جواز دارد. 

جواب اشکال ووم : وقتیکه جهالت اجرت مفضی الى النز اع نگردد مفسد اجاره نباشد. 
وافه تعالى اعلم. - رمرم ۸٩هجوی‏ 


بسن الفتاوی«فلوسی جلد هف ۲۳۳۹ کتاب الاجارة 
مصارف تر میم مکان کرایه چگونه است ایا وجوب ترمیم بر مالک است 
وبا بر كرايه دار 
سوال : کسی یک تعمیر داشت ویک غرفه تیار نمود وآن را به كراء داد کراء دار اجازه 
بصارف كرايه دار را بدهد يا خير در صورتیکه در آخر غرفه پس به مالک بماند ؟ بینوا 
نوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مالک مکان گفته باشد که آنرا از طرف من ترمیم کن 
است وآن شخص اشیاء مصروف نموده را پس بگیرد. والله سبحانه وتعالی اعلم . 
٠٠‏ /ربیع الأول ۳٩هجری‏ 
بعد از اضافه در تعمیر حکم اضافه نموون کراء 
سوال : بر مالک ترمیم فوق الذکر لازم بود بعد از ترمیم آيا حق اضافه نمودن کراء را 
دارد يا خير؟بينوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مدت کرایه تعين شده باشد قبل از تکمیل مدت 
اضافه نمردن کراء جواز نداره واگر طبق معمول در ابتداء کدام ماه کراء ۳ اضافه کند پس 
بايد کرام دار آنرا قبول کند ويا مکان را ترك کند. والله سبحانه وتعالی اعلم . 
. ۰ ربیع‌الاول‌سنه ۳٩هجری‏ 
علف حيوان كراء داده شده بر مالک ميباشد 
سوال : زيد كادى را به زيد به بانزده روبيه يومى به كراء داد بشرطيكه علف وكياه اسب 
بر زيد باشد در صورت دوم يوميه بنج روبيه بدهد بشرطيكه علف ومصارف اسب بر كرايه 
ار باشد آيا اين دوصورت ها جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 
العواب باسم ملهم الصواب : صورت اول اجاره درست است وصورت دوم ناجائز 
ولاسر لذا مصارف اسپ در اين صورت نیز بدوش مالک باشد. 


لآل ل التدوير و شرحه :(تفسد الاجار 8بالشر وط البغالفة لمقتضى العقدو کل ما افس‌البیع ا 


کتاب 
احسن الفتاری«فارسی, جلد هفتم ۳۳۲ ب الاجارو 


مر(يفسدها) كجهالة مأجور اواج و مدة او عمل و كشرط طعام عيد و علف دابة و مرمة الرارار 


مغارمهاو عفر اورا جاومونة اشهاله 
وقال العلامة ابن عأ برضن کت ل۹: (قوله و كشرط طعام عبس وعلف دابة)ل الفلهزر استاجر عبرا ار 


دابة على ان یکون علفها على اا تاجر ذكر ل الکتاب انهلا جوز (ردالمحتار ص ۰:۳ همان 
تعالاعلم. 

۸ى قعدوسله ٩۳‏ هجری, 

تعين وقت ويا كار در اجاره لازمی است 

سوال : در دکان جلیی بز چند اجیران کار میکنند وقت حاضری آنها متعين است اما 
وقت رخصی انها تعلق به کار دارد اگر کار زياد باشد ناوقت واگر کار کم باشد وقت تر 
رخصت میشوند آيا چنین اجاره درست است يا خیر ؟ برینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الضواب : تعين وقت يا کار هر آئنه ضروری است در غير آن اجاره 
فاسد میباشد . واه سبحانه وتعالی اعلم . ۲ ربيع الثانى سده ۵ ٩‏ هجری 

اجرت جفتی حیوان حرام است 

سوال : آیا عمل جفتی حیوان و انداختن نربر ماده با اجوره جواز دارد وايا اثر اين فعل 
حرام بر گوشت وشیر حیوان شير بیفتد يا خير ؟ بینوا تو جروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اجرره اين فعل حرام است اما بر گوشت وشیر حیوان 

۰ ۲جمادی‌الاخره ۵ ٩‏ هجری 
جهت افزودی اسعار اضافه آوردن در کرایه دکان 

سوال : (۱) زید یک دکان را از ده سال به کراء گرفته کراء د کان های پهلوی آن اضافه 
شد اما زيد نه کراء را اضافه میکند ونه دکان را خالی میکند حکم او چیست؟ 

(۲) کسانیکه از سالهای سال در يك دکان کراء نشین اند وبرد کانها قابض اند اما کراء 
را اضافه نمی کنند حکم انها چیست ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) اگر مدت کراء تعين شده باشد قیل از ],, مالک 


إحمن الفناوی «فارسي» جلد هفتم r‏ کتاب الاجارة 


: ۱ 

اختبار اضافه نمودن کراء ويا اخراج كرايه دار راندارد واگر تعين نشده باشد در ابتدای هر 
باه حق اضافه نمودن را ويا حق اخراج او را دارد كه بعد از آن بر كرايه دار کرای اضافه 
واجب باشد. 

قال العلامة ای عابرین :و ان‌طالبهپاجر ‏ حروسکن بعدة يلبش لزوم كلك الاجر اللی‌طالمه 
په کہا سیظهر لالمتفر قانعن الاشباه.(ر دالیعتاررصج») 

(۲) از مدت چند سال که کرایه دار قبضه ناجائز دارد از همان وقت ملزم است بر تادیه 
اجر مثل. 

قال فى شرح التدویر: و فى امخانية استاجر دارا او ماما او ارضأ شهرا فسکن شهران هل يلزمه 
اجرالشال ان معدا للاستغلال والالا وبه‌یفی و كلا الوقف ومأل اليتيم.(ردالمحدار ص٠٠‏ ج٠‏ وله 
جانموتعال اعلم. ۸جمادی الآخرهسنه ۵ ٩‏ هجری 

یک تيكه دار جند روپیه كرفت ودست بر دار شد 

سوال : وتیکه داران کار را به شریک گرفتند سپس یک تیکه دار در حق دوم دست بر 

دار شد ویک مقدار بول از او كرفت آيا این پول در رشوت داخل است وناجائز يا خير ؟ 


بینوا توجروا 


مامور بت در سینما 


سوال : آیا معاش ماموریت سینما حلال است ويا حرام ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بنا بر در علت حرام است : 
(۱) اگربدوش او كدام وظیفه حرام باشد جرم آن در غير آن تعاون على الائم حتمى باشد. 
)۲( معاش برایش از عاندات حرام داده میشود که جواز ندارد . والله سبحانه وتعالی اعلم. 
۰ شمان سنه ۵ ٩‏ هجری 
تقاعد ملازمت ناحائز 


۳ال : کسی وظیفه ناجائز داشت از آن تقاعد شد آيا انتفاع از بول تقاعد آن به او ويا 


به کسی دیگر جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا ۱ ۲ 
حلال باشد در غير آن مانند اصل معاش اين پول تقاعد نيز حرام است مانند تنخوا وپول 
تقاعد از ماموریت بانک که هر دوازسود داده می شودجوازندارد . وافه سبحانه وتعالی اعلم. 
> بربيع الأول سنه #هجری 
ترمیم تلویزون جواز ندارد 
سوال : ترمیم نمودن راديو. تلویزون وياد گرفتن اين كسب وذریعه عاند از أن جه حکم 
دارد آيا حلال است ويا حرام ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ترمیم تلویزون به هر صورت حرام است زير اين تعاون 
على الاثم است البته در حصه رادیو این تفصیل است اگر مالک آن سازوسرور را رانمی 
شنود ترمیم کاری آن جائز در غير آن جواز ندارد تفصیل در رساله (القول‌المبرهنفی كراهة 
بيع الراديو والتلويزن) مطالعه شود . وافه سبحانه وتعالی اعلم . 
۸شوال‌سه ۱ #هجری 
کتابچه های کنابت «سوده را به اجرت دادن 
سوال : کسی یک کتاب را تاليف يا تصنیف نمود بعد از طباعت آن شخص دوم این 
کتاب را بار دوم طبع می نمود مصنف يا مولف بدین شرط که دو صد جلد کتاب را به قیمت 
خود برایش اين تاجر بدهد ودر آخر کتاب اشتهارات را نيز به اسم او شائع کند کاپی های 
کتاب را تسلیم او کرد آیا اين طريقه جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه مالک کاپی های کتابت مؤلف است واجاره او در 
البته شرط نمودن اشتهارات جواز ندارد.وافه سبحانه وتعالی اعلم . 
۰محرم‌سنهء ٩‏ هجری 
بنا بر تاخير در اجرت زیادت جواز ندارد 
سوال : بایک ایجنت معامله دارم یک ونیم هزار روپیه را بر تکت ودیگر ضروربات 
٩‏ م۳ 


۲۳۸ کتاب الاجارة 


احسن الفتاوى «فلوسی؛ جلد هفتم 
الك 


صرف نمودم بنجصد روبيه نقد دادم عؤض دو هزار به سعودی رسيدم وعده دادم كه دو ماه 
بعد هشصد ريال برايش بدهم اما بنا بر مشكلات بعد از سه ماه هشصد روبيه دادم اما ایجنت 
زعوه دار صد روبيه ديكر لازم است جهت تعويق وتاخير بول از دو ماه تا سه ماه آيا آن پول 
براى او جواز دارد يا خير؟ بينوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگر باوجود استطاعت در اداى قرض تاخير نموده باشى 
مجرم هستی اما ایجنت حقدار دعوه صد روپیه دیگر شده نمی تواند . ۱ 
نيز معامله با پول پاکستانی طی شده وعوض شدن آن باریال بیع الکالی بالکالی است که 
: جواز ندارد لذا به ذمه تو تادیه دو هزار روپیه پاکستانی است نه دو هزار ريال سعودی . والله 
سبحانه وتعالى اعلم . 
۲ | /ربیع‌الثانیء ۹ هجرى 
جرمانه مالی بر ترک وظيفه قبل المیعان 
سوال : یک کمپنی تعینات میکند به مامورینش علاوه معاش یک مقدار پول اضافه 
ميدهد اما شرط مینهد اگر مامور قبل از تکمیل ينج سال وظیفه را ترك کرد که تا ينج سال 
ی ی ال 
بول بنج ساله راتسلیم اوكند آيا برای مامورین وشر کت مسترد نمودن چنین پول جواز دارد 
يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بول زائد نیز در معاش حساب میشود وشرط ترک نمودن 
وظیفه قبل المیعاد شرط فاسد است (لانهمخأل فا لمقتضى العقدوفيه نفعالاحدالمتعاترین). 
لذا بر جانبین توبه نمودن وترک اين عقد لازم است ملازم در ايام وظیفه حقدار اجر مثل 
میباشر بشرطیکه اضافه نباشد از تنخواه مقرره مع اضافه.والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲۳ شعبان‌سنهء هجرى 
بدون طی نمودن اجاره منعقد نمیگرون 
ل : زيد که متأهل است وبا پدرش در تجارت رخت کار میکند تکه را از خارج 
در میکند اما اجوره خود را از آن می كيرد خورد ونوش زيد وخانم او باپدر در خانه 


ا 2 
E‏ : وان واوا 

مف کی اسك همة بزاقران زد به استعناء. یکی ابالغ اند با اين صورت جو د #ارد يا ؟ 
وایادر تقسيم مال پدر در حیات او یا بعد از وفات در تركه اين مقدار پول را كه زید به خور 
كرفته داخل تركه رمال بدر ميباشد ويا زيد حقدار آن ميباشد وبا برادران مساوى حن 
بكيرد. اين مسئله را شرح نمائيد ؟ بينوا توجروأ 

الجواب باسم ملهم الصواب : زيد با بدرش عقد را طى نكرده بود كه او با پدر با اجرت 
عمل ميكند لذا آن بول كرفتكى زيد نيز با برادران شريك ميباشد وزيد در عملش منبرع 
بود البته اگر والد محنت زيد را مدنظر گرفته حق او را جدا كرده باشد جواز دارد . وال 
سبحانه وتعالی اعلم . ۰ ١‏ صفرسنه۱۸هجری 

برکشت کاری كو كنار «افیون اجوره جواز دارد 

سوال : آيا بر کشت نمودن افیون اخذ اجوره جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه استعمال افيون در دوا کم از قدرمسکرجانز میباشد 
لذا کاشت کاری واجوره بر آن جواز دارد.والله سبحانه وتعالی اعلم . 

غرهه رجب سنه ٩‏ ٩هجری‏ 
در زمين بول از یکی ومحنت از شخص دوم 

سوال : بكر كفت يك زمین برایم به ده هزار میسر ميشود نزدم پول نیست پول از تو 
وعمل از من وعائدات نصف به نصف شریک باشد آیا چنین شراکت جواز دارد يا خیر ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم طهم الصواب : اين صورت جواز ندارد بايد به پول دهنده کدام حصه 
عائدات زمين داده نشود صورت درست آن اینست که زید زمین را به تیکه بكيرد وبه بكر 
انرا بصورت مزارعت بدهد . والله سبحانه وتعالی اعلم . | | برجب‌سده۸٩هجری‏ 

یک صورت مروج تیکه تعمیر 

سوال : یک طريقه مروج تيكه داری شخص معمار از مالک زمین يا د کان زمین آنرا به 
تيكه میگیرد كه آنرا با بول شخصی خويش تعمیر کند بس مکانات ودکان های آن را به 
کرایه وسر قلفی بدهد تا آنکه بول خود را با منافعه غير معینه از آن 7 تکمیل کند بس کرابه 


اعسن الفتاوى فارسی, جلد هفد ۳۳۷ کتاب الاجارة 


رار آن کراء را به مالک اصلی د کان يا مکان میدهد آما مالک حق ندارد که قبل از تادیه 
بول سر قلفی آن شخص را جواب کند آيا این طريقه جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين معامله بنا بر وجوه ذیل جواز ندارد. 

(۱) جهالة الاجرة 

(۲)هرط الاجرةعل غير المستأجر مع جهالة. 

(۳) كو ن الاجر غير مقدورالتسليم. 

(4) الائعها عبالقرض وله سصانموتعالىاعلم ۲ /رمضان‌سده ۵ 8 ١‏ هجرى 

شريك را ملازم كوفتن 

سوال : بست تن مشتركاً يك شركت را تيار نمودند وبا مقدار سرمايه گذاری هريكى در 
آن حقدار اختيار ميباشد مدير آن را شخص با تجربه تعين نمودند اختيار دادند كه مامورين 
وموظفين را افراد با تجربه تعين کنند واو كه از شركاء اين شركت نيز باشند آنرا نيز در 
شركت مامور بگیرند. سوال اينجاست كه آيا اين شريك بر علاوه نفع خويش حقدار معاش 
نيز شده ميتواند يا خير ؟ 

بعض علماء بر عدم جواز فتوى داده اند بر علت صفقه فى صفقة آيا ابن درست است ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) قال الامام الحصكفى يديك: ولو استاجره حمل طعام 
مشتركبي بها فلا اجرلهلانه لا يعمل شيئا لشريكه الا ويقع بعضه لدفسه فلا يستحق الاجر. 

۲ - وقال العلامة ابن عا بدي :فان قيل عدم استحقاقه لاجر على فعل نفسه لا يستلزم 
عدم بألنسبة الى مأ وقع لغيرك فألجواب انه عامل لدفسه فقط لانه الاصل وعمله لغير میا عل امر 
حالف لقياسطأعدير الاو لولانه م من جرء نحمل الاوهوقريك فيه فلا يتصائ تسليم المعقودعليه "” 
لال مدع تسلیم العمل الی‌شیر فلا اجر عدأًیة وتبيين ملغصا(ردالبحدار ص ج») ۱ 

۳- وقالالعلامة الطحطا وى ء13 :(قولەلانەلايعىلشياالاويقع بعضه لدفسه) قال ف العدأية 
لا يقول(لى قوله)عرم استحقاقه لاجر على فع نفسه لا يستلزم عدمه باللسبة الى مأ وقع 
رواب انه عامل لدفساطقط لان عمله لدفسهاصل وموافق قاس وعمله یر لیس باصل بل 
“عل امر يوألف للقي س للحأجة وش تددفع جعله عأملا لدفسه حصول مقصود المستاجر فأعتبر. 


0 
احسن الفتارى دفارسى» جلد ف ۳۳۸ کتاب الاجارة 


جهة کونه عاملا لنفسه فقط فلم يستحق الاجرة اه حابى وقوله و هی تددفع ا تامل ( حاهپع 
الطحطاوی صی‌الدر ص ”ع ) 

؛ - وقال العلامة قأضى زا دە اك: اقول ل المجواب فیم(ا )انه انمأ تدرقع چعله عاملا لىف 
حاجة المستاجر دون حاجة الا جور فان له حاجة الى الاجر كيا ان للمستاجر حاجة ال المدفعة (ل 
والظآهر ان عاتن الاجارةلم بش رع حاجة المستاجر فقط بل اما هرع حاجة کل واحدمن المتعائزين 
(ا ل )فلم يحم ا جواب (نتاغ الافکار تکملة فح القرير ص ج») 

© - وقال العلامة السعرى الجلبى 25: (قوله و تدرقع جعله عأملا لدفسه 'حصول مقصود 
المستاجر) 

اقول كيف يحصل مقصودةوالاجيراذاعلم انهلا يعلى له الاجرلا حمل نصیب المستأجربل یقاسم 
وحمل تصیب نفسه(ح شیة السعرى عل العداية ببأمش تکملة الفح ص ج) 

"-- وقأل الامام المرغيدال252:استاجر تلیحیل نصف طعامه الصف الا خر حیمف لا جیپ له 
الا جرلان المست جر ملك الاجر ف احا ل بالتجیل فصار مشتركأ بينهما ومن استاجر رجلا حمل طعام 
مشترك بی همالا نب الاجر لانه مأ من جزءيحيله الا وهو عامل لدفسه وعامل شر يكه فأخلة الاجرة 
لمقابلةعملهلهريكهاليداية ص ج) 

۷ - وقأل الحافظ العييىية45: وقيلههدا نظران: 

الاول ف قوله حیمھ لا يجب الاجر كيف يقول لا جب لاله قد وجب و قيض وهو لصف الطعام ثم 
یقوللان‌المستا جر ملك الاجر. 

والعال ل قوله لاما من جزم له الاو هوع امل لدفسه نظر فاهلا مدوع را پولکی مان 
الذى لشريكه ليس هوعاملا فيه لدفسه بل لشريكه فهو ل الحقيقة عامل لدفسه وعامل هر يكه 
فأخلةالاجرةلمقابلةعلهلشريكه. (لبدايةص>ج) 

۸ - وقال الامام الریلی :بحلاف ما اذا استأجرةاليعيل نصف هذا الطعام ينصفه الاخر 
حي لا يجب له شی من الاجر لان الاجیر فيه ملك الدصف ف الحال بالتعجيل فصار الطعام مشتركا 
بياهما الحا ل ومن حمل طعاما مشتركا بيده وبين غير هلا يستعق الاجرلانه لا يعيل شيك هر يكهالا 
ويائع بعضه لدفسه فلا يستحق الاجر هك قآلوا وفیه اشكالان: ۱ 

احمرهما ان الاجارقفأسرقوالاجرقلا تلك الصحية مہا پلعقن عد ردا (ا ل )فکیف ملكه هر من غير 


إن الفتاو ی «فارسی, جلد نج ۲۳۹ کتاب الاجارة 


لیم و غيره رط التعجيل. 
والدال انه قال ملكه ف ا حال و قوله لا يستسى الاجر يدأق الملك لانه لا بملكه افا ملكه الا بطريق 


زا جر فاذا لم يستحق شید ف کرام هنک وای سجب له و کی مهاخ بلع ییون حمل 
العام ببعض المحیول! یدسا غقائق ص - ج») 

+ - وقالالامام المر ید۹ قالوااكن الطعام بين رجلينغ ا ستاجر احدهما صاحههاو 
جار صاحيه عل ان يكيل تصوبه أحيل الطعا م كلمقلا اجر لموقالالهافىلهالمسمىلانالمدفعةعين 
عددة وبيع العدس شأئعا جائز.خصار كبا اذا استاجردارا مشتركهبيده وبين غيرةاليضع فرها الطعام او 
عبرا مشتركا ليغيط له القیاب‌ولدا انه استأجرة لعمل لا وجود له لای احمل فعل حسى لا يتتصور ل 
الشائع (لهرایةمع البدایاص-۳ج») 

۰- وقآل الحافظ العیی:قال) ای الجامع الصغير(وافاكآنالطعام بيني رجلين فاستاچر 
احزهما صاحيه او مار صاحبه على أن مدصي به سل الطعام كله فلا اجر له) يعلى لا المسمى ولا اچر 
المدل و صل قياس قول الى حديفة یل یلیش ان يهب اجرالمدل كما ف اجارة المشاع لكن الفرق ان 
نسأدالعقرهدآك للعجرعناستيغاء المعقودعليه على الوجه اللىاوجيهالعالنلالا تعدا م الاستيفاء 
اصلاوهدا الیطلان لتعزر الاستيفاءاصلا وبرونالاستيفاءلا يهب الاجر ق العقدالفاسند 

وقأل الكرغى فى مختصرة قال ابن سماعة عن یل (لى قوله) ثم قال الکر ی قال مدب و 
كل فى استاجرلامن صاحبه "مأ یکون عملا فأنه لا يجوز وان عمله فلا اجرله وكل شىء لیس يكون عملا 
استاجر احرهما من صاحبه فهو جأئز. (انه استاجره لعبل لا وجود له) قيل هذا مدوع بل لعيله 
دجود(ال قوله)وفيه نظرلای‌معنی قولهلاوجودله لا يتميزوجودت 

(لان ا لحيل فعل حسى لا يتصور ق الشأئع) افا لحمل يقع مل معدن والشائع لیس ععین(ا ی قوله )فان 
قلعا اذا حمل الكل فقن حمل البعض لا حالة فيجب الاجر قلمى حمل الكل حمل المعين و نصیمه ليس 
معني فا وجلرنصيب4(المدأية صم ج) 

١١‏ - وال العلامة الا بر :فان قيل اذا مل الكل فق حمل المعض لاهمالة فيجب الاجر 
ب بان حمل الكل حمل معين و هو ليس بمعقودعليه والاستعجار عمل لا وجود له لا يجوز لعزم 
أمعقودعليه واؤالم يتصور تسليم البعقود عليه لا جب الاجر اصلا. (لعدايةبهامش تكيلة الفح 
(gv‏ 


۳:۰ كناب الاجار, 


احسن الفتاری,فارسی جلدهفتم ١‏ 
+- وال العلامة السعدى4252: اقول ف هلا اواب تأمل فأنه ظأهر ان الدصيب الشائع در 
ارج من الكل بل داخل فيه فآفا ل الكل کان بولا معه و يكون کاجارالمشا فأن اللازم مرا 
ايضا تعلو التسليم على الوجه الذى يقتضيه العقد فيليش ان بعکم بأجر المفل (حاشية السعدی مل 
العداية ببامش تكملة الفح ص" ج) 

۳ حر ل فول ديد کون حمل الكل معقودا 
عليهلا كمد ى شيئا لدفع السؤال لان حاصل السؤال ان حمل الطعام واقع على معين قطعاًفکانموجرن 
وحمل الكل لا یتصور ییون حمل كل جز مده فق استلزم وجود حمل الكل وجود حمل كل جزم مه 
لامألة ومن جملة الاجزاء نصیب المستاجر فلا ينان يجب الاجر حمل ذلك ا جزء اللىهوالمعقودعليه 
ولاشك ان عدم کون الكل معقودا عليه لا یفیل شيا ف دفع ذلك و اما يكون مغیدا لو كان المقصرد 
من السؤالوجوب الاج بل الكل وليس فليس (تكيلة الفح ص" ج) 

4 - ولالالامام قاضیعان :ولو دقع غرلا ال حأئك لیلسج له بالشلمف او بالربع ذكرل 
كتاب اله لاوز ومشانبلع ميم جوزوا ذلك لمكان الععامل وبهاخلالفائيه ابو الليمف وضس لاثمة 
الحلوالىوالقاضى الامام ابوط النسفى موم (الخأنيةبهامش الهدرية ص.- ع ) 

٠١‏ - وف مفسرات الاجارة من الحدوير: وبألشيوع الا اذا اجر من شريكه وق الش ر حفیجوز و 
جوزاتبكلحال. 

ول الحآشية: (قولمفيجوز)اى ل اظهرالروايتينهانيةزرداليستارص ج) 

١‏ - وقأل العلامة معين الدنن الهروى المعروف تملا مسكين: (وان استاجر لحيل طعام بيا 
فلا اجر له)اى اذا کان الطعام مشتر کا بين رجلين فان استاجر احزشما صاحيه او مار صاحيه لیحبل 
نصيبه مده الى مکان كلا نمل الطعام كله فلا اجر له لا المسمى ولا اجر المفل وقال الشافى يبك له 
المسمى(شرح الكلزليلا مسكينمع ا حاشية فدح المعين ص «٠»‏ ج) 

۷ - وقالالعلامة المفتى|بوالسعود يتاك : (قوله قال الشاق ىبا له المسمى)وبهقالمالك: 
اجمدرحهيا للدتعالعيني (فتحالمعين ص" ج) 

۸- وقال الحائط العينى :دول الشافى كا له المسمى لان المدفعة عين عدده بجع 
العين شائعا جائز)و به قال احریکل (فصا ركم اذا استاجر دارا مشتركة بيده وبين غير «اليضع فا 
الطعام اوعبنامشتركاليخيطلهالكياب)حيف هب الاجر. (لمدایة‌ص.»جم) 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد هفتم ۲4١‏ کتاب الاجارة 
١٩‏ - وقال الامام ا حصكاى ااك : ولو استاجرهلیحمل‌له نصف هذا الطعام پدصفه الا خرلا اجر 
لهاصلالصيرورتمشريكا. 


قال ابن عأ بدن با : قال ف الحبيين و مان بخ والنسفى یرون حمل الطعام بمعض الیحمول و 
لمج القوب بمعض المنسوج لتعامل اهل بلادهم بزلك و من له عهوزه قأسه على قغیز الطحای 
والقياس يترك بالتعارف ولكن قلدا اله لیس بطريق القيا سيل الدص يتدأوله دلالة فالدص بخص 
بالتعارف الا تری ان الاستصداع ترك القياس فيه وخص من القواعد الشرعيه بالتعامل و مشا/دا 
َنم لم يهو زوا هلا العخصوص لان ذلك تعامل اهل بلرة واحدقو بهلا فص الاثر لاف الاستصداع 
بأنالتعاملبهمجرى ف کل الملا دو تمفلهيتركالقياسو يخص الا ثر اه (ردالمعتارص»۳ج) 

۰- وقال العلامة ابن عابرس ی ول فتاوی امد افددى يعاى المهدداری سكل لى مهرة 
صغيرة باع المالك الشمن مبها شائعا لزین بیعا صميحا بشین معلوم وسلم اليه المه رو امرة بتربيعها 
والقيام بعلفها من ماله على ان يكون له بلك الحصة و هی الفمن الخال تكملة الربع مها نظير التربية 
والعلف فتسلمها زین ور باه وعلفها من ماله مرة(الى»واجرةالتربية لايزادعلى قيمة الفین المجهو لل 
مقابلتهالجواب نعم اه (اقول)رايت بوأمش الاصل بخط شيخ مشأيخدا الشيخ ابراهيم الساتحال مأ 
نصه قوله واجرة التربية فيه نظر لانه الشريك لا اجرله اه لكن رايت ف الخلاصة ف الفصل الخامس من 
الاجارات ما نصه وف فتأوى الفضلى لو دقع الى نداف قباء ليدرف عليه کذا من قطن نفسه یکلا من 
البراهم ولم يبين الاجر من الشمن جاز اهو ذ كر قبله ول الاصل رجل دفع الى السكاف جلدا ليخرز له 
خفین على ان يدعلهما پدعل من عدركويبطده ووصف له ذلك جاز وان كأنهلا بيعا ل اجار قللععاملاه 
تال ل البحيط وهلا استحسان والقيا سانلا يجوز علزلة ما لو دفع ثوبا الى خياط ليخيط جبة على ان 
يكشوةاو يمطده من عدرة بأجر مسمى فان ذلك لا يوز قمأسا واستحسادا فكذا هزالكن ترك القياسل 
اغف للتعامل ول المددفى عن ميد بدا دفع الى عياط ظهارة و قال بطنها من عدرك فهو جائز تاسه 
عل لقف فصار فى البسالة روایتان و لو قال ظهارعبا من عدرك فهو فاسن بأتفأق الروايأت لانه لا 
تعامل فيه اه و ماد هذا ان المدار على التعارف فلو جرى التعارف جأز و الا فلا كبا يشهد بزلك 
التعليل فتامل. ومن ذلك ما ذكروةق استعجار الكاتب لو شرط عليه احبر جار لا لو فرط غليه الورق 
أيضا(العقودالررية ص" ©) 

۱- وقالايضاً: لباب الفا فيا ائا خألف العرفما هو ظاهر الرواية فدقول اعلم ان المسأئل 


کتاب الاجار, 


۱ ان تکون ثأبحة يرح الدص و شي الفصل الاول‌واماً ان تکون ثابتة برب اجبادورای 
كفير م4 يبنيه البجعبن على ما کاں ق عرف زما الى لو بای سکم على ما کان علیہ الا للزم مه 
المشقةوالهرر بلداسو غالف القواص الشرعية المبنية على التغشيف التهسير و دفع الهرر والفسار 
لمقاء العالم عل اتم نظام واحسن احكام ولهذا ترى مش اخ ال لهب خالفوا مأ نص عليه البجمبرل 
مواضع كفيرة (رسائل این عابر ص۳۰ 

7 - وقآل ايضا:فهلا كله وامهله دلائل و اة عل ان المفتى ليس له الجمود على المدقول ل كدب 
ظاهر الرواية من غير مراعأة الرمأن و اهله و الا يضيع حقوقاً كثيرة و يكون ضررة اعظم من لفعه. 
(رساأًئل این عابرین ص“ ع) 

۳ - وقأل ایضاً:(فان قامعا كان على المفتى اتب عالعرف وان خالف المدصوص عليه ل كدب 
ظاهر الرواية فهل هدا فرق بين العرف العام والعرف الخاص كما فى القسم الاول و هو ما خألف فيه 
العرف الدص الشرعى(قلمعلا فرق بیتبما هدا الا من جهة ان العرف العام یشیمی به الحكم العام 
والعرف انا ص بيع یمه په احكم الخاص(رسائل ابن عابرين ص« ج) 

4 - وقأل ايضاً: فهن الدقول ونحوهاً دالة على اعتبارالعرف | خااص‌و ان خالف المنصوص عليه 
ف كتب الملهب مالم يالف الدص الشرع(الى) اقول و عا قررتأة تبين لك انما تقرم عن الاشباه 
من المزهب عدم اعتبا را لعرف !لقا ص ماهو فيا ا ماعارض الدص الشرعى(الى)واما العرف!الؤاصانا 
عارض النص الملهيى المدقول عن صاحب الیلهب فهو معتبر كما مشى عليه ااب البتون 
والشروح والفتأوی(ال) لیس للمفتی ولا للقأضى ان بحكما بظاهر الرواية ويتركأ العرف(رسائل ابن 
عابيضن ص ع) 

۵ - وقال ايضاً: والحاصل ان ما حالف فييه الاصصاب امامهم الاعظم لا خر ج عن ملهيه اذا 
رمه الما المعتجرونو کذا ما یداه المشا غ على العرف الحادث لتغير الرمآن اوللضرورة الى)ومفله 
تفر یانب المشأئح بعض الاحكام من قواعدة او بألقياس عل قوله و مده قولهم وعلى قياس قوله بكلا 
يكون كذا فهذا كله لا يقال فيه قال ابو حديفة کب لعم يصح ان يسمى مذهبه ععنی انه قول اهل 
هيه اومقتضى مزهیه(ل)والظًهر ان لسبة المسأئل المخرجة الى مذهیه اقرب من سبة المسأئل 
التى قال بها ابو يوسف او حمل رحمهما الله تعأل اليه لان المخرجة مبيدة على لواعرة و اصوله ۱ 
(رسائل ص» ج) 


کتاب الاجارة 


۳ 


ات الفتاوی فارسی, جلد هفت 


از نصوص مذ کوره امور ذیل ثابت شد : 
(۱) عدم جراز اجير گرفتن شریک از کدام نص شرعی ثبوت ندارد. 
(۲) از امام ابرحنیفه رحمه الله تعالی در این مورد کدام روایتی نیامده . (۱۰) 
(۳) اين قول امام محمد رحمه الله تعالی است اما علت آنرا کسی از او نقل نکرده. (۱۰) 
(4) علل بیان نموده بعض مشائخ در نظر مشانخ دیگر مخدوش است. 
(A) (¥) (۵) (£) )۳(‏ )1۲( )1۳( 
(۵) علامه سعدی رحمه الله تعالی آنرا مانند اجارة المشاع قرار داده» (۱۲) 
(۶) اجارة المشاع به اجماع ائمه کرام جواز دارد البته امام محمد رحمه الله تعالی آنرا در 
حصه غير شریک ناجانز قرارداده(۱۵) (۱۸) 
(۷) انمه ثلائه مانند اجارة المشاع بر جواز اجیر شدن شریک متفق اند(۱۶) (۱۷) (۱۸) 
(۸) باوجود نبوت حرمت قفیزطحان بانص شرعی بعض فقهاء بنا بر تعامل فتوی داده اند 
بر جواز آن اما فقهاء دیگر آنرا رد نموده اند که اين تعامل مخصوص میباشد با بلاد آنها ويا 
تعامل خاص ترك نص شرعی جواز ندارد. (۱۹) 
)٩(‏ برای ترک نص شرعی تعامل عام شرط است اما برای ترک نص مذهب تعامل 
خاص نیز کافی ميباشد. (۲4) (۲۱) 
(۱۰) بنابرمذهب حنفی بودن احکام مبنی بر تعامل طبق اقوال صاحبین مقدم است. (۲۵) 
(۱۱) نص مذهب با تعامل خاص نيز ترک نموده شود واجیر بودن شریک در شرکت ` 
تعامل عام است لذا در اینجا اتفاقاً نص مذهب متروک میباشد بالخصوص وقتیکه نص امام 
اعظم نيز نباشد بلكه قول امام محمد رحمه الله تعالی است كه تعامل بر آن مقدم است علاوه 
اذين تائيد آن از مضاربت نیز بنظر می رسد مضارب از عمل مشترک نفع مى بر دارد 
برايش جواز دارد. والله سبحانه وتعالى اعلم . ۳۰ /محرم سه۹ ۳۹ ۱هجری 
تاردوانی برق در اداره های سودی 
وال : جونكه درعصر جدید اداره هاوشرکت ها به معاملات سود ادامه دارند تيكه دار 
اداره با شر کت قرض گرفته كار را انجام ميدهد بنده لين دوانى برق انرا به تيكه میگیریم 


, كن تردق اعد أن زاوا 
آيا برای من گرفتن آن بول سودی در اجوره خويش وازان مزد اجيران دا دادن جواز دار 


ياخير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در کار تو كدام قباحتى نيست اما كار كران سودى اي 
مجر م باشنداجوره شما بلاشبه جواز دارد بشرطيكه اجوره شمارا از مال حلال تاد یه کنند بابر 
در وقت عقد وقرار داد از آنها تعهد بكيريد كه اجوره شما را از مال حلال تاديه كنند واكر 
حلال وحرام عاندات شركت مخلوط باشد اما حلال غالب باشد از آن اجرت گرفتن جراز 
دارد امااگر حرام وحلال مساوی ويا حرام غالب باشد در اين صورت گرفتن اجوره جواز 
ندارد.والله سبحانه وتعالی اعلم . ۳ ربيعالاولسنه؟ ٩هجری‏ 


فسخ اجاره به ضرورت 
سوال : ضروريات يك مدرسه كه توسط چانده ادامه دارد ووظيفه جانده بدوش مهتم 
مدرسه بود اما مهتمم صاحب مريض شده داخل شفاخانه است سلسله چانده منقطع كرديد 
طلاب ومدرسین خانه نشین شدند ومدرسه بند شده یک مدرس تنخواه يك ساله را مطالبه 
دارد ايا حق معاش را دارد يا خیر؟بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اين به سيب عذر فسخ اجاره است که جواز دارد لذا 
مدرس حق مطالبه معاش يك سال را ندارد. وله سبحانه وتعالی اعلم . 
۸ بیع الثانی‌سبه ٩‏ ٩هجری‏ 
کتاب نامکمل وناقص راجلد سازی نمودن 
سوال : زید یک کتاب را طباعت نمود بعض نسخه ها نا تمام جاب شده بود بنده آنرا 
دوخت وتسلیم جلد ساز نمود جلد ساز کتابهای کامل وناقص را جلد داد مالک کتاب 
میگوید من کتاب های ناقص را تسلیم نمی شوم نه اجوره جلد سازی آنها را میدهم آيا اگ 
جلد ساز ان جلد های ناقص رابه فروش برساند واجوره خويش را از آن وصول کند جواز 
دارد يا خیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مالک تصریح نکرده باشد بر جلد سازی کتاب های 
ناقص بس جلد ساز حقدار اجوره نباشد واگر تصریح نموده باشد جلد ساز حقدار اجوره 


1 


کتاب الاجارة 


الفناوی رففرسى, جلد هفد ۲٤۵‏ 
ید اما اكر مالك از تاديه اجوره انكار ورزد بس جلدهاى الس به ا رسانیده شود 
عار و ری ای ات محمد د 4 هجرى 
جلد ساز جلد ناقص را در کتاب استعمال نمود 

سوال : کسی کتاب را به جلد ساز داده وهدایت داد بر جلد قوی ونوع خاص اما جلد ساز 
جلد ضعیف را در کتاب استعمال نمود آيا در این صورت جلد ساز حقدار اجوره میباشد يا 
خیر ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر اند ک فرق باشد بايد اجوره او را کامل بدهد اما اگر 
زباد فرق باشد جلد ساز حقدار اجوره نیست وتضمین کتاب بر او میباشد اما اگر مالک 
کناب بر آن جلد راضی شد بايد اجوره کامل را اداء کند. 

قال ف التدویر وش ر حهنوطص بصیغه اصفر وق امرياً حمر قيمة ثوب ابيض وان شاء الماك اخزة 
واعطأهما زادة الصيغ فيه ولا اجرله ولو صبغ ردي انلم يكن الصبغ فا حشالا يضين الصبا غ وان کاب 
فأحمشاعس اهل فده يضمن قيبة ثوبابيض خلاصة(ردالبحتار ص۲۰ ج4)- واللّهسجحانه وتعال اعلم . 

ا/ربيعالاولسنه ۱۳ ۱۳هجری 
دراجاره جاه كنى اجاره مقدار عمق ان 

سوال : زيد بكر را كفت عوض سيصد روييه برايم جاه بكش بكر ميدانست كه در سه 
شر آب می برآيد اما زيد فكر نمی كرد بس بكر راضى شد اما زيد كفت بدين شرط كه آب 
بر آید آياجنين اجاره جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : در آن منطقه که در مقدار چند ذراع برامدن آب معروف است 
أن مقدار کشیدن چاه بر او واجب است ودر حصه اضافه از آن بايد عقد تجدید نموده شود. 

لآل ل الهدرية:لواستاجر ليعفرلهبئرا!وسردابألا بدآن‌یبین الموضع طول البثر وعمقه ودورتول 
رتاپ يبين طوله و عرضه و ماله کلا فى الغيائية و لو استاجره حفر البكر ان له يبين الطول 
(العرض والعيى چاز استحسآناو بو هزبوسط ما يعمله الداس كذا ف الوجيز للكردرى (عالمكيرية ص 
"#وللهانموتعالاعلم. | 1 /ربيعالازلسيه٠ ٠‏ اهجرى 


کتار + 
او فزي ك 4۶ ابا 


با موت وکیل اجاره؛ اجاره فسخ نمیگردد 

سوال : مهتمم مدرسه دكانها را تا بنج سال به كراء داده بود دراين دوران مهتم مدر 
فوت شد منتظمین مدرسه ميكويند بابد عقد تجدید شود كراء تغير داده شود اماكرايه درا 
میگریند بايد بنج سال تكميل شود حكم شرع در این مورد جيست ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مهتمم قانوناً اختيارات كراء واجاره را داشته باشد بر 
با نتقال او اين اجاره فسخ كرديد ومنتظمين ويا مهتمم جديد اختيار دارند كه عقد را تجدير 
کنند اما اكرمهتمم كاملاً اختيار نداشته باشد بلكه دراين مورد منتظمين مدرسه توافق میکتر 
ومهتمم وكالة كار مينمود بس با انتقال او عقد اجاره به بايان نميرسد ابقاء بر أن ضرورى 
است بايد بعد از انتهاى مدت تجديد كراء نموده شود. 

قال ابن عابر یه : قال الساتحال ففى البرائع ان الاجارةلا تبطل يموت الو كيل سواء کاس 
طرف الموجر او المستاجر اه قلت و مثله ف الفهستال عن قأضيخأن و ف التاترخانية كل من وقع له 
عقر الاجارة اذا مات تدفسخ الاجار6 عوته و من لم يقع العقر له لا يدفسخ هو ته و ان کان عاقرایرین 
الو کیل والوصیو كلا المعو لق الوقف(رداليحتارص» ج وله سصانهوتعالىعلم. 
۴ سمادی‌الاول‌سنه۳۲هجری 

ماموریت در کار شراب با کفار 


سوال : آیا در کار شراب کفار ماموریت جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا: 

الجواب باسم ملهم الصواب : در خرید رفروخت شراب ماموریت جواز ندارد اما در 
دیگر امور اين دفتر شراب کفار ماموریت جواز دارد اما اگر خطر دینی در آن باشد بس 
احتراز در کارست. والله سبحانه وتعالی اعلم. ۲ ربیعاللانی‌سنه ۱۳۰۳ هجری 

اجرت بر لیسنس در یوری 

سوال : لیسنس در يورى يا لیسنس در يورى مکتب را با اجرت تیار نمودن تحت بکی 
از دو صورت ذيلاً جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا ۱ 

(۱) مردم مکتب اجوره دوش ومحنت خويش را می جویند. 

(۲) مردم مکتب دلال اند اجوره دلالی رامی جویند بس صورت درست جواز آن جكونه 


کتاب الاجارة 


است شرح نمائيد ؟ بینوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : صورت انیه یعنی اين معامله را دلالی گفتن درست نیست 
زیرا دلال دو کار دارد. (۱) تالاش بائع (۲) ارضاء على البیع در این صورت هر دو مفقود 
است زيرا بائع حکومت است که متعين است وقانونا مكلف است بر اجرای لیسنس دریور 
لذا ارضاء على البيع را نیز ضرورت نیست . 

صورت اول درست است در حصول لایسنس سه نوع محنت را متحمل میشود. 

(۱) عریضه دادن 

(۲) منظوری گرفتن از حکومت 

(۳) بعد از وصول نمودن از حکومت تا عارض آنرا رسانیدن. 

بس بر قسم اول وثالث گرفتن اجرت جواز دارد زيرا هر دو در اختیار اجیر میباشد . اما 
فسم ثانی منظوری دادن ووصول نمودن أن در اختیار اجير نمیباشد وقدرت بقدرة الغیر در 
حکم عجز است جواب اینست که محکمه قانوناً مكلف است بر اعطاء لیسنس جراكه اين 
.کار خارج نیست از قدرت اجیر در اين جراب تامل است اما بنا بر قسم اول وثالث حقدار 
اجرره میباشد . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۵ /شعبانسنه ۱ ۱ اهجری 

اجاره برق 

سوال : با محکمه برق معامله بیع میباشد ويا معامله اجاره؟ اگر معامله بیع باشد. بودن 
عبن معقود عليه شرط است كه در اینجا مفقود است واگر اجاره باشد بس با ابقاء اصل 
تحصیل منفعت می آید در حاليكه اصل برق مصرف ميشود بس اين کدام نوع عقد است؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين عقد اجاره است اما نه در حق برق بلکه در حق 
پیداوار وآلات رساننده برق وعمله آن اجاره است . واله سبحانه وتعالی اعلم . 

١ >‏ ربیع‌الاولسته۱۳۱۳۰هجری 


شرط نمودن پطرول تکسی بر مستاجر 
وال : پترول تکسی مانند علف دابه است اگر در كرايه دابه علف بر مستاجر شرط باشد 


: ۳ ۳۹۸ کتاب الاجار 
احسن الفتاری «فارسى, جلد هفتم ا 


اجاره فاسل"است پس اگر بطرول بر مستأجر شرط شود بايد اين اجاره نيز فاسد باشد واكر 


جائز باشد بس درآن مابه العرف جيست ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بين تيكسى ودابه بنا بر 
(۱) در دابه علف مهم باشد برای بقاى عين دابه در حاليكه برای بقاء عبن تيكسى پطرول 


دو علت فرق است : 


ضرورى نیست. 
بر جيزيكه بقاى مستاجر موقوف است آن بدوش مالک است وجيز 
(۲) اگر از دابه انتفاع گرفته نشود نيز علف دادن برايش لازمی باشد اما اگر تکسی انتفاع 
گرفته نشود پطرول انداختن در آن ضروری نیست . 
دابه درست نیست . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۸ مرییع‌الاژل‌سنه ١6‏ ۳ اهجری 
كورت فیس «يعنى فیس محکمهء قضای 


سوال : چند سوالات جواب طلب است در حصه کورت فیس : 


يكه موقوف عليه بقاء 


(۱) آیا در وقت عريضه دادن عدالت کدام نوع قيس می خواهد ؟ 

(۲) فیس گرفتن قاضی از متنازعین جواز ندارد تنخواه گرفتن از حکومت جواز دارد آيا 
در حصه عریضه مدعی ومدعی عليه عدالت از جانبین فیس میکیرد بنام اخراجات عدالت 
" آیا این جواز دارد ؟ 

(۳) درعدالت های پاکستان فیس مقدمات عائلى عدالت حادئات کرایه داری وفوجداری 
هیچ نوع فيس نیست در بعض مقدمات پانزده روپیه میگیرد که با آن کاغذ وغیره را 
خریداری کنند واگر مقدمات دیوانی کم از بيست وپنج هزار باشد بر آن نیز فیس نباشد در 
زاند هفت ونیم فیصد فيس میباشد که مسکین در آن نيز معاف میشود واگر اين فیس ختم 
شود تمکن مقدمه بازی زياد ميشود آيا گرفتن فیس جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حکومت مكلف است بر قيام امن وانصاف در حصه رعیت 
لذا درحصه ادای قرض حکومت حق فیس را ندارد در کورت فیس لفظ فیس اجرت ست که 
لفظ متبادل انگلیسی است لذا در حصه سماع مقدمه محکمه کورت حق اخذ فیس را ندارد. 


ان الفتاوى «فارسى, جلد هفتم 4۹ کتاب الاجارة 


لبته اگر حقيقة ضرورت درست محکمه باشد بايد حكومت طبق قواعد فقها بر دولتمندان 
ركس تعین کند در دولتمندان هم تخصیص داده شو افراد تعلق داشته كان وضرورتمندان در 
عدالت از افراد دولتمند با شرایط ذیل : 

(۱) از افراد دولتمند تكس تنها برای اخراجات عدالتی اخذ شود اما آنرا حکومت ذریعه 
عاندات نگرداند مستقل. 

(۲) حكومت حق ندارد که اين فيس را اضافه كند از ضرورت حالی وا 

-١‏ تال الامام السرخسی :ولا باس بان يكلف الشأضى الطالب ضيفة یکتب فيه #حه و 
شهادة شهودةلان مدفعة ذلك له والزی یی على القأضى مب اغ رة القضاء فأما الكتابة لیست عليه فلا 
پلزمه اخاذ الصحائف لزلك من مال نفسه ولكن لو كأن ف بيت المال فلا باس بللك لاله يتصل 
بعيلمو كفايته فى مأل بیت المالف ما يتصل به لا پاس بان عل فى مأل بيت المأل.و على هذا اجر 
كاتب القأضى فانه ان جعل کفایته فی بیت البأل لكفاية القاضی لیحتسب ف عله فهو حسن وان‌رای 
انبعل ذلك على | "خصوم فلا پلس به لانه يعمل لهم عملالا يستحق على القأضى مبأشرتهو كلل كاجير 
تاسم‌القاضی(المبسوط ص» ج۰) 

۲- وقال‌ایضا: ثم الاول ان جعل كفاية قاسم القأضى بيت المال ككفاية القاضىلان عمله من 
تة ما انتصب القاضى له فان لم یقرر على ذلك!مراللئنيريدون القسمة ان يستاجروةباجر معلوم و 
ذلك صميح لاله يعبل لهم عملا معلوما و ذلك العمل غير مستحق عليه ولا على القاضى فالقضاء يتم 
ابيأن لصيب كل واس من الشركاء و القسبة عمل بعد ذلك فلا باس بالاستعجار عليه كالكتابة. 
المبسوط ص٣‏ ج") 

۳ - ولا الامام ظاهر بن عمدال شيد البخارئي25: ول المحيط و اذا اراد القاضى ان يكتب 
السجلويآخل على ذلك اجرا ياخلمده مقدا رما يجوز ا خلت لغيرةو کلا لو تول الاقسمة پدفسه باج رلواخل 
لاجر لمباغرةنكاح الصغارليس لهذلك لاله واجبعليه ومألا جب مبأشرتهجازاخ ل الاجرةعليه. 
اغلاصة الفعاوى صء ج) 

*- وقالالامام الکاسا لا : ومعلوم انهلا يمكده القيام ما نصب لهيدفسهفيحتا ج الى نائب 
الوم مقا مه ل نات وهوالقاضىولهلا کان ر سول لله 8 يعد الى الا فأق الضأةفيعك سيدنا مغاذا خان 


ا الیمن وبصفعدابين اسين خه الىومكة فکان نصب القاضى من ضرورات نصب الامام فكانظر 8 
و اهروت فريضة کم (برائع الصدائع ص" ) 

ه - وقأل الامام المرغيدا له (ولا پاس برزق القاطى)لانه فقا بف عدا بين اسيل ھال 
مکةوفرض‌لهو بصهعليا ها اليين وفرضلهولاته بوس مق المسلمین فتکون نفقته ل مالهم 
و هو مأل بيى المال و هلا لان امحبس من اسباب الدفقة كمأ ف الوصی واليضارب اذا سافر عال 
المضارية و هذا فيها يكون كفاية فان کان۵رطا فهو حرام لانه استعجار على الطاعة اخالقضاء طاعةبل 
هو افضلها ثم القاضى اذا كأ فقیرا فالافضل بل الواجب الاخ ل لانهلايمكده اقامة فرش القضاء الاه 
ا كالاشتغال,الكسب ی عرد عن اقا محه وان کان غديا فالافضل الامعدا ع عی ماقي ل رفقاً بمیمت‌المال 
وقمل الاخل و هوالع صيانة للقضاء عن الهوان و نظرا لمن يولى بعده من المح جين لانه اذا القطع 
رمادايعلراعادتە ثم تسميتهرزقا تد لعل انمبقرر الكفاية (الهراية ص جح) 

5 - وقآلايضا: وينيفى للقاضی ان يدصب قأسما يرزقه من بيت المآل ليقسم بين الداسيغير 
اجر لان القسمة من جنس عمل الفضاء من حي اله يحم به قطع المدازعة فأشبه رزق القأضى ولان 
مدفعة لصب القاسم تعم العامة فتکون كفايته ل مألهم غرما بألغدم(قأل فان لم يفعل نصب قاسم 
يقسم بآلاجر)معداهباجر على المتق ا مين لان الدفع لهم عل الخصوص ويقدر اجر مله كيلا يتحكم 
بالريأدقوالافضل ان رز قه من بیت المأللانه ارفق,ألدا سبوا بعرعن العجية (الهراية ص» جح ) 

۷ - وقال العلامة علاء الد الطرابلسى نو للقاضى اخل الاجرة على كتب السجلات 
والماضرة وغيرهما من الوثائی اذ يجب عليه القضاء و ایصال ا حى الى اهله لا الكعابة ولكن انما يطيب 
له لو اخ لما جوز اخله لغيرة قال ف الملحاقط للقاضی ان يأخلما یوز لغييرة اخزة و ما قیل ف كل الف 
خمسة دراهم لا تالول به ولا یلیی ذلك بالفانه و ای مشقة للكاتب ف كثرة الشمن و اما اجرمفله بقدد 
مشالتهوبقرر ع له ف صدعته ايضا كحكاك وثقاب مستاجر باجر كثير ى مهقح تليلة. 

(فصل) واما اجرة السجل على من تجب اليل على المع اذ به احياء حقه فدفعه له و قيل على الماش 
عليه اذهو یال السجل و اليل على من استاجر الکاتب وان لم يأمرة احدو امرة القاضى فع ی من يأخل 
السجل (معين الاحكام ص» جج) 


کتاب الاجارة 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۲۵۱ 
۸ - وقا لف الهددیة: ولا یلعل الرزق الامن‌بیی‌مال الكورةالتى يعمل فرها لانه يعبل لا هل هله 
الكورة كلا لالعتابية. 


- وقال ایضا: و اما اجر كتاب القاضی و اجر قسامه فأن راى القأضى ان ببعل ذلك على اخصوم 
ولمذلك وان رای ان جل ذلك ف مال بي الال وفيه سعة فلا باس به و عى هذا الصحيفة الى یکتب 
فيدا دعوى المدعين و شهادعهم ان رای القأضى ان يطلب ذلك من المع فله كلك وان کان ل بيت 
الال سعة و رای ان يجعل ذلك ق بیت المال قلا پاس به و ل الدوازل قال ابراهيم ممعت ابأ يوسف 
بي سئل عن القاضى اذا اجرىله ثلاثو درهما فى ارزاق کاتبه ومن صميفته ایسعه ذلك قال ما احب 
انيصرفشيئا من كلكعنموضعه الزىسم له كلا ل التعارخانية (عألمگيرية ص۳۰ ج۰) 

۰ - وقأل العلامة التمرتهی بل :يستحق القأضى الاجر على کتب الوثائق قدر ما جوز لغیره 
کلیفی 

۱ - وقأل العلامةابنعاپدشرَل:(وله قدر ما يجوز لغيرة)قال ف جامع الفصولین للقاضىان 
يأغلمابموزلغيرتد (ردالبحتارص"ج» . وللهسبانه‌وتعال‌اعلم 

۳ /صفرصنة 6 ١‏ اهجری 


كرفتن اجرت بر تعليم دادن مسائل 

سوال : در ديار ما مفتى مقرر نيست مردم جهت حل مسائل يك مقام را تعين نموده اند 
براى سه يا جهار ساعت يك مفتى مسائل مردم را حل ميسازد از طرف حكومت كدام 
معاش نيز برايش تعيين نيست آيا اين مفتى حقدار اجرت ميباشد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! حق كرفتناجرت را دارد تفصيل جنين است اگر 
کسی از مفتی کدام مسئله را بپرسد ومفتی آنرا بداند نمودن آن بر مفتی فرض است لذا 
حقدار اجوره نیست اما اگر کدام مفتی جهت سهولت مردم اوقات خويش را فارغ کند تنها 
سائل مردم را حل سازد چونکه اين عمل بر او فرض نبود ازینجا حقدار اجرت است. 

قال الامام الم غیدا یه : زولا پاس برزگ القاضی) لاله عليه السلام بعدف عتاب بن اسيل هه 
المكة وفرض له و بعف عليا 5ه الى الیمن و فرض له و لاله حبوس حق المسلبين فحكون نففحه لى 


ف Yar‏ کتاب الاجارة 


مألهم وهومال بيت المال وهلا لان امیس من اسیاب الدفقة كما لى الوصى والمضارب افا سافر 
مال المضارية وهلا فھا يكون كفاية فان كن رطا فهو حرام لانه استعجار مل الطاعة لها 
طاعة طاعة بل هو افضلها ثم القاضى اذا كأن فاقيرا فالافضل بل الواجب الاخللانه لا يمكنه اقأمة 
فرض الالضاء الا به اذ الاشتغال بالکسب ياقعرةاعن اقأمحه و ان كأن غديا فالافضل الا معداع على ما 
قيل رفقا ببيت المال و قیل الال و هو الاح صيانة للقضاء عن الهوان و نظار لمن يول بعره من 
المحتاجين لاله اذانقطع زمانایحعلر اعادته ثم تسبیته رز فا تدلعل انمبقررالكفأية. (الهداية 
ص»ج 
وقأل ایضا : و یلبای للقاضی ایدصب قاسم يرزقه من بهت المال يلسم بين الدأس بغیر اجر لان 
القسية من جلس عمل القضاء من حيف ان يتم به قطع المدازعة فأشبه رزق القأضى و لان 
مدفعةنصب القاسم تعم العامة فتكون كفايته ل مالهم غرما بالهدم(قال فأن لم يفعل لصب قاس 
يقسم بالاجر) معداهپاجر على البتاقاسمين لان الدفع لهم على الخصوص ويقدر اجر مشله كيلا یتحکم 
بالزيادهوالافضل ان يرز قه من بيت المأ للانهارفق يالداسوابعرعن العبمة (الهراية ص ج) 
وقآل الامام طاهرين عبدالرشيدالبخارى بك : ول البحيط واذا اراد القاضى ان يكتب السجلو 
يأخل غل ذلك اجرا يأخل مده مقرار مأ يهو اخلةالغيرةو كا لو تول القسمة بدفسه بأجر ولو ال الاجرة 
ف مبأشرة نكاح الصغار لیس له ذلك لانه واجب عليه وملا چب عليه مبأشرتهجأز ال الاجر علیه 
(غلاصةالفتاوى ص»ج) 
وقأل العلامة علاءالرین لطرابلسی ی (فصل) وا اجرةالسجل على من تهب قیل على المرى اذبه 
احياء حقه لدفعه له و اليل على المنىى عليه اذ هو يأل السجل و قيل على من استاجر الكاتب وان لم 
یأمرهاحدو امرهالقاضی فعلى من يأخ ل السجل. (معينلحكام ص اج) والهسصانه‌وتعال‌اعلم 
9 'مربيعالثالى سنه” ١)” ١‏ هجرى 


اسن الفتاوى «فارسی, جلد هة 
با شيعه قادیانی وغیره زنادقه اجاره استجاره 
وويكر معاملات جواز ندارد 
سوال : آیا ما موریت شيعه يا مامور شدن با شيعه جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : شيعه زندیق است اورا مامور گرفتن با او ماموریت نمودن 
جواز ندارد مال حصول شده از واگر با اجرت باشد يا تحت خرید وفروخت ويا ماموریت 
جواز ندارد همه حرام است بايد صدقه نموده شود بر مساکین. 
فرقه های قادیانی. ذکری. پرویزی آغاخانی انجْمن دینداران وغیره فرقه ها عقائد كفريه 
خويش را روشن و برملا اعلان نموده اند که اینها عقائد کفری خويش اسلام می ماند حکم 
تفصیل حکم زنادقه در جلد اول در کتاب الایمان والعقائد ودر جلد ششم باب المر تد 
رالبغاة بیان شده تفصیل اضافه در کتاب الخطر والاباحة مى آيد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
غرة/,ذی‌الحجهسهه ۱۲ ۱۲هجری 
طلب نمودن اجرت اضافه از تعين برای قلی 
اين بحث در کتاب الحظر والاباحة گذشته است . 
کرایه تكسى اضافه از میتر 
اين بحث در کتاب الحظر والاباحة گذشته است . 


كتاب الاجارة ارشاه اولی 


احسن الفتا وی «فارسي, جلد هفتم 34 ار 


ارات نید 
انيف ی رل عو ترك ویب 4 


ارشاد اولی الاتصار 
الى 
شرائط حق القرار 


«حق قرار وعوض آن برای مستاجر ور ابن باره بر یک رساله تبصره» 
بحث مفصل در باره حق استقرار مستاجر 

در حصه حق استقرار مستاجر یک تحریر خدمت ايتان عرض نموده شد دلائل تائید ويا 
تردید را در این مورد ارسال فرمائيد والاجرعندالله الكريم- 

سوال : دكان رابمستأجردادن وضمنأیک مبلغ بول بعنوان(سرقفلی) از دو کاندار گرفتن 
جه حکم دارد آيا جواز دارد يا خیر؟ 

جواب : اصل ضابطه شرعیه در اين صورت مورد اين است که بپایان رسیدن مدت اجاره 
يا موت احدالمتعاقدین مطلق اجاره خاتمه می يابد. ذا لازم ست آن وقت از مستأجر بالفور 
خلع یدبعمل آيد كما هو مصرح فى عامة المتون وشروح الفتاوی اما فقهاء متأخرین در بعضی 
صورت بارعایت شرائط چند با بقاء مورد اجاره (دکان ومغازه وغیره ) در قبضهء مستأجر 
نسلاً بعد نسل فتوى داده اند ومادامیکه مستأجر پابند شرائط مورد نظر باشد موجر حق 
اخراج ويرا يا فسخ اجاره راندارد حتی موت احدالمتعاقدین هم موجب فسخ نخواهد شد. 
بلکه نسلاً بعد نسل جاری وبر قرار خواهد ماند. ومن جمله صورتهائ که موجب فتوی جواز 
قرار گرفته است اين ست که دکان ومغازه وغیره یعنی مورد اجاره بعنوان اجارهء دائمی در 
اختيار مستأجر گذاشته واو را مطمئن سازند كه مال الاجاره از تصرف وى اخراج نمی گردد 


۲ 1 
| حسن الفتاوى بففرسي» جلد هفد ۳۵۵ كناب الاجارة «ارشاه اولی الابصا 


تامبلفى که صرف تعمیر وغیره مینماید بهدرنرود.این قبیل املاک مستأجر را در اصطلاح 


زتهاء رحمهم اله تعالی ارض محتکره و کردار يا جدک گریند. وحق دائمی مستأجر را بمشد 
رکه با حق قرار تعبیر می نمایند. كما فى ردالمحتار والعقود الدرية. 

واين صورت در اراضی اوقاف يا بيت المال مسلمین يا در املا کې که مالک آن را 
مختض اجاره نموده است متصور ست : ونيز قرار داد دائمی اجاره مرقوم گردیده است که او 
باتكاء آن مبلفی درمال الاجاره صرف ومشقت وزحمتی متحمل شده است يس در اين 
مورت هم تا وقتيكه مستأجر شرائط ذيل را رعايت كند از تصرف وى خارج نخواهد شد : 

اول اينكه اجرة مقرره را مرتباً برداخت نمايد . 

انیا مستأجر ملتزم شود كه در صورت تغييراجرة برحسب عرف هر جه باشد بپردازد . 

الثاً اينكه زمينى یاد کان ومنزل مورد اجاره را تاسه سال معطل از استفاده نكذارد.كما 
فى الخيرية اذا ثبت انهم معطلوها ثلث سنين تنزع من ايديهم . 

جنانجه یکی را از شرائط مذكور رعايت كرده نشده حق وى ساقط میگردد. 

علامه ابن عابدين رحمه الله تعالى درردالمحتار والعقود الدريةفى تنقيح الفتاوى الحامديه 
در مورد اين مسئله بحث مفصلی ايراد نموده است ونيز مستقلاً رساله ای بنام : (تحريرالوجارة 
فيمن هواحق بالاجارة) مرقوم فرموده است. وقسمتى از تحقيق علامه رحمه الله تعالی كه در 
رساله مذكوره زيب قرطاس فرموده است. بدين قرار ست. 

ذكر فى البحر عن القدية ما نصه استاجر ارضاً وقفا غرس فيها و بى ثم مضع مدة الاجارة 
الللمستاجر ان يستباقرها بأجر المهل اذا لم يكن ل ذلكضرر ولوان المو توف عليهم الا القلع ليس لهم 
تلشانبی 

وقاللالبحربهلايعلم مسالة الارض البححكرة وى مدقولة ايضاق اوقاف الخصاف انهبی, 

قال الھا ىيا قلس وحاصله ان كلام المتون.والش روح وأ نكأ شاملا لوقف والملك! لخ 

و فيه ايضاً قن یدیمی حق القرار بغير المداء والغرس بأن تكون الارض معطلة فیستأجرها من 
المتكلم علربا ليصاحها للرراعة ويحرهها ویکیسها وهوالمسمى تمش المسكة فلا تلزع من يتما دام 
ما عليها من القسم المتعار ف کالعه رو اصودا ۸ 

ول ردالبعتار و ل فتأوى العلامة البحقق عبدالرجن آفددى مفتى دمشق جوابا لسؤال عن 


القلو المتعار فا حاصلهان الحكم العام لد یشیعپالهر ف الوا ص عدربعض العلماء كال سف وغیر ۲ 
مده الاحكار الى جرت بها العادة ف هزه الديار وذلك بان تمسح الارن و تعرف بكسرها و يفرض عل 
قرو من الاذرع مبلغ معين من الدراهم و يمقى الى یبای فيها يؤدى ذلك القدر ل كل سلة من غير 
اجارة كماذ كلاق انفع الوسائل! م 
على هذا گرفتن سر قفلى از مستأجر بارعايت شرانط بالانزه متأخرين فقهاء رحمهم اله 
تعالى حرجی ندارد. 
هزا ما وقع ل‌فوادی وله سانه الهادی وعلیه لالامور كلها اعمادی» 
الجواب باسم ملهم الصواب : مرسل تحریر حضرت مفتی محمد شفيع رحمه الله تعالی در 
رساله قانون اسلامی بابت پته دوامی از جواهرالفقه ماخوذ شده در رساله مذ کوره. 
تحقبقات علامه شامی رحمه الله تعالی مدنظر گرفته شده تحت (تحریر العيارةفيين هواحق 
پالاجار6) در آن رساله ابن عبابدین رحمه الله تعالی تحرير نموده . 
طبق اين تحقیق علامه شامی رحمه الله تعالی در حصه ثبوت حق قرار شرایط ذیل است: 
(۱) زمين وقف باشد يا ارض سلطانیه باشد در زمين مملوک کسی حق قرار ثابت نگردد. 
(۲) در ارض وقف واراضی سلطانیه نيز مطلقاً حق قرار نباشد بلکه شرط است که اين 
اراضی برای زراعت متعین شده باشد وانتقاع کامل بر اين موقوف باشد كه به مزار عين حق 
قرار داده شود. 
و كلا الحوانيت والابلية یشترط فرها ان تكون معدة للاستغلال وان یکون الانتفاع يها لمعتبر 
موقوفا عل بشاعها بأيدى المستأجرين ‏ 
(؟) مستأجر زمين را با مصارف شخص تعمير وآباد نموده باشد يا باغ تيار نموده باشد با 
بر تعمير زمين خيلى مصارف نموده باشد. 
(4) بوقت عقد اجاره تصريح شده باشد برحق قرار يا چنین در عرف معروف باشد. 
(۵) حق فرار در اراضى وقف بعد از سه سال تشبیت ميكردد ودر اراضى سلطانيه بعد از 
سی سال ثابت ميشود. 
(۶) اينكه مستأجر اجرت معینه را اداه نموده باشد. 
(۷) اگر در عرف شرح اجرت اضافه گردد مستأجر طبق آن اضافه را قبول کند البته در 


رین الفتاوی«فارسی, جلدهفتم ۲5۷ کتاب الاجارة ارشاه اولی الابصار, 


مین اجرت آن حالت زمين معتبر باشد که قبل از محنت مستاجر بود بعد هموار نمودن 
زهي آیپاشی وغيره انتظامات طبق حالت بعدی اجرت نباشد. 

(۸) مستأجر زمين را تا سه سال معطل نماند. 

عفد العلامة این عاب د رة ف رسألتهتحرير العبارةفصلالبيا ىف للكة ما اطالل تحقيقمفقال: 

قد ظهر لك هما قررنأةو ما تقلدأة عن المتون و غيرها ان المستاجر بعد فرا غ مرق اجارته يلزمه 
تسلمم الارض ليس له استبقاء بدأثه او غراسه بلارضی المتكلم على الارض الا اذا کان له فيه زرع 
زانه يتر ك فيها بأجر المشل الى ان يدرك لان له :پا ية معلومة بخلاف البداء والغر اس واصول الرطبةالتى 
تبقى ف الارض لا الى مدة معلومة فليس له استبقاء ذلك بل يقلع ذلك ویسلم الارضفارغة ماله‌یکن 
ف القلع سر على الارض فأن الموجر يتملك ذلك جبرا على المستا جر بقيمته مقلوعا الا ان یتراضهاعلی 
بقأئه (و علسع)ان هلا شأمل للارض الملك والوقف الا اذا كأنى ارض الوقف معرة للك كالقرى 
والمزارع الى اعرمت للرراعة والاستبقاء ف ايى فلا حرها السا كدين قيها والشاجين عدبا بأجرة المفل 
من الرارهم او باقسم من الفرا ج كدصفه و ربعه و حو ذلك مما هو قائم مقام اجرة المفل و مفل ذلك 
الاراضى السلطانية فان ذلك كله لا يحم عمارته والالتفا ع به المعتبر الا ببقائه بأيدى الرارعين فأنه 
لولائلك ما سكن اهل القرى الب ل کور فیها فأههم اذا علموا انهم اذا فلحوا الارش و کرروا انهارهاو 
غرسوا فيها اخلت ميم و اخرجوا مدا مأ فعلوا ذلك ولا سکنوها فکانمی الهر ور8 داعية الى ابقعها 
بأيديدم اذا کان لهم فیباً كردار او مش مسكة مآ داموايفعون اجرة مثلها ولم يعطلوها ثلاث سلين 
كمأ مرلان تعطيلها اقل من ذلك قد يكون لاستراحة الارض حلی تغل الغلة المالصودة فان عطلوها 
اكثرسقط حقهم و دفعت لغيرهم (و كلا )لو امتدعوا من دفع اجر اليل او ما قام مقامه من القسم 
البتعارف والافهم احق من غيرهم رعاية للجا نبين ودفعا للهررعن الفريقين فان بز لك يحصل القع 
لهم وجهة الوقف اوالميرى و مغل ذلك احوانيمى ای الک کین الموقوفة المعرة للاستغلال اذا کان 
ليها للمستاجر سكى موضوع بأذن المتول و قأم البستا جر بعمارعها وثبمت له بها حق القراروصارله 
لها الكردار المعبر عده یز ما ندا بألبرك كما مر لا تازع من يركولا توجرتلغیرهما دام يرفع اجر المفل 
والمرادباچر المفل فيدا هو ما تستاجر يهاذا کانمت خألية عن البداء(و بعد اسطر) و ينبغى ان يقال مغل 
لكل مش المسكة فان صاحب المشد و ان لم يكن له الارضعين قأهمة لکن له فيا تعب و خرمة 
حبش حرفها و رہپ و كرى انهارها حت صارت قأبلة للزراعة فحعدبر اجرة مغلها عل تقریر کوها 
معطلة خألية عن ذلك الزی فعله فرها فيؤ خل مده بقزرةو كذا من قأم مقامه من ولد او مفروغ لهو 


احسن الفتاوى «ففرسي جلد 7 ۲۵۸ كتاب الاجارة ارشاو اول صر 


مغل ذلك ينيقي ان يقال ف البرك فحعتبر اجر 8 حانوت خالية عن جل که القائم فیباو عم انفقهمري) 
حقی صاربىقابلة لهام الانحفا ع( رسائل ابي عا يبرن ص»ه ) 
برای نفع ارض وقف وارض سلطانیه حق قرار جائز كردانيده شده كه در آن مستاجر ر 
نيز فائده باشد اما در ارض حق قرار براى ضرر مالك باشد لذا جواز ندارد. 
وقآل علامة ابن عارش و4 والفرق ان الوقف معل للا مار فأ عجار »من ذى الود بأجرة مفله اول 
من اها روص اجنبى لما فيه من إلدظر للوقف والدظر للمستا جر اللى وضع السکای بآلاشنو ثبعله ی 
القرار #فلاف الملك فان لصاحبه ان لا یوجر لیسکنه پدفسه او يعيرة او يرهته او يبيعه ار 
یعطله(رسائلاسعابرینص»سج) 
وقال لاح شیة العلائیة (قوله ولو استاج ر ارضوقف ید بالوقف لبا لا مفيرية عن امحاوی الراهری 
عن الاسعرار من قوله؛قلاف ما اذا استاج رارضا ملکالیس للمستا جر ان پستمالیها كللك ان البىالمالك 
الا القلع بل يقال عل كلك الا اذا كان قيبة الغراس ا کثر من قیمة الارض فیضمن المستاجر لیبا 
الارض للبالك فیکون الغراس والارش للفارس وق العکس يضمن الماك قيمة الفراس فتکون 
الا رض‌والا شهار لو کزا حك م ف‌العارية اه(ردالیعتارصج») 
حضرت مفتی محمد شفيع رحمه الله تعالی در ارض ملک ثبوت حق قرار را فرموده در 
آخر رساله بر آن تردد ظأهر نمودهودر حصه تحقیق فرموده با علماء دیگر مشوره کنید. 
دقل اين عا ینمی (مطلب المرصد والقيمة ومشل المسكة)عن فتأوی العلامة البعقق 
عبرال حم نآفدری‌مفتی دمشق وهو( خلو المتعارف ل ا حوانیمه)ان؛عل الواقف او المتول اوالمالك 
على الحانوت قزرا معیدا یو خلمن السا کن و يعطيه به مسکا۵رعیا فلا مكل صاحب احأنو ت يعن كلك 
الحراج السا کن اللى ثبع له الخلو ولا اجارهها لغيرة مأ لم يدفع له المیلغ المرقوم فيقتى بجواز ذلك 
قياس عل بيع الوفاء الى تعارفهالبعأخروناحتيالاعنالريااه(ردالبحتارص٠‏ جم 
و ذكر ل رسالته تحرير العيارة عن القدية والحاوى الزاهدی انه يغبمى حى القرار فى ثلاثين سنة ل 
الارض السلطانية والبلك وق الوقف ف ثلاث سنين اه( رسائل ابن عأبرين ص سج ) 
در عبارات مذكوره از عبارت اولى بنا بر اين استدلال درست نيست كه در آن حق قرار 
داد دائمى مذكور نيست بلكه مانند بيع وفاء تادم مسترد نمودن بول تسليم شده حق قرار را 
فرموده ازين نوعيت قبض نموده شده سرقلفی مانند كراء با ضمان باشد. 


الفناوی رفار سی, جلد هفد ۲۵۹ کتاب الاجارة ارشاه اولی الابصار. 


در عبارت شامیه رحمه الله تعالی اند ک قبل شرح خلو را بدين الفاظ نمود. 

وق تکون اصل مار الوقف من صاحب الكرك یا لها مده الوالف يعمربها وجعلها للمستأجر 
ویر جر بجر قلیلة وه البسبی يألفلو. 

در اين صورت عمارت وقف از طرف مستاجر باشد بس ظاهر تا آنکه قیمت عمارت 
خويش را تسليم نشده آنرا حق قرار داده شود. 

از مطلب عبارت انيه دانسته ميشود که ایتداء در ارض مملوکه مالک حق قلع را دارد 
اما بعد از مدت مذ کوره حق قلع ساقط میگردد ودر حق مستاجر حق اقرار بدین معنی ثابت 
مبشود که قيمت غراس کم باشد از فیمت ارض مستاجر مطالبه قیمت غراس راکند. 

بنا برین ترتیب طبق عبارت صفحه ۳۱ج۵ شامی نیز تضاد مرتفع میگردد ازینجا اولاً 
برای مالک حق قلع وآخراً بر مالک ضمان قیمت غراس مذكور است صورت تطبیق آن اين 
است که قبل از مدت معينه مالک را حق قلع باشد وبعد از آن مدت حق مطالبه قیمت 
غراس را از مالک داشته باشد. 

در عبارت انیه در ارض ملک دائمی حق قرار مراد نباشد بنا بر دلائل ذیل : 

(۱) باوجود نقل اين عبارت شامی رحمه الله تعالی خلاف آن فیصله نموده اگر از عبارت 
بر ثبوت حق قرار امکان استدلال می بود هر آثنه علامه شامی رحمه الله جواب آنرا تحریر 
میداشت یا این مسئله را اختلافیه قرار میداد. 

(۲) اين عبارت را قنيه وحاوى از ذاهدى تقل تقودة اند در حالیکه شامی رحمه الله در 
ص۲۱ج۵ در عبارت فوق مذ کور حاوى وذاهدى حق قرار ارض ملك را نفى نمود . 

(۳) معامله بناء. غراس وغيره مانند خلوالحوانيت است كه حكم آن در عبارت اول جنين 
بیان شد كه مستاجر تا وصول نمودن مصارف خويش حق قرار را داشته باشد اما حق قرار 
دائمی رانداشته باشد. 00 

(4) در ارض ملک از ثبوت حق قرار همه حقوق مالکانه مالک خاتمه می يابد که علاوه 
خلاف اصول اسلام كاملاً ظلم است البته اگر مالک مستاجر رابى دخل کند بس بدون تادیه 
معارضه محنت ومصارف ارحق بی دخل نمودن اورا ندارد.فقط والّه سبحانه وتعالی اعلم . 

۸محرم‌سته ۰ ۱۳۰ هجری 
رسال (القول الصدوق لبيع الحقوق) در تتمه است 


و 2 1 
ظلما وصول نمودن تكس «باج»؛ 

سوال : در ديار مادر كلكت بعد انتهاء حكومت انكليس ها وهندوها حكومت باكستان به 
ميان آمد در وقت حكومت هندوها در منطقه پونیال راجه سكونت داشت خانم نظم ونسق انها 
بنداشته ميشد بر زراعت كاران کارهای شاقه رامى نمودند بالاخره تنگ آمدند وگفتند باج 
ميدهيم بس بر کسی ده سير بر کسی بست سير غله در فصلى مقرر شد نمی توانيم که حکومن 
را از ظلم اين ستمكاران اطلاع دهيم آيا كفته ميتوانيم كه اين غله به آن اشخاص حرام اسن 
وكسى که آنرا خریداری كند او نيز حرام را خریداری نموده است ياخير ؟ بينوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اينجنين گرفتن غله راجه ها جواز ندارد نه بعد از گرفتن 
مالک آن ميكردند اين غله مال مغصوب شمرده شود كه واجب الرد ميباشد بس بيع وشراء 


آن جواز ندارد . والله سبحانه وتعالى اعلم . £ | /۵ی‌الحجه‌ستهع /هجرى 
تفصیل وجوب ضمان بصورت هلاک مغصوب 


سوال : وقتيكه کسی كدام جيز را غصب كند وان جيز از دست غاصب گم شود درو قث 
اداى ضمان کدام قيمت را اعتبار باشد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر شی مغصوب مثلى باشد مثل آن واجب میباشد واگر 
مثل آن در بازار منقطع كرديده باشد قيمت يوم انقطاع را اعتبار باشد. 

اگر مفصوب فیمتی باشد يس قیمت یوم غصب را اعتبار باشد. 

قال ف العدوير وشرحه: او تیب رد مقله ان هلك و هو مشل وان انقطع المفل پان لا يوجدال 

السوق الذی یبا ع فيه و ان كأن پوجد ف البيوت ابن كمأل قیمته يوم الفصومة ای وقی القضاء 
وعددالى يوس كاك يوم الغصب وعد مدا يوم الانقطا عورجها قهستالى و آهب القیمال 
القهى يوم خصبه اجماعاً. 
وقال العلامة ابن عا برنن و (قوله و را )ی قول ای يوسف وقول ممن ر مهم لله تعال و کان 
الاولاى يقول ايضا ای كمارح قول الاما مم همد لیخ المتون عليه وصر ا قال القهستاليوهه . 


زین الفتاوی«فارسی, جلد هفد ۷۶۱ کتاب الغصب 


ررحم كيال الفزانة وهو الصحيح كما ف التحفة و دای يوسف يوم القصب و هو اعدل الاقوال كمأ 
رال المصدف و هو المفتار صل مأ قال صاحب البباية وعدن مین یوم الانقطاع و علیه الفتوی كمال 
زمیراالفتآویوبه ای کفیر من المشاً (ر دالمحعار ص۰۰ ج :ويل سعادموتعالاعلم. 

۵ | رذ ىقعدوسيه ۸۸هجری 


تعمیر نمودن زمین بلا اذن 

سوال : اگر شوهر زمین زوجه را تعمير کند بس آن تعمیر در ملکیت کدام یک از آنها 
میباشد آیا در ملک زوجه يا در ملک زوج ؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : دراین حصه صورت های مختلف است . 

(۱) اگر به اجازه خانم تعمیر نموده باشد تعمیر از زوجه میباشد وبدوش زوجه پول 
مصرف شده زوج قرض میباشد. 

(۲) اگر بدون اذن خانم تيار نموده باشد پس تبرع شمرده میشود. 

(۳) اگر شوهر آنرا پرای خويش به اجازه خانم تيار نموده باشد بس زمین از خانم وتعمیر 
از شوهر میباشد. 

(4) اگر بدون اجازه خانم تيار نموده باشد برای خود بس خانه از شوهر میباشد اما اگر 
خانم مطالبه تخلیه زمين را بکند بس اگر با تخلیه نمودن زمین متضرر ميشد شوهر قیمت 
زمين را اداء کند تا مالک زمین گردد اما قیمت آن خانه سنجیده شود که فیصله تخریب آن 
مد نظر گرفته باشد که ثقريباً اندك تفاوت کند باملبه یعنی خشت وگل خانه ویران شده. 

قال ل التنویر و شرحه: مر دار زوجته ماله باکدپا فالعبار قلها والدفقة دين علیبا لصحة امرها ولو 
مر لدفسه بلا افنپا فالعبار8 له ویکون غاصبا للغرصة فیومر بالعف ریش طلمبا ذلك و لو لها بلا الها 
العبارقلهاوهومتطو عق‌الیداءفلارجوعله ٠‏ 

ونأل العلامة اب عاب رخن 4 : (قوله مر دار زوجته! )على هذا الحفصیل عمارة کرمها وسائر 
ام كها جامع الفصولين و فيه عن العرة کل من بای ف دار غيركا بآمر تفا لیداء لامرلاو لو لدفسه بلا امرة 
لهوله وله رقعه الا ان يضر بالبداء فيمدع ولو بای لرب الا رض‌بلا امرةا ينيف ان يكون متبرعا كيا مراه 
الولمبلااؤنيا) ؤلوباؤسها تكونعاريةط(ردالبعتار ص:»” ج )وله سعانموتعالاعلم. 

۸ /ربيع الاو ل سنه 4 ۸هجری 


اشتباها در زمين غير تصرف نمودن 

سوال : نزدیک زمین ما زمين همسایه ما برد بعد از جريب کشی حکومتی اشنباها تفر 
نيم جريب زمین آنها را مایان تصرف نموده بودیم که چندین سال حاصلات را نیز از آن 
برداشته ايم آيا مستره نمودن حاصلات سابقه در اين صورت اشتباهی بر مایان لازم است با 
خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قيمت تخم . پارو و آبیاری راكشيده با مزدوری حاصلان 
متباقی را مسترد نمودن بر مالک واجب است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

| شعبان‌سه ٩‏ ۸هجری 
زمین حاصل شده ور اصلاحات زراعتی 

سوال : وفتیکه توسط اصلاحات ذریعی اراضی تقسیم شد زمين بعضی ها نزد بعض افراد 
تحت غصب بود ويا انگلیس ها آنرا عوض غداری به آنها داده بودند . پس اين اراضی را 
بلا معاوضه يا با معاوضه به مردم ميدهتد . بصورت با معاوضه مع سود داده ميشود آيا 
استعمال عائدات آن جواز دارد يا خير ؟ وكسانيكه آنها را بلا معاوضه داده شده آيا عائدات 
آنها جائز ميباشد يا خير ؟ وزمينيكه آنرا غصب نموده اند اگر آن زمين .به کسی بلا 
معاوضه داده شود آیا خوردن عائدات آن برای ليشان جواز دارد يا خير ؟ در صورتيكه 
مالک آن زمین هم معلوم نیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : زمینیکه در حصه آن مغصوب بودن بقینی است عائدات 
آن حرام است اگر بلا معاوضه میسر شود يا قيمة مع سود يا بلا سود. وزمينيكه مفصوبه 
بودن آن یقینی نباشد عائدات آن به هر صورت حلال است اگر که جاگیر بدست آورده از 
انگلیس هاباشد يا مفت میسر شده باشد يا بالمعاوضه مع سود يا بلا سود البته خریدن آن با 
سود يا سود دادن گناه وجرم است . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ #رجب‌سنهء ۹ هجرى 


0 کتاب الشفعة 
بعد از يك ماه وعوى شفعه قابل قبول نمی باشد 

سوال : یک قطعه زمين را خريدم از مدت شش ماه شفيع كشت وكارم را مشاهده 
داشت حالا شفیع دعوه شفعه را دارد آيا دعوه او قابل قبول باشد يا خير ؟ اكر فرضا شفيع بر 
طلب موائبه وطلب تقرير شاهد بياورد بس جهت تاخير اضافه در تاخیر طلب خصومت 
عندالقاضى از يك ماه آيا نزد امام محمد رحمه الله حق شفعه او ساقط میگردد يا خير؟ 

يان داشت : نزد مجستريت (مدير مرافعه) رفتيم كفت فيصله شرعى را بياوريد بس 
مابان نزد شمايان مراجعه كرديم تا شما در اين مورد برای مايان فيصله شرعى را بدهيد . 
بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دراين صورت جهت فقدان طلب موائبت وطلب تقرير 
حق شفعه او باطل میباشد اگر فرضا شفیع شواهد بیاورد بر طلب مواثبه وطلب تقرير در اين 
صورت نيز جهت تاخیر اضافه از یک ماه حق شفعه او باطل میباشد اگر اين تاخیر بلا عذر 
شرعی باشد. همین است قول امام محمد رحمه الله تعالی, وامام ابن عابدین رحمه الله تعالی 
همین را مفتی به قرار داده. 

(قوله‌وقیل یف بقول حمد) و (قولهدفعا للضرر) و (قوله‌قلدا!۳) 

علاره از آن علامه رافعی رحمه الله تعالی در ( التحرير المختار ) بر آن سکوت نموده که 
دلبل مفتی به بودن این قول میباشد . البته اگر بنا بر عذر معقول در طلب الخصومت عند 
لحاکم ناخیر آمد حق ساقط نمیگردد . بشرطبکه طلب موائبه وطلب التقریر را با شواهد 


(لوله بلا عذر) فلو بعذر کیرض و سفر او عدم قاض يرى الشفعة پالهوار فى بلرة لا تسقط اتفاقا 
لردالبعتارص» جم) و الله سبالمو تعال اعلم . ۸ محرم‌سنه ۱ /هجرى 


تفصيل بطلان حق با سكوت شفيع 
ال : بعد ازفروش يك قطعه زمين شفيع تا چند ايام خاموش بود آيا حالا حق اثبات 
عل شفعه را دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از اطلاع یافتن بیع عجالة طلب موائبة وطلب تقرير 
ضروری میباشد در صورت مسؤله جهت فقدان ابن شرط حق شفعه باطل میباشد. 

البته اگر جهت علم نداشتن بر مشتری وثمن شفیع سکوت باشد وبعد از اطلاع یافتن على 
الفور طلب مواثبه وطلب تقریر بشرایطها المعتبره نموده شود درست است . 

تال العلامة ابن عابرسس رحمه له تعال معريا الى الكدانية :اخبر بها فكسمى قالو الا تمطل مالم يعلم 
الیشتری والغين إلى قوله) اقول وبه افتى المصدف التمرتاهی فى فتأواه فليحفظ . (رداليعتار 
ص+۰ »)وله مانهوتعال اعلم . - a‏ 

بوقت بیع اختلاف در موت شفيع 

سوال : زيد که بعد از وفات پدرش بالغ بود بر بكر حق شفعه را داثر نمود اما بكر كفت 
حالاً تمامالوازمات بیع تکمیل شده در وقت بیع پدرت حیات بود اما زید با بینه ثابت کرد 
كه در وقت بيع پدرش فوت نموده بود آيا بینه زید را در اثبات شفعه اعتبار داده شود يا 
خير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : از جزئيات ذيل بر اين مسئله استشهاد نموده شود. 

۱- قال الامام تاجیهانتتله: : افا شهدرجلان ان زوجة فلالة قتلاومات و شهناخران‌انه ی 
كأنمعشهادة اليوتوالقتلاولى(خانية بهامش العالمكيرية صب ج) 

۲ - وقأل ف الفتأوى المهرية: ان الاصل تقديم بيدة الموت على بيدة ایا نها تبت امرا 
عارضا كما هوالاصل ف البيدأتفقى الفصل الشالمف عشر من العيادية افا شهن رجلان ان زوج فلالة 
قعل او مات و شهن اخران انه ی كأن شهادة الموت والقتل اول لانه البوت اثبمى العارض اه نعم ل 
تدقيح ا حأمدية بدة زوج فلانة قدل او مات اول من بيدة انه ی الا اا اخبرحيا ته بتار لاحی اه(ال 
ان قأل)فبيدة الموت اولى مطلقا كما هو ظاهر اطلاقهم له والتوجيه الجارى مطلق عن اين التارگه 
عدمهوتأخرنتو تقرمها ل (فتاوی‌مهرپص‌سح) 

۳ - وقأل العلامة ابن جيم بالك :يوم المو تلا ير خل تحت القضاء و يوم القحل يريغل كلاذل 
الجزازية والولواجية والفصول و عليهافرو ع 

؛ - ولأل العلامة احم وی ٤اا‏ آصت قوله وعليها فروع: لو برهن ان من شهدوا عل ااقرارة ل ولمه 
کلا کان ميدا فى ذلك الوق لا يقبل لان زمان الموع لا یںخل حت القضاء حت اذا برهن ان فلادامات 


کتاب الشفعة 


احسن الفتاوى«فارسي, جلد هفتم ۲۶۵ سس 


يوم کلا و ادعت امراةنكاحا بعرطلات اليوم ویر هدم يقبل خلاف ز مان لقع ل والدكا ج حیسف یر‌خلان 
تمى القضاء و منجا لو ادع ان ااه مات يوم كلا و قضى ثم ادعى امرا8 الدكاح بقده بیوم تقمل فهزا 
والليى قله ما فرعوه على الاول و هما فرعوة على الفال لو برهن الوارث عل اله قحل يوم كلا فیرهدتی 
الهر ا#ا ن هلا المقتول نكحها بعل ذلك اليو ملا تلب ل( شرح الا شبا هو الدطاً ثر.الفن الفا لوص ) 

از جزنبه اولی وثانیه اولویت شفیع به نظر می رسد اما استدلال او بنا بر اين درست 
نبست که در وفت بیع بين موت وحیات شفیع تنازع نبود بر موت آن جانبین متفق بودند 
تنازع در امرين حادئین ( الموت والشراء ) در تقدم وتاخر اینها بود. 

از جزئیه ثالثه ورابعه ظاهراً بینه مشتری قوی به نظر می رسند.اما بنظر غاثر بينه شفیع را 
ترجيح ثابت است چراکه در جزئیات مذ کوره در قبول نمودن بینه مدعیه نکاح علت إينست 
که اين حق مدعیه است.وجانب آخر منکر حق اوست واصولا بینه مدعی حق راجح باشند در 
صورت متنازع فیها چونکه شفیع مدعی حق است ومشتری منکر لذا بینه شفیع راجح اند . 

علاوه ازين اگر فرضا بینه مشتری را ترجیح دهیم بازهم مشتری را مفید نباشد چرا در 
وقت شرا فقط به حیات پدر زید حق شفعه ساقط نمیگردد تا كه ثابت نشود که او اطلاع 
رعلم داشت بر شراء مشتری ومبلغ ثمن نيز ومعهذ خاموش مانده بود. 

واگر از نظر قانون اذا تعارضا تسا قطا بینه هر دو را هدر تسلیم کنیم حال راقاضی 
بكبريم باز هم شفیع حق داشته میباشد. 

خلاصه اينكه بنا بر وجوه ذیلاً شفیع را حق هنوز باقيست. 

(۱) شفیع مدعی است ومشتری منکر فترجح بينة المدعی 

(۲) مشتری علم والد شفیع را بالشراء والمشتری والثمن ثابت نکرده است . 

)۳( فضاء بالحال نموده شود . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۵/۳یقعده‌سنه ۸۳هجری 

با اقاله بار دوم حق شفعه ثابت گردد 


سوال : آيا با اقاله برحق شفعه شفیع اثری بیفتد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : با اقاله حق شفيع از سرنو جديداً ابت ميشود. 

ال فى الهددية : وبالرد بحکم الاقالة يتجدد للشفيع حق الشفعة. (عالمكيرية ص ٩۳‏ ۱ ج۵) راه 
سجحاله رتعالى اعلم _ ۳ ربيعالآخرسه ۱ ؛ هجرى 


۳۶۶ كتاب الشنى 


احسن الفتاوی «فارسي, جلد هف 
در احياء موات حق شفعه نباشد 
سوال : ارض مرات که بازمین زراعتی متصل باشد آيا با احياء آن حق شفعه ثابت میشور 
يا خير؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم هلهم الصواب : حق شفعه تنها در صورت بيع زمين لأبت ميشود و در 
احياء موات حق شفعه ميباشد . 
قال ل العدوير: ىتملك البقعةجبراعل اليشترىيما قأم عليه 
وقأل العلامة اس عا برس بك تصع(قوله جبرا عل المشترى) واحترز بقوله عل المشترى عما ملك 
بلا عوض كما بألهبة والارث و الصرقة او بعوض غير معين کالبهر والاجار؟ و الذلع والصلح عن دم 
ىوذل فيه ما وه ببعوضفآنهاشتراءائعباء. (ردالمحدار ص“ ج»وله-اًنه وتعال‌اعلم 
۵ صفر سده ٩۸‏ هجری 
جهت تاخیر فیصله حق شفعه باطل نگردد 
سوال : اگر شفيع حق شفعه را داثر نمود اما فیصله چند سال را در بر گرفت آيا جهث 
اين تاخیزخق شفعه ساقط میگردد ؟ اگر سافط میگردد پس در چقدر وقت ساقط میگرده ؟ 
بينوا پوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از داثر نمردن دعوه فیصله به اختهار قاضی میباشد در 
صورت تاخیر قاضی غفلت از طرف شفیع نیست لذا حق او ساقط نمیگرده . واه سبحانه 
وتعالی اعلم . ۳ ربیع‌اللانی سنه ۸ 4 هجرى 
تفصيل ترتیب در حق شفعه 
سوال : یک شخص تنها شریک فى المبیع دوهم شریک فى المبیع شریک فى الحقوق 
است در اینجا حقدار شفعه کدام یکی میباشد ؟ ۱ 
صورت دوم شخص اول شریک فى المبيع شخص دوم شریک فى المبیع شریک فی 
الحقوق وجار ملاصق نيز است در حق شفعه که‌ها را ترجیح داده شود ؟ آیا ترتیب ملحوظ 
است يا کثرت مراتب ؟ از عبارت علامه شامی ترجیح ترتیب بنظر می رسد اما در اینجا 
بعض علماء کثرت مراتب را ترجیح داده اند فریقین فتوی شما را قبول نمرده فيصل فرار 


احسن الفتاری ,فارسی, جلد هفتم ۱۶۷ کتاب الشفعة 
الجواپ باسم ملهم الصواب : در صورت اول هردو مساوی میباشنددر صورت دوم 
ثریک فى المبیع را ترجیح میباشد لان الاعتبار لقوة الدلیل لالکثرته ازینجا در شرکاء فى 
المبيع کثرت وقلت حصه وجوار ومقدار مجاورت را اعتبار نباشد بلکه همه شر کاء وهمه 
ملاصق مساوی میباشند. 
. قال العدوير:يقدررؤوس الشفعاءلا الملك(رداليحتار ص“ ج) 
U‏ 
رال العلامة اس عابدض يتجك: (قوله ثم چار ملاصق) و لو متعزها والملاصق من جأنب واحد ولو 
بشبر کلملا صق من ثلاثة جوانبفهماسواءاتقال ( ر دالمعتار ص دجم واه سا نه وتعالی‌اعلم. 
۳ /شعبان سده۸ ٩‏ هجری 
أكر دو راه «جوی, آب باشد در هریکی شریک حق شفعه را دارد 
سوال : اگر در آبیاری يك قطعه زمين دوجوی آب باشد آيا شر کاء هر دو حق شفعه را 
دارند يا خير؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : هر دو حقدارند . لان لفظ الث رب عام سوام كان من نهر واحلاو 
رین اوا كثر. والله سبحانه وتعالى اعلم . ۳شعبان‌سنه ۸ 1 هجرى 
در حق شفعه راه جدید را اعتبار ميباشد 
سوال : یک قطعه زمین برای آبیاری دوجوی دارد قدیم وجدید حالاً از جوى جدید 
آبیاری میشود حق شفعه در کدام جوی ثابت میباشد در جدید ويا در قدیم ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جری متروک رااعتبار نباشد حق جوی جدید ومستعمل 
قابل مدار ميباشد ..واله شبحانه وتعالی اعلم . ۳ /شعبان سه ۸ ٩‏ هجرى 
صاحب مسل ذیل در مسيل زمين فوق حق شفعه را دارد وبر عکس ندارد 
ال : ازبيخ كوه آبْ می آيد ودر يك حوض وتالاب جمع ميشود بس بر جهار جوى تقسيم 
مشود از هر مسيل عده زياد مردم زمين خويش را سيراب میکنند بعداً از هر مسيل دو دو 
سيل جرا شده است پس شخصیکه زمين او تحت جوی بزرگ قرار دارد وتوسط مسيل 
ی صغير سيراب ميشود یک شخص قطعات مختلف زمين خويش را به فروش رساند آيا 


در مسیل وسط بزرگ شركاء همه حقدار شفعه میباشند يا تنها کسانیکه در مسیل هاى 
ذیلی با بانع شریک اند ؟ وافراد مسيل های فوق مسیل بائع محروم باشند.بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مالکان مسيل های ذیلی بر مسیل فرق حق دعوی شفع را 
ندارند البته مالکان مضیل های ذیلی حق دعوی را بر مسیل های فوق دارند 
قال العلامة ابن عا برس ی : (قوله وطريق لا يدفل) فكل اهلها شفعاء ولو مابلا والمراد يعر 
الدفأذ ان يكون حيمف بمدع اهله من ان یستطر له غورهم كما فى الدر المدتقى (الى ان قال) فأن کی 
سكة غير نافلة ينشعب ماه ری غير نأفزة مستطيلة لا شفعة لاهل الاولى ف دار من هله بفلاف 
عكسه ولو کین نهر صفیریأخلامن نهر اصفر مده فهو على قياس الطريق فلا شفعة لاهل العهر الصغيرل 
ارضمتصلة بالاصغر كما ل الهراية و۵ روحها(ر دالیعتارصس ج» ورلهسجمادموتعالاعلم. 
۳ /شعبان سنه 8 #هجری 
در زمین بلا شرب اهل شرب حق شفعه راندارند 
سوال : يك قطعه زمين به فروش رشید که شرب. مسیل وطریق ندارد در آن حق که ها 
را باشد ؟ تنها جار ملاصق را يا تنها اهل شرب را و يا هر دو را ؟ پینوا توجروا 
الجواب پاسم ملهم الصواب : در اين زمين حق شفعه تنها جار را باشد اهل شرب را 
نباشد . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۰ ۳جمادی‌الاخره ۵ ٩‏ هجری 
قال العلامة ابن عا برضن ی: (قوله كالشرب والطریق ا) الدرب بكسر الشين الدصیب من 
المأءوعطف القهستأل الطريق بهم و قال فلو بيع عقر بل فرب وطريق ول البيع فلا شفعة لیهس 
جهة حقو له (ر دالیحدار ص“ ج وله انه وتعال اعلم, ۱ /شعبان سنه ۹۸ هجری 
بدون شرب در بیع اراضی اهل شرب راحق شفعه است 
سوال : یک قطعه زمین به فروش رسيد كه شرب وطریق داشت اما بیع بدون الشرب 
وبدون الطريق نموده شد آيا دراين صورت اهل شرب واهل طریق راحق شفعه است يا خیر؟ 
در حصه اين مسئله عبارات شاميه وهنديه ظاهراً متعارض دارد. 
قال ل الشامية: (قوله کلف رب والطريق ا الهرب يكسر الشين الدصيب من الما وعطف 
القهستالى الطريق بهم و قال فلو بيع عقار بلا شرب وطريق واه المیع فلا شفعة فيه من جهة حقوقه 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد هفتح تست تست 


روالمحدار ص سا ح6 
وقأل ل الهددیة :و كلل ك لو باع ارضا بلا هرب فلا هل الشرب الشفعة ولو بیصع هلد الدار و هله 


ا ر #اخر ىفليس لهم فيها الشفعة هكا لالظهيرية (عألمكيرية ص“ ع) 

بر هر دو عبارات نظر نموده صورت ترجيح يا طبيق را تعين نمائید. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اين صورت شفیع شریک فى الشرب میباشد عبارات 
خامیه با اين صورت تعلق دارد که در حصه ارض مبیعه بوقت بیع شرب نبود ودر جزئیه 
عالمگیریه حکم اين زمين مذکور است که در اين زمين در وقت بیع شرب بود اما بدون 
شرب بيع نموده شده لذا در آن هیچ تعارض نیست.واله سبحانه وتعالی اعلم . 

| ۱ شمان ‌سده ۸٩هجری‏ 
اكر مسیل بدون الشرب باشد در آن حکم شفعه 

سوال : کسی زمینی را فروخت که مسیل داشت اما شرب وطریق نداشت در عقد ذکر 
مسيل نشد اما مشتری بدین طریق زمین را خرید بائع اعتراض نکرد در اين صورت حق 
شفعه که ها را باشد آیا شریک فى الحقوق را يا جار ملاصق را ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در احکام شنعه مراد از مسیل شرب است در زمینیکه 
شرب نباشد اهل شرب در آن حق شفعه راندارند لذا حق شفعه جار ملاصق را باشد.واله 
سبحانه وتعالی اعلم . | ۱ /شعبان‌سه ۸٩4هجری‏ 

وقنيكه مسیل آب بين دوزمین حائل باشد ایا حق شفعه است يا خير 8 

سوال : بين زمين شفیع ومبیعه یک مسیل کوچک بود که زمين شفیع وزمین مبیعه را 
سيراب نمی کرد وقتیکه در مسیل حق شفیع باشد در اینجا حکم حق شفعه چگونه است ۱ 
رفنیکه شفیع معلوم نباشد در اين صورت حکم چیست ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بناء حق شفعه بر جوار است اگر اين مسیل ملک بانع 
اند يا مالک يا شفیع باشد بس جوار ثابت شد واگر ملکیت کسی بالیقین نباشد بس جوار 
ابت نمیشود لذا در صورت اولی حق شفعه میباشد ودر صورت انيه نمیباشد . والله سبحانه 
رنعالی اعلم . ۰ ١‏ /شوال‌سنه۹۸هجری 


احسن الفتاوى«فارسي, جلد هفة کاب الشف 
۳ ... ی الث باشد حق شفعه که را بان 
وقتبکه مالک مسیل وسط ووزمين شخص ثالث ! جي را باشل 
0 حك د ٍ حا ۳ 
سوال : بين زمین مبیعه وزمین شفیع یک مسیل كوم aE‏ انا 
آب جریان داشت پس سوال اینجا است که حق شفعه را ما جوی دارد يا زمين متصل 
مسیل؟ بینوا توجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : زمين محاذی نه شریک فى الشرب است ونه جار ملامز 
ازینجا حق شفعه اورا نیست ازمسیل که به زمين کسی آب می ریزد اگر أن مسیل از مالک 
زمين باشد بس اين جار ملاصق شمرده شود لذا حق شفعه را دار د.واله سبحانه وتعالی اعلم. 
۰ شوال‌سنه ۹۸هجری 


اختلاف شفیع ومشتری در طلب مواثبه 


سوال : شفیع ومشتری در طلب مواثبه اختلاف نمودند شفیع دعوه نمود که بعد العلم 
طلب مواثبه نموده اما مشتری انکار ورزید بس قول که ها را اعتبار داده شود؟بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر شفیع بینه داشت قول او معتبر باشد در غير آن قول 
مشتری مع اليمين معتبر باشد 

قال ف الهددية: وان قال البشتری للقاضی حلفه بألل لقن طلپ هلد الشدفعة طلما خیحا ساعة 
علم بل امن غير تأخير حلفه القاضى على ذلك فان اقام المشتری بيدة ان الشفيع علم بالبيع مدل 
زمأن ولم يطلب الشفعة واقأم الشفيع البيدة انه طلب الشفعة حين علم بألبيع البيدة بيدة الشفيع 
والقادى يقضى بالهفعةل قول الى حديفة 5ا وقالابويوسف البيدةبيدة المشترى كلا ق الل غير 

و فيه ايضا: اذا انفی البائع والمشترى ان الشفيع علم بالشراء مدل ايأم ثم اختلفا يعن ذلك ل 
الطلب فقال الشفيع طلیی مدل علمت و قأل المشترى ما طلمى فالقول قول المشترى و عل الشفيع 
البيدة(عالمكيرية ص ج»)واه جع نموتعالل اعلم. ۳ | /جمادىالاولى سنه ؟ ؛هجرى 

جهت نجات از شفعه تحرير بول زیاد در قيمت جواز فدارد 

سوال : جهت نجات از شفعه اگر در راجستر قیمت اضافه تحریر شود وقصدش اين باشد كه 
بعد از مسترد نمودن زمين بول اضافه را نمیگیرد آيا اين طريقه جواز دارد با خیر؟ بینوا توجرو 

الجواب باسم ملهم الصواب : در راجستر خلاف واقعه تحریر نمودن پول زياد جواز 
ندرد.واله سبحانه وتعالی اعلم . 


1 /رمضان سبه ۹٩‏ هجری 


بحن الفتاوى :فارسی, جلد هفتم لشفا کتاب القسمة 
20-5 ج چچچ ضف 


كتاب القسمة 
تفصيل شرط حضور شركاء بوقت تقسيم 
سوال : آيا در وقت تقسيم نمودن شى مشترک وجود همه شركاء يا وكيلان آنها ضروری 
است؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر شی مشترک از جمله ذوات الامثال باشد يس وجود 
همه شركاء ضرورى نيست اگر آن جيز با ارث حاصل شده باشد يا به شراء وغيره البته اگر 
حصه غائب تا آمدن او ضائع میگرده اين نقصان در حصه حاضر وغائب داخل شود وحصه 
كه به"حاضر برسد هر دو در آن شريك باشند. 
واگر شی مشترك از ذوات القیم باشد بس وجود همه شر کاء ضرری است در غیاب یک 
شریک هم تقسیم جواز ندارد وموقوف باشد بر اذن غائب البته تنها تقسیم ترکه به اذن 
فاضی جواز دارد قاضی از جانب غائب نائب بالقیض شمرده شود . 
قال ل التدویر و رحه: (و تشتمل) مطلانا( على) معا (الافراز) و هو اخل عين حقه(ی) على 
معى(المبآدلة) و هو اخل عوض حقه(و)لفراز(هو الغالب ف المثلى) و مآ ل حكيه و هو العردی 
البتقارب فان معلی الافراز غألب فيه ایض ابن كمال عن الكال(والمبادلة)غألية رل غير) ای غير 
البئل وهو القوى اذا تقرر هذا الاصل(فياغل الشريك حصته بغيبة صاحبه ل الاول) ای المفلى لعدم 
طابر الداى»اى القوى لحفاوته, 
وال العلامة ابن عا برض 4:(قولهوالافراز هو الغالب ف المشلىلان ما يأخازة احرهما نصفه 
ملكه حقيقة ونصفه لا عر برل النصف الى بيدالاخر فماعتبار لول افراز وبأعتهار الغا ميادلة 
دلیف ااا غل يعض هيدل بعص کان الما و ذعين الياخوذعده حكبا لوجو دالسبائلةبهلاف القمى. 
لول وم لحکمه)ایحکم المكلى اقول نقل جامع الفصولین عن هرح الطعاو ی کل کیل‌ووزل 
فيد مسوغوعردى معقارب کفلوس و برض و جوزو وها مشلیانت والحيواناى والزرعيات والعروی 
المعفاوری کر مان وسفرج ل والوزل النى تيعيضه طرروهو الیسو غقیمیانت اه ثم نق لعن الجامع 
رب كله مغل كيلا وعداووزدوحددز دی ی وماتحفاوبی ادال القيبة فعرحى 
"هدیس عون | عامل (ردالیحتار ص“ ج 6 


۳۷۲ 


۱ کتان اله 
احسن الفتاوی«فارسی؛ جلد . تالف 


قال ق شرح التدوير :ل الفانية : ف الفانية مكيلاو موزون بين حاطر وغائب و بالغ وصغير ایر 
ماهر اوالبالغ نصيبه نفلت اللقسمة ان سلم حط الاحرينوالالا: 

وقأل العلامة ابن عا ریس کته رقولهق الفانية ا ارادبه پان فاگر8 هی انه اک لسم خوالیرحصی 
بغيبة صاحيه كما وال المتن لا تدفل القسمة مالم تسلم حصة الا غر(قوله ان سلم حط الاحرين)اق 
الغائب والصغير مفهومه ان سلامة ما خلعلا تشترط كما سيظهر (قوله و الالا)اى وان لم یسم بان 
هلك قبل وصله الم لا تدفل القسمقبل تنعقض ويكون الهألك على الكل ولشا رکه الاخران فيهأاغل 
لما لهلةالقسيةمن معد المبادلة(ردالبحدارص» ج) 

قال ل شرح العدوير: ومصه برضاء الش ركاء الا اذا کان فيهم صغيرا جدون لا تب عده او غأئب لا 
وكيل عن ه لعزم لرومهياً حي لعل الا باجازة القاضى ا والغائب او الصى اذا بلغ او وليه هذا لو ورثة ولو 
شركاء بط لمع مدية اليفتى وغیرها (ردالیعتار ص“ 0 

وفيه !يشا بعل صفحتين : (ولوبرهدا على الموت وعددالورثة وهو)اى العقار قلف قأل شیغدا و كلا 
المدقول ,الا ول (معها و فیبم صغير وغائب قسم بينم و نصب قأبض لهبا)نظر الفائب والصغيرو 
لاہ س البيدة على اصل الميراث عددة أ يضا حلا فا لهم کہا مر (فآن‌برهن)وارث (واحں)لا يقسماذلا 
بن من حضور اثنين و لو احنهما صغيرا او موصى له(او كأنوا)اى الش ركاء (مشترين)اى شركاء بغير 
الارشزوغاباحرهمملان فق الش ركا لا يصلح الحاضرخصياعن الغائب فلا ف الا نهد 

وقال العلامة ابن عابدض بل (قوله تسم بيهم )فاد ان القاضی فعل ذلك قال ل البحیط فار 
قسم بغير قضاء لحم مجر ال ان حطر او يبلغ فيجيز طوری‌و هلا ما قرمه الشار ح(قوله بغلاف الارت)قال 
فى البرر فان ملك الوارفملك!/خلافة ختى بر دبآلعیب على بأئع المورث ويردعليه و يصير مغرورابشراء 
المورث حتى لو وطى امة اشتراها مورثة فولرمی فاستحقت رجع الوارث على المأئع پشمنبا و قيمة الولد 
للفرور من جهته فأنتصب احرهم خصما عن الميى فيا ینت والاخر عن نفسه فصارت الاقسية قضأء 
بحضرة المتقا سكين و اما الملك الكأبمىبالشراء فملك جريس بسيب ,أشرة ف نصییه و لهلا لا يرد بألغيب 
على بأئع بائعه فلا ينتصب الحأضر خصيا عن الغائب فتکون البيدة ل حق الغائب قأحمة بلا خصم فلا 
تقبلاه(ر دالمحتارص»* ج واه سعانه وتعایاعلم ۳ ی الحجه‌سنه ع ۸هجری 


ات الفتاوى دفار سی, جلد هفتم ۷۳ کتاب القسمة 
بر ورج سد تس سس م سو سس سا 


در جنين حالت تقسيم كه ور ورثه صغير موجون باشد 
يا بر ميت وين باشد 

سوال : كسى فوت نمود که بنج بسر وشش دختر ویک خانم داشت بعد از وفات او على 
الغور جائيداد منقوله وغير منقوله او تقسيم شد كه عبارت بود از اراضى طلاباب حيوانات 
اسباب خانه كه قيمت همه جمع شد بر علاوه بسر بزرگ سیزده صد روپیه مقروض بود سه 
دختران عرض گرفتن حصه کامل یکی یک ماشین خیاطی را ویکی یک كاوميش را ویکی 
یک قطعه زمین را كرفت مال متباقی را به ورثه بخشیدند. 

بعد از گذشت بنج سال علماء فتوی دادند که اين طريقه تخارج از دو جهت باطل است 
اول اينكه یکی از ورثه در وقت تقسیم یک ونیم ساله نابالغ بود. 

دوهم اينكه بر وارث دين بود در صورت دين تخارج باطل میباشد در حالیکه اين دين بر 
وارث بود که انرا در جانیداد منقول شامل نموده تقسیم نمود بدین ترتیب أن دين از سهم او 
رضع شده بود. 

در این مورد نظر گرامی شما چیست؟ بینوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : در اینجا چهار امور قابل تحقیق است : 

(۱) آیا در صورت بودن دين بر يك وارث دين مانع تخارج میباشد يا خير ؟ 

(۲) درمصالح سهم خويش را به يك وارث دادن به دیگرندادن آيا تخارج را باطل میکند 
با خير 

(۳) آیا تخارج بغبن فاحش درست میباشد يا خیر. 

(4) در صورت بودن صغیر در ورثه آيا تخارج درست است يا خير ؟ 

تحقیق اين امور اربعه بالترتیب شرح میگردد . 

(۱) اگر در ترکه منقوله حصه میراث مدیون اضافه از دين باشد مانع: تخارج است در غير 
أن نمی گردد زيراكه علت منع دين (تمليكالرین‌منغیرمن‌علیه‌الدفن) است وفتیکه در تر که 
نفوله در حصه تجاوز دين موجود است که علاوه مصالح مدیون دیگر ورثه را نیز مالک دين 
گردانید اما دين غير متجاوز از ترکه منقوله اين علت مفقود است.زیرا که در تقسیم تر که 
وله قيمت آن تعین میشود دستور تقسیم نمودن است وظاهر است که با تراضی همه وره 


دين در حصه مدیون محسوب میگردد فهو تملیک الدين ممن عليه الدين وهو جائز. 

در مسئله زیر نظر همین صورت است. 

كر بدل صلع از ركه قار ره بلك مصالع را از ند خويش اداء کند بن فا 
مطلقاً درست است واگر بدل صلح در تر که قرار كيرد جونكه در أن حق همه ورئه میباشد, 
لذا در صحت آن رضایت همه شرط است . 

قال لف العدوير و رحه: ولو اخرجوا واحدا من الورثة أعصته تقسم بين الما عل السواء ان کارا 
اعطو تس ما لھم غير الميراث وان کان المعطی مم ور ثو تفع قزر مير | لوح یقسم بیجم 

وقال اس عا برضن بال؟: (قوله على السواء) افأدان احد الورثة اذا صاخ البعض دون الما يصعو 
تکون‌حصته له فاقط کلالو صاخ الموصی‌له كما ل‌الانفروی‌ساحال (ر دالمعتارص»۰ج») 

قلمك: ول مسالحدا وقع التغعارج بتراضى الورثة فأ نيع هذا الاشکال ايضا لکن بقى رها الصغيرو 
سياق حكيم ل الامرالرايع. 

(۳) بدل صلح اگر هر قدر اندک باشد تخارج جواز دارد البته اگر با كسى فریبکاری 
نماید كه بوقت صلح از قيمت چیزی مطلع نشرد بعداً غبن فاحش ظاهر شود پس توسط 
قاضی اختیار فسخ را دارد. 

قال ل العدوير وش ر حه نولو ظهر غبن فاحش لا یرل تس التاقويم ف القسبة فان کانه‌بلضاء 
بطلمى اتفاقا لان تصرف القأضى مقيد بالعدل ولم يوجد ولو وقعمى بالتراضى تبطل ايضا ف الاح لای 
شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا لتصحيح الخلاصة قلمی فلو قال کالکاز تفسم 
لكأن اول وتسمع دعواتطلك ای مأ ذكر من الغين الفاح شانلم يقر بالا ستيفاء وان اقربهل 

وقأل العلامة ابن عا بش :ولو ظهر غين فاحش ل القسبة)اى ل الحقويم للقسمة بأن قوم 
بالف فظهر انه يسأوى #مسأئة قير مألفا حش لانه لو يسيرا یل "ی تاقويم الماقومين لاتسيع دعواقو 
لاتقيلبينته. 

وقأل ايضا سعقوله قلمى الخ قتضاه! با اعدا ج ال الفسخ وان معلى تمطل ویطلی‌له ابطألهاو 
بهيشعر قول الكلز تفسخ حيسف ميقل تدفسةم(ردالمح دار ص عمجم 

از عبارت مذكوره علائيه بعضى ها اشتباه نموده اند که در مسئله مذ کوره بنا بر غبن 
فاحش تخارج باطل است در حالیکه عبارت علائیه وشامیه كاملاً روشن است که بعد از 
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رارج جهت ظهور غبن فاحش خيار فسخ میباشد ودعوی او مسموع میباشد غبن فاحش , 
زان راگوید که بعد از عقد ظاهر میگردد نقصانی که در وقت عقد ظاهر شود اگر که زياد 
مم باشد آنرا غبن فاحش نگوید. 

احتیاج به بیان نیست که در تخارج در بدل صلح کدام کمیت مشروط نباشد معهذ جهت 
نكين خاطر چند امور تحریر میگردد. 

(۱) در کتب مذهب تصریح شد. اگر بدل صلح زر نقره. مكيل يا موزون باشد در صحت 
تخارج شرط است که بدل صلح در آن چیز اضافه از مصالح میباشد . علاوه از ان شرط 
نباشد كه در کل تر که حصه او جه نسبت دارد ؟ واگر بدل صلح در اشیاء مذ کوره نباشد در 
أن كدام كميت مشروط است . 

(۲) تخارج بحکم بیع است ودربیع با تراضی متعاقدین تفاوت کثیره دربدلین جواز دارد. 

(۳) قال العلامة ابن عابرين يتلة: (قوله اخرجمتا) اوصی رجل يكلمق ماله و مانی الموصی 
فصا الوارث الموصی له من القلمف پالسرس جار الصلح و ذ کر الامام المعروف بخواهر زاده ان حى 
البوصی‌له وحق الوا رف قبل القسمة غور مدا كل متيل السقوط بالاسقاط اه( دالیعتارص ۳ ج), 
(ردالیعتار ص۰۰۳ 

در این عبارت اسقاط بالصلح مراد است اسقاط بلا عوض درست نیست . كما حررت فى 
كناب الوصية والفرائض. 

مثال اسقاط بالصلح در عبارت مذكور در صلح من الثلث بالسدس مذ كور است كه در آن 
نبت نضعيف وتنصيف است شخصا علامه ابن عابدين در مثال غبن فاحش همین نسبت را 
ذكر نموده : كمأمر من نصه: بآن قوم بالف فظهر الهپساوی مسمائة : 

ازینجا ثابت شد که باوجود تفاوت فاحش تخارج جواز دارد. 

(؛)اكر صغیر شخصاً عاقد باشد بس تمام عقود بیع وشراء وغيره او مانند داثره بين النفع 
"اضر در عقد صلح نيز عاقل بودن صفیر شرط است بلوغ شرط نیست عقد صبی غير 
”ل منعقد نميشود وعفد صلح عاقل بودن شد بلوغ شرط نيست عقد صبی غير عاقل معقد 
اد وعفد عاقل غير ماذون منعقد ميباشد اما موقوف نیست بر لذن بعد البلوغ يا بر اذن ولى 
"لگ فى المال بالترتيب جنين اند. 


٠ زو جدء جد قاضی‎ ١ 
له لعف لالم لو غوالحرية فصح من صبى سأذون ان عری صلصمص‎ 00 ۳ ١ وه‎ 
) ی (رهالمسعارص ع‎ 

E‏ امأشرائط فانواعمببا ان يكون المصا عاقلافلا يصح صلح المجدون والصى 
اللىلا يعقلهكذ! ل البدائع. (عالمكيرية ص ) 
وقال ل التدویر و شرحه: و تصرف الصبی و المعتوه الذى يعقل البيع و الشرام ان کان العا می 
کلا سل موالا ساب صم بلا ان وان کاں ضار | کالطلاتوالعتاقو الصدقة والقرض لا وان افن يه ولا 
وما ترددمن العقودبین نفع وطرر كألبيع والشراء توقف صل الاد ن حا لو بلخفاجاز نفا فان افلا 
الول‌فهمال‌شراموبیع كعبرمائون ل کل احکلمه. . (ردالیحتار ص" ع) 

واگر صبى شخصا مباشر عقد نباشد بلكه کسی از جانب او عقد كند پس در اینصور عافل 
بودن او شرط نيست بلكه بهر صورت صلح منعقد ميشود . البته در نفاذ چنین عقد شرط 
است كه ولى از جانب صبى عفد كند اكر غير ولى عقد نمود منعقد ميشود اماموقوف براذن 
بعد البلوغ صبى يا بر اذن ولى او ويا قاضى است . 

البته در تقسيم غير تر كه دو قول است اول عام عقود مانند فضولى اين نيز موقوف اسن 
دوهم این که اين تقسيم باطل است رحمتى رحمه الله تعالى وجه الفرق را جنين بیان نمرده 
که در انعقاد عقد فضولی وجرد متعاقدین شرط است که در اينجا مفقود است.وسنذ کر نصه 
عن الرافعی رحمه الله تعالی 

قال ابن عا بدضن كاك :قال ل المحيط فلو تسم بغير قضاء لم جز الا ان حر (العائباو ی 
(الصغيرفيجيزطورىوهاا ما قرمهالشارح(ردالبحتار ص ج) 

ولص الشارح البتقرم: و #صع برضاءالش ركامالاافا كأنفيبم صغير او جدون لا الب عده او غائب 
لا وكيلعده لعرم لرومها حي نعل الا بأجازة القأضى'والغأئب والصبى اذا بلغ اووليه ولو هرک بط 
مدية المفتى وغيرها. ۱ 

وقال العلامة ابن عا پر وتله: (قوله الا اذا كأن)استفداء مدقطع كما یفیره قوله يعن لعله 
لرومها او استقداء من محلوف ای و لزست اهط او اراد بألصحة اللروم(قوله الا باجازة القاضى)الظأهر 
رجوعه للمستشليات الشلائف (قوله او الغائب او الصبى اذا بلغكولومات الغائب او الصی فأجاز:» 


امسن الفتاو ی ,فارسی, جلد هفتم ¥ کتاب القسما 


37 نفلك صرها لاف لبحمن مدية المفتى والاول استحسآن والفای قياس و كما تفي الا جاز8 
ي ی الول تهت دلالة بالفعل كألبيع كما ل التأترهانية. ول المدح عن ا جواهر:طفل و بلغ اقتسما 
يبيد ثم بلغ الطفل و تصرف ف نصیمه وبأع المعض يكون اجا زلإقوله هلا)اىلرومها بأجازة 8 لقادی و 
5 کار اش ركاء ل الميرا شطلوه ر کا ل غیرد تبط ل ومقتضا هاندا لا تدف لمألا جأزةفليدأمل, 

وعمارةالمدية هكذا: اقتسم الور ئة لا بامر القاضى و فیبم صغير ا وغائب لا تدف ل الا بأجازةالغائب 
لوول الصغيبر اويججيزاذا بلغ اقتسم اله ركاء فيا بيجم وفيهم صغير ا وغائ بلا تصح القسمةفآن امرهم 
ردادی‌بزلك ماه 

اقول: سهل کر المصدف تيعا لساثر المتون ان القاضى لا يقسم لو كأنوا مشترین وغاب احزهم 
ذكيف تصح قسبة الش ركاءرآمر القاضى. الهم الا انيرادبهالشر كاء فی الميراث لكن یبای قول الشارح 
ولوشركأء بطلت ممحاجا الى ناقل و ناقل الزهدى ل قدیته: قسمت بين الشركاء وفوهم فريك غائب فليا 
رتد عليها قال لا ارضی لغين فيها ثم اذن حراثه ف زراعة نصيبه لا يكون رضا بعد ما رد فليحرر ولا 
ننس مأ قرمهمن ان للشريك اخ ل حصته من الملى بغيبة صاحبه و مأ نقله عن | خانية فأنه خصص لا 
هدأ. (ردالمحتار ص مد ج) 

وقأل العلامة الرافسى يدالك: (قوله انظاهر الرجوعه المستشنيات الكلاث) يدل له مأ نقله ل المبح 
تن الم راج بقوله و لهم ان یقسموا لانفسهم اذا تراضوا الا ان يكون فوهم صغير لا ول له اوغائب لا 
وكيلعده حي لا جوز بألاصطلاح بل لا بدمن القاضىلانه لا ولاية لهم على الصغير ولا على الغائب 
نامر القاضى مها جاز على الصغير والغائب لان له ولاية على الصغير و نظرا على الغائب و تصرفه يصح 
تل‌المیمعد 

(قولهلكنيمقى اقول الشأ رحولوش ركآء بطلت ممتاجا ای نقل)علل البطلان الرحمكى لهل المسالة 
الكل واحد اجنبى فى حى صاحيه فلم يوجن قأ بل عن الصغير وئحوة وفرط عق الفضول وجود القابل 
أن المألك و لا يتوقف شطرالعقن على غائب لاف مسألة الورثة لان بعضهم يصلح خصما عن 
ان لوصح ان يكون بعضهم مقأسما وبعضهم مقاسماً اهومعلوم ان انشا رح ثقة ف الدقل یعتین 
يليه حقو جرم مفألفه (التحرير لبخي تأر ص" ج) 
اذ تحقیق مذكور ثابت شد در جائيكه در عبارات فقهاء وجود صغير را مانع صحت 
مسيم نر که ثرار داده اند بدين مفهوم كه تقسيم لازم ونافذ نيست بلكه اذن ولى يا اذن والى 


احسن الفتاری «فارسی, جلد هفتم ۳۷۸ کتاب الف 


با بر اذن بعد البلوخ موقوف است ازين عبارت استدلال بر اعدم اقا بعس اصاغر مينى ير 
اشتباه است . 

مسئله زیربعث : ازتحقيق , 
صغير ولى حق عقد تخارج را دارد ازینجا عقد تخارج على الارض موقوف است بر اذن 
كرفتن كدام وارث از قاضى یا بر اذن صغير بعد البلوغ اگر صغير قبل البلوغ فوت شد بس 
با اذن ورثه او نافذ كردد. 

وعقد تخارج على العروض ابتداء نافذ ولاذم ات . لان للام والاخ بيع المدقول س مال 
الصغير تجارة. 

سخن قابل تحقيق: 

تا الحال اين امر منقع نكرديده که در قسمت موقوفه قبل الاذن ديكر شركاء حق فسخ را 
دارند يا خير؟ رجحان بسوى عدم حق فسخ است اما تا حالاً شرح صدرم در این مورد نیامده 
ولعل الله يحرف بعد الك امراً. 

قنبیه : (۱) ولی اختیار بیع ارض صفیر را ندارد الا فى صور مخصوصه اما ولى اختیار 
تقسنيم عقا را دلرد چراکه تقسیم من کل الوجوه بیع نیست بلکه من وجه بيع است ومن 
وجه افراز. 

(۲) علاوه پدر پدر کلان ووصی انها وقاضی دیگران مانندیکه اختیار تقسیم را در حق 
صغير ندارند اين چنین اختیار تصرف را در مال صفیر ندارند حق تجارت را در مال وحق 


زراعت را در اراضی انها ندارند. 

البته والده. برادر وعموی صغير حفاظت مال وبیع منقول را بقصد حفاظت وخریداری 
طعام ولباس صغير دارند بشرطیکه صغیر در پرورش اینان باشد البته اگر در تر که طعام 
ولباس باشد از آن حصه صغير را بر صغیر مصرف کند در اینجا زیر پرورش بودن صفیر 
شرط نیست . 

قال ف العدوير:!واشترى الوارث الکمیر طعاما و کسوللصغیر او كفن الوارثالمومت او قضى دينه 
من مال نفسهفانه يرجع ولايكونمتطوعا. 

وال العلامة ابن عا بدن یل :(قوله ا واشترى الوارف الكميرا لخ) كذا ف الفانية ونصها اشا 
الوارث الکمیر طعاما او كسوة للصغير من مأل نفسه لا يكون متطوعا و کان له الرجوع ف مال المیده 
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وانتركة اهاقول: ولم ډه ترط الاشها دمع انل انفاق الوسى خلافا كما مروينيغى جریأنههدابالا ول علی 
إرمقربوقع الاغدلافل! تف قهعل الصغير نصيبه من التركة نفقه مفله ل انه یصرق ام لا قولان حكاهماً 
الراهدى ق الحأوى شم قال و المغدار للفتوى ماف وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن جمد ر جه یله 
تع الى مات عن ابندن صغير و كور و الف درهم فأنفق على الصغير *مسمأئة نفاقة مغله فهو متطوع اذا 
لم يكن وصيأ ولو كأن المشترك طعاما او ثوب واطعيه الكبير الصغیر او البسه فاستحس ان لا يكون 
على الكبير هماناه 

ول جامع الفتأوى ولو الفق الاخ الكبير على اخيه الصغير من نصيبه من التركة ان كان طعاما لم 
يضمن و ان کان دراهم فزلك ان کان ل رہ ول غير ذلك يضمن ان لم يكن وصما اه و مثله ل 
التاترغانية و قدم المصدف ف فصل البيع من كتاب الكراهية والاستحسان ان يجوز شراء ما لا پن 
للصغير منه وبيعهلا و عم و ام و ملتاقط هوق رهم و اجار ته لامه فقط اهو مغلهف الهراية و علیه 
فیمکن مل ما مر عن حير رمه الله تع أإى على ما اذالم يكن فى جر هتامل وعلى کل فيا ف الدانية مهکل 
ايلك يكن الكبيروصيا فلي تامل(ردالمحتار ص»ج») 

(۳) تحقیق فوق متعلق بود با نفس مسئله در صورت مسئله زیر نظر اگر بنا بر خوف 
نارضائیت برادران وهمشیره ها يا بنا بر رسم جاهلانه ایثار نمودند باز هم بدوش برادران حق 
آنها باقی است . والله سبحانه وتعالی اغلم . ۵ ربیع الآخرسنه ۳۰۰ ۱هجری 

حکم نقسیم تر که با صغير 
. سوال : یک شخص فوت شد وورثه ترکه اورا تفسیم نمودند در صورتیکه یکی از ورثه 
نابالغ بود آيا اين وارث نابالغ بعد البلوغ حق فسخ تقسیم را دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : صغیر بعد البلوغ اختیار فسخ را دارد البته ولی او جواز 
تفسیم را می نواند بدهد در آنصورت اختیار فسخ تقسیم را ندارد. 

اين حکم تقسیم تر که است بصورت شر کت صفير بهر صورت اختیار دارد. 

أل ل التدویر وشرحه: و صت برضا الش ركام الا اذا کان فیهم صغير او جدون لا داب عده او غائب لا 
كيل عده لعرم لرومها حينك ل الا بأجاز8 القاضی او الغائب او الصبی اذا بلغ او وليه هلأ لو ورثة ولو 
۵ که بطامممبية اليفتي و غیرها (ردالیعتارص»ج») وللهسعانموتعالىاعلم 


۳۸۰ کتاب القسمة 
طريقه تقسیم نمودن مكانات مشتر ک 

سوال : دومكانات در دو قريه بين دوتن مشترک است مى 0 که ملکیت أن 
مشترک بر قرارباشد ومنافع آنرا تقسيم كنند آيا این صورت جواز دارد باخیر؟پنا ترجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراز آن را دو صورت است : 

(۱) مجموعه منفعت هر دو مكان را بقدر حصه تقسيم كنند. 

(۲) بين هم مكان را تعين كنند يك تعمير از یکی ودوهم از دیگر باشد. 

بس هر شریک اختيار دارد كه در تعمير خويش سكونت مى كند ويا كرايه نشين را در 
أن جاميدهد . در اين صورت هر يكى حقدار منافع آن تعمير ميباشد كه در سهم به أو 
رسيده اگر كه منافع او از منفعت رفيقش اند ک باشد يا اضافه. 

قل الامام الحم رتا ىرال : ولوسها يوا سكف دار او دار( قوله)! وغل دارا ودارين ع 

وقالالعلامةابسعابرسن22: 

قنبيه :- ل الهراية لكل واحدان يستغل ما اصابه مها وان لم يشترط ذلك حروث المدافع على 
ملكه اه (قوله كللك) ای یاحل هذا شهرا والاخر شهرا او يأخل هذا غلة هذه والاخر غلة الاعری 
(ردالمحعارص»» ج26 وللهسجحانهوتعاللاعلم. ۹ شمان‌سنه۵ | "اهجرى | 
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كتاب المزارعة والمساقاة 
حكم زمين موروئی 

سوال : صورتهاى ذيل زمين بلوجستان را ببينيد كه حكم آن مطلوب است : 

(۱) در بلوچستان زمين نا آباد بدين شرط به دهقان داده ميشود كه كشت. آبباری. پلوان. 
جرى کشی وغيره آن ب ركاشتكار باشد و ۲۸۵ آن از کاریگر ۷۸۱ آن از مالک باشد اما 
یک مقدار را مالک كرهاً از كاشتكار ميكيرد مثلاً فى خروار هفت كاسه ميكيرد مالک 
زمين جنين كارى نمى كند كه باعث دخل كردد در عمل كاريكر. 

(۲) بعد ازين معاهده آباد كار در زمين هر نوع تصرف از قبيل فروش. مزارعت می نماید 
وبشکل عوض خلع دادن در مهر اداء نمودن كه مالک بر او حق اعتراض را نداشته باشد. 

(۳) مالک تنها حق فروخت حصه خويش 1۸۱ را داشته باشد درحصه زمینذار کاری ندارد. 

(4) چنین زمین را آباد کار مملو که خويش میپندارد در آن ورائت نيز جاری ميشود. 

(۵) مالیه سر کاری را نيز آباد کار تاد یه میکند. 

(۶) اگریک آباد کارسهم خويش را بفروشد آباد کار دوم خويش را حقدار شفعه می پندارد. 

(۷) آباد کار حصه مالک را حصه او مى پندارد. 

چندی بعد سردار علاوه حصه ۱/۱ کدام مقدار متعین راکه وصول میکند در آن حصه 
نزاع نمود کاشتکار آنرا ظلم قرار داده بند نمود حکومت نيز تائيد اورا نمود پس سردار 
كفت من زمین خويش را از دست توكشيده خودم آنرا متصرف می شوم . 

سوال اینجا ست که در صورت حقوق مالکانه دو ساله در عرف واعتراف سردار تصرف 
أباء واجداد خويش را نقض نموده آیا حق داردکه کاشتکاران را از زمين انها بی دخل کند ؟ 
با جواب با اطمینان ومحقق ممنون سازید.بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مشاهده شود که آيا ۲/۵ عائدات به آباد کاران داده 
مشود ويا زمین ؟ اين حقيقت از کاغذات ومعاهده معلوم ميشود ويا از دفاتر حکومتی در 
اتقال اراضی در کاغذات هیچ ثبوت بنظر نرسید پس در عرف فیصله آن نموده شود. 

از کوانف مندرج استفتاه فهمیده میشود که زمین در ملکیت سرداران است تنها عاندات 
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از آباد کاران است بنا بر قرائن ذهل _ | e‏ 

(۱) از اصطلاح کارشتکار وزميندار فهمیده میا 
وکاشتکار مزارع. 

(۲) واگر کاشتکار مالک زمین باشد بس ۱ حصه (سردار) مالک از كجا آمر بلا 
معاوضه؟ بلكه سردار یک حصه معین را چگونه از سهم خويش اداء ميكند ؟ 

(۳) تا امروز کدام کاشتکار حصه اراضی خويش را با اراضى سردار تقسیم نه نمرم, 
وجدا نکرده. 

در استفتاء فرائن مذكور بر ملک کاشتکار در بيع. هبه ومهر اگر در انتقال رقبه اراضی 
در دوسیه حکومتی تصریح شده باشد یاکاشتکار توسط تفسیم زمین خويش را از سردار 
جدا کند وبر رقبه معين خويش تصرف کند اين واقعة دلیل ملک آن است اما از مضمون 
استفتاء معلوم ميشود که چنین نشده لذا عقود بيع. مهر وبدل خلع بظاهر بر منافع اراضی 
راقع ميشود که آنرا حقوق بیع گفتن جواز ندارد. 

قنبیه : اگر معلوم شود که حکومت اين زمين را به سردار داده بس شاید در اين صورت 
حکم مسئله تفیر شود.والله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ "مربيعالآخرسده ٩‏ ۸هجری 

زمين مزروعه را بر مزارعه دادن 

سوال : زمين زيد را که حاصل داشت عمرو وبکر به مزارعت كرفت اما در تحرير ذکر 
فصل نیامده بود البته شفوی گفته شده بود که زید در فصل سهیم باشد عمرو بسر مالک 
زمين است او این سخن را تسلیم نمود اما بكر را از این فصل محروم میساخت آیا شرع 
بكر در اين فصل حصه دار میباشد يا خیر؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بوقت عقد فصل تیار نباشد بس عقد درست است 
وعوض مزارعه معامله باشد بكر نیز حقدار فصل است . 

اگر فصل قريب باشد به تیار شدن اين عقد درست نیست بعد از قطع فصل از سرنو عقد 
مزارعت نموده شود در این صورت در این فصل کسی از عمرو وبکر حصه دار نباشند. 

قال العلامة ابن عأبرنن یر : (قوله و بشرط العغلية ا و هی ان یقول صاحب الارض للعامل 
سلممی اليك الارض فكل ما هدع الععلية کاشتراط عمل صاأحب الا رض‌مع العامل مع الجواز ومن 
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العغملية ان تکون الا رش فار غة عد العقد فأن كأن فيا زر ع اقل نيم جوز العقد و یکون معاملة لا 
مرارعة و ان كأن قد ادرك لا يهوز العقدلان الررع بعس الا دراك لا متا ج ال العبل فیتعلر جويرهاً 
معاملةايضاخانية(رداليحدارص» ح» وللهصاله وتعالاعلم. ‏ ۲۰مرجب‌سنه ۳٩هجری‏ 
مزارع قبل المدة کار را ترك نمود 

سوال : کسی چند دهقان را نزد زمیندار آورد واو زمين خويش را برای تعمیر نمودن به 
انها دادن ویرای خانم واولاد هایش فرض نیز داد زمیندار گفت اگر تو تضمین میدهی پس 
قبول ميكنم آن شخص ضامن شد دهقانان تاسه چهار ماه كار كردند در اين مدت چهارده 
صد روبيه قرض كرفتند يس قبل از تيار شدن زمين در شب دهقانان فرار نمودند آيا آنها 
حقدار اجوره عمل اين جهار ماه اند يا خير ؟ آيا به آنها اجرت جهار ماهه داده شود ويا 
اجرت مثل داده شود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر شرط بذر بر رب الارض باشد بس مزارع بحکم اجیر 
است در اين صورت بقدر عمل اجر مثل بگیرد واگر شرط بذر بر مزارع باشد زمین به شکل 
اجاره نزدش باشد لذا عمل او موجب اجر نیست . والله تعالی اعلم . 

| | /صفرسنهے #هجری 
گذاشتن حصه آب در عائدات جواز ندارد 

سوال : در صورتیکه زمین از یکی عمل از دوم چاه عمیق آب از دیگر وعائدات بر سه 
حصه تقسیم شود آيا جواز دارد ؟ وآيا عشر بر همه لازم باشد يا تنها بر مالک زمين ؟ بینوا 
توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عرض آب حصه گرفتن از فصل جواز ندارد عائدات بين 
مالک مزارع تقسیم شود مساوی عشر نير بر هر دو واجب باشد ومالك چاه عمیق را اجر 
بصورت نقد داده شود.والله سبحانه وتعالی اعلم . ۳جمادی اللالبه‌سنهء ٩‏ هجری 

نهال نمودن باغ بشرط نصفه کاری 

سوال : کسی باغ خويش را بدين شرط به یک شخص میدهد که در آن نهال شانی کند 

به نصفه کاری آيا اين طریقه جواز دارد ؟ اگر جواز ندارد بس طریقه جائز آن چگرنه است 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدهفتم 


وسال های گذشته راچه صورت باشد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين معامله صررت های مختلف دارد با احکامات مختلف : 

(۱) اگر شرط نموده باشد شرکت زمین را با باغ اين عقد فاسد است . 

(۲) اگر در زمين شرکت نباشد تنها برای نهال کاری شرط شده باشد ومدت عقد را بیان 
نکرده باشد اين عقد فاسد است . 

(۳) تنها در درخت ها شرط شرکت را نهاد ومدت عقد را نیز معين نمود.این عقد درست 
است بعد از انتهای مدت عقد زمیندار اختیار دارد كه درخت را با نصف قیمت خریداری 
کند يا آنرا بکشد. ۱ 

اگر طبق دو صورت اول عقد فاسد صورت كرفت در صورت اول زمیندار عامل را 
قیمت نهال شانى رابدهد ومالك باغ گرده وعامل علاوه قیمت درخت حقداراجرمثل میباشد. 

واختیار دارد که درخت را خریداری کند يا عامل را حکم کند بر قلع و کشیدن درختان. 

در صورت اول حیله جراز چنین است که نصف زمین عوض نصف باغ فروخته شود 
وعامل بر اجرت قلیله بر اجرت گرفته شود. 

قال ف الحدوير و شرحه:دفع ارضا بيضاء مدة معلومة لیغرس و تكون الا رض والشجر بیهپیالا 

تصح لاشتراط الشركة فما هو موجود قبل الشركة فکان كقفيز الطحان فتفسد والشمر والغرس لرب 
الارض تبعا لارضه و للاغر قيبة عرسه يوم الغرس واجر مغل عمله و حيلة الهواز ان يبيع نصف 
الفراس بدصف الا رش و يستاجر رب الارض العأمل ثلاث سنين مغلا بشىء قلیل لیعمل ل تصیبه 
قال العلامة اي عا برضن یل (قوله مدة معلومة) و پدونا با ول (قوله و تکون الا رض والفجر 
بينجيا) قیدبه اذل و شرط آن‌یکون‌هنا الشچر بينبيا فقط قال ل الخادية دفع الیه ار ضامرةمعلومة 
على ان ان یفرس فيه عراسا على ان ما حصل من الا غراس والثهأر يكون بی ہما جار اهو مغل هق کشیرمن 
الكتب و تصريحهم برب المدة مر فى فسادها بعرمه و وجهه ان ليس لادرا كها مرة معلومة (الى 
قوله)اقول ول الل غير و افا اناقضع المرة يخير رب الارض ان شاءغرم نصف قيمة الشجرةو يملكهاو 
ان شاء قلعها اهو بيان ذلك فیبا لى الفصل اهامس فراجعها هذا ول التتأرحانية والزغيرةدفع الىا/ن 
لهارضا ليف رس ف ہا ا غراساع لان الخارجبيدبيا نصفأ نولم يو اقمع طهواقها فغرسفيها ثم مانیالدالع 
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مده و عن ور 33 سواة«الى توله) کلف قلعه وتسوية الار ضما لم یصطلحوا (ال قوله) ويمكن ادعاء الفرق 
بين هذا و بین ما افا فسرمی پاشتراط نصف الارض و یظهر فلك مما عللوا به الفساد فأنيم عللوا له 
بولاثة اوج با كما ىإلعهأية انه جعل نصف الارض عوضا عن جميع الفراس و نصف الخا رج عوضا 
لعمله فصار العامل مشتريا نصف الازض بألغراس البجهول فيفسن العقد قفا زرعه فى الارض پآمر 
صاحببا فکان صا حبها فعل ذلك بدفسهفيصير قابضا ومسعبلكا بالعلوقفيجب عليه قيمته واجر المفل 
اهولا يتأ ق ذلك ل مسألددا بل هول معا استیجار الارض بنصف الخأرجواذا فسن العاق د لعدم البرة 
ييا الغراس للغارس و نظيرةاما مرق المزارعة ادها اف فسرت فاخا رح لرب البلر ولا فى ان الغرس 
کالیلر ویتوفی لزوماجرمثل الار ض كما ل‌المزارعة هلا ماظهر ل‌ولله تعالاعلم. 
(قوله وحيلة الجواز ا هنت احيلة و ان افادت صصة الارشتراك فى الارض والغراس لکنجا تهر 
صاحب الارض لان استيجار الشريك على العمل فى المشترك لا يصح ولا يستحق اجرا ان عمل فقن 
تدع عن العيل ويال نصف الازض بالشمن اليسير اللّهم(إلى ان يبحمل على اسهم اقرز الغراس وغرس 
كل نصفه جا نب فتصح الاجارةايضافتأمل(ردالبحتار ص ج) وللهسعانموتعالىاعلم 
١ >‏ رصفر سنه > ؟ هجرى 
شرايط صحت مزارعت 

سوال : درسلسله مزارعت بين مالك زمين وكاشتكار اختلاف آمد جواز دهقانى را مفصلا 
با شرايط شرح نمائيد.نيز اختلاف امام صاحب رحمه الله تعالى وصاحبين رحمهم الله تعالى در 
ابن مورد وقول مفتى به را شرح كنيد؟ حدیث : (من لم پترك البغنا برك فليؤذن عرب من الله 
ورسوله) را شرح كنيد. بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قرل جراز مفتى به است از عصر صحابه كرام رضى الله 
تعالی عنهم نا امروز بر آن تعامل امت جارى است. 

صحت مزارعت را هشت شرايط است : 

(۱) اينكه زمين صلاحيت زراعت را داشته باشد. 

(۲) زميندار ومزارع از اهل عقد باشند . 

(۲) تعین مدت (4) تعين صاحب تخم 

(۵) تعین حصه (۶) زمین را در قبضه مضارع دادن 


احسن الفتاریفارسی, جلدهفتم 


(۷) بیان شر کت هر دو در عاندات 
(۸) تعیین جنس تخم . 
مزارعت هفت صورت دار : 
(۱) ارض وبذر از یکی وبقر وعمل از دیگر . 
(۲) ارض از یکی دیگر اشیاء از دیگر . 
(۳) عمل از یکی متباقی از دوم 
(4) ارض ويقر از یکی بذر وعمل از دوم 
(۵) بقروبذر از یکی ارض وعمل از دوم 
(۶) بقر از یکی متباقی از دوم (۷) بذر از یکی باقی از دوم . 
دراين هفت اقسام در سه قسم اول مزارعت درست ودر جهار قسم دیگر فاسد است. 
قال ف الحدوير وشرحه:و كلا صت لو كان الارض والبلر لزین والبقر والعمل للاخ راوالارض 
والبأق للاخ راو العبل له والباق للاخر فهلدالدلاثة جأثرقوبطلت ق اربعة اوجه لو كل نالارض والبقر 
لزيد والباقروالبزرلهوالاخرانللاخراوالبقراوالبلرلهوالباقللاخر(ردالمحتارص» جح 
جواب حديث مذ کور اينست كه درآن عصر در مزارعت شرايط فاسده وضع مى شود مثلاً 
باوزن متعين از عائدات برای کسی امتياز نمودن وغيره ازينجا از جنين مزارعت منع آمده» 
قال الامأم ان الهبام كا : ويمكن ان يقال لهم ان يرفعا ذلك »یل المر وىعن الببى قتاعلمأ 
افاغرط ف عق المزارعة شر ط مفسداذقر‌روی انهم كأنوا يشترطون فيهشيكا معلوما من الخارجلرب 
الار ضوحو ذلك ها هو مفسرعدرهما و قداشارالیه‌صاحب الكال! #(فتحالقدير ص مج 
وقالالتدویرو۵رحه:ولا تصحعدد الامام لا نا كقفو زالطحان و عدر هتصح و به یف للحاجةو 
قياساعلالمضاربة. (رداليحتارص” ج) والهسمانه‌وتعال‌اعلم 
۲ | /ربيعالآخرسيه ۳۰۲ | هجری 


کتاب الصّيد والذبان 


امسن الفتاوی دفارسی, جلد هفتح YAY‏ نف 
كتاب الصید والذبائح 
ذبيحه حالت جنابت حلال است 

سوال : حکم شرع چیست در اينكه کسی در حالت جنابت کدام حيوان را ذبح کند آبا 
حیران حلال است يا حرام ؟ بینوا توجرواه 

الجواب باسم ملهم الصواب : مذبرحه حالت جنابت حلال است برای ذبح طهارت از 
حدث اصفر ويا حدث اکبر شرط نیست . 

تال العدوير: وضرط کون الا #مسلما حلالاخا رجا حرم ان کأن‌صیداو كتابيا ذميا اوحریما | 
(ردالبحتار ص »۲ جه وللمسهما نموتعا ىاعلم | | /محرم‌سده ۲عهجری 

در صووتيكه توسط فير كرون بر پرنده» كله او پران شود 
وكرونش باقى ماند ذبح آن جائز است 

سوال : در صورتیکه كله ( سر ) حيوان بافير تفنگ زده شود وكردنش باقى ماند واندک 
حيات هنوز در او باقى باشد آيا تكبير كفتن بر گردنش در وقت ذبح آنرا حلال كند يا خير 
؟ بینوا توجروا» ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اين مورد بين امام صاحب رحمه الله تعالی وصاحبين 
رحمهم الله اختلاف است عندالذیح اندک حیات در او باقى بودن شرط است عندالصاحبین 
رحمهم الله حيات مستقره یعنی فوق مایکون فى المذبوح ضروری است ونزد امام صاحب 
رحمه الله تعالی مطلق حیات شرط است يعنى بوقت ذبح حیات قلیله خفیفه نیز کافی است. 

لآل ل الهدرية: اما اذالم یتوهم باقاؤة حیا بأن شق بطده و احرج ما فيه ثم وقع ل ين صاحبه 

ها لأ سحل تدأوله لانه استقر فيه فعل الل كا6 قبل وقوعه و مابای فيه اضطراب الملبوح و قیل‌هنا 
لول ال يوسف وین لتخ فاما عدن الى حديفة 345 فلا مل وهو القياس لاله وقع یره حیا فلا يمحل 
اون کال لاخعیار كألمتردية هذا الزى ذ كر ًاذا ترك الحلكية فلو ذك لاحل عسل الى حديفة یه لاه 
أن كانت فيه حياة مستقرة فال لک وقصى موقعها بالاجماع وان لم يكن فيه حيأة مستقرة فعس الى ' 
ی ذياته اللو قرو چ وعد ]حل يلا دو كلا المتردية والدطيحة والموقوذقواللى باقر 


کتاب ال ۱ 
0 ب الصيد والزى, 
احسن الفتار ی ,فارسی, جلدهفتم ملدلا باع 


7( و بيدة بل اذا ذكأة وعلیه الفتوی كذا ل الكاق (عالمكيرية كوا 
الصيدص»ج) 

وايضافيها:ذكشاامريضة وقدبقى نیبام الحيامقدار مييق ل المليو يعد الل فا سالا تقيل 
الركأةعس الى يوسف و حبك یا داف اش فيه على قول الى حديفة 51۶ ولص القناطى الامار 
المدتسب ال استیجاب ف شرح الطحأوى ان يقبل الذكاأة و عليه الفتوی كلا ل الظهيرية (عالمكيري: 
ص ج 

وقال ف الهداية بعل ذ كر ان المعتبر عس نامام مطلق الحياةو ان قلت و كلا المتردية والنطيعة 
والموقوذة واللى بقراللئب بطده و فيه حيأةخفية او بيدة و عليه الفتوى لقوله تعالى الاما ذ كيم 
استفداهمطلقا من غير فصل (هراية ص٠2‏ ) 

واستدل عليه الطعطاوی 4 )دیف عرى غ حيف امرةالدبى ف بألل ان و جد الصي حياس 
غير تغرقة بين الحيأ#المستقرةوغيرها(حاشية الطحطأوى عل الدر المحعار ص:»” ج) 

وقأل فى شرح الحدوير: والمعتبر ف المتردية و اخواعها كدطيحة و موقوئة و ما اكل السیع والمريضة 
مطلق ا حي أقوا ن قلمی كما ا۵رتأالیه و علیه الفتو ی( دالیعتار کتأب الصیر ص۰۳ 

از نصوص فوق ابت شد که در مذهب امام صاحب رحمه الله تعالی در حصه ذبح حیات 
مستقره شرط نیست حیات قليله نيز کافی است برهمین فتوی باست. 

چونکه در صورت مسئله محل ذبح (ما بیناحلق‌واللهة) موجود است وحيات نيز باقی است 
اگر که قليله هم است . لذا بنا بر قول امام صاحب حیران بعد الذیح حلال است . وعليه الفتوی. 

البته حیوان كله جدا شده حرام است. 

لقولهعليه السلام: ما ابین‌منا حى فهو میت 

ول العلائية :وان علیمی حي أهبا وا نقلك قمع اللا كلك مطلقا يكل حال. 

ول الشامية تمصع (قوله وان كأنت حيا عدأ خفيفة)ل البزازية شأ8 قطع اللثب اوداجها و هی حية لا 
تل لهوات المع ليولوانتزعراسها وهىحية حل ,الل بين اللمة واللحيناه (ردالبحتار ص دج 

مراد از فطع ادواج اينست كه محل ذبح كاملاً ختم شود. 

جمله دوم یعنی (ولوانتزعرأسها! ‏ بر آن دليل باشد در عالمكيريه بر آن تصريح آمده : 

شاة قطع الزئب اوداجهاوهی حية لاتلى لفوات مل الل كذا فى الوجیز للکردری. (عالمكيرية 


إن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۲۳۸۹ كتاب الصّيد والذبائج 
عیاب اللباغالماب الفالمه ص۱۱ جلنه) 

البته عبارت ذيل ظاهر) با ان متعارض به نظرمی رسد : 

-١‏ تال این عابدس د ف تفسیر قوله #9 مأ ابين من الحى فهو میمعه وبه یعلح انه لو ابآن الراس 
اكلا لانه ليس مدفصلا من حى حقيقة و حكيا بل حقيلة فقط لاله عدن الانفصال ميت 
حكمأ(ردالمحتار صم ج) 

۲- وف شرح التدوير:! وقطع نصف راسه اوا كثركاا وقدة تصفين! کل كله لان ف ھل الصو رلا يمكن 
حيا تهفوقحياةالبلبوح. 

قال ابن عابدنن :و هذا ی صورة لا حكيا اذ لايتوهم بقاء الحيأة بعن هذا اجرح 
(رداليحتارص” ج) 

ازين جزئيات معلوم شد حيوانيكه كله اوبريده شودحكماً ميت است لذاقابل ذبح نيست . 

۳- ف الهددية ف الباب الاو لمن كتاب النيائح: ول فتاوی اهل سمرقس قصاب 4 الغا قليلة 
مظلية فقطع اعلى من امحلقوم او اسفل مده يعرم اكلها لانه دف غير البلع وهو الحلقوم فأن قطع 
البعض ثم علم فقطع مر8اخحری حلقوم قب لان يموت بألا ول فهلا على وجهين اما ان قطع الاول بعامه 
او لطع شید مده قفى الوجه الاول لاحل لانه لبا قطع الاول بتيامه كأن موسا من ذلك الاقطع اسرع من 
موعبا من الها ىوق الوجه الفا ی يحل كلا ف ل الل هيرق والبحيطين (عالمكيرية ص ج) 

4 - وايضا فیبا: سنور قطع راس دجاجة ذانبا لا تحل بالل و ان کان يتحرك كلا فى الملتقط 
(عالمكيرية ص دم ج) | 

جواب آن جزئيات ذبح جزيه اولى اختيارى وذبح ثانيه اضطرارى است يعنى اكر قبل از 
رسیدن صاند حيات صيدختم شد بس سر قطع شده أن نيز حلال است مراد از ميت در هر 
دو جزء مذبوح است در زكوة اضطرارى نفس جرح زكوة است جونكه مذبوح حكما حى 
نبست بلكه حقيقة حى است لذا عضو قطع شدهواو حرام نيست زيرا مراد از (مأابينمنالحى 
#ومیمع) در حدیث حی حقیقتاً وحکماً مراد است ودر الا ما ذكيتم جونكه قيد نیست لذا 
ابن عام است اگر حقيقتاً وحکماً حی باشد يا تنها حقيقة بهر کیفیت با ذبح حلال میگردد. 

در صورت مسئله اگر محل ذبح باقی باشد پس با آن ذبح نموده شود.البته راس مبان حرام 


-- لانهمیآن من الحى حقیقتا وحکما. 


١‏ کتاب الصید رالز 
احسن الفتاوى «#ارسي, جلد هفتم لهذا سر 


عبارت رابعه مراد از راس 


عبارت ثالثه محمول است بر مذهب صاحبين رحمهم الله. در 
عنق باشد طبقيكه در عالمكير يه آمده. 

وبعد ازقطع عنق محل ذبح باقی نيست لذا حرا 0 
كنيم اين جزیه نيز متفرع است بر مذهب صاحبین بهر كيف بر ی 
عالمگیر يه فتوی داده نشود زیرا شخصاً عالمگیر یه در باب ثالث کتاب الذبانح تحریر نموده. 

لو انازع اللئبرأسالشاقوهوحية تعل بالج بين اللبة واللحيين. (عألكيريه ص٠۲‏ ع) 

همین است مذهب امام صاحب رحمه الله: وعلیه الفتوی. والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۵ #ربیع الاول‌سه ۳عهجری 
مسلمان اهو را با تير زد وكافر انرا ذبح نمون 

سوال : اگر مسلمان آهو را بافیر تفنگ بزند مجروح ساز و کافر ( ذکری ) آنرا حلال 
کند آيا آن حیوان حلال است يا خیر؟ وبر عکس آن اگر کافر آنرا بانفنگ بزند ومجروح 
سازه ومسلمان آنرا ذبح کند آيا حلال است يا خیر؟ در اين مورد علماء اختلاف دارند عاجلاً 
جواب را صادر نمائید تا نزاع حل وفصل گردد ؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : در صورت اول هیچ دلیل حلت موجود نیست ذبیحه 
بردارد ودر مذبوح زياد حیات نباشد وفتیکه دراین صورت آنرا ذکری ذبح کند عند 
الصاحبين رحمه الله تعالی حلال است وعند الامام رحمه الله حرام است. والفتوى على قوله کب 
يجن ل الهوابعن السوال الشالی» 

واگر حيات فوق المذبوح باشد بالاتفاق حرام است . 


م است اكر لفظ راس را بر ظاهر حمل 


در صورت دوم اگر در آن حيات فوق المذبوح نباشد عندالصاحبين رحمه الله حرام اسث 
وعند الامام حلال وعلیه الفتوی. 

واگر حیات فوق المذ بوح باشد بالاتفاق حلال است . 

قال ل الهددية: ذخ شا مريضة وقدبقى فربها من ا میا ماددار ما يمقى ل الملبوح يعن الل فا الا 
تقبل الل كا8 عس الى يوسف و محم رحمهما الله تعالى واختلف المشا فيه على فو الى حديفة بحا د 
نص القاضی المدتسب ال استیجآب شرح الطعأوى انه يقيل النكأةوعليه الفعوی كلاف الظهيرية. 
(عالمكيرية ص۰۰ ج»)ولله سا نم وتعااعلم. ۸/محروم‌سنه۸۲هجری 


رین الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۳۹۱ کتاب الصید والذبائح 


ذییکهء سارق 


سوال : يك شخص در منزل غير برای سرقت ودزدی رفت وگوسفند را گرفته ذبح کرد 
رانسمیه وهر گاه صاحب منزل را خبر شد گوسفند را از وگرفته.آیا خوردن گوشت این 
5 سارق حرام است يا حلال ؟ اینجا گویند حرام است چراکه دزدی حرام است. 
رمرگاه بسم الله كفت ميخواهد حرام را حلال كند واين گویندهء بسم الله كافر شد. بس 
ذبيحهء كافر است. ودليل از شامى می دهند. درنزد بنده شامى مکمل نيست. أميد است 
جواب يا صواب مرحمت فرمائيد . بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تأئله تجهول و هو خلاف المعقول والمدقول عن الفحول فى 
الغصسوق الاضمية نقل الحشفكفى لالصیدیوردهان‌عابرین, (ردالیحتارصب+ج»).. ولله سعانه 
وتعأی‌اعلم. ۸ رربيع الآخرسنه ۱ ۸هجری 

حكم شکار باز 

سوال : کسی بسم الله كفت باز را فرستاد باز مستقیماً رفت شکار را گرفت از گلو 
اماشكار قبل از رسیدن به مالک جان داوبه جاقونرسيد آيا اين برنده حلال است يا خیر؟ 
بینوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : اگر باز را بسم الله گفته فرستاد واوشکار را مجروح نمود 
رقبل از قدرت بر ذبح از پرنده خون بر آمد وجان داد نوبت نرسید بدین که او را ذبح کند 
بس حلال است البته تعاقب شکار مسلسل ضروری است اگر اند ک سکته کرد پس اقدام بر 
تفیش نمود واورامرده بافت دراين صورت حلال نيست اگرزنده يافت ذبح آن واجب است. 

لآل ل التدوير وشرحه:و اذا ادرك المرسل اوالراثى الصيدحيا بحيأة فوق مال الملبوح ذكأة وجو 
رط حله بالرى التسمية و لوحکماً كمأ مر وشرط الج رح ليتحقق معنى الل كا6 وش رط انلا يقعرعن 
شمه لو غاب الصين متحيلا بسهبه ما دام ف طلبه يحل و ان قعد عن طلبه ثم اصابه ميك لا لاحيال 
سیب اخر(ردالیعتار ص ج») وله أنه وتعالاعلم. 

٩‏ ۲ /جمادی اللانیه‌سنهء۸هجری 


کتاب الصید رال ۰ 
احسن الفتاری رفارسی, جلد هفد ۲ بلذبانم 


ذیبحه کسی که غیرالله را متصرف میپندارد حرام است 
سوال : اشخاصیکه انبياء واولياء را عالم الفیب ومتصرف فى الامور مافوق الاسباب 
میدانند وبدور قبور طواف می کنند باين عقیده که اموات از حالات ما عالم اند ونذر ونيا ز 
برای ايشان می نهند وبظاهر نماز وروزه هم اداء می کنند. آيا مذبوحه ء ایشان حلال است با 
حرام ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : انبیاء واولياء را عالم الفیب ومتصرف فى الامور دانستن 
کفر است بس ذبیحهء چنین اشخاص حرام است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
٠‏ ی القعده‌سهء۸هجری 
وقتیکه ماهی را در حوض بیندازه وبمیره حلال ست 
سوال : کسی ماهی را زنده از درياب كرفت وانرا در تالاب آب. حوض یا ظرف آب 
انداخت كه چند لحظه بعد ماهی جان داد آیا اين ماهی در حکم طافی است ويا حلال است ؟ 
بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : سیب مرت اين ماهی شکار نمودن و گرفتن او بود لذا 
حلال باشد. 
قال الامام قأضيغان :ولا صل ان السيك متی مانت بسيب حاددف حل !کله و ان مأ 
حتف انفه لا بسيب ظا هر لا يمل اكله عدردآلانه طأف وار اديوكل وجرحيا او میت فان القى ممكة ل 
جب ماء لمأتت فيه لاپاس بأكلها لانها مأتى پسیب حأددف وهو ضيق البكلن و كلا افا جمع السيكل 
حظيرة لا يستطيع الخرو مها وهویتمکن من اخل ها بغير صم ی مات فيها لا یاس بأكلها و ان كأنلا 
یو خلبغیر صیرلا غير ل كلها (خأنية مه مش الهدرية ص ع ) 
وقالالعلامة الطحطاو ىتا :اما قال العلامة عبرالبر الاصل ق اباحة السمك انما مارسيأفة يوكل 
ومأم بغي رآفة لا یو کل اه ( طا وی عل الدر ص ج»)ونله سعمادموتع الى اعلم. 
٩‏ جمادی الفانی سده ۸ ۸هجری 


ماهی های کوچک کاملا خوردن حرام اند 


این الفتاوی«فارسی, جلد هفتح ۳۹۳ کتاب اليد والذبانح 
كراهة التعريم هوالاگع) 

آیا این فتوى درست است اگر درست باشد تعين سمک الصفار را بفرمائید. نيز بگوئید 
که جواهر الاخلاطى تصنيف كيست ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نقل العلامة ابن عابرین با عن معراج الدواية: ول السيك 
السار ای تقل من غير ان يشى جوفه فقال امك بهزاى الشآفی ی لا مل اکله لانه رجيعه مس و 
عدرسائر الائمة تيع تحلاه(ردالبحتارص»ج0) 

بنده ازمدتى اشكال داشت كه رجيع ماهى را جكونه حلال قرار داده بودند ؟ بانص جواهر 
الاخلاطى بر كراهت تحريميه آن مطمئن شدم. 

حواله هاى آن بكثرت در عالمكيريه موجود است فهميده ميشود که جواهر الاخلاطى یک 
كتاب معتبر ومعتمد است. 

علت حرمت سمک صفار اينست كه بدون تصفيه آلانش خورده ميشود ازين مراد متعين 
میگردد . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۳ ی القعده 1 ۸هجری 

با انداختن دوا در آب ماهی مرده شده حلال است 

سوال : اكربقصد شکار و گرفتن ماهی در آب دواء انداخته شود وماهی بميرد آیا در اين 
صورت خوردن ماهى جواز دارد يا خير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جنين ماهى حلال است : 

قال ق العدوير وشرحه: و لا يحل حيوان ماق الا السمك اللى مات بافة و لو متولدا ق ماء نيجس ولو 
طألية جروحة وهبانية غير الطاف على وجه الماء الزى مأت حتف انفه و هو ما بطده من فوق فلو ظهره 
س نوق فليس بطاف فیو کل كما یو کل ما ل بطن الطاف و ما مأ تبحر الماء او برد و بربطه فيه اوالقاء 
فوءابوتهرافةوهبانية. 
وال العلامة این عر برس كاك (قوله او القاءقىم )و كان يعلم انها تنو مده قأل ل المدحاواكلت 
شید القايق اليا لج يله ما تمی مدهو فلاتمعلوم. (ردالیعتار ص ج)) وللله سه انه وتعالاعلم. 

| | ربيعالارل سه 9 ؟هجرى 


کتاب الصید والزي, 
احسن الفتاری «فارسی, جلد هفتم ۳۹4 SE‏ والذبائع 
بعد از خشک شدن آب مردن ماهی حلال است 
سوال : در دریا مادر نهر ماهی می بر آید احياناً که نهر خشک شود ماهی هاى 

بیرون می افتند آيا اين ها حلال اند ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! حلال اند . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
» بربیعالاول ۳۰۰ ۱هجری 


مر در 


ماهی فرش حلال است 
سوال : دربحر يك نوع ماهی که آنرا (قرش) میگویدو تفریف آن در المنجد جنين آمده: 
نوع من السمك یعرف کلب البح ريقطع الحيوانيأسنأته كمأ یقطع السیف تخافه جميع دواب البعر 
ومجربان ماهى ها ميكويند اين ماهى عوض تخم جوجه می زايد وبر آن حيض هم می آمد 
آیا این ماهى حلال است؟ مولانا عبدالحى رحمه الله تعالى در فتاوى خويش بر حرمت ان 
قول نموده اميد است تا رهنمائى نمائيد؟ بيئوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درجنين تحقيقات شرعا وعقلا قول ماهرين فن حكم فيصل 
قرار داده شود وماهرين جديد انرا جهار علامات ذكر نموده اند. 
)١(‏ استخوان كمر 
(۲) شش برای تنفس 
(۳) بكهء تیر شدن 
(4) طبق ماحول کم وپیش بودن درجه حرارت جسم او. 
اين علامات در فرش موجود است آزین صورت نيز واضح ميشود که ماهی قرش حلال 
است معهذ بنا بر اختلاف احتیاط اولی است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۳جمادی الآخرسنه ۰ ۳۰ | هجرک 
جينكا حرام است 
سوال : در حصه جينكا شما بر حرمت فتوى داديد در حاليكه از آيات قرانى احاديث 
اثار صحابه و تعامل امت حرمت او بنظر نمی رسد. 
ودر حاشیه شرح الوقایه آنرا کالسمک گفنه : “بفتحتزن يقال له بالفارسية ماه وهو ممع 


احسن الفتاوى فارسی, جلد هفتم ۳۹۵ کتاب الصید والذبانح 
ake‏ 


اا مە حلا ل حش الصغير الل ی يقال لە جهودگا و غیر مدجس موته‌فیه- (۵م ولأیهص۱۰۷) 

ومولانا اشرف على تهانوی رحمه الله تعالی با اظهار لا علمى جواز را راجح قرار داده. 

وحضرت مولانا عبدالحی رحمه الله تعالی مینویسد : 

كه حلال است زیرا اين نيز يك قسم ماهى است که ماهى با جميع الانواع خويش بالاتفاق 
حلال است.كسى که آنرا حرام ميكويد آنرا از نوع ماهى خارج ميكند در حاليكه جنين نيست. 

در حماديه آمده : الدوداللزى يقال له جيدك حرام عدن بعض العلماءلانه‌لا يشبه السمت‌فاما 
يماح عدددا من صيداليحر انوا ع السبك وهل الايكون كذلك وقال بعضهم حلال لاله يسمى بألسيك 
وللهاعلم. 

فوت : جونكه دلبل انواع سمك بودن ونبودن نيست لذا احتياط در كارست. (مجموعة 
الفتاری ص 77 4) 

نيز مى فرمايد : بعض فقهاء آنرا قسم ماهى كرفته اند بلكه آنرا كرم دريابى گرفته حرام 
فرار داده اند وبعض فقهاء آنرا ماهى محسوب كرده حلال گفته اند.زيراقاعده مذهب حنفیه 
است كه علاوه ماهى ديكر حيوان دريابى حلال نيست وبجميع. الانواع ماهى حلال است . 

در منتهى الارب آمده: (اربيان نوعى از ماهى است که آنرا بهندى جیهنگا میگویند) . 

در صراح آمده: (اربيان نوعى از ماهى است) ( مجموعة الفتاوى ص ٩۳۶‏ ) 

ومتن هدايه است : “لا يأ سباكلالجريمفوالمارمافى» 

در حاشيه آن آمده : -سمكاسود»(ص۳ج") 

در قاموس العصری آمده : (بر غوث البحر (۳۹۵۸۷۷۸۵) ( انگلش عربی ص ۵۶۱) 

ودرالمنجد آمده : "برغوث المعر القریزس"(ص*۳) اريف نوع من السمك»(ص(۸) 

ودرآن آمده : «القديرسجنس مك مبغیریقدرجرادةاوا كبرقليلا يشبهها (ص۱) 

ودر عریی اردوی المنجد آمده : "بر غوالمعرجهیدگامچی" 

بس جیهنگا که با جریث ترجمه شده است حلال است : (كما ق‌الهداية وجموعة الفتاوی 
وغيرهما) در عين الهداية شرح الهدایه آمده است : 

در حصه جريث اباحت صريح از حضرت على رضى الله تعالى عنه منقول است : (روادال 


لا صل‌ورواوعن این عب اسر طی‌اله عدهيا ایض ) (ص ۱۷۷ ج ۶ ) 


احسن الفتاوی فار سي» جلد هفة ۳۹۶ کتاب الصید دالذبانع 
سا ع تت 7/0/1 

واهل مصر فتوى دادند كه اين الذ السمك است وقيمت بهای آنان بس جنين جيز که در 
عصر صحابه كرام وتابعين موجود بود حرمت او از كجا ثابت شد ؟ 

تنها نظريه ماهر ين عندالحنفيه معتبر نباشد طبقيكه در اوقات قول ماهرين را اعتبار داد, 
نشره بلكه قول عامة المسلمين را اعتجار داده شود. لذا تعامل امت خلاف حرمت آن ست. 
بینواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : در جمله مذكورات ماهرین فن ماهى سه جيز آن كاملا عام 
فهم است. 

(۱) استخوان قبرعه 

(۲) شش برای تنفس 

(۳) پگه برای تير شدن وآب بازی نمودن. 

هر شخص میداند که در جنیهکی یکی ازين سه چیز هم موجود نیست پس اين ماهی 
کاملاً جداست که با هیچ نوع ماهی تعلق ندارد بر همین ماهرین فن حیوانات متفق اند. 

فیصله ماهر ین حیوانات : 

اگر الاغ را انسان گفته شود تعجب نیست اما در ماهی گفتن به جهینکا تعجب است زيرا 
که تقسیم اول حیران بر دوگونه است اول انکه استخوان قبرغه داشته باشد دوهم انکه 
نداشته باشد اين قسم در نوع موران داخل میباشد لذا جینگا داخل قسم اول میباشد از فسم 
ماهی خارج و داخل قسم موران میباشد بخلاف الاغ وغیره که او در تقسیم اول با انسان 
شریک است . 

فیصله بداهت نظر وعقل 

علاوه فیصله ماهرین فن فیصله بداهت نظر وعقل نیز اين لسا که جهینکی با ماهی هيج تعلق 
ندارد زيرا در اتحاد جنس خواص متشابه اعضاء ظاهره وباطنه واتحاد آثار ضروری اسث 
اگر کسی از تشابه در همه اعضاء وخواص انکار و رزد از لزوم تشابه واتحاد اين شخص هر 
آئنه معنت باشد جهینکی وماهی در عضوء ويا خاصیت هیچ مشابهت واتحاد ندارند. 

جنگی ( مار ماهی ) مانند مار است که باماهی مشابهت ندارند. 
در دنيا نظیر ندارد كه در انواع جنس بين هم نه در عضو تشابه باشد نه در چیاصیت اتحاد. 


ان الفتاویفارسی, جلد هفتم ۳۷ کتاب الصید والابانح 
جح 
معیار اتحاد جنس با تجربه چنین است : 

کسی کدام جنس گوسفند . . گاژ. شتر الاغ اسپ گربه سك کدام فرد اين جنس يا نوع أن 
را تصور کند بس حالاً بداند كه اين همین جنس است اما مشاهده کننده ماهی هیچگاه ه آنرا 
زكر نمیکند که آن همان جنس است. 

ودر محاوره نيز اطلاق جریث بر ماهى نميشود تاكه با آن قيد ما 
تنها از لفظ ماهى مارماهى مفهوم نميشود مثلاً کسی ماهى خواست مامور برايش مار ماهى 


آورد آن شخص مخالف امر پنداشته ميشود. 

بس ثابت شدكه در عرف بين ماهى وجريث عموم خصوص نيست بلكه تبائن وتقابل 
است طبقيكه در منجد در بهلوى تصاوير ماهى ها تصوير جريث رانداده در جاى دیگر آنرا 
صراحة قسم سرطان بحرى قرار داده. 

فصه : اربیان و روبيان جلس مرطان بحرى من القشريات العشارية الاقدام و 
يعرف(بالق ريرس )فيه اصدأف عريرة لزي الطعم (المتجرص») . برغوث المحر نو ع من القثر يات 
العشارية الاقام تشبههيمة البرغوث وتسبيه العامة (القریرس) (المدجردص”) 

دركتب فقه جريث را کسی ماهى نكفته طبقيكه سقنطور را (ریگ ماهى) ميكويند در 
حاليكه اين حيوان برى وخشكه است. 

وحيوان بحرى مشابه با انسان را (انسان ماهى) ميكويند در حاليكه انسان نيست نيز بر 
انسان جنكلى احكام انسان جارى نميشود. 

وجه اشتباه : دو اشتباهات وعلت ماهى پنداشتن جريث ومارماهی : 

(۱) سمک وماهى هر حيوان بحرى را كفته شود بس جريث را هم ماهى كفته شود. 

قال‌العلامةابو زکریًالدوویله: :ان الصحيح ان اسمالسمكيقع عل جميعها (المجموع ص" ع) 

وقالالعلامة فمس لرن الشهير بالشافى الصغي ردا نحت قوله(السمات مده حلال كيف ماتو 
كلاغي ردق الاح مالم يكن على صورة السمك المشهور فلا يدا تصحیح الروضة ان جميع ما فيه يسمى 
سمكا :نباي المحدا جص ص ع) 

وال ايضا: واسم السمك يقع عل کل حيوان البحر حيف كأن لا يعيش الافيه واگ خرج مده صار 
عیشه عیش مزبو جو انلم يکن على صورته المشهور8(نهاية المحدا حص ج) 


کتا 9 ۲ 
احسن الفتا ری فارسی, جلد ف ۳۹۸ ب الصّيد والذبالم 


وقآل العلامة ای ایا ورال رین هر تصع(قو له سرطن)بل‌هو ما یسمی مک نان 
تعریف السمك السابق عليه فهو طاهر سل الانعها عبه ل الاودية وغيرهاً (باية المحتاح‌ص» چم 

ول المنجد: السك احيوان من خلق الماءاى المخلوق فيه (لمدجدشن ۳۰ 

نيز ماهى ماه به معناى ماء سوى آب منسوب است يعنى مخلوق آبى بس هر حیوان آی 
را شامل ميباشد. 

وفلسانالعرب:واصلالماء ماشوالواحرةماهة وماءق(لسأنالعربص ۳ج ”) 

وفيه ايضا: والنسبةالى الماء ما وماوى ف قول من يقول عطا وى ول العبليب: واللسبه ال الما 
ما (حوالهبألا) 

و فيه ايضا: و همر ماء مقلية عن هاء بدلالة ضروب تصاريفه عل مأ اذكرة الاآن من عه و 
تصغيركدفان تصغیرتمویه و جمع المام امو اناوميأتتوحى ابن جنى فی ج عه امو ام (حوالمبال) 

وق المدجندالماء:هو البائع المعروف (اصله موع) و تصغيرة مويه والنسبة اليه مأل و مأوىو 
ماهی جمیانوامواد (لمدجرصس) 

(۲) در مذاهب ثلائه جهینگا (جریث) نيز مانند ديكر حیوانات بحری حلال اند نسبت 
بعض خواص اين مور مرغوب تر آنها است لذا علاوه مذاهب ثلاثه ومقلدین غير مسلم ها نیز 
انرا به کثرت می خورند. 

بس بنا بر اطلاق یی تحاشاى ائمه ثلائه وغير مسلمين احناف نيز مكلف شدند تا آنرا 
ماهى بكويند طبقيكه در حلال نمودن از احرام احناف نيزمانند اهل مذاهب ديكر بر ترا 
شيدن چند مواكتفاء كردند . 

نيز با بزيدن وتناول خصيتين گوسفند در سوق بر سرعام مردم مجبور شدند تا آنرا حلال 
می پندارند بنا بر تعامل مردم احتياطًا آنرا حلال گفتند. اين چنین در اطلاق جریث برماهی 
عرض عوام علماء نیز در اشتباه بیفتند كه بعضی آنرا مور می پندارد. که نقلاً بعد نقل مردم بد 
آن اعتماد نمودنده اند . 

تجز یه تحریر مرسل 
قوله : فتوی انها كه جريث مکروه تحریمی است اما در قران. حديث آثار صحابه وتعامل 


امد ;3 د ت ويا اهت ان 3 نىستاء. 
مت چیزی در مورد حرمت وياكراهت ان موجود ني 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۳۹۹ کتاب الصید والذبانح 


اقول : حکم توضیح مدار حکم کافیست بس بر أن اکتفاء نمردم واختلاف انمه مذهب در 
حصهء حیرانات بحری بادلائل در کتب فقه موجود است واهل علم بر آن علم دارند باز هم 
اگر نياز مندی به دلائل باشد دلائل ائمه کرام تحت نصوص فرانی احادیث نبوی تعامل امت 
التزاماً موجود است بعض آنها صراحتا وبعض آنها التزاماً از عصر حماذیه تا دور حکیم الامت 
درتصانیف موجود است تعامل امت وبیان متقد مين ومتأخرین با صراحت در اين مورد آمده 

قوله : تنها نظر ماهرین نزد احناف معتبر نيست مانند كه در معرفت اوقات نظر ماهرین 
را اعتبار داده نمیشود . 

اقول : معرفت اوقات با مشاهده تحدید نموده میشود يس بدون مشاهده توي هزین 
فلكيات را اعتبار نيست در جائيكه اتباع ماهرين در كارست شرع نيز در انجا حكم نموده 
براتباع انهامئلاً بکارت. تداوی بالمحرم در ضرورت آب جواز تيمم ترك صوم در حالت مرض. 

ونظأثرها كدير مشهورة ول كدي المزاهب مزبورة مسطورة وعمن او مسكة من العلم غير 
مستورة. 

نحت اين كليه وقتيكه دخول ياعدم دخول حيوان در كدام جنس بديهى باشد در آن 
نظربه ماهرين فن را اعتبار داده نميشود اما در جائیکه حالت مشتبه باشد در آنجا عمل 
نمودن لازم است بر نظريه ماهرين حيوانات كه در اين مورد در كتب فقه نصوص موجود 
است وفيصله تحت (بداهت ونظر عقل) طبق تفصيل ذيل عدم دخول جريث در جنس ماهى 
بدبهی است.پس نياز مندى نباشد به رجوع به ماهرين فن معهذ نظر آنها تبرعاً نويسده شد. 
اما اگر ماهرين جريث را ماهى گفتند بس اين قول جهت خلاف عقل ونظر مردود است . 

قوله : دليل بزرگ در اين دور تعامل امت است كه خلاف حرمت است. 

اقول )١(:‏ حقيقت وتوجيه آن تحت (وجه اشتباه) گذشت. 

(؟) شخصاً در تحرير مرسل اوعلماء ادوارمختلفه مذكوراست.بس تعامل امت چگونه باشد ؟ 

(۲) مراد از امت . امت ماحول محرر مراد است در غير آن حصهء بزرگ امت بزرگ 
نین اند كه جریث را ماهى نمیگویند بلكه آنرا چنین كريه المنظر می پندارند که از آن 
سيان آید بس اشخاص سلیم الطبع آنرا تحت تحریم قرآنی (ويحرم علیبم الفمآشف) داخل 

کنند . والله سبحانه وتعالی اعلم . 9 ربیع‌الارل‌سنه۱۳۰۵هجری 


کتاب الصید والزن. 
حکم هد هد 


سوال : در عالمكيريه وطحطاوی كرشت هدهد را حلال گفته اند .اما در فتاوی شامی 
آنرا مکروه گفته است ودر هندیه آمده است که : 

اكل القطاف والصلصل والهرهد لا بأس به لاب لیسع من الطیود الى هی كوات #قلب کذا ل 
الظهيرية.(عالمكيرية ص۲۰۰ جه) ۱ 

در حاشيه طحطاوى آمده است : ویوکل القمر ى والسوادين والزرزوز والصلصل والهن هر 
والیوم الط ژوس(الطعطاوی ع الرر ص٤٠‏ ع) 

رعلامه شامی رحمه الله تعالی میفرماید : قال ف غرر الافکار: عدددا يؤكل الخطاف والبوم 
ويكرالصرد والهرس.(ردالمحتارص:. ج), ع ناب عباس 4 عبى رسول 9 عن قعل اربع من 
الدوابالدملة النحلة والهرهد والصر درواةاپودوادوالداری 

تحت اين حدیث ملا على قاری رحمه اله تعالی مینویسد : 

قال القطان اما جاء النهى ف قعل الدملة عن نوع حاص مه وهو الکهار خوانت الا رجل الکیار لاله 
قليلة الاذى والهرر واما النحلة فليا فیباً من البدفعة و هو العسل و الشمع وامأ الهرهن والعرد 
فلتعريم حمهبا لان الحيوان اذا مهی عن قتله ولم يكن لاحترامه والضرر فيه کان لتحريم حمه الا پر 
انه نهى عن قدلا حيو ان لغير ما كلمويقال ان الهرهرمدتن الرفصار معي الجلالة. 

. ملا على قاری رحمه الله تعالی ازين حديث برهدهد استدلال نموده بس آيا دليل حرمت 
قوى است ويا كراهت كدام دليل راجح است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عبارات عالمگیری وحاشيهء طحاوى صريح است بر حلت 
هدهد پس ترجیح داده شود اما استدلال ملا على قاری ازين حديث محل نظر است جرا علت 
نهى قتل هدهد ممكن احترام او باشد ودر موجوديت نصوص فقهيه همین قرين قياس است 
علت احترام او بعثت وقاصديت او بود از طرف سليمان عليه السلام برای ايمان يك قوم بس 
هد هد حیثیت امتيازى دارد. 

نيز ملا على قاری رحمه الله تعالى قول حلت را ذكر نموده : ولصه: وقمل نحل اکله‌لانه یی 
عن الشافى ر هلله تعا ل وجوب الفرية فيه وعدرهلا يش تر ىالا المأ كول(المرق لص ها ج») 

آن كراهت را علامه ابن عابدين از غرر الافكار نقل نموده آن نيز بنا بر همين احترام 


5 کتاب الصّيد والذباه 
احسن الفتا ری ,فر سي جلد > ١‏ لكلا 5 


بول است بر کراهت تنز بهی.والله سبحانه وتعالی اعلم . ۰ /رجب‌سدۀ ۲۰۰| هجری 


زيز حرام است 

سوال : حيوان كوجك كه در منجد آنرا (زيز) كفته شده در آخر موسم بهار بيدا ميشود 
ودو هفته بعد می ميرد بر درختان باشد صداى بلند دارد غذاى آن معلوم نیست که جيست 
آيا این حلال است يا حرام ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : از تعريف زيز در لغت دانسته ميشود كه فرق دارد با جراد 
یک نوع مور است لذا حرام است كه باجراد فروق ذيل دارد : 

(۱) جراد از قبيل مستقيمة الاجنحه است وزيز از قبيل نصفية الاجنحه٠‏ 

(۲) زيز صدای بلند دارد جراد ندارد. 

(۳) زیز از تخم مانند مور می برآید جراد با شکل خويش از تخم می برآيد در تحقیقات 
جدید بر آن تصریح آمده : 

(4) زیزشربت درختان را مینوشد وجراد برك درختان را میخورد . 

قال ف المنچن : جرادة ج جراد(ح):دويبة من مساقمانی الاجنحة اتواعهاً عديرة "ختلف 

بأختلاف الشكلمبها ما یکثرویخزوالمزروعانت والاشجار یحی لا یبال على شىء (المدجرص:) 

ولأل فى الافصاح:الجراد و انواعه الجراد: معروف وجلس حشرات مضرة من فصيلة الجراديات و 
رلبة مستقرهات الاجدحة.واحدته:جرادة تقع على ال کر والائلی سمی بلك لاله جرد الارض ویاکل ما 
عليباجرد جراد الارض بهردها هأجردا: اکل ما عليدا من الدباسبوجرد الررع:اصابه ا جراد فهو زرع 
#رودوارض مهرود وجردة کزلك وقيل:ارض مجرودة: كفيرة جراد 

العغُدظاب: الطاب والعُدظب والعُدظوب. والعُدظبان:ا جراد الضخم:اواللكر الاصغرمنالجراد 

الجدذُب: انرب و الودتّب:ذ کر الجرادو قيل :مثل الصغير من ا جرادو قيل:نوع من ا جراد يصر 
لسوت )ويقفرويطير.اجمع:جدادب, الجعرّب:الجعرّبوالجحادب:اللكرصنالجراد . الخنظوادة : 
لا تسبراد 

الگر ادا:اهر ادالانلی- 

اليب اساء:الاتی من الجر ادو الجيع:الزياسام 

السلقة:الجرادة الى الق بيضهاً. 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد هفتم ۳:۲ كناب الصّيد والذبائ 
المٌصاق:لعاب هراد 
ركم :جرادا خر الروس‌سود 
القمل:قيل صغارالجراد:و قيل:شىء صغیر له جنا حامر (لافصا ص6۰ 
وقأل ف المدجد: زير :۱ _ الريز ج‌زیران(): حشرة من فصيلة الزپزیانت و تبة نصفيات الاجدسة. 
راسها كبيرو اجدحعبا طويلة. تحط على چول الشجر و تسبع صوتا صر صر یا كأنها تقول (زيز) فسميسيه 
(المنجر) 
وقال ايضا : (مستقهات الاجدحة (ح) حشرات يتقارب چداحاها عد الاستحراحة .مها انواع 
كفيرةلها قوائم قوية تساعرها على الققرمفلالجراد 
(نصفية الا جدحة) (ح) حشرات من ذوات الاربعة اجدحة تحر ر ج من البيضة الى البعوضة قبل ان تصل 
ال‌شکلها الها تعيش من نسخ الدهأتأت الجداحية (لمدچررص :)وله سا نه وتع الى علم. 
۰ ۲ #رجب ۱۳۰۰ هجرى 
ذبيحه شیعه » قادیانی ودیگر زنادقه حرام است 


سوال : آیا ذبیحه شیعه. آغاخانی ها قادیانی ودیگر فرقه های گمراه حلال است يا حرام؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه اين فرقه های شيعه قادیانی. پروریزی انجمن 
دیندران همه کافر اند خود را مسلم معرفی میکنند با تحریف در اسلام عقائد کفریه را ظاهر 
ميكنند وآنرا اشاعت میکنند این همه زندیقان اند ذبيحه آنها حرام است , 

تفصیل احکام اين زنادقه در باب البغات ودر کتاب الخطر والاباحت گذشته است. وله 
سبحانه وتعالی اعلم. غرفذی الحجه‌سه ۳۱۳ ۱ هجری 

بافراموش نمودن يسوم الله در وقت ذبح ذسحه حلال است 

سوال : اگر در وقت ذُبح بسم الله را فراموش کند آیا حيوان حلال است ويا حرام اگر در 
رسط يا در آخر متذكر شود آيا قرائت بسم الله لازمى است يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بسم الله را فراموش نمود ذبیحه حلال است اگر قبل از 
قطع نمودن ريشه های آن يا د آور شد قرائت بسم الله ضروری بود بعد از آن ضروری نباشد. 


من الفتاوی«فلرسی, جلد هفتم ۳ کتاب الصید والذبانج 
وال الددوير وشرحه: و تراك تسمية مدا علافا ناهام بداو فان تركها ناسها حل خلافالمالك 
ید و قالالعلامةای‌هابرس ره (قوله علافالبالات کل ی کار کتیدا الاان الم لكور ل‌مشآهیر 
کیپ مل هین انه يسمي عد الا رسأل وعد الل ع فان تر کھا عامدالا یو کل عل المشهور وناسیا یو کل 
بر رالافکار (ردالمعتارص-۳ج») والهسصانموتعالاعلم ۰ ۱۲ /جمادىالدانپەسنه ٩۸هجری‏ 
کوشت اسپ مکروه تحریمی است 
سوال : آیا گوشت اسپ حرام است ويا حلال بعض ها آنرا مکروه قرار داده اند آيا در 
این صورت مکروه تحریمی است ويا مکروه تنزیهی ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملّهم الصواب : اسپ بنابر قول مفتى به مکروه تحریمی است : 
قال ل العدوير و شرحه: ولايحل وتاب يصيد بدابه فقرج نحو المعیر او غلب یصین عشلبه ای 
ففرةأخرجعوالحمامة منسيع بیان للیتاب والسبع کل نعطف مدعب بجا رح قا تلعادةا وطیربیان 
لزى غلب ولا الحشراى هی صغأر دواب الارض وا حدهاً حشر 8 وا حمر الاهلية بخلاف الوحشية فأعها 
ولمبا حلال‌والمغل اللى ام هحمارقفلو امهيقرةاكلاتفأقا ولوفرسا فكامه والقيل وعددهما والشألی 
يي نمل وقیل ان اب حديفة ال رجع عن حرمته قبل موته بكلاثة ايأم و عليه الفعوى عمادية ولا 
پاس‌بلبباعیالاوچم 
وقال العلامة ابن عا برس ی»:(قوله وعلية الفتوى)فهو مكروة كراهة تلزیه و هو ظاهر الرواية 
كما كفأية المیجقی و هو الصحیح على ما ذکره أفر الاسلام و غيرة لهستال ‏ نقل تصحیح کراهة 
التعريمعن الخلاصة والهراية والبحيط و البغنى وقأضيخان و العمادی و غیرهم و علیه المتون و افاد 
ابو السعود انه على ال ول لا لاف بين الامام و صاحبیه لادبا وان قالا باعل لکن مع کراهة 
العازیه كيا صرح به ف اله رنبلالية عن البرهأن قالط والخلاف ف خيل البر اما غيل البعر فلا نوكل 
اتفاقا(درالیععارص": ج0 . وللهسصانهوتعالاعلم. ١>‏ /جمادی‌اللالیه‌سه ٩۸هجری‏ 


چوچه تولد شده از اسپ واز خردشتی مکروه تحریمی است 
سوال : اگر اسپ ازالاغ دشتی الاغ بزاید آیا گوشت او حلال است يا حرام ؟ آيا بين الاغ 
دشنى وخانگی فرق است یاخیر ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در حیرانات چوچه تابع مادر میباشد لذا اين چونکه بنا بر 


کتاب الصّيد والزير 


تابعيت اسب مکروه تحریمی است . الاغ دشتی که حمار وحش گفته میشود خلال است ای 
آن الاغ در اين ديار یافته نمیشود . واله تعالی اعلم . ۲ ذی‌الحجه‌سه ۸ #هجری 
طريقه ذبح 

سوال : حیوان چگونه ذبح نموده شود ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : طريقه ذبح چنین است که پهلوی حیوان را بسوی قبل 
کند چاقوی تيز را گرفته بسم الله الله اكير بگوید وچاقورا بر گردنش کش کند تا آنکه چهار 
رگ آنرا قطع کند. 

(۱) نل تنفس (۲) نل آب ودوشه رگ ها که طرف راست است اگر ازين چهار ريشه ها 
سه آن قطع شود نيز ذبح درست است وگوشت آن حلال است واگر دو ريشه آن قطع شود 
حیوان مردار و گوشت او حرام است . 

قأللالتدویر وشرحه: و عروقه! حلالوم و المری,والودجان‌وحل‌باقطع ای ثلاشمچا: 

وقأل‌ایضا: ونرب احدادشفر ته قبل الا تھا ع(ردالیعتار ص۰۰ ج») نله سصانه وتعالاعلم. 

۳ /رشوال سنه ۲ ٩هجری‏ 
سیهحر یه رقنفذ حرام است 

سوال : در حصه حرمت قنفذ (جریه) که باز وهای در از دراز مانند خارهای دراز دارد 
علت حرمت در کتب فقیه قنفذ موجود بس آيا قنفذ حلال است يا حرام ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جریه (قنفذ) جهت بودن آن از خبائث حرام است در نظر 
شمایان کدام علامت حرمت است که در قنقذ موجود نيست ؟.والله سبحانه وتعالی اعلم . 

© | /رجبسنه "١‏ ٩هجرک‏ 
بوقت ذبح به عربى بسم الله كفتن ضرورى يست 

سوال : آیادروقت ذبح بسم الله به عربى دركارست يا بالسان دوم نيز جواز دارد ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بسم اله كفتن به عربى ضرورى نيست. 

لان الفقهاء ميم لم يشترطواالعربية ولو کان لل كروك 

قأل ف الخانية: ر جل ی وذ قال يسم الله يدام خناى وبنام مین تال ال بیج . .م« 


من الفتاوى بفارسي» جلد هفتم ۳۰۵ کتاب الصید والذبانح 
بكر ERE‏ ادالرجلبلكر اسم البى ت تيجيله وتعظيمهجازو لیاسو اراد 
اله رکقمع لله تعال لا الذبيحة. (عانية بدامش الهددية »6۳ 

ولی لما افأدائى شركة الغير بغير العربية الصعريم فتعتیر التسمية ايضا بغير العربية .وله ماله 
وتعالاعلم. ۳ رجمادىالثانيه»> #هجری 

هفت نوع حيوانات حرام اند 

سوال : در حیرانات حلال کدام کدام حرام وکدام آن مکروه است ؟ بینوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : هفت چیز حرام است : 

(۱) خون جاری (۲) نله مذ کر ( پیشاب كاه ) (۳) خصیتین 

(4) پیشاب كاه مزنث (۵) غدود (۶) مثانه (۷) تلخه وچیزی دیگر مکروه نیست . 

قال ف الهدریة: و اما بیان ما يحرم اكله مسن اجراء احيوان سيعة الدم المسقو حوالل کر والانگیان 
والقبلوالغدقوالمفانةوالمرارة كلاف المدائع (عالیگيرية ص جم وفلسجمانموتعالعلم. 

> بربيعالاز ل سنهة ٩هجری‏ 
قبله رخ بودن ذبيحه وذابح سنت است 

سوال : در وقت ذبح روبه قبله بودن ذبيحه وذابح جكونه است آيا دستحب است يا سنت 
مؤكدم؟بينوا توجروا 

الهواب باسم ملهم الصواب : به پهلو انداختن ذبیحه و 
سنت مزکد است . 

قال العلامةااعصکا یج :و كردترك التوجه الى القبلة البخالفة السلة 

وقال العلامة این عا برضن ی (قوله مدالفة السنة) ای الم کرقلانه توارلهالداس‌ فيكر وت که 
بلاعلراتقاق (رداليحتار ص جم 

قال العلامة الطورى ۶كا : ويكراان يناعها موجهة لغير القبلة لمغالفة السلة ل توجربها للقبلة 
دک تکبلةالیحرصج) 

ولأل ل الهدرية : و السنة لى الضاة و البقر ان يلح كل معبما مضجعا لاله امکن لقطع العروق 
الاستقبل القبلة ل الجميع كذاقالجوهر#الديرة (عالمكيرية ص »× ج» »وله هاده وتعالاعلم. 


۱ 5 کتاب الصبد والز 
احسن الفتاری بففرسي, جلد ۳۶ والذيا 


حکم قطع شدن كرون در وقت ذبح 
سوال : اكر در وقت ذبح كردن مرغ قطع شود حكم آن جيست آيا گوشت أن مكرر, 
میشود يا خیر؟ بيئوا وجروا " 
الجواب باسم ملهم الصواب : تصداً چنین نمودن مکروه است اما بدون قصد كراهن 
نیست لکن د د ت کو شت مکروه نمیشود . و بحانه ود ۰ 
يست لکن در هر در صورت گو مکر الله سبحانه تعالی اعلم 
> ۲ بربيع الارل‌سنه ۸ #هجری 
حکم خریدن گوشت از دکان کافر 
سوال : در مردم معروف است که علاوه گوشت دیگر اشياء خوردتی ونوشیدنی از دست 
غير مسلمان حلال است تا در حصه ذبیحه تحقیق نشود که آيا ذبیحه را کدام مسلمان به 
طر بقه اسلامى ذبح نموده ویاید از وقت ذبع تا وقت فروخت هندو وکافر تحت مراقبت 
مسلمان باشد زیرا آنها کفار رانجس می پندارند هندو توسط یک مسلمان گوسفند را ذبع 
میکند که تا وقت قصایی آن مسلمان نزدش باشد آیا شرعاً اين ضروری است ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه اصل در كرشت حرمت است لذا یرای حلت جند 
شرايط است لذا از وقت ذبح تا فروش كوشت مراقبت مسلمان بر او ضرورى باشد. 
قال العلامة ان عابدین :ول العدار خانيةقبیل الانصية عن جامع الجوامع لاي يوس فاه 
من اشترى )حم فعلم انه جوسی و اراد الردفقال تيحه مسلم يكر 5 كله اه و مفادة ان مهرد کون البائع 
#وسيا یشبمی ا محر ته فأنه بعد اخحباره بآ محل بقوله ذيحه مسلم کره! کله فكيف بدونه تأمل (ردالمحتار 
ص۰ج» وارلسعادموتعالىاعلم. : ۲۳ رشعبان سنه8 4 هجری 
ذبيحعه زن حلال است 1 
سوال : آيا در ذبيحه زن كراهت يا حرمت است يا نیست؟ بینوا توجزوا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ذبيحه زن بلاكراهت حلال است . والله سبحانه وتعالى اعلم. 
۳ وال سده ۸ ۹ هجرى 
حکم کوشت مرغی که کوشت حرام رامی خورد 
سوال : توسط ماشین گوشت حیوانات مردار را با شمول گوشت سك میده میکنند مانند. 


الفتاو ی فارسی: جلد هفد 


احسن 


آنرادرغذای مرغ ها خلط ميكنند آيا خوردن گوشث چنین مرغ ها جواز دارد يا خير؟ 


پودر و 


بينوا توجروا 1 ١‏ 

الجواب باسم ملهم الصواب : خوردن كوشت جنين مرغ حلال است اما بهتر اينست كه 
جنين مرغ تا سه يوم بند شود وغذاى حلال داده شود اما اگر توسط عذاى حرام ونجس در 
كرشت انها بدبوئى پیداشده باشد بايد تازمانی حبس شود ودانه حلال داده شوند که بدبونی 
آن كاملاً ختم شود واكر قبل از زوال بدبونى ذبح شود گوشت آن حرام اس . ولقه سبحانه 
وتعالی اعلم . ۲۳ شوال‌سنه ۹۸هجری 

زاغ وبوم را شکار نمودن 

سوال : آيا شکار نمودن حیوان حرام مانند زاغ ويوم را شوقی جواز دارد يا خور ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قتل نمردن بوم وزاع ثواب دارد اگر به قصد نشانه برای 
جهاد باشد ثواب اضافه دارد امابعد از زدن نهادن تا آه وناله کند جواز ندارد بايد طریقه 
خوبى اختیار شود در زودجان دادن آن. 

عن عائفة مي ان البی 48 قال: مس فواسى يتان ل الحرم الفارة والعقرب وا حدی والغراب 
والکلپ العقور. صرح البخارى ص» ) وللهسعانهوتعالاعلم 

۸ ی القعدوسنه ٩۸‏ طجری 
حكم جوجه شكم حيوان مذبوح ا 

سوال : اكر از شكم حيوان مذبوح چوچه مرده برآيد آيا خوردن آن جواز دارد يا خير؟ 
ومعناى (ذكاة الجنين زكوة انه ) جيست ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حرام است ومعناى ( زكوة الجنين زكوة امه ) اينست كه 
بايد طريقه ذبح چوچه مانند طريقه ذبح مادرش باشد. 

قأل ل شرح العدوير: ول مدظومة النسفى قوله ان الجدين مفرد يحكبه.لم يحلك بلك امه دزف 
المصنف انو قالاان تم خلقه اكل لقوله عليه الصلووالسلامذکاة | جدین دک امه و حله‌الامأم مل 
التشبيه ای کل ک6 امه بدليل انه روی بألدصب و لیس فى 5ع الام اضاعة الول لعدم التيقن عوته 


احسن الفتاوى «ففرسي جلدهفتم ۳۸ کتاب الصّید والذبائع 
بكلا وشارک حلال است 

سوال : دوقسم مرغابی. سفید ونيله که بقه رامی خورد بعض پرنده ها را نیز می خورد آبا 

در ذبح آنها هم که در بول وبراز نول میزنند تاسه يوم بند نموده شوند ويا فى الحال با شکار 

نمودن گوشت آنها حلال باشد شارك نيز دو قسم دارد یکی نول سرخ ودوم نول نله دارد؟ 


پینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : خرردن اين چیز ها فى الحال حلال است تا سه یوم حبص 
نمودن آنها لازمی نیست . والله تعالی اعلم . ۲ یالحجهسه ٩ ٩‏ هجری 


اصول معرفت حیوان حلال وحرام 

سوال : در درنده ها وپرنده ها طریقه معرفت حلال وحرام چگونه است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ماهم الصواب : درندهء که باشکار تغذیه ميشود يا بانجاست وگندگی 
مانند شیر. ديو. شفال. گربه. شادی. بازالاغ وغیره حرام اند اما آنانکه چنین نباشند حلال اند 
مانند طوطی. مینا. فاخته. گندشک. مرغایی. کبوتر. آهو. بطک. خر گوش وغیره.وافه سبحانه 
وتعالی اعلم . ۲ تیا لحجهسه ٩‏ #هحجری 

خوردن گوشت خام 

سوال : آيا خام خوردن گوشت حيوان حلال وجائز است يا مکروه ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مدارحل وحرمت أن بر ضرر است اگر گوشت خام مضر 
جسد باشد حرام درغیر آن حلال است . تحقيق ضرر وعدم ضرر از نظر اطباء نموده شود. 
والله سبحانه وتعالى اعلم . ۰محرمسنه۰ ۳۰ اهجرى 

ذبیعه اهل کتاب 

سوال : در عصر حاضر اهل کتاب که راهبان دارند معبد ها دارند باقاعده عبادت میکنند 
نکاح . جنازه ودیگر امور را طبق مذهب خویش انجام میدهند آیا اينها اهل کتاب پنداشته 
ميشوند وذبیحه آنها كه از سمالک ایشان ارسال شود حلال است در این حصه عموماً 


احسن الفتار ی فارسی, جلد هفتج ۳۹ کتاب الصید والذبانح 

(۱) اکثر اهل کتاب در اين عصر دهریه اند. 

(۲) حیوان را طبق طریقه اسلامی ذبح نمیکند. 

(۳) برآن بسم الله نمی گویند . 

جواب : جواب اشکال اول اینست که اینها مضلمان زبانی اند آنها نیز کم نباشد از ملحد و 
دهری شب وروز کلمات یی حساب کفری را تلفظ می کنند.باوجود آن در ممالک اسلامی 
كرشت دست انها حلال پنداشته می شود بنابر اينكه درملک مسلمانان اند تاکه دليل قطعی 
نباشد.بر کافر بودن ذابح بائد فکر نمزده شود که مسلمان صحیح العقیده آنرا ذبح نموده. 

نيز اگر فکر کنیم که اکثر اهل کتاب دهریه اند بس همه چنین نیستند بايد تحقیق شود 
مانندیکه در ممالک مسلم جواز ندارد در ممالک اهل کتاب نیز جواز ندارد.ابهموا ما ابهم الله 

جراب اشکال دوم وسوم نيز همین است که در حصه قصابان مسلمان نیز بعض سخن ها 
را ترک كنيد که آنها در وقت ذبح دشنام زنند وکیف ما اتفق چاقو را کش میکنند یک 
حیوان را در خیز ولفت بمانند بر دیگری شروع میکنند اما تا زمانیکه در حصه کدام یکی 
يقين ذبح غير اسلامی يا قصداً ترك تسمیه نباشد بايد ذبيحه اورا حلال قرار دهید در کتب 
فقه تصریح آن موجود است اگر مذبوح كتابى بيايد خوردن آن حلال است نیز اگر در 
محضر مسلمان ذبح کند وتسمیه رابه سمع او نرساند نیز حلال است . البته اگر در حضور 
مسلمان با گرفتن اسم غيرالله ذبح کند یمنی مسلمان در آن وقت از او اسم غیراله رابشنود 
ذبيحه حرام است . , 

قال ل العدوير :وشرط کون اللا »مسلب حلالاخار > حرم ا نكأ صيداا و كتابيافميااوحربيا. 

وال الامام المحصكاى با : الاائا ممع مدمعسلالليمجة كر اليسيح(رهاليحدار صب ج) 

وقال العلامة ا عابراس ۶كا : ول التعارخانية قبیل الاننصية عن جامع ا جوامع مع لاي يوسف 
يكف من اشترى حي فعلم ان #هوسی و اراد الرد فقال که مسلم یکره كله اهو مشاده ان مهرد کون 
البأئع مجوسيا يغبمى الحرمة فأنه بعل اعباره بل بقوله ذه مسلم کره اکله فكيف برونه تأمل 
لرداليحتار ص ج) ' 

وتا العلامة الطو رى بأ : قال فى العدآية الكدالى اذا اق بالذبيحة مزبوحة اكلدا فلو ذخ بالضور 
للابرمس الخرط وهواىلاي نكر غير اسمالله(تكيلة البحر ص ج) 


احسن الفتاوی «فارسی, جلدهفتم ۳۰ کناب الصّيد والذبانع 


وقال ایضا: ول شرح الطعطاوی وذبيحة اهل الکتاب انما توکل اذا ال بدأ ملموحة وان دع بين 
يديك فان می الله تعاللا ياس بأكلها و كذا اذالم يسمع مده شىء وان می پام المسيح وسمعه مهفلا 
يوكل (تكملة المحر ص ع) 

وقآل الامام الکاسال يَتوك: ثم انماتوکل ذييحة الكتالى اذا لم يشهن ذيحه و لم یسیع مده فى 
اوسمع و شهن مده تسبية نله تعأل وحرةالانه اكالم يسمع مده شیک حل على اله قل سمى الله تارك و 
تعا ل وجردالتسمهة تحسيدا للظن يه كما بالمسلم ولو سمع مده كر اسم لله تعا ل لكدمعنى باه عروجل 
المسيح عليه الصلوة والسلام قألوا تؤكل لانه اظهر تسمية هى تسمية المسلمین الا اله اذا نص فقال 
بسم الله الى هو تالف ثلاثة فلا حل و قن روى عن سيدنا على 4ه قراحل الله ذباتحهم وهو يعلم 
مأ يقولون فأما اذا سمع مده انه ممع المسيح لا ت وکل ذییحته کلا روى سینا عل ډو لم يرو عده غرة 
خلاقمفيكوناجماعا (برائع الصدائع ص0 ج) : 

علاوه ازين نزد امام شافعى رحمه الله تعالى متروک التسمية عمداً حلال است پس آنرا 
خرق اجماع كفتن جه حيثيت دارد ؟ بنا بر تفصيل مذكور كنجايش تناول گوشت وارد 
شده از ديار اهل كتاب بنظر مى رسد اگر كه احتياط اولى باشد. 

اميدوارم با مطالعه اين تحرير اصلاح فرمائيد. بینوا بيانا شافيا توجروا اجرا وافيا 

الجواب باسم ملهم الصواب: قال العلامة الالوسىيك: واحى عدرى ان المسالة اجمهادية و 
یوی الا جما ع غير مسلم ولو کان ما خرقه الامام الشأف ,الك واسترلاله على مريعاوعل ممعملا 
يفلو عن متأنة(روحالبعالىصه جح) 

وقال الامام التو وى با :(فرع) لمناهب العلماء ل التسمية عل ذع الاااصية وغيرها من:اللبأحُ 
وطی‌ارسال الكل ب والسهم وقي رهما الى الصهنه 

ملهبدا انه سنقل جميع ذلك فان تركها سهوا او دا حلمع اللبيحة ولا اثم عليه قال العمدریو 
روى هذا عن ابن عماس و الى هريرة و عطاء و قال ايو حديفة التسمية شرط للاباحة مع الل کر دون 
النسيان و هلا ملحب جماهير العلياء وعن اعصاب مالك قولان (اصضهبا)كبلهب الى حديفة 
(والشاي) كمذهيدا و عن احم ثلائف روايات(الصحيحة)عدرهم والبشهورة عده ان التسبية فرط 
للابأحةفان ت ركهاعمدا اوسهوا صمب فهوميتة(والشانية) كم لهب الى حديفة (والكألفة)ان تر کهاعلی 
ا رسأل السهم اسیا اکل وان تركها ملى الكلب والفهدلم یو کل قال وان تركها ل ذبیحة سهوا حلمعیو 


رین الفتادی #ارسی جلد هفتم 2۳۱ کتاب الصّيد رالذبانم 


اں تر کها عمدا فعده روايتان.و قال ابن سهرين وايو لور و داودلا مل سواء تركها مدا اوسهوا هلا 
رول العمدرى وقال ابن المدزر عن الشعبی ونألع كب لهب ان سرن قال و من اراح اکل ما تكبف 
التسمية عليه ابن عياس وابوهريرة و سعیدبن المسیب و طا وس و عطاء وا سن المع ری والدهی 
۲ عبدالر حم إن الى ليلى وجعفر بن حمن وا حكم وربيعة ومالك و الدورى واحمنواسق وابوحديفة 
م (لیجبوع ص۳۰ ج۰) 
وقال ایضا: (فرع)ذبيحة اهل الکتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعال علیبا ام لا نظاهر القران 
العزيز هنا مهيا ومزهب الجمهور و حکاه این المدلر عن على والدغى و مد ین سليهأن وا حديفة و 
اجر وای وغيرهم فان ذو ا على صدمر ا وغيرةلم بحل قال ابن المدزر و قال عطاء اذا تح الحصرالى عل 
اسم عیسی فكل قر علم له انه سياقول ذلك وبه قال مجاه و مكحول وقال ایو ثور اذا سمعوا لله تعالی 
كل وان لم یسموه فلا تأكل وحى مغله عن على وان عر وعائشة قأل ابن المدزر واختلفوا طبهم 
لكدائسهم فرخص فيه ابوالدارداء و ایو امامة الماهل والعرپاض بن سارية والقأ-م بن ميم رع وحمرة 
ان‌حییب وا پو مسلم الفولا لو عم رین الاسودومكعولوجبرين تفیل واللیف ان‌سعنو کرهه‌میمون 
ا مهران و ماد والتغس و مألك والفوری والليمف وايوحديفة و اعق و ههور العلماء وملهیدا تجريمه 
ولبسبقخلك يا بالانصية وقألممعائشةلاناكظه 
(فرع) کرد ان ملهمدا تحريم ذكأة نصاری العرب بای تغلب و تدوخ و بهراء و به قال على ین الى 
طالب و عطاموسعیزاین جميرواباحها این عباس والدخى والشعى وعطاء خراسال والزهرىوا حكم و 
"مادوايوجديفة و اصق‌بن‌ر اهويهوايوثوردليلداماذكرةاليصدف. 
(فر فیا اهل الكداب ف دار حرب حلال كزبآحهم ل دار الاسلام وهلا لاغلاف فيه ونالل‌این 
البدزرالاجماععليه.(المجبوعصه 6 
وقأل العلامة القرطى ی :السادسة.واما ذبيعة نصارى بنى تغلب و هيح كل دحل ل الرهودية 
ٍْ دالنصرانية . فکان على اھ یدبی عن ذينح بای تغلب لانهم عرب ويقولانهم لھ يتمسكوا بھی من 
انصرانية الابغرب الجر وهوقول الشافى وع هذا فليس يه بى عن ذبا الدصارى المحققين مهبم و 
ههور الامة ف رة کل نص رای حلال‌سواء کانمن بای تغلب او غيرهم و كلك الیهودیو احعج ابن 
عماس با قول تحألى (ومن يتولهم مدكم فأنه مہم لو لم تكن ينو تغلب من النصارى الا 
تول م اياه ملا کل ىذياتحهم. (الجامع لاحكام القرآنص» ج) 


احسن الفتاوى فاسی, جلدهفتم ۳۲ کتاب الصید والذبنع 

وقال الامام الاجل ابن العرن ی : وقن قلت لشيضهدا الى الفتح المقدسی: اهم ی لكرون غير 
له ایهم مایم و قن جعلهم فلتي علي ن كأن قب لهم مع عليه > الهم (احكام القران ص جح 

وال الشيخ مدان يوسف ابو حیان یل : والظأهر حل طع امهم سواء سموا عليه اسم لله ام اسم 
غير وبه قال عطاء والقامم بن بحصر#والشعبى وربيعة ومكعول واللیمف و شهب ال ان الکتای اذالم 
یل کر اسم الله على الزبيحة وذكر غيرالثه لم و کل وبه قال ابوالدرداء وعهادقاين الصامى وجماعة من 
الصحابة وبه قال ابوحديفة و ابو يوسف و من و فرو مالك و كر الدضصی والفوری اکل ما ذم واهليه 
لغيراله(البحر المحيط ص ج) 

وقكل القاطى محمد ثداء الله ایا : مسالة : لوچو دى على اسم عزير و نع ال على اممعيسى 
لا يحل اكله عدردا قال فى الكفآية انما يمل ذبيحة الکتای فما اذالم یل کر وقمع ال اسم عرير او اسم 
المسيح وامأافا کر فلا عل كب لاحل ذبيحةالمسلم اذا كر وق الل اسم غير اه تعالىلقوله تعال 
وما اهل به لغير انل ىال الكتا ى كلكلا يكون ام م حال المسلم. 

واقآل اليغوى اختلف العلماء هله المسألة قأل ابن عبر لا يحل وذهب! کثر اهل العلم الى انه يحل 
وهو قول الشعبى وعطا موالزهرى ومكحول سكل الشعبى وعطا معن الدصر الیل بام المسيح قال بعل 
فأن الله تعاى قلاحل ذبآشهم وهو يعلم ما يقولون و قال الحسن اذا ذم الیبودی او العصر ال فل کر اسم 
شیر الله تعا لو انم تسيع فلا تا کله‌وا فا غاب عدك فك ل فق لاحل له لایر 

قلمسوالصحيح المغحار عدرد اهو القول الاول يعنى فباخالکتا تار كاللتسبية عامدا او غير اسم 
لله تعالى لا يوكل ان علم لك يقيدا او كأن غالب حالهم ذلك وهو ميل النهى عن اکل ذبائح نصاری 
العرب و ممم قول على که لا تأكلوا من باح نصاری بای تغلب فا مهم لم يتمسكوا من الدصرانية بشىء 
الاابش رجهم القمر فلع ل علي که علم من حالهم انهم لا یسیون الله عدد للم ا وي يحون عل غير اسملله 
تعألفكذا حكم نصارى العجم ان كأنعادعهم الل عل غير اسم اله تع أل شألما لا بو کل ذبيحعهم ولا 
شك ان الصا ر ىف هلزا الرما نلا يوون بل يقدلون الوقن غأليا فلا يحل طعامهم (التفسير البظلهری 
صدج) 

از تحریرات مذ کوره امور ذيل ثابت شد : ۱ 

(۱) قول حلت امام شافعى رحمه الله تعالی را در متروک التسمية عمداً خرق اجماع قرار 
دادن محل نظر است مخالفت نمودن چنین امام جلیل القدر قرین قياس نیست قبل از او از 


احسن الفتاری«فارسی, جلد عنام ۳۳ كتاب الصید والذبائج 
محابه رضی الله عنهم وتابعین وائمه مذاهب نیزچنین قول منقول است. 

(۲) بعض شوافع ترك تسميه عمداً وخوردن چنین ذبیحه را مکروه گفته اند که مراداز 
آن کراهت تنزیهی است . 

لان كراهة الصعريم تداق احلة و هی ثابتة عدرهم بلاغلاف. على انبم یدکرون درجة کراهة 
الععریم بين حرام و كراهة العئزيه كما يدكروندرجة الواجببين ا حرام والمستحب. 

(7) ذبيحه نصارى برای تام مانند بنى تغلب را حضرت علی قث حرام قرار داد اما جمهور 
فائل حلت آن اند. 

(4) اكر نصرانى در وقت ذبح اسم حضرت عيسى عليه السلام را بكيرند باز هم ذبيخه 
حلال است زيرادر عقيده انها مصداق الله وعيسى یک جيز است اگر الله بگویند مرادانها 
عيسى عليه السلام باشد واگر عيسى بكويند نيز مراد آنها الله ميباشد پس اگر اسم الله تعالى 
را بكيرند يا اسم عيسى عليه السلام را ذبیحه آنها حلال است اين دليل آنها قوی بنظر رسد 
اما معهذ جمهور آنرا حرام قرار داده اند. 

(۵) کتابی قصداً اسم الله تعالى را ترك نمود اما اسم غير الله را نيز نگرفت در حلت ان 
اختلاف است عندالجمهور حلال است. بس ثابت شد كه در عمداً ترك تسمیه نسبت به فعل 
مسلم فعل كتابى اهون است عند الجمهور اول حرام است وثانى حلال. 

علاوه از اين متروك التسميه جاهلاً حلال است دوهم اينكه علم اهليت ذابح شرط نيست 
(ردالمحتار) شخصاً من از باكستان تا روم مراكز نصاراداديدم وتحقيق نمودم كه بوقت ذبح 
بسم الله نميكويند واسم حضرت عيسى عليه السلام را نيز نميكيرند بنا بر اين تفصيل اند ک 
امكان دارد مكر از تحقيق معلوم ميشود كه ذبح با طريقه اسلامى را ضرورى نمى بندارند با 
كدام شكل ديكر زدن سر حيوان را كافى ميبندارند واين معمول انهاست كردن مرغ رامى 
کنند که ذبیحه آنها در موقوذهء حرام داخل است درسوال تحريرات درحصه ذبح در ممالک 
اسلامى فقط احتمالات است يا جزئیات معدودی در صورتیکه نزد اهل کتاب اين وقائع 
رم وحقائن است فافترقا.والله سبحانه وتعالی اعلم. > ا /رجب ۲۵۱ ۱هجری 


آحسن الفتاوى (فارسي جلد هلت )لم كتاب اليد والذبالح :التجوهرة الفروم 


رار 
اللكآ#ما بين اللبة واللحيين (الريف) 
2 وو و 
الجوهرة الفر و8 
فى هكم الذبح فو ق العقدة 
اکت ان نھ ن وی اادد من تو فة شو جت ف س رنه ر 
الجوهرة الفردة 


تاريخ تاليف : ۸۳۸ ذی الحجه. سنه : ۱۳۷۲هجری 
طبع اول : ۸۲۳ جمادی الثانیه سنه ۱۳۷۹هجری. 


مندر جات : 

© دلائل مستحلین ومحرمین 

* توقف علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی 

۰ توقف حکیم الامة رحمه الله تعالی 

© اختیار توقف امداد المفتین 

۰ مشاهده مؤلف رحمه اله تعالی وطبق آن فتوی بر حلت 

© مشاهده حضرت سهارنپرری وطبقه آن فتوی بر حلت» 

© رجوع حکم الامت رحمه الله تعالی از توقف وفتوی دادن بر حلت . 


تحقیق ذبع فوق العقده 
سوال : آیا با ذبح فوق القعده ازنگاه شرع ذبيحه حرام ميشود يا خير در پرتو شریعت اين 
مسئله را توضیح نمائید؟ پیدواپآلبرهآن‌توجرواعددالرهمن» 
الجواب باسم ملهم الصواب : در این مورد نتهاء کرام اختلاف دارند. 


۵ . الفتاوى بففوسى, جلد هفد ۳۱۵ کتاب الصيد والذبائح الجوهرة الفردق 
اجسن 


مستحلين عموم حد يث : (اللكا#ما بين اللمةولاهیین) در کتب فقه عبارت مبسوط 
رز الل ما بين اللمة واللعمین) استدلال نموده اند وقايلين حرمت حديث : (افر الاوداجعا 
مده) تخصیص میدهند زیرا اوداج اسم جمع است كه اقل درجه آن سه است وبا ذبح نرق 
ارینده سه رگ قطع نمیشود لذأ حرام است . 

مبارت جامع صفیر : (لا باس پالل لاحل ق کله وسطه واعلادواسفله) 
وسار ت ننوبر الابصار : (وذكأ8 الاختمارذع بين الحلقواللبة) ‏ 

نيز مويد آنست زيرا بالای عقده حلق نیست : 

ملق الاصل الحلقوم كما القاموساىمن العقدةالى ميا الصدر (ردالمعتار جه) لذا قائلين 
حرمت فکر دارند که حدیث : (اللكأةماييناللبةواللعيين) وعبارت مسبوط : (الل‌مابین 
اللبةواللحين) مقيد است با تحت العقده . 

بستحلین میگویند که باذبح فوق العقده عروق منقطع میشود وعبارت جامع صغیر وتنویر 
نيز فوق العقده را شامل میباشد مانند يكه اطلاق (حلق) بر ما فوق العقده نيز میشود. 

و کلام التحفة و الکال و غيرهما يدل على انا حلى يس تعمل ل العدق بعلاقة الجرئية فألمعنى بین‌میدا 
الى ای اسل العدق كمأ القهستال(ردالبحتارج6 

بارت جامع صغير : (لا پأس بألل فى | حلی و سطه و اعلا و اسفله والاصل فيه قوله عليه الصلوة 
والسلام اللكأ8 ما بين اللبة واللعیین) دليل واضح است براينكه لفظ حلق مافوق العقده را 


ثامل است . 
ازنفصیل مذ کور دانسته ميشود كه اختلاف بنا بر این ست كه آيا با ذبح فوق العقده عروق 
فطع ميشود ياخير ؟ 


علامه شامى بعد از بحث ميفرمايد از اهل تجربه برسيده شود يا مشاهده شود كه آيا با 
ع فوق العقده عروق منقطع ميشود يا خير؟ 

مين است نظريه امداد المفتين وامداد الفتاوى بنده كله گاو مذبوحه راخواستم ديدم كه 
علفوم مری هردو بر عفده خاتمه می يابند ياذيح نمودن فوق العقده منقطع نميشوند. 

"هر اذ آن تائيد قائلین حرمت ميشود جراكه نزد امام مالك رحمه لله قطع عروق اربعه 


کتاب الصيد رالذبانح ا#جوهرة الفريم 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد هفد 


حلقوم. مری وودجین شرط است. 
نزد امام احمد وشافعی رحمه الله تنهاحلقوم ومری را قطع نمودن ضروری است . 
وبر قول امام ابويوسف رحمه الله قطع نمودن حلقوم. مری واحدالودچین واجب است . 
امام محمد رحمه الله ميفرمايد وقتيكه خصه اكثر هريكى از عروق اربعه قطع 
شوذكافى است. 
يك روايت امام صاحب امام محمد رحمه الله است وقول مختار ومفتى به امام صاحب 


اينست كه بلاتعين فطع سه عروق ضرورى است علاوه قول مختار امام صاحب همه ائمه 
باشمول امام صاحب در یک روایت قطع مرى وحلقوم را ضروری ميبندارند وبر قول مختار 
ومفتى به اولاً فطعم سه عروق ضروری است ودر ذبح فوق العقده تنهاودجین قطع شود حلقوم 
ومری منقطع نشود لذا مذبوح فوق العقده بالاتفاق حرام است. 

اما بعد از نظر غائر معلوم ميشود كه با ذبح فوق العقده نيز عروق اربعه قطع شود بنا بر 
جند وجوه. 

(۱) مراد از قطع قطع العروق من الوسط نيست بلكه قطها من الراس او من الصدر است. 

قآل المقرسى قوله لم صل قطع واحدميبجيا مدو ع بل لاف الواقعلاناليراديقطعهافصلهباعن 
الرأساوعنالاتصالباللبة-آ8(ردالبعتارجة) 

ومراد از و ذبح فوق العقده انفصال العروق الاربعة عن الرأس است. ‏ , 

(۲) واگر مراد از قطع قطع العروق من وسطها باشد بازهم در صورت ذبح فوق العقده 
مرى وحلقوم قطع ميكردد حلقوم بنا بر اينكه حلق اكر كه حقيقتاً بر عقده ختم شود اما 
اطلاق حلق وحلقوم بر مافوق العقده نيز شود طبقيكه بیان كرديم- 

در اشتراط قطع حلقوم جند قرائن برعموم حلقوم : 

(۱) حديث : اللكأقمابيناللبة واللحوین. ۱ 

(۲) عبارة جامع الصغير : لابأس لا حلى كل وسطه واعلاةواسفله الاصل فيه قوله عليه الصلؤة 
والسلام ال لكأقمابيى الليةواللحيين. 

(۲) عبارت مبسوط : الذبح ما بين اللبة واللعيين . 


. الفتاو ی ارسي جلد هف ۳۷ کتاب الصید والذبائح الجوهرة الفرية 
جسن 2 


(4) مراد از قطع حلقوم توحيه اخراج الروح است واين مقصد باقطع مافوق العقده نيز 
حاصل ميشود. 

وباذبح فوق العقده مرى از ينجهت قطع شود اكه بر عقده حلقوم ومرى متحد شوند 
وسوراخ مافوق العقد: مجموعه مري وحلقوم باشد وآن سوراخ كارهردو را انجام دهد مجری 
نفس رملف هر دو همین است لذا قطع آن شامل باشد بر قطع مری عدم انقطاع مری وقتی 
زم آید که سوراخ مری نزد عقده كاملاً بند میشود وسوراخ مافوق العقده را شامل نمی باشد. 

بس وقتیکه سوراخ مافوق العقده.شامل است بر مری وظیفه مری را نیز انجام میدهد وبا 
فطع آن همون مقصد حاصل ميشود که با قطع مری حاصل می شود یعنی قطع مجری النفس 
للتوحیه فى اخراج الروح هیچ توجیه نباشد که قول نموده باشد بر عدم انقطاع مری وشرط 
فح تحت العقده را ازنزد خود اضافه نموده در حالیکه در کلام الله وكلام رسول الله اين قید 
نبامده است . 

(موم الک مابین اللبية واللحيين) دلیل است که در ذبح فوق العقده همه عروق منقطع 
ميشود که قطع نمودن آن ضروری است. 

لذا ذبيحه فوق العقده با اتفاق همه ائمه رحمهم الله حلال است. 

اكرفرضاً قطع مری را مستقلاً تسلیم کنیم باز هم بنا بر قول مفتی به ومختار امام صاحب 
عروق لائه حلفوم وودجین منقطع ميشود. 

(۳) فرض محال اگر حلقوم ومری را تا عقده تسلیم كنيم وما فوق العقده یکی انها را نيز 
نسليم نكنيم باز هم نظريه حدیث حلت ذبيحه فوق العقده ثابت میشود زیرا که عموم الذكاة 
مابين اللبة واللحین آنرا شامل میباشد واو فر الاوداج با آن منافی نیست چراکه درجه اقل 
أبداج ثلائه باشد وعروق ثلاله فوق العقده نیز موجود است يك سوراخ مجرای علف ونفس 
در ودجین. 

در حديث ذكرعروق ثلائه مطلقا آمده حلق ومری ذکر نشده مراد از عروق است که با 
فطع آن توحیه فى اخراج الروح وانهار الدم ميباشد. 

بس اكراطلاق حلق ومری برمافوق العقده نشود باز هم بهر. كيف عرق موجود است که 


احسن الفتاوی فارسی, جلد هفتم ۳۸ کتاب الصيد والذبائح:الجوهرة اف روز 


قطع آن باعث توحیه فى اخراج الروح میگردد لذا در حالت فوق العقده عروق ثلائه من 
ميشود يس ذبیحه حلال میباشد. فقط. وهذاماجاءل‌فهم هذا الفقير والعلم عدراله الط ۲ الخمير 
رشيد احمد / 3/۲۸یالحجه ۲ے هجری 


OE E E E FF‏ سان 
الحاق 

شش سال بعد ازين تحریر فتاوی مولانا خلیل احمد سهانفوری رحمه الله مطابق فتوی بنده 
بنظرم رسید که بر آن فيصله آخر حکیم الامت رحمه الله نيز موجود بود.فالحمد لله على 
ذلک. مضمون امداد الفتاوی درج ذیل است. 

سوال : جناب.حضرت مولانا مولوی محمد اشرف على صاحب سلمکم الله تعالی : 

السلام علیکم ورحمة الله مطلب كه آنچه در بارهء مذبوحه فوق العقده فتوی او شان باشد 
از ان مطلع فرمودند و ازمولانا خیل احمد صاحب نیزجواب اسان است.وازمد رس 
دیوبند شریف نیز جواب به اين الفاظ : ۱ 

(الولباه الحوفيق حل الملفوق العقد#8هوالرا گر وایةُ ودرا فقط وله تعال علم, 

کتبه الا حقر عزيز ا ين عفی عدهمقى دار العلومدیوپدند 

آمده است اکنون آنچه بنظر او شان موجب شریعت غراء آمده است ارسال داشته باشند 
تاعند الله مأجور وعندالناس مکشور بوده باشند. 

نقل تحریر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مدظله العالی : 

محترم جناب حاجی شیر محمد صاحب اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ! تحریر فريقين 
در مسئله ذبح فوق العقده رسید که سالهای سال بر آن بحث نموده شد تحقیق چنین است : 

اگر ذبح فرق العقده باشد بس حلقوم ومری قطع نمیشود درست نیست منشای آن عدم 
تجربه است بنگرید حلقوم منتهی نشده برعقده بلکه از طرف سرتا بالا رفته لذا اين دعوه که : 


احسن الفتارى «ففرسی, جلد هفتح ۳۹ كتاب الصید والذبانح الجوهرة الفرمة 

نهايت تعجب انكيز است واو جنين قول است كه تائيد آن ازكتاب الله وسنت رسول الله 
نيامده بلكه حدیث الذ كاة مابين اللبة واللحيين مصدق انست در اين مورد مولانا محمد سعيد 
تحرير كامل درج نموده اما جهت اطمينان شما جند سطر را از مبسوط شمس الائمه سرخسی 
نقل میکنم : 

وان حر المقرة حلت و یکرت كت كما بیدا ان السنة ل المقر الل قال الله تعالى ان الله يأم ركم ان 
توا بقر قلاف الابل فألسنة فيه العحر و هلا لان موضع الدحر من البعيرلا حم عليهوما سوى ذلك 
من حلقه عليه حم غلیط فكأن الدحر ل الابل اسهل قاماق المقر اسفل انلق و اعلاكفا للحم عليهسواء 
كيا ل الغدم فالخ فيه ايسر والمقصود تسييل لدم والعروق من اسفل ام الى اعلاة قألمقصود 
»سل بالانطع ل ای موضع كأن مده فلهزا حل وهو معنى قوله الل کالم بين اللمة و اللحيين ولكن 
ترك الاسهل مكروتا کل جنس لما فيهمن زياد يلام غور محدا جلیه(مبسوط جرء» كتا ب الذبائٌ) 

الجواب من اشرف على : بناى دليل حلت وحرمت در ذبح فوق العقده در اين است كه 
آیا مرى وحلقوم قطع شود یا خی جشاهده تابث لبود كه قطع شود بسن جک واده شود بز 
حلت قبلاً بنده حکم حرمت آنرا نموده بود لذا از آن حكم رجوع نمودم. 

۲۳ رؤيقعده. ۳۳۹ هجرى ( ترجيح خامس ص ۱۲۲) 
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احسن الفتاوی ظارسی, جلد هفتم 


ا کے 
(ل نیعم نار ج(العرآن) 


حرمة المقعاص بر مية الرصاص. 
ررجواب یک تحریر بر حصه حلت شکار با مرمی تفنگ اثبات حرمت با نصوص قر آن ؛ حدیث ؛ فقه ودلائل عفليه, 
بحث مفصل بر شکار تفنک 

سوال : شخصاً بنده در اين مورد اشتباه دارم كه آيا شکار با تفنگ مانند حکم مرمی 
بالسهم وبا شروط المعهوده حلال است ويا حرام با دلائل مایانرا مطلع سازید وتحت دلائل به 
موجب فأنظرال ماقال ولاتدظر الی‌من‌قال فیصله صادر كنيد باوجودیکه از دلایل ذیل حلت 
آن بنظر مى رسد : 

(۱) قل احل لکم الطيبت و ما علمتم من الجوارح مکلمین تعلمونهن هما علمكم له فکلوا ها 
امسكن عليكم واذ کروا امه علیهالايار 

ماده جوارح جرح است در تفسیر آن نزد امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی زخم و خروج دم 
با شکار کلب شرط است که از آن دانسته میشود که در ذبح اضطراری مدار حل خروج 
الدم است واین سخن در تفنگ به درجه كمال موجود است. 

(۲) در حصه معراض حديث عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی اله 
عليه وسلم فرمود :کل ماغرگ ومآ اصاب بعرهه فقتل فالفوقیل فلا تأكله ( بخاری ج اص ۸۲۳) 

در منجد آمده است : خرقه پال رح طعده‌طعدا خفیفا 

(۳) ما مپرالرمروذ کر اسم کل ليسمع الس والظفر امدیسف(داری ج) 

این حديث در حصه ذبح اختیاری ست که در آن استثنای سن وظفر معلوم میشود که در 
ذبح اختیاری علاوه انها را لدم خصوصیت اله را نیز دخل باشد بخلاف اضطرار که در آنجا 
خصوصیت اله معتبر نيست مدارحل فقط انها را لدم است (بأىآلة كأن) زیرا اگر با دندان 


امن الفتاری«فارسی» جلد هفتم ۳۳ کتاب الصید والذبانح«حرمة الحقعاع, 


رناخن بازوسگ اگر (عدرالقررة على الركوة الاختهاريه) ودجین مری .وحلقوم کدام حیوان 
فطع شود باز هم حرام است وعند الاضطرار مثلاً در وقت شکار اگر بادندان وناخن باز ويا 
سگ خروج الدم موجود شود بس حلال است. 

نهمیده شد که در ذبح اختیاری خروج الدم مع خصوصية الآله ضروری است ودر 
اضطراری فقط خروج الدم کافی است . البته اين ضرور معلوم نمودن در کارست که موت 
منسوب باشد بسوی جرح وخروج الدم نه بطرف دق وثقل كما يدل عليه لفظ الجوارح فى 
کتاب الله. 

اگر دق وثقل موجب موت گردد ا خروج مقدار قلیل خرن حلال نباشد.صرح به 
قاضيخان فى فتاراه وسائرالفقهاء رحمهم الله تعالى  :‏ . 

صاحب هدايه قانون نهاده : والاصل هل المسآئل ان الموت ان كأن مضافا الى اجرح بيانين 
کان حلالا وان کان مضافا الى العقل بيقين کان حرام وان وقع الشك ولا يدرى مانت با جرح اوبالغقل 
كل حرام احتياطا (كتاب الصید) 

بس ديده ميشود در تفنگ با وجوديكه زخم وانهار الدم کامل است.أيا در اينجا موت 
مضاف الى الثقل والدق هست يا خير ؟ 

ازتجربه ومشاهده ثابت است که در وقت خوردن مرمي محسوس هم نشود وقتيكه خون را 
دید يا از زخم درد شروع شد قطعا علم نداشته باشد که من با مرمی خوردم اين عجیب دق 
رثقل است که مرمی خوردن را محسوس نکند بلکه اين دلیل است بر تیزی آن اضافه از حد. 

این نبز مشاهده است اگر يك تحته را چنین ایستاد كنيم که بافشار اندک بیفتد اگر آن 
دابا تفنگ بزنید مرمی از او خارج ميشود اما تخته نيفتد. 

اگر دق عنيف مى بود طبقيكه علامه شامى در كتاب الصيد تحرير نموده پس: قايم ماندن 
نعته جكونه سکن باشد فهميده شد كه موت در تفنگ مضاف شده بسوى زخم. 

)٤(‏ شامى :ج : ۵ كتاب الذبائح : وق المدحعن الكفاية ان سال بها الدمتحلوان تهمرله 

وفتيكه ذبح اختيارى بالناردرست شد كما تدل عليه هذه العبارة بس جواز اا 
بطريق اولى درست است . 
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وقتیکه سرد شود بیفند در آب هيج پیش روی کرده نمبتواند دانسته شد که مرمی در وقت 
اصابت با حیوان مانند انكار باشد که در آن حدت وحرارت میباشد پس اين در حکم اخراج 
دم میباشد در غير آن در صورت سرد شدن بادق وثقل محض آن قطعاً كدام نفس نميره 
کماهو مشاهد. 

(۵) امام ابرحنیفه رحمه الله تعالی در قتل بالمثقل قصاص راراجب نمیکند جارحه بودن 
اله را ضروری میداند باوجود آن در هدايه وغیره آمده اگر کسی را با جو پ‌تراز ور میزان 
بزند وزخمی كلد و از آن خون بر آيد بس موجب قصاص ميباشد. 

باوجودیکه در آنجا جهت (ما یدرر-پالهرهانی احتياطاً) در آن سقوط میباشد نه وجوب در 
اینجا باذیح اضطراری وسهم وحيوان شکاری حیوان زخمی شده در حلت رخصت گردیده 
ودر اين رخصت تساهل فى الشروط منظور نظر میباشد. 

اين دليل نیست تنها تبرعاً تقدیم گردیده است : 

)۶( در عصر آنحضرت صلی الله عليه وسلم عادة تير معراض سك .باز وغیره عادت برد 
در شکار از اینجا تسهیلاً بشرط الجرح در ابن جيزها حیوانات شکار شده در حکم حلال 
گرفته مشیدند. 

ونزول ما علمتم می گردید : “ولوطعدس ل أله الأجرأعدكرواةالترملى” ارشاد شده. 

باوجودیکه در شکار اين چیزها (قدرقاعل الل805الاختمارية غالبا حصول) میباشد . موت 
فوری در اینها نباشد اخراج دم نیز ناقص میباشد. 

بس از کبوتر گرفته تا به آهو شکار با تفنگ میشوند که در آنها قدرت على الذکاا 
الاختيارية شاذ نا در میباشد واخراج الدم نیز کامل میباشد. 

بس باوجود این ضررت شدیده تمیز الدم المفسوح باکمل وجه وهوالمقصود را حرام قرار 
دادن که بر اين معنی است که در این عصر مردم از رخصت خداوندی متمنع نشوند. 

اين درست است که بلاوجه در عصر جدید وبا آلات جدیده در احکام ترميم نمودن الحاد 
وزندیقیت است وخلاف عبارات وارشادات فقهای کرام نافذ نمودن کدام حکم نیز خالی از 
فتنه نباشد لیکن در موجودیت دلائل شرعی تحت اصول مقرره فقهای کرام فکر نمودن بر 
کدام مسئله نيز قابل ملامت است غور وفکر نکردن بر آلات جدید وضروریات زمانه وقیاس 


احسن الفتأویفلرسی, جلد هفتم ۳۳۳ کتاب الصيد والذبالع«حرمة المقعاص, 
نبردن مرمی تفنگ بر بندقه طين سبك دوش شدن شان علماء نیست. 

بازهم در تفنگ تنها با مرمی وبرچه شکار نشود بلكه با مرمی نو کدار نوک کار توس که 
كم از نوک مقراض نیست همه را در يك حکم گرفتن چگونه درست باشد. اين خیالات 
بادلائل فوق تحریر نموده شد شمایان بعد از فکر در آن مایان را باجواب سر فراز سازید 
بلكه يكبار هر آنينه بر کنونشن علماء پاکستان مفریی تشریف آورده ممنون سازید شرکت 
شمایان نهایت ضروری است. والسلام 

محمون عفاائله فنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان 

الجواب باسم ملهم الصواب : مراد اين تحرير تقريباً مانند تحرير مودودی صاحب در 

رسائل ومسائل صفحه ۱۰۶ هست بس آن تحرير مودودی صاحب نیز زیر بحث قرار داده 
شوداولاً آن جملات (۱) رانقل نموده که ضرورت است بر بحث نمودن بر آن : 

(۱) حيرت است مرا از كجا معلوم كرديد كه بر حرمت شکار تفنگ امه اربعه متفق اند 
آیا در عصر ائمه اربعه تفنگ ايجاد شده بود بس مسائل استنباطى از كدام مسئلهء تخريج 
شدهء انمه واخراج حكم از آن چیزی وحكم فقهاء بعدى جيزى ديكرى است . 

(1) قسم دوم يعنى حيوان ذبح اضطراری در اختيار ما نميباشد مثلاً حيوان دشتى ويا 
حيران اهلی که ترور شود ودر حکم وحشی می آید ا 0 
أن شرط طريقهء مقررهء زکوة آداء نگردد پا حيوانيكه بناء بر کدام علت قريب المت 
باشد وتا يافتن چاقو جان دهد. 

(۳) در قسم سوم یعنی ذبح اختیاری ضرور است که با الهء تيغ دار حلقوم آن تاحد 
نرخره قطع شود وريشه های بریده شود و دوم یعنی ذبح اضطراری در حیوان آنقدر خرق 
کافی ست که از آن خون برآيد. 

در این سلسله نصوص را از کتاب وسنت بالترتیب درج نموده ايم : 

(۱)- احللكم الطييمسوماعليتم من الجوارح- ۱ 

(1)- كل ماغرقومااصا بيع رضهفقتلفأنهوقيزهلاتاكه(متفوعليه) 

(؟) دافع بن خديج ميفرمايد عرض نمودم يارسول الله صلی اله عليه وسلم فردا بادشمن 
ابه دار ر يم وجاقو نباشد تا حيوان را با آن ذبح كنم آيا با بارجه جوب بانس ذبح كنيم رسول 


احسن الفتوی فارسی جلدهفتم 2 سس 
الله صلی الله عليه وسلم فر مود: ما ادهر اليم ود کر سمل کل لهسعالسن والظفر (متفوعليه) 

ازينجا معلوم شد كه شی اصلى آن آله نيست كه از آن کارگرفته شود بلكه در تکمیل 
زكوة وذبح تنها این است كه خون ریختانده شود در تائيد آن حديث حضرت عدى بن حاتم 
رضى الله عنه که برسيد : يارسول اگر کسی از ما شکار را بيا رد ونزدش جاقو نباشد آيا با 
پترهء جوب تيغ دار آنرا ذبح کند ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود : (أمرر الرم عا 
هی واذكراسملله). 

(4) لوطعسسق قله الاجر أًعدك(ترملي.ايوداؤد لساق. ابن‌ماجه‌داری) 

از اینجا ثابت شد كه شئ اصلى آن نيست كه از آن كار گرفته شود بلكه تنها باكوبيدن 
باره كردن جسد است كه خون رااز آن جارى كند. 

٠‏ (۵) كعب بن مالک رضى الله تعالى عنه ميفرمايد گوسفندان مادر مقام سلع ميجريد یک 
كنيز ماديد كه يك كوسفند ميميرد بس على الفور يك سنك راميده کرد وتوسط آن او را 
ذبح كرد رسول الله نيت اجازه داد به خوردن آن ( بخاری ) 

(۶) عطاء بن يسار ميفرمايد شخص از بنى حارثه نزديك احد در يك وادى شتر چرانی 
ميكرد دید كه يك شتر در حالت جان دادن است جيزى را نيافت که شتر را بدان ذبح كند 
يك ميخ خيمه را گرفت وآن را ذر گلوئی شتر كوبيد تا آنكه از آن خون ريخت بس آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم را مطلع ساخت رسول الله اجازه داد بر خوردن آن ( ابوداؤد. موطا ) 

(4) ستره هانی سنك ميده شده نيز در تعريف حد دار ميآيد اما ميخ نوكدار جوبى را در 
زمرهء أله تيغ دارد أوردند ظاهر است. 

(۵) مرمی وقتيكه با قوت از تفنگ بر آید وقتيكه بارفتار سریع بسوی نشان تفنگ تقريياً 
بنج صد ذراع فى انيه رفتار دارد بناء بر آن کدام سنگریزه سرد پنداشته نشود بلکه ملائم 
خاص وتقريباً نو کدار ميباشد که جسم را پاره ميكند و در آن داخل شود. 

بحث بر عبارات مذ کور : 

بناءه حلت شکار نفنگ اين قرار داده شده است که در ذبح اضطراری خصوصیت آله 
شرط نیست اين خلاف تصریحات ائمه اربعه است. 


قال الحافظ العو ىوق (قوله وما اصابه بعرضه) بفتح الغين يعتى يغير طرفه الح فلا تاكل یه قال 


احسن الفتار ی فارسی, جلد هفتم ۳۲۵ کتاب الصید والذبانح حرمة العفعاص, 


ابو حديفة ومألك والهافس والغورى واجریواسعاق يي و قال الشعبى و ابن جمیر يو كل اذا خرق و بلغ 
إلبقاتل! #(إعدةالقارى ج:ص») 

از تقابل قال الشعبى - الخ معلوم ميشود كه غير محدد اگر هر قدر زخم تيار كند باز هم 
انمه اربعه قائل حرمت آن اند. 

ولال احافظ العسقلا لو و حاصله ان السهم و ما ل‌معداهافا اا ی 
رلك ذکاته و اف اصابهبعرضه‌لم بحل (ا ی ان قأل)قوله يعرضهبفتح العين ای بغیر طرفه المحددوهو 3# 
لاجيهور ل التفصيل الم ل كوروعن الا وز اعی‌وغیر تس فانهام الشام حل كلك(فتح المآری ص6۰۰ 

اگریکی ازائمه اربعه خلاف جمهور میبودحافظ رحمه الله تعالی هر آئینه ازاو نام آورمیشد 

پس چنین گفتن که اين مسئله خلاف انمه اربعه نیست بلکه خلاف فقهای مقلدین ائمه 
اربعه است درست نیست البته اگر از خصوصیت اله انکار ورزیده نشود بلکه آنرا تسلیم 
کنند وشکار تفنگ را توسط کدام اجتهاد حلال پندارند يس اين فائل بگرید که من مخالفت 
ائمه اربعه را نکرده ام بلکه مخالفت فقهائی مذاهب اریعه را کرده است بر عدم اشتراط 
خصرصیت آله چقدر دلائل تقدیم نموده شد یکی از آن هم صراحتاً مثبت دعوه نیست در آن 
الفاظ جرح حرق انهار الدم امر را الدم طعن وغیره آمده در حالیکه در ذبح اختیاری نیز 
جنين الفاظ انهار الدم امرارالدم وغیره وارد شده طبقیکه بالاتفاق در ذبح اختیار اين الفاظ 
دال است بر جارح ومنهر الدم بودن آله بالطبع واين شرط متفق عليه است بس جه دلیل 
است که در ذبح اضطراری بعینه از اين الفاظ دلالت آن خارج نموده شود بالخصوص 
رئتیکه انمه اربعه رحمهم الله تعالی نيز اين دلالت را ملخوظ داشته اند كما مر. 
اگر در اين الفاظ بالطیع جارح وبر منهر الدم بودن آله دلالت نباشد بس در ذبح اختیاری اين 
رط از کجا آمد شرط حدت آله در ذبح اختيارى غالباً منصوص نیست محض از الفاظ 
بانند امرار الدم مستنبط است ودر ذبح اضطراری نيز بعینه علاوه وارد شدن اين الفاظ اين 
شرط منصرص است. 

عن عدى حا تم 5 قال سألت البی لاعن صينالمعراض غقال ما ا صاب بر فکله و ما اصاب 
"رضه‌نهروتیل مداری جص ج) 

اگر جرح آله غير محدده آنقدر باشد که در آن موت مضاف الى الثقل نباشد بلكه مضاف 


احسن افتاوی‌فارسی جلدهفت ۳۶ کتاب اليد والذبالج حرمة المففاص, 
الى الجرح وامرارالدم باشد موجب حلت میگرده بس مطلقاً بر مصاب العرض والبندقة 
وحکم حرمت نموده نميشد بلکه صورت مذكوره لازماً از آن مستثنی میبود زيرا در اصابة 
العرض واصابة البندقة اين صورت ممکن ومحتمل است مع هذا در روایات بلا تفصیل 
وتفریق مطلقاً حکم حرمت آمده. 

ولا تاکل من المعراض الا ما ذ كيت ولا اكل من المددقة الاما ذ كيت روا حمس (نيل الاوطار 
ص( 

دليل الث یعنی حديث رافع بن خديج را مودودی صاحب متعلق ذبح اضطراری فكر 
نموده وبر آن بر اطلاق آله استدلال نموده در حاليكه اين حديث در مورد ذبح اختیاری اسث 
شخصاً مودودی صاحب كه كدام صورتها را در حصه ذبح اضطراری بیان نموده مضمون آن 
حديث یکی آنرا نیز شامل نيست اگر مودودی صاحب بداند که اين حديث متعلق ذبح 
اختیاری ست پس هر آئینه از آن الفاظ بر خصوصت آله استدلال مينمود واز ما انهر الدم 
بالطبع جارح ومنهر الدم را مراد میگرفت. 

آیا این بی انضافى نیست که يك لفظ در يك موقعه بر يك مفهرم دال تسلیم نموده شود 
ودر موقعه دوهم بلا دلبل وبلا قرینه صارفه از آن دلالت انکار ورزیده شود. 

مودودی صاحب در ذبح اضطراری چنین حیوان را نیز داخل نموده که بناء بر کدام علت 
قريب الموت گردد وبعد از تالاش چاقو امکان موت آن باشد بناء بر آن او در دلیل خامس 
وسادس روایات كعب بن مالک وعطاء بن يسار رضی الله عنهما را ذکر نموده در حالیکه 
داخل نمودن چنین حیوان در ذبح اضطراری نهایت بعید است تحقیق اقوال دیگر انمه را 
بنده نکرده البته یک قول مرجوح مشائخ حنفیه رحمهم الله است مگر در حصه موقوذه متردیه 
ومنخنقه درشرط الاماذكيدم بعد از اين منصوص هیچ امکان نیست . 

بس مودودی صاحب سنك ميده شده را تيغ دار گفته واز حديث کعب بن مالک رضی 
الله تعالی عنه استدلال جه معنی دارد ؟ 

مودودی صاحب بین تیغ دار ونوكدار فرق نموده غالباً از استدلال عطاء بن يسار روایت 
نموده از اینجا باوجود انکار نمودن از خصوصت آله تيغ دار بلاخره مرمی تفنگ را در اثبات 
نوکدار كوشيده است که او مراد از تيغ دار چاقو ويا مانند آن چیزی تيغ دار را مفهوم 


احسن الفتاوى فلرسی, جلد هفتم ۳۳۷ كتاب الصید والذبائح حرمة المقعاص» 


گرفته در حالیکه مراد جمهور محدد است اگر جه نو کدار باشد طبقیکه در فتح الباری ص 
۶ ج ٩‏ از عبارت گذشته : السهم وما فى معناه الخ ظاهر شد. 

خلاصه اينكه در اين هر دو روایت ذیح اختیاری هست کمامر در چیزیکه شما نیز شرط آله 
جارحه را تسلم نمودید.وبنا بر آن بر تسلیم نمودن جارحیت ميخ وسنگ تيغ دار مجبور شوند. 

اگر فرضاً بقول شما در اين صورت ذبح اضطراری تسلیم شود نیز از اين روایات اطلاق 
آله ثابت نميشود در هر دو واقعه آله جارحه ذبح صورت میگیرد 

از کوشش نمودن در اثبات نوکدار بودن معلوم میشود که اختلاف مودودی صاحب با 
جمهور در خصوصیت آله لفظی محض است که برندانستن مراد جمهور مبنی است مگر مع 
هذا از اینجا اين دعوه شما خطا است: (من خلاف تصریحات انمه اربعه چیزی نگفته ام ) 

زيرا متعلق خصوصیت آله مطلب تصریحات اثمه اربعه را مانندیکه شما فکر میکند 
شمایان خلاف آن فائل ايد تو به زعم خود خلاف ائمه اربعه رحمهم الله فتوه میدهی اگر جه 
در حقيقت خلاف آنها نباشی. 

اما اينكه آیا مرمی قبل از رسیدن به هدف نوکدار میگردد اگر اين دعوه از مشاهده ثابت 
شود انکار را مجال نباشد ورنه تنها با تخیل اثبات يك امر نا ممکن است . 

(ثالفنلا یی من الحو شيعا . 

بعد از آن بر.آن امور اظهار نظر میکنیم که صراحتاً يا ضمناً پر آن کلام نشده بود. 

قولکم : ازاستثناء سن وظفر معلوم میشود که در ذبح اختیاری علاوه انهار الدم خصوصیت 
اله را نیز دخل باشد. 

اقول : ذبح اختیاری اگر جه باسن مقلوع وظفر مقلوع ممنوع است اما ذبح درست باشد یعنی 
برح حلال است ودر ذبح اضطراری همین آلات است فرق این قدر است که قيد قلع تيسيراً 
فی نمی مان این فرق آله نيست بلكه فرق طريق استعمال آله است طبقيكه قيد تيسيراً در 
سل ذبح اعتباركرده نميشود واگرفرق آله نيز تسليم نموده شود باز هم ذبح اضطرارى خلاف 
فانون نيست بلكه مطابق قانون ذبح بالجارح است. اشكال بر ذبح اختيارى است كه باوجود ذبح 
بالجارح چرا حلال نميكردد؟ در جارح بودن سن وظفر هیچ شبههء نيست. 

فولگم : در وقت اصابت مرمى محسوس نشود. 


احسن الفتاوی «فلرسی, جلد حفتم NTA.‏ 


اقول : هرضرب مفاجاتی اگر با محدذ اشد يا با مثقل ابتداء محسوس نميشود بالخصوص 
وفتيكه آلهء ضرب صغير الحجم باشد وبر موضع قلیل ضربه زند مانند ضرب کمان . 

قولكم : وقتيكه یک تخته چنین نصب نموده شود - الخ . 

اقول : اگر با چبری ضرب داده شود که وزن وحجم آن اضافه از مرمی نباشد شاید آن 
تخته نيفتد تجربه كنيد اگر فرضاً باز هم بيفتد با تجربات يك چیزی مدور بالمشاهده انرک 
محدد ثابت شود اگر تخته بیفتد يا نیفتد مرمی را در هر دو صورت محدد گفته نميشود. 

قولگم : ولو بنار - الخ 

اقول : افتیدن مرمی بعد از سرد شدن بعید از قياس معلوم ميشود وقتیکه کدام چیز در 
تيز رفتار گیر شود آن رفتار او تا يك حد قائم میباشد اگر آن چیز گرم باشد ويا سرد 
رفتار نکردن مرمی در آب به وجه مزاحمت است طبقیکه تير کمان نيز در آب"رفتار نمی 
کند در حالیکه در هوا تاو وبيج میرود. 

يس ابتداء متیقن نیستند که مرمی در حالت حرارت اصابت کند. 

واگرازشدت جرح ظن غالب اصابت در حرارت باشد اين يقين نیست که اين حرارت 
مستقلاً قوة احراق رسيده ويا خير. 

واگر يقين نيز حاصل شود مثلاً آثار احراق معلوم شود يا هدف از مسافه نزديك بازهم 
اضافت موت الى الاحراق قطعى نيست زيراكه بر علاوه آن ضرب شديد نيز موجود است 
وجرح وانهار الدم نيز بسوئ احراق وضرب غير محده منسوب است. 1 

بس تا زمانیکه مضاف الى الاحراق بودن موت وجرح قطعی معلوم نشود حکم بر حلت 
نموده نمیشود. 

كما وردت النصوص ل الرهی الواقع ف الماء بعل الر ی والملدوغ واستديط منجا الفقهاء ينه 
أصلاوفرعواعليهصورا عريرة. 

در اينجا علامه شامى باوجود تسليم نمودن مرمى را محرق فتوى بر حرمت داده است: 
ونصه الا یخی ان اجرح بالرصا صما هو بالاحر اق والفقلبواسطة انرفاعه العديف!ذليس له حدقلا 
يحلوبهافتى ابن هيم .(ردالمحدار جص ہ) 

دراين جا معلوم ميشود كه متعلق احراق مرمى قطب العالم ابو حنيفه عصر حضرت مولانا 


کتاب الصتيد والذبائح خخرمة المقعاص, 


احسن الفتاوى فار سي جلد هفد 
رشيد احمد صاحب كنكوهى قدس شره تجربهء خویش را جنين تحرير نموده : 

از مولانا مملوك العلى صاحب برسيدم که از اصابة مرمى فرمودند بر پخته را نشانه 
كيريد ونكريد امتحان كرد يم هماناكه مرمى از بخته بيرون بر آمد وجيزى آنرا نسوخت بس 
معلوم ميشود كه مرمى ميده كننده است محرق نيست تا زمانيكه ذبح نشود شکار مرمى 
حلال نمی باشد (تذكرة الرشيد : ج : ۱ ص ۱۳۰۹) . 

قولگم : نزد امام ابوحنيفه رحمه الله تعالی در قتل بالمثقل قصاص واجب نیست. 

اقول : (۱) وفتیکه در ذبح اضطراری محدد بودن آله بانص صریح واتفاق ائمه اربعه 
ثابت شد در آنجا قياس راگنجائش باقی نمی باشد. 

(۲) دوهم اينكه از عبارات ظاهرا معلوم ميشود که در وجوب قصاص نزد امام ابر 
حنیفه رحمه الله محدد بودن ضروری نیست تنها جرح شرط است ودر ظاهو الرواية جرح 
نیز شرط نشده. 

قال فهر ح التدويربالة تفرقالاجزاء مدل سلا حومشفللو من حريرو حردمن خشب! لخ 

ول الشامية وروی الطعطا وى 3ال عن الامام يت اعتهار اجرح ف الحدو نحو( الى قوله بو على کل 
فالقتل بالبددقة الرصاص عبرلا هام جنس الحديدو جرح #(درالمتار ج:ص>) 

وايضا لالش ر ح کل ما به الل اقب القودوالافلاو ل حديرغير مردكلسنجقروايتأناظهزهما | هاع راغ 

وى الشأميةذكرهزةالدقول الغلاثة ى وريد انض العكس الكلية وهو قولموالا فلا وهوظاهر 
لانهالمهروط ف اللكأقفرىالاوداتهوا دار الدم وفلكلا مصلبالسلجة! #(ردالمحتارج. صم 
وأيضا ل الهر وان قتله عر يقت ص اناصابه حدامحدیداوظهر لاوجرحه !ماعا (رداليحتار دص».) 

ظهرالمر جارح نيست باوجود آن در صورت وجود اين جرح اجماعاً قصاص است. 

(۲) اگر تسليم شود كه عندالامام رحمه اله تعالى محدد بودن حديد لازمى است يس 
توب قصاص جهت سنجات ميزان مبنى بر قول امام رحمه الله تعالی نیست بلکه بناء بر 
ظاهر الرواية است : لما فى الشأمية (قوله اظهرهما مامد)یداءعی عرم اشتراط الجرح ل الحدينو 
حوة(ردالمعتار جص 

بهر كيف ثابت نميشود كه امام صاحب رحمه الله باوجود 


شرط نمودن محدد غير محدد را 
عندالجرح به حكم محدد قرار داده باشد. 


احسن الفتاویرفارسی, جلد هف ۳۳۰ کتاب الصيد رالذبانح«حرمة العفهای, 
ن وى يك 

قولكم : د درعصرنبی كريم صلی اله عليه وسلم تير . معراض ۰ سگ ال 

اقول : وافعة حتى الامگان كار گرفتن از تسهيل الامر ورخصت بهتر است. 

مگر مخالفت جمهور بالخصوص در معامله حلت وحرمت تا آن وقت جائز نیست تا 
زمانيكه دليل قوی وموجب اطمینان معلوم نشود.اجرژهم على الفتیا اجرژهم على النار اين 
جمله تخويف است. 

قولكم : بلكه مرمى نوكدار كم نباشد از 'نوك معراض. 

اقول : در حلت شکار جنين مرمى هيج شبههء نيست ونه در آن كدام نوع اختلاف 
گنجانش دارد در امدادالمفتين نيز فترى حلت جنين شكار ذكر شده اما اگر چنان مرمى 
آنقدر حيوان كوجك را بزند كه تحمل ثقل مرمی را نداشته باشد يعنى اگر مرمى تيز 
ونوكدار نباشد بازهم از ثقل آن حيوان بميرد بس اين حيوان حلال نباشد. 

قال ف شرح العدوير او يدرقة ثقيلة كات حدة لقحلها بالفقل لا بأكس و لو كأنعلفيفة بها حدةاحل 
لقدلها بتهرح. ول الشامية (قوله و لو كأنى خشيفة) يشير الى ان الفقهلة لا حل و ان جرحت قال 
قأضيخان لا يحل صيد المدرقة وا جر والمعراض والعصا وما اشبه ذلك وان جرح لانه لا حرق الا آن 
یکون‌شی, من ذلك قل حردهو طوله کالسهم (الى قوله)والاصل ان الموت اذا حصل بار ح بیقین حل‌و 
انبالدقل اوشك‌فیه‌فلابعل‌حتًاواحتیاطأً (ردلمحتا رصح 
فقط: وهنا ماجاءل‌فهم هذا الفقیر والعلم عددالهاللطیف الفبير. 

۸ ررييع الاول سده ۲عهجری 


کتاب العتید والذبائح :رفع الحجاب» 


احسن الفتاوى فارسی؛ جلد يتم ۳۳۱ فط 


بس ت 
وتیل اتو و گك ویب ¢ 


و 3 9 و ” 9 
رفع الححاب عن حكم الغراب 
«رجواب یک رساله در حصهء حرمت غراب» 
معذرت 
باگذشتن هر روز فتنهء جدید در دين اسلام در این دور آغاز وتحریر میشود مانند دعوت 
تحرير بر موضوع زیر بحث که احیانا از گوشه نظر ويا از حاشیه قلب گذشته باشد که فوراً 
بى ساخته درد دل به صورت اشعار ذيل بر زبان آيد. 1 ۰ 
جب مق بغداد مين انار کی يغ نام مفتیان شرع مين جارى گی اك جک كلام 
ای یکسا تاس كوا اتات متام علال ... دوسرا ماك كال جرع ے ۲ دم ترام 
ال زماے سك موري لذ ۶ ریا یر مقیان را مره كار ملت يضا تمام 
ترجمه : وقتيكه رسيد بر بغداد تبغ بنام تاتاريان بين مفتيان شرع جارى شد یک جنگ 
كلام. یکی از آنان كفت غراب ثابت وسالم وحلال است. دوهم كفت سياه نول است وحرام 
رفتیکه مؤرخ اين عصر ديد بس كفت مفتيان را مژده كار ملت بيضا تمام. 
مكر الله تعالى كاهى از طرف افراد ناعاقبت انديش جنين مسائل بر خیزد كه به ذات خود 
دالى الله المشتكى - رشيد احمد ‏ 
تحقيق متعلق غراب اهلى 
متعلق غراب اهلى از من استفتاء خواستند اما بناء بر عدم الفرصتى جواب رابراى عزيزم 
مولوى محمد تقى سلمه الله تعالى متعلم شعبهء تمرين وافتاء سبردم.بحمد الله تعالى آنان 
داب شافى وكافى را تحرير نمودند كه ناظرين از مطالعهء آن قابليت او را درك ميکنند. 


0 سید والذبائ ی 
احسن الفتاوى «فارسي, جلد 2 کتاب الصید و پا رفع العجان, 


زاده الله تعالى علما وعملا وصلاحا. «رشيد احمل 

سوال : علمائى شكار پورسند در حصهء حرمت غراب يك تحرير را قلمبند نمودند. 
تحرير جونكه خلاف مسلک جمهور است از اينجا متعلق آن بر عجلت ممکنه تحقيق فرمود, 
ممنون سازید. والاجر عنداله الكريم . 

سوال : آیا غراب ملکی حلال ست يا حرام» بینوا توجروا 

جواب : غراب ملکی حرام ست از جمله فواسق وموذیات ست. در حدیث شریف : 

ف موطاالام ام مالك عن نافع عن عبد له بن ع ر 44 نب سول لله قال مس من الدواب لیس 
عل المحرم فى قتلهن جدا حالغراب والحراقوالعقرب والفارقوالكلبالعقور. 

درحاشيه مصفى على البوطأ قال اليغوى اتفن اهل العلم على انه يجوز للمحرم الدلهزة الاعيان 
.ولاغىء وعليه ق قتلها الاحرام وا حر م لان ریت يشتيل على اعيا نبعضها سبا عوبعضها هوامو 
بعضها لا یرل معنى انسبا عولاهىمن جملة الهوام واماهوحيوا نمستغيف اللحم و تحريم الاكل 
جمع الكل و قالمت الحدفية لاجزاء بانتل مأ ورد فىأ حديمف و قأسوا عليه الزكب و قألوا ف غيرها من 
الفهن والدمر والخنزير و جميع مأ لا یو کل حبه عليه الجراء بقتلها الا ان یبحرثه شىء فیرفعه عن نفسه 
فیقتله‌فلاشی,علیه 

ول البحر معنى الفسق فوبن خبغهن و کثر8الغررفوان, 

در هدایه می آرد : والمراد الغراب الزى يأكل اجيف و يخلط لانه يبعده بألا دیو في بعض 
النسخ ا ويخلط كما نق ل عهارهها الیحر اويخلط لحب بالتجس معد أشياكل حب تار والدجس تأرق 

و كذا ل الحاشية للسين الشأنى على البحر نقلا عن العهر عن البدائع قال ابويوس ف كا الغراب 
الم لكورق ا محري الى باكلا جيف اويخقلط لان‌هنا الدو ع‌هوالزی‌یبعرمپالاوی 

د ر مسكين شرح كنز تحت: (قوله ولاشىء بقتل الغراب) لآ د:والمرادبه الا بقع اللىياكل 
اجيف و خلط الدجس معالطاهر لالساول 

و درحاشیه علامه اپوالسعود مى نويسد: الواوععلی‌اواذلاحاجةبضم القلط الى كلها كا 
ذكرةاحيوى العبى, 

وفقهاء كرام دونوع غراب را از غراب كه در حديث شريف مذكورست استكثناء ساخته اند. 
یکی غراب الزرع ديكر عقعق كما فى عامة الكتب. بقتل اين هر دو نوع بر محرم جزا واجب ست: 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفد کتاب الصّيد والذبائح ررفع العجاب» 


در ردالمحتار در تعریف غراب الزرع مى نويسد: وهواللى يلحقط ا حب ولایأکل اجيف 
ولايأل قالقرىوالامصار. 

ودرتعريف عقعق مى آرد : هوطائر نحوالحيامة طويل الذذب فيب بياض وسواد وهو نوع من 
الغربأنيتهاء م بميعقعق بصورع يشبهالعيىوالقاف. 

بس این هر دو نوع حلال اند و ازين جاست كه فقهاء كرام در كتاب مايحل اكله وما 
لایحل همین دونوع غراب راحلال نوشته اند. 

ودر تنوير الابصار مى نویسد: ‏ وحل غراب الزرع اللى يأكل ا حب والارلب والعقعق وهو 
غراب مع بين | کل جوف وحب. 

ولا شك ان غرب ديآرنا غير العقعق وغير غراب الزرع فیکون دالا فى المغراب الم لكورى ل 
الحديه فمكوناسقا وحراما كسأئر نظائرة. 

وآنجه بعض فضلاء اين غراب ملكى را حلال دانسته وتمسك كرفته بآنجه بعبارات فقهاء 
واقع شده : نوعياكل ا حب مرقوالاخرى جيفة غير مكروتاعدد الاماممالاعظم ب5ا 

أنه یدهم مده ل بأدى الراى ان الغراب المعروف ف دیاردا غير مکروه عددالا ماج لانه بخلط 
بين ا لحب والدجاسة, 

الدقول أن الفقهاء الكرام حصروا هلا الدوع لالعقعق, 

قال ل العداية شرح الهراية اما الغراب الاسودوالا بقع فهوانواع ثلاثة نوع يلتقط اسب ولاياكل 
یف ولس مكروة ونوع لا یال الا یف وانه مكروةونوخ تقلط پاکل ا حب مرقوالجیف اخری‌وهو 
غير مكر ولاعدن الامام يوك ومكرولاعدل اليو 

` لاشيم الىعديةللملى اقول قالالريلى نو تقلط بينهها وهو یو کل عد الى حديفة 255۶ و 
هوالعقعی کیالالییح‌وسیال, 

ول عأشية شرح الوقاية نوع نجمع بين احب والجيف و هوحلال عدد الى حديفة 2 وهو العاقعق 
اللىيقاللهپالفارسيةعكه 

ول تكملة البحر للعلامة الطرطوسی ل شرح (قوله الا بقع)والغراب ثلاثة انوا ع ال نقولهو نوع 
لط ہیما وهوايضا بو کل عد الاما م کول وهوالعقعی, 


بس ظاهر شد كه اين نوع كه جامع ست درميان حب و جيفه و آن نزد امام حلال است 


کتاب الصيد والذبائح درفم العبير, 
منحصر ست درعقعق و او موذی نیست و آنچه درهدایه و شرح مسکین آورده (و يخلط) 
مراد ازان آن است که اوموذى باشد وآن حرام است. پس غراب که جامع باشد در ميان 
حب وجيفه دوصنف ست یکی كه او موذى نيست و آن حلال ست منحصر ست درعقعق 0 
صنف دیگر او موذيست حرام ست . 

در تيسيرالقارى شرح ضحيح البخاری می آرد : فاسق بودن غراب از آنست كه بشت 
مجروح دواب را وچشم شتر را می كند. انتهى - وبزبان سندهى مشهور ست: (6/ لذ فی) 

یعنی وقتیکه غراب آواز دهد حیوانیکه ريش دارد می لرزد. مصداق آن دردیار ما همین 
غراب معروف ست چنانجه در اوصاف ذميمه او ظاهر ست. 

و در ردالمعتار می آرد تحت (قولهولافىء باقدلغرابلا الحقعی )لان الغرابدائماً يقع ع 
دبرالدابة كما ل‌غایةالمیان 

ازين عبارت واضح كرديد که اين غراب كه درديار ما ست موذى ست ريش دابه راس 
كند و در دبر دابه مى افتد و چشم شتر را مى كند حرام ست وعقعق غير آنست عقعق را در 
سندهی(متاه) گویند والله اعلم بالصواب 

المحرر فقير عبدالحکیم صدر مدرس مدرسه اشرفیه شکار بور 


احسن الفتاری«فارسی, جلد هفتم ۳۳ 


اسماء گرامی مصدقین بالالفاظ المذکورة فى الاصل: 

محمد فضل الله مهتمم مدرسه اشرفیه شکارپور - عبدالقادر انی مدرس - الفقیر 
عبدالفتاح - مولوى عبدالحق.مولوى غلام مصطفى .مولوى عبدالمالك:مولوى تاج محمد. 
مولوى مظفر دين سومرومولوى عزيز الله. الفقير محمد عظیم,عبدالحی جتوئی. عبدالكريم 
جشتى.محمد عارف جشموى. اميدعلى جيكب آبدا. محمد اسمعيل عودوى ثم 
الشکارفوری.انا عبدالعزيز الباندوی,العبد عبدالغنی. حامد الله بلوچستانی اجمیری. عطاء الله 
انقلابى. مولوی مظهر الدين مدرسه هاشميه. عبدالعزيز جتوئى . 

العبار انس‌والروایات الزیرق: 

در عالمكيرى در صفحه ۰ كدام پرنده كه نجس ومردارخور باشد مانند غراب خانكى 
كه طبيعت باكيزه آن راخبيث وبليد مى داند. انتهى . 

عن ههام عنعروةعن ابیه مه سئل عن اکل الغراب فقال ومن يأكله بعد ما سمه رسول لله 
قن أسقا يرير به ا حي المعروفخمس فو اسق يقتلن ف اتح ل واللحراص 

و ل(المغصص) للادرلسى يقال للغراب ابن داية سمی برلك لانه مولع بالوقوع على الدهر العى على 


احسن الفناوی«فارسی, جلدهفتم ۳۳۵ کتاب الصّيد والذبائح برقع العجاب 
داپای ظهور الابل والعقعق ظاثر کالغراب سمل لادا و هو يجن والغراب لا يرجن والعلعی پسرق 
كليشىء من الرراهم والردأئيرو كلشىءوينيا ذثم را رداہعںطلكد 

دبی الدبى لاعن کل کی دلب من الطيرور وى نهى عن كل ذى خطف انو ديرا والغراب اللی یاکل امب 
والررعحلالبالاجماع (بدائعالصدائع ص عم 

سألمه ابأحديفة عليه الرحمة عن اكل الغراب فرخص ل غراب الررع و كره الغراف فسألته عن 
الاباقع فكرنتذلك. (برائع ص جم 

ولالبوعدالابقع هوالزى لصدرهبياض 

قال ل المحكمغراب! بقع تفالط فیه‌سوا دوبیاض وه واخیاها, 

ردالمحتارازعنایه نقل کرده :: نوع لايآكل الا اجيف وهو الى سمأة المصدف الابالع و اله 
مکروهاغ 

حقیقت همین است که یک نوع غراب ابقع سوائى جيف نمی خورد مراد عنایه همین نوع 
ست مگر در حدیث از غراب ابقع همان مراد ست که هر دو خلط می کند. : كبا ل تبيين 
الحقائى.والمراجيألا بقع ما رأكل اجيف وعغاط کنا لالهرايه. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اقول وبالله استعين. استدلالى راكه فاضل مجيب بر حرمت 
غراب خانكى كرفته حاصل آن اينست كدام یک نوع غراب راكه فقهاء كرام بیان نموده اند 
كه نجاست وغيره را خلط می كند آن نيز دو نوع است . 

(۱) عقعق كه موذى نیست.: 

(۲) غرایی که خلط میکند وموذی است. 

فسم اول آن حلال است اما قسم دوم آن حرام است از جهتیکه غراب خانگی در قسم 
دوم داخل وحرام است . 

بر موذى بودن ونه بودن دو دليل آورده اند در جائيكه فقهاء كرام كفته اند كه درحالت 
احرام قتل غراب جواز دارد وجزاى نداشته باشد آن غراب را با ابقع ونوع آن مخصوض 
نموده اند كه عادى خلط نجاست وزرع است بعد از آن عقعق رااز آن مستثنی نموده اند كما 
فى الهداية وغيرها ازين فعل معلوم ميشود كه خلط كننده دو نوع است. آنکه موذى است 
وبرفتل آن جزاء واجب نميكردد دوهم عقعق كه او نيز خلط كند اما موذى نيست پس برفتل 
آن جزا واجب میگردد. 


احسن الفتار ی رفارسی, جلدهفتم ۳۳۶ کتاب الصيد رالذبانح برفع العجاب, 


بر ۹ غراب خانگی فاضل مجیب دلیل آورده که شاه ولی الله رحمه الله تعالی در 
مسوی أ تحرير نموده آن بنج چیز که از حکم عام حديث مستلني شده در فثل انها ميج 
حرجی نباشد همه آنها حرام اند. 

از عبارات فقهاء دانسته میشود که در اين اشیاء موذی خلط کننده نيز داخل میباشد . 

ازين عبارت مسوی نیز حرمت حرمت غراب بنظر می رسد. 

به شکل خلاصه استدلال بر مقدمات ذيل موقوف است : 

(۱) خلط کننده دو نوع باشد : (۱) موذی (۲) غير موذی وعقعق . 

(۲) جهت تل غراب مرذی بر محرم جزاء واجب نمیگرد وجهت فقتل غير موذی جزاء 
واجب میگردد. 

(۳) در عبارت مسوی امده که هه فواسق بنج اند كه از قتل آنها بر محرم جزاء وارد 
نمیشود همه آنها حرام اند.دار ومدار صحت وعدم صحت اين استدلال چونکه بر مقدمات 
فوق است بس بر هر مقدمه بحث می نمائیم. 

مقدعه اولی : اين مقدمه على الاطلاق درست نیست زیراعقعق نیز احیاناً ضرر میرساند. 

قول صاحب هدایه : ((المرادیآلغراب اللىيآكل الجيف او فلط لانه یبترهپآلا ی امأ العقعق غير 
مستفنى لانهلا يسمى غرایأولایمعدهبلادی.۱)) 

تحت آن علامه اكمل الدين بابرتى رحمه الله تعالى ميفرمايد : 

قيل فعلى هلا يكون لى قوله ف العقعق و لا يبد بالاذى نظر لانه يقع على دبرالرابة (عداية على 


هامش الفتحج.ص») 
ومولانا عبدالحى رحمه الله تعالى تا آنجا تحرير نموده : اله داتما یقع عىدبر الدابة ( حاشيه 
هدايه ج اص ۲۶۲ ) 


نيز علامه أبن نجیم زین الدین رحمه الله تعالی بر اين عبارت هدایه اعتراض نموده می 
فرماید : فيه نظ رلا نهدائما يقع عی‌دبرالدابة كما ل‌شایة البيأن(البحرالرائق جص(۳) 

باوجوديكه علامه شامى رحمه الله تعالى بر حاشيه بحر ورد المحتار این اعتراض صاحب 
بحر را رد نموده وتحرير فرموده : واشأرق المعراجالدفعما يغاية البيانيأنه لايفعلخلكغالبا. 


. در اصل جواب ممکن که سهر؟ مصفی شده باشد که خطاء است‎ -١ 


<" تسم 


ان الفتاوی,فلرسی, جلد هفتم ۳۳۷ کتاب الصید والذبانح رفع الحجاب, 
00-7 يبب ا خخخ چس ججج هس ڪڪ 


اما باز هم املاً موذی نبودن عقعق ثابت نميشود زیرا صاحب معراج لفظ غالبا را استعمال 
نبرده که از آن معلوم میشود که او نيز احیاناً ضرر میرساند. 

چند سطر بعد شخصاً علامه شامی رحمه الله تعالی مینویسد : 
دم رایته ل الظهریة قال و ل العلعق روايتأن والظأهر انه من الصیود قلمی و به ظهر انما ل الهدايةهو 
طاهرالرواية (مىح‌عل‌الیحرص«ج) 

علامه عثمانی نيز قول ظهر یه را در فتح الملهم نقل نموده.(ص ۲۳۱ج۳) 

که از آن معلوم میشود طبق یک روایت مرجوح بر قتل عقعق نیز بر محرم جزاء واجب 
نباشد ظاهراست که مرادعقعق موذی است که علت مشتر که درقتل خمس فواسق نزد احناف 
ایذاست. طبقیکه علامه ابن رشد در بداية المجتهد نويسيده در ج ١‏ ص 4۷۰ وسیأتی نصه, 

بس ثابت شد که عقعق نيز در يك درجه موذی است بس طبق قول شما غراب موذی 
حرام است بس عقعق نیز بايد حرام باشد. وذلک خلف . 

بهر صورت مقدمه اولی على الاطلاق درست نیست بلکه نظر بعضی ها در آن مختلف 
است کسانیکه اورا موزی نمی دانند آنها نيز احياناً بر ایذا رسانی او قائل اند. 

مقدمه ثانیه : اين مقدمه بع بر قول راجح درست است اگر که علامه اين نجيم رحمه الله در 
اين مورد از همه متفرد است و او تحرير نموده : واطلق قالغرا ب فشي لالغراببأنوعهالفلاثة, 

اما آنرا صاحب نهر. علامه حصکفی . علامه شامی ومولانا عثمانی رحمهم الله تعالی رد 
نموده اند (شامیه ص ۳۰ج ۲.فتح الملهم ص ۲۳۱ج ۳) 

مقدمه اله : اين مقدمه هیچگاه درست نیست در مورد عدم صحت آن عبارت اصل 
مستوى را ملاحظه فرمائید اين امر حيرت انگیز است که فاضل مجیب در نقل عبارت 
مستوی از قطع وبرید مجرمانه کار گرفته که اقدام ناپسند وبعید است در شان علماء در 
ذهن مایان قلابازی های زیاتی در تاویل اين جمله افتید اما هیچ راه حل نبر آمد عبارت 
ستوی قرار ذیل است : 

قأل البغوى اتفق اهل العلم على انه يهوز للمحرم قحل‌هذهالاعیأن المل کور الخبر ولافی, علیه 
لعلها و قاس الهافی و علیبا كل حيوان لا يوكل حه فقال لا فرية على من قتلها فى الاحرام 
وال حرم لان الحريمى يشتمل على اعيا ن بعضها سيا ع و بعضها هوام وبعضها لا يدخل مع السبا عو 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد هفت ۳۳۸ كتاب الصید والذبائح :رفع الحجابم 
لا ی من جملة الهوام و انما هو حیوان مستخیف اللحم و ریم الاکل هيع الكل فأعتيروة و تالبی 
المدشيع ميم لا جراء بقعل ما ورد ل الحديف و اقأسوا عليه الذشب و قألوا فى غيرها من الشهن و الدمر 
والفلزیرو جميع مالا یو کل حمه عليه الجزاء باندلها الا ان یبعرثه هیء فیدفعه عن نفسه | خ(مسوى مع 
مصفق ص ج) 

مجيب فاضل جملات خط كشيده را نقل نكرده که از أن فهميده ميشود كه حكم مریم 
الاكل يع الكل را احناف داده اند در حاليكه بامشاهده اين عبارت هر شخص بدائد كه اين 
همه طبق قياس امام شافعى رحمه الله بيان شده. 

مايان عادى حمله بر ذاتيات کسی نيستيم اما اينقدر عرض ميكنيم بر هر مسلمان فرض 
است که بايد عاقبت اندیش باشد اما در مقام باريك فتوى فرض موكده باشد عاقبت 
اندیشی . 

مظاهره چنین بزدلی در يك مقام دوم فتوی نيز شده که فاضل مجيب یک پارچه عبارت 
بحر را (ومعتى الفسق قيهن يغبن و کثر8الهررفیهن) رانقل نموده چند سطر قبل عبارت هدایه 
را نيز تا صاحب بحر بظاهر همنوا معلوم شود در حالیکه اين جنين حرکت مضحکه خیز 
وافسوسناک است که دربارهء آن چیزی گفتن بكار نیست زیرا که از کلام کامل صاحب 
بحر تردید یک مزعومه فاضل مجیب را میکند . ٩‏ 

صاحب بحر نویسیده : واطلقفالفرابفشیلالفراببآلواعهالدلاة 

بعد از آن بر صاحب هدایه نیز اعتراض نموده.(انهدامایقع عدب رالداية) 

که از آن واضح ميشود که نزد صاحب بحر حکم همه اقسام غراب یکی است ۱" واين نيز 
که نزه او عقعق نیز موزی است.لذ اگر ایذا علت حرمت باشد بس عقعق نیز نزد او بايد 
حرام باشد در حالیکه بر حلت عقعق همه فقهاء احثاف اجماع دارند الا ابا يوسف رحمه الله ٠‏ 
باوجود آن فاضل مجیب اورا هم خیال خويش پنداشته.سبحان الله هذا بهتان عظیم, 


١‏ - اب م ضار دا وي تو کی ھکر ت بے داهن تا گرد - رشیداحمد 
8 پس اگر حیوان مباح القتل حرام باشد بس حرمت غراب زرم نيز لازم گردد در حالیکه کسی هم 


احسن الفتاوی رفارسی, جلد هفد ۳۳۹ کتاب الصید رالذبانح رفع العجاب, 


نميداند. قالۇ فَاعْرِلُوَادلوْكَنَكَاكُري) اين ارشاد کدام قسم کسانی راست؟ 
بهر كيفيت فاضل مجيب كه از كدام عبارت موسوى أستدلال نموده با آن مسلک امام 
شافعى رحمه الله ابت ميشود بس در این مررد مسلک احناف را مشاهده كنيد نزد احناف 


علت قتل فواسق خمسه ابتداء بالا يذاء است اكل نجاست يا خلط نيست ونه حلت وحرمت 
با آن كدام ارتباط دارد طبقيكه از جملات آخر مسوى رحمه الله مستفاة شود. 

وقألوا غير من الفهد والدير وال خازير وجیمع مأ لا يو کل لحمه عليه الجراء باندلها الاانيبدركه ٠‏ 
فىء فيزفعهعن نفسه فواقتله فلا فى عليه 

يعنى اگر كدام حيوان ابتداء بالادی كند ودر دفاع فتل نموده شود كدام جزائى واجب 
نميكردد بس معلوم شد كه ابتداء بالاذى علت است . علامه ابن رشيد رحمه الله نيز مسلک 
حنفيه ومالكيه را در اینجا نقل نموده . 
تال (المسألة الفألفة)و هى اختلافهم ل الحيوان امآمور بقتله فى الحرم و هى امقيس البتصوض 
عليه الغراب وا ناو الفار قوالعقرب والكلب العقورفان قوما فهموا من الا مربالقحل لها مع النهى عن 
لحل البجأئم المباحة الاكلان العلة ق فلك هو كوهها حرمة.وهوم زهب الهاف ىكل و نوم فهبوامن 
ذلك مع التعرىلا مع التحريم وهو مهب مالك واي حديفة وجمهور اصمابهيا 4 (بداية 
البجعبرص.. ج) 

در اين عبارت با توضيح اين مذهب احناف تحرير ميشود كه علت مباح القتل ابتداء 
بالاذی ميباشد . وازين حديث برشى خاص دليل قايم نميشود . علاوه آن ازعبارت همه فقهاء 
جنين معلوم شود كه در حصه وجوب وعدم وجوب جزاء در مقابل قتل حيوان ابتداء بالاذى 
دار گردانیده شده است ۲" كمال الهراية والبعر والعدايةوغيرها ‏ 


3 غالبا مستدل نیز منكر نيست بلكه او هر موذى يا بالفاظ ديكر بر حرمت هر مباح القتل مدعى اند 
بصررت شكل اول دليل مستدل اين است. 

۶ سباح القتل موذى است وهر موذی حرام است بس در نتيجه هر مباح القتل حرام است كبرى اين دليل 
سلم نیست. 

با بر اينكه فقهاء در اصول حرمت ايذاء را ذكر نكرده در وسیاتی ذکراصول حرمة الطيور. فاتتظر. 
نانياً: اینکه بر حلت زاغ اهلى عبارات صريحه فقهاء می آيد. 


احسن الفتاوی «ففرسی, جلد هف .عم ٠‏ كتاب المد والفبانح رفع الحجاب, 


رقتیکه اين مسئله ثابت شد واضح گردید که مستله حل وحرمت غراب در کتاب الحج 
جستجو نشود بلکه در کتاب الذبائح در بحث اقسام وانواع غراب جستجو شود اين خطای 
بنیادی است که يك مسئله را از مقام درست آن بر داشته در جای ودیگر جستجوشود در 
حالیکه در کتاب الذبانح عبارات فقهاء واضح وروشن است که از آن حلت غراب ملكى 
ثابت میشود. 

(۱) ملک العلماء امام کاسانی رحمه الله تعالی میفرماید : 

والغرب النىيأكل لحب والزرعوالعحي سود حلال بلاج ع نع ص "ع٠‏ 

(۲) شمس الائمه سرخسی رحمه الله تعالی تحرير نموده : 

مس فواسق يقتلن ف الحرم والمرادیه ما یاکل اجيف و اما الغراب الزرع الزی يلتقط ا لحب فهو 
طیب ما لاله غير متسغسف طبعا وقد يالف الاد كبام فهو والعاقعق سواء ولاپاس‌باکل العقعق 
وان کان الغراب یف غلط في أ كلل جيف تارق وا حب تار فقدروى صان يوس جع انه یکره وعن 
یی حدبيفة له انهلا پاسباکله وهو الصحيح عل قياس ادج چة فادهلا باس يأكلها واقنا كلها رسول 
الله ل وهی تن "هلط ايها وها لان ما ياكل الجيف فاحبه يدي من الحرام فیکون خبيغا عأدة وهلا 
لايوجدفهاغلط (مبسوط سرخی ص ۲۲۶ج۱۱) 

(۳) در عالمگیری اين فتاوى از قاضى خان نقل شده : 

عن الى يوسف كد قال سالك ابأحديفة ب عن العقعق فقال لا باس به فقلمه؟انه يكل 
الدجاسات فقال انه لط الدجاسة بھی آغر ثم یکل فكان الاصل عدردان مال يفط كالريجا جلابآس 
(مالمگيرية كتاب اللبا مسج 

بر جملات خط كشيده از نظر عقعق دانسته ميشود كه هر خلط کننده حلال است ۰ 

اما اينكه فقهاء خلط کنندگان پرنده ها را حلال گفته اند سپس انرا محصور نموده اند بر 
عقعق این بنا درست نیست که فقهاء در نوع غراب گفته اند : وهوالعقعق اين دلیل با چند 
وجوه باطل است : 

(۱) الفاظ وهوالعظعق هیچگاه برای حصر نیست اگر محصور نمودن مقصود میبود به 


ثالثاً : انكه صاحب بحر وغیره بر اباحة قتل الغراب بانواعه الثلائه رد نموده اند نگفته اند که بصورت تعمیم 
حرمت غراب زرم وعقعق لازم می آید بلکه بر نمبر موذی بودن آن استدلال نموده اند. وشید احمق 


احسن الفتاوی فارسی, جا د هفد 


صراحت می كفت كه هذالتوع محصور فى العقعق زیرا كه مسئله مهم حلت وحرمت برد 
ازپنجا عامه فقهاء تنها بر عقعق تصریح نکرده اند طبقیکه از مبسوط بدالع وعنایه معلوم می 
شود پس اين قید اتفافی است احترازی نیست. 

(۲) بر خلاف آن در عبارات مبسوط بدائع وعالمگیری بر تفصیل نکردن بين عقعق وغیر 
عفعق "از تفصيل نکردن واضح ميشود که درست بنظر می رسد هر خلط کننده خلال است 
اگر عقعق باشد يا غير عقعق. 

(۳) دراصل در غراب بودن عقعق اختلاف است بعضی ها او را غراب میگویند وبعضی ها 
نمیگریند طبقیکه در کتاب معروف لفت تحریر نموده. 

العقعق طأئر ع شكل الغراب او هوالغراب (میجرص *») 

مانندیکه نزد صاحب هدایه عقعق غراب نیست طبقیکه می نوسید : 

اما العقعی غیرمستدای لانهلا يسمى غرابً(هراية جتباقص ۰۰ ج ) 

وفقهاء دیگر اورا غراب گفته اند بس کسانیکه عقعق را در حگم غراب داخل نگرده اند 
آنها از بیان انواع غراب گذشته نفرموده اند. وهوالعقعق بلکه يا قطعا آنرا ذکر نکرده اند ويا 
گفته اند وكذاالعقعق وغیره و کسانیکه عقعق را با غراب شامل نموده اند انها خلط کننده را 
عقعق گفته اند در این مورد در عبارات فقهاء اند ک فرق بنظر می رسد. 

بهر صورت معلوم ميشود که با وهوالعقعق گفتن حصي را در عقعق نکرده اند. 

جواب العبارات مزیده: 

در آخر فتوی آن عبارات مزیده مذکوره که در آن از ( المخصص للاندلسی ) نقل نموده 
شده بعد از تفصیل فوق قابل اعتناء پنست. كما لایخفی البته بعد از نقل چند روایات: تحفيق 
فاضل مجیب عجیب است که ابقع نیزد ونوع است : (۱) خلط کننده (۲) تنها خورنده 
نجاست. طبقیکه در تبين الحقائق آمده : 

والمرادبالابقع الذىيأكل الجيف وءفلط كلاق الهراية. 


ا يعنى غراب خلط كننده را جدا از عقعق در ذكر نموده دليل صريح است كه حكم حلت مخصوص 
| عفعل نباشد بلکه غراب خلط كتنده علاوه عقعق نيز حلال باشد. ۱۲ رشيد احمده 


کتاب الصيد والذبائح :رفع العجاب, 


احسن الفتاوى فارسی, جلدهفتم ۳۲ 
وحضرت عروه رضى الله تعالى عنه ميفرما بد : (ومن يأكله پعن ما ماهر سول لله صل لله وا 
وسلمفاسقا). 


جواب آن اينست كه ابقع لغة آن غراب را ميكويد كه در آن سياهى وسفيدى باشد لذا 
اطلاق آن بر هر سه نوع ١'أغراب‏ نموده ميشود تنها غراب دانه خور را نيز ابقع ميكويد وخلط 
کننده را نيز وتنها نجاست خور را نيز طبقيكه علامه شامى در شرح غراب الزرع نویسیده : 

قال القهستال و ارین به غراب لم یاکل الا ا حب سواء کأن اباقع او اسود او زاغا وتمامه فى اللغيرة 
(شامية ص“ جم 

دوهم اينكه اگر واقعة جنين می بود همه فقها با صراحت تامه تحرير ميداشتند زيرا این 
يك معامله مهم است در كتاب الذبائح تفصيل كامل مذكور مى بود بالخصوص در حاليكه 
فقهاء رحمه الله تعالى عموماً بقع را تنها بانجاست خورانده مخصوص نموده اند. ۳ 
بطور مثال عبارت ذيل عالمكيريه را مطالعه كنيد:الغراب الابقع وهو ما يأكل الجيف.(عالمكيريه 
چلد!/صفحه*۲۱) 

اما فول حضرت عروه رضى الله تعالى عنه در اين مورد عرض کنیم كه شمس الايمه 


سرخسى در مورد كدام غراب نويسيده آن را بقدر نقل حدیث!" تحرير نموده عبارت كامل 


- قال ل العداية و اما الغراب الاسود والا باقع فهو انواع ثلاثة نوع يلتاقط ا لحب ولا يأكل اجيف اح (عناية مع 
الفح ص ٩۲‏ ج ۱۲۸ رشیداهد ۷ ا 


بدین جواب ۱۲ رشید احمد. 

۳ - ابن رشید رحمه اله تعالی نيز در بداية المجتهد با ملحوظ داشتن اين حدیث از امام ابرحنیفه رحمه 
الله وامام مالک رحمه الله قول حلت رانقل نموده كما مر نصه , 

استدلال حضرت عروه رضی الله تعالی عنه از فسق بر حرمت مسلم نیست : قال الامام الدوو ىي : 
لسميةهل ا مس فواسق لسمية #ضيحة جار ية على وفق اللفة فان صل الفسی لغةالفرو جولسامه الرطبة اذا حرجت 
من قفر هافوصف ع بلك فروجها عن حكم شیر ها من | خی وان تعريم قحله او حل كلها وخروجها بالا يلاء والافساد 
(تیل الاوطار ص” جح ول قتح الملهم و اما المعثى ل وصف الرواب الم لكورة بالفسق فقيل فروجها عن حکم 
غيرها من الحيوان فى تحريم. قتله و قيل ف حل اكله و قيل افروجها عن حكم غيرها بلایلاء و الافساد وعدم 
الالعفاع(ال ان قال)وهویرگالقول الا غیرولله اعام کلال الفح رفتح الملهم ص۲۳۰ ج ") ۱۲ رشيد امد . 


کتاب الصّيد والذبائح رفع الحجاب 


احسن الفتاوى فلرسی, جلد هفتم ۳۳ 
چنین است : 
)شام بن عرواعن ابيه اانه سكل عن اکل الغراب فقال و من يأكله پعن ما سماد ر سول لله 


® ناسنا يريدبه اريف المعروف مس یانتلن ف الحرم والمراد به ما يأكله اجيف اما الغراب الررعي 
النى يلتقط ا ل(ميسوط سر سی ص ج) 
بس بعد از آن ضرورت نماند به تفصيل : 
البته عبارت اردوى عالمكيريه آن صريح است در مسئله زير بحث اما مستاسفانه كه 
کناب اردوى عالمكيرى نزد من نيست وباوجود تتبع اصل عربی آن جنين عبارت را نيافتم 
بلكه بر خلاف أن يك صراحت بنظر رسيد طبقيكه آنرا در فوق متذكر شديم قبل از يافتن 
اصل عبارت فيصله نكنيم در مورد غراب لاسهياًاكاجربدا ماجريداً. 
واگر اين عبارت بالفرض درست باشد با تقديم نمودن تصريحات بعد از آن كدام حيثيت 
معتاده نداشته باشد در صورتیکه خلاف آن در عالمگیریه نص صریح موجود است. 
خلاصه کلام 
بنیاد همه استدلات فاضل مستدل از عبارات کتاب الحج گرفته شده در حالیکه اين 
اشتباه بنیادی است زیرا كه در حرم يا حالت احرام علت اباحت قتل ایذاء ۲٩‏ است كما 
صرح به ابن رشد ویستفاد من سائر کتب الفقه. حرمت ياكل نجاست وخلط نیست. بخلاف 
غراب که در آنجا علت حرمت وحلت تنهاخوردن نجاست يا خلط نمودن است . كما صرح 
به فى الهندية والمبسوط چراکه با یکجا نمودن صفت یکی با دیگر وحکم نمودن هیچگاه 
درست نيست . 
بلكه فيصله حلت وحرمت غراب در كتاب الذبائح در آنجا بايد مشاهده شود كه فقهاء 
رحمه الله در آنجا آنرا ذكر نموده اند باذكر انواع مختلف غراب با احكام آن از آنجا معلوم 
سرد كه هر خلط کننده غراب حلال باشد اگر موذى باشد يا نباشد همین است فيصله اکابر 
مانند مولانا گنهگوی وغيره رحمهم الله : 
هلامابرا لی بعلتحقيقوفوقكلذىعلم عليم. 
احقر محمد تقى عثمانى غفرالله له. ۸۴ ربیع الاول سنه ١م‏ هجرى - 
دارالعلوم كراجى . ۱٤‏ 


کتاب الصّيد والذبائح رفع الحجاب, 


تکمله از بنده رشید احمد 

حامداو مصلیا اما بعل قال العلامة البابرق مت 9: 

و ام الغراب الاسود والا بقع فهو انواع ثلاثة نوع يلتاقط لحب ولا یاکلا یف و لهس عکروهونوع 
مدهلا ياكل الا الجيف وهو الى سمأة المصدف الا بقع الذى یاکل الحجيف و اله مكروتاو نوع بخلط یاکل 
ا حب مر وا جيف اخرى ولم يل کر تال الكتاب و هو غير مكروة عدس الى حديفة ب مكروة عدں الى 
يوس له (العداية عليه امش الفعح ص ”ج ) 

از تفسير نوعمدهلاياكلالاالهميف: و وهواللی‌سماه الم - ثابت ميشود كه تنها آن ابقع 
حرام است که نجاست رامى خورد. 

نيز از : ون وع تقلط (ال قوله)واحريلكرةا ل الكتاب معلرم ميشود که هر غرابیکه خلط کننده 
حلال است که در آن عقعق هیچ تخصیص ندارد بلکه اين عبارت بر عدم تخصیصیت آن 
ناطق است زیرا که در اين موقع ذکر عقعق در هدایه آمده بس (ولمميلكردق الکتاب) نص 
صریح است که مراد از (نوعيخلط) عقعق نیست : ازين عبارت مبسوط وبدائع ثابت شد. 

مخدوم عبدالواحد سیوستانی رحمه الله تعالی نيز برحلت غراب اهلی تصریح نموده ونصه : 

ما حكم خرء الغراب اللى يطير فى الامصار والقرى و يخلط بين التقاط الحب والعلر ات وما 
حكم سورتا؟ 
الجواب : الظأهر ان الغراب الا بقع اللىفيه سوادوبياض و هومکروه عدد الصا حمین رحمهما لله 
تعال وغيرمكروهعدرالامام 3ا لما ل السر اجية والابقع والاسودان كان خلط فياكل الجيف وياكل 
لب قال بوحديف لو لا یکره و قال صاحماتر مهم لله تعال یکره تعبى.فيكون ما كول الاسم (الى 
ان قال) وان لحم يكن فرثه را كريهة يكون طاهرا لکون خرثه خرء ما کول اللحم من الطيور الت 
تررق 4الهواءا #(قتاوىواحريهص») 

علاوه عبارات در نصوص ذيل نيز است كه مدارحل وحرمت بر خوراك است : 

۱ واصل كلك انما يآكل جيف فلحمه نب من لحرا م فیکون خبیدا عادقلوم] يأكل ا لحبلم 
يو جدئلك فيه وما خلط كلجا تب والعاقعق فلا باس ,كله عدد فى حديفة ب5ا وهو الاج لانه النبى 89 
اكلالريجاجةوهىم اخلط (العدايةمعالفتمص» جم 

"- فكأن لاص ل عدر انما مخلط كالربجا جلا پاس(عالیگيرية ص ج) 


احسن الفتا وی فارسی, جلد هفت کتاب المید والذبانح,رفع الحجاب, 


پالاخره فبصله ابرحنیفه عصر . فقیه النفس حضرت گنگوهی رحمه الله تعالی از تذکرة 
الرشيد نقل نموده شد. ونصه : 

وقتیکه اين فیصله در کتب فقه موجود است مدار آن بر خوراک است بس آن غرابیکه 
در فریه جات دیده ميشود باوجودیکه عقعق نیست نيز حلال است زیرا وقتيكه او نجاست 
غله ودانه رامی خورد حلت آن نیز مانند عقعق معلوم میشود اگر آنرا عقعق گفته شود يا نی. 
فقط . والله سبحانه وتعالی اعلم . «ررشید احمد گنگوهی عفی هنه»؛ 

در حاشیه عبارت مذ کور تحریر شده : وفتیکه مخالفین بر این مسئله شور وغوغا نمودند 
بس رساله بنام فصل الخطاب. از بیانات هفتاد علماء قلمبند شد نيز يك حاجی از حرمین 
فتوی حلت آنرا آورد : وهی هذه : 

سین له وح نرب زدل علما الغراپ الم ل كور حلال من غير كراهة عدد ای حديفة لك وهو 
الات وهو المسمى بالعقعق بتصرخ فالهائدا بر واصا ب من افتى مله و جواز ا كله و كيف يلام احدفى 
عل اكلماهو حلا ل عدن مامهمن غير كراهة, 

و الاصل ل حل الغراب و حرمته الغذاء و كونه ذا محلب لا بصورته و لونه کما يدل عليه تصريحات 
فلهائداً و غالب معتبرات الملهب كما ف البحرالرائى والدر المحتار والعداية و غیرها وفانصه 
جأمع الرموز اشعار بأنه لو اكل کل من الغلاثة الجيف والحب جميعا حل و لم یکره و قألا يكر موالاول 
امح فشتب شا صرح به علما ؤذا ان الغراب بانواعه سواء كأ نعقعقا او غیرهاذا کان يجيع بين جيف وحب 
يجوز اكلمعسمامدا الاعظ ميك وللهاعلم, 
قألهبفيهوام ربراه عبد له بن عباس بن صديق مفتى مكة المشرفة. 

در این مضمون فتوى علماء مدينه منوره نيز موجود است.(تذكرة الرشیدحصه اول ص 
۸ ) بعد ازين تحرير در توضيح اين مسئله هيج خطاء باقى نماند. یا عَرِيّقٍ بَعْرَهُ 
لبون فقط والله الهادى الى سبيل الرشاد. رشيد احمد. ‏ ۸۱۵ربیع‌الاول۸۰هجری 

لله دراليجيب الاول وارشاد الرشين الفأ حي اوهصوا اق والصواب يحيف لا يي منه ريب 
مرتاب بدرتممشفيععف ا لمعنه  -‏ دارالعلوم کراجی ۸۰/۳۸۲۱ 


رای نز یه مك وی یب #4 


احسن القضاًء فى الذبح با عانة الکهرباء 


ررحكم ذبیعه ماشینی» مخاكمة بين دو فتاوی متضاد» 
تاريخ تاليف ۲ /ربیع الاول ۳۸۲ هجری 
طبع اول سنه ۱۳۸۶ هجری 
ملاحظات : 
حلت مع عدم جواز فتوی : از حضرت مفتی محمد شفیع صاحب 
فتوی حرمت : از مفتی محمود صاحب قاسم العلوم ملتان 
3 ۱ 
محاكمه : از حضرت مؤلف دامت بركاتهم , 
اثبات حلت مع عدم جواز از نظر دلائل عقلى ونقلى . 

حكم ذبيحه ماشينى 


در مورد ذبيحه ماشینی دوفتّأوی متضاد مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی زفت :منود 
صاحب ملتان رحمه لله تعالى عارض خدمت شما كرديد نظر گرامی خويش را در این مورد 
ارايه فرمائید:والاجرعنداله الكريم . 

علماء دين ومفتیان شرع متين در این مسئله جه میفرمایند : 

(۱) بعض علماء ميفرمايند آن طريق ذبح که در احاديث مذكور است يعنى كشيدن جاقو 
بر حلق ولبه ذبح بااله تيغ دار يا ريختاندن خون امر (تعبدى) نيست بلكه ما امر عادی است 


احسن الفتاوى بفارسى جلد عنم ۳:۷ کتاب الصّيد رالذبانح,احسن القضاه, 
جونكه عرب جنين حيوان را ذبح مينمودند ازينجا آنحضرت عليه السلام با جند هدايات 
همون طريقه را قايم نهاده لذا با كفتن بسم الله الله اكبر مسلمان يا كتابى كه هر نوع حيوان را 
ذبح کند ذبيحه آن حلال میگردد آیا اين قول درست است؟ 

(۲) دراين عصر مترقى صنعت ماشين عوض كار نمودن انسان بدست بسا اعمال را توسط 
ماشين انجام ميدهند طبقيكه در يور بوامريكا جنين ماشين هاى برقی ايجاد شده که با یک 
بار زدن تكمه جندين حيوان را ذبح ميكند وكردن همه را قطع ميكند بس اگر تكمه زننده 
مسلمان يا كتابى باكفتن بسم الله. الله اكبر تكمه را بزند آيا مذبوحه حلال ميشود يا خير ؟ 

الجواب : (۱) اين قرل درست نيست براى ذبح حيوان بنص قران (زكوة شرعى) ضرورى 
است وطريقه شرعيه زكوة اختيارى ذبح يا نحر شده است ومحل آن حلق ولبه است كه 
تعين آن در حديث صحيح آمده به شكل امور عاديه نباشد بلكه به شكل تشريعى است . 

(؟) جنين با قطع نمودن كردن حيوان از بالا وجدا نمودن اكر توسط جاقوى دستى باشد 
يا توسط كدام ماشين خلاف طريقه شرعى ذبح به اتفاق جمهور ناجائز وكناه است البته اكر 
كدام حيوان بدين طريق ناجائز ذبح شود در گوشت او جنين تفصيل است اگر با تكمه زدن 
يكباركى تيغ بر كردن همه حيوانات بيايد ويا باكفتن بسم الله اکبر تكمه را بزند يس يكبار 
بسم الله كفتن همه را كافى باشد در غير آن اكر يكى بعد ديكرى كردن هاى انها قطع ميشود 
بس بسم الله تنها در حصه حيوان اول كافى باشد در مورد دیگر حيوانات بسم الله گفتن كافى 
نباشد بس به اتفاق امت آن دیگر حيوانات حرام ومردار ميباشند. 

بس بسم الله كفتن در قطع كردن از بالا نموده شود اما در حلال بودن آن فقهاء صحابه 
وتابعين اختلاف دارند حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه آنرا نيز حرام ميكويد وحضرت 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهم ذبح بدين طريق را ناجائز وكناه میپندارد اما باوجود آن 
كرشت آنرا حلال ميبندارد. ( صحيح البخاری كتاب الذبانح ) 

تفصيل وتشريح جواب : 

تفصيل اين اجمال اينست در حق كدام حيوانات كه قرانكريم زكوة را در حصه حلت 
كوشت أن شرط كردانيده بدون زكوة شرعى جنين ذبيحه قطعا حرام است . اين زكوة یک 
لفظ اصطلاحى قران است كه عنقريب آيد: 


احسن الفتاری«فارسی, جلد هفتم 

ارشاد الهی است در سورهء ماده : ( ر مت علي ابیت الم ولم نزن أل بت أو 
ری اترک التو ورن ویو أكل نيع رات 3 . 

در اين آیات کریمه تنها آن حيوان مستثنی باشد از حرمت که به زكوة شرعی حلال 
گردد در مورد اين آیات امام راغب اصفهانی ميفرمايد در مفردات القران : 

وحقيقة الدلكية خر حرارالغريزية لكن خص لاله بابطال الحي امل وجهدونوجه. 

از تصريح امام راغب دوسخن هويدا شد اول اينكه زكوة مطلقاً اسم قتل حيوان نيست 
بلكه براى آن طريقه خاصى مقرر شده دوهم اينكه اين طريقه خاص تابع عادات ورسوم 
نيست بلكه يك اصطلاح وقانون شرعى است . 

بس قرآن وسنت دو صورت زكوة را شرح نموده : )١(‏ اختيارى مانند زكاة حيوان اهلى 
وخانگی. (۲) غير اختيارى مانند شکار يا حيوانى كه به كدام طريق از حاکمیت وقدرت 
انسان خارج شود (تورى شود ) وبطريق مقرره ذبح كرده نشود طريقه دوهم توسط جيز نيغ 
دار وجارح مانند تير يانيزه زخمى نمودن وريختاندن خون با بسم الله حسب تصريح احاديث 
در اينجا ذبح يا نحر شرط نباشد. اما در قسم اول يعنى زكوة اختيارى ذبح يا نحر شرط 
ميباشد درموردكاو. كوسفند وكاوميش حكم ذبح دركاراست ودر مورد شترحكم نحر آمده : 

حقيقت ذبح اينست كه در آن چهار ريشه يعنى حلقوم ومرى ودو ريشه هاى جانبين 
يعنى ودجين قطع گردد وطريقه نحر شتر اینست كه ايستاده شود توسط شمشير يا نيزه از 
طرف لبه يعنى حلقوم زده شده وخون آن ريختانده شود. 

در قرآن كريم در مورد گاوالفاظ (ان تلكو البقرة) و (فليحوها) آمده ودر مورد گوسفند 
(الزيدأة بلځ عظيم) أمده پس ,دانسته ميشود که در مورد كاو. گوسفند وغيره ذبح سنت است 
ونحر نمودن شتر از كلمه (فصللريك وانحر) معلوم ميشود كه اين آيات در مورد قربانی شتر نازل 
شده درجای دیگر در مورد شتران کلمه (صواف) آمده که از آن نحر شتر معلوم ميشود همين 
بود. تعامل آنحضرت عليه السلام وصحابه کرام خلاف أن يعنى ذبح نمودن شتر ونحر گاز 
وگوسفند هیچگاه منقول نیست بس به اتفاق امت جنين نمودن جواز ندارد اگر کسی جنين نمود 
خلاف سنت نزد امام مالک رحمه الله گوشت اين حیوان حرام است ونزه دیگر ایمه باوجود يكه 
ذبحه خلاف سنت شده اما گرشت آن حلال باشد چرا که در حقيقت زکات موجود شده. 


احسسن الفتاوى فارسی» جلدهفتم ۳۰۹ کتاب الصید والذبانحاحسن الفضاه, 


لما ف المدائع ولو حر ما ينجو دع ما پدحر يحل لوجودفری الاودا يجولكن يكرةلان السنة ل الا بل البعر 
ول غيرها الل الى قوله)و قال مالك اذا ذخ المرنة لا تمل لان الله تهأرك وتعالی امرق المدنة بالدحر 
بقولهعر شأ نه فصل لربكوانحر فا ذا ئ ترك الما مور بهفلا حمل (برائع ص” ع 

در بدالع آمده اكر حيوان ذبح نحر نموده شود وحيوان نحر ذبح نموده شود ذبيحه خلال 
باشد زيرا که ريشه هاى گردن آن فطع شده اما مكروه باشد زيرا که در شتر نحر سنت باشد 
ودر كاؤ وكوسفند ذبح اما قول امام مالک رحمه الله كه اگر شتر را ذبح كرد حلال نباشد 
زيرا در مورد شتر با آيات كريمه فصل لربک وانحر عوض ذبح نحر ذكر شده كه با ذبح 
نمودن ترك مامور به نموده شد. 

براى حلال شدن حيوان شرايط واحكام زكوة از صراحت قران . سنت واقوال صحابه 
وتابعين انقدر دانسته شد. كه آنحضرت عليه السلام كدام طريقه ذبيحه را تعليم نموده محض 
رسم وعادت نيست بلكه تبديل نمردن رسوم,وعادات,جاهلیت ويك امر تعبدى جارى نموده 
شد كه مخالفت أن گناه است ودر بعض صيرت ها ذبيحه نيز حلال نمیگردد . 

در سوال موجود زكوة غير اختيارى بحث زكرة اختيارى ونحر شتر نيست بلكه بيان 
نمودن طريقه زكوة اختيارى كاو كوسفند وغیره ابت در مورد ذبح وشرايط آن تفصيل قرار 
ذيل است تا جواب سوال دوم واضح شود. ۱ 

تعريف ذبح را در صحیح بخاری حضرت عطاء بن ابى رباح چنین نقل نموده که الذبح 
فطع الارداج در آن اوداج جمع ودج است که دو ريشته های کلان است طرف راست وجب 
حلق دعادا قطع نمودن با حلق ومری است ازینجا مراد قطع نمودن اين چهار چیز است یعنی 
حلقوم که از آن نفس كشيده ميشود ومری که توسط آن غذا داخل شود ودو ريشته های 
كردن كه توسط آن خون جریان داشته میباشد ودر تعين محل آن هدایه حدیث آنحضرت 
عليه السلام را نقل نموده که (اللکاین‌اللیة‌واللعیین) یعنی ذبح بين هر دو بيره بين كردن 
وسينه تا تونک باشد در این حصه که هر حصه فطع شود ذبح درست است نزد فقهاء جمهور 
امت همین است تعریف ذبح در عام کتب فقه همین منقول است البته اقوال ائمه مجتهدین در 
اين مورد مختلف است اگر یکی از چهار رك باقی ماند ذبیحه حلال است یانه؟ که ضرورت 
دانستن آن تفصیل در اين مقام نباشد.ازینجا معلوم شد که طريقه مسنون وشرعی ذبح آنست 


احسن الفتاوی «فارسى, جلد جنع ۳۵۰ کتاب الصيد والذبانح«احسن القضام, 
كه عموماً بين مسلمانان رائج است كه با انداختن حيوان جهار ريشته درست آن فطع نمرده 
شود اما سرو كله آن كاملاً بايد بريده نشود كلورا تا آخر بريدن را نخع كويد كه در حديث 
صحيح بخارى از آن منع آمده. 

عن ابن جرخ قألالحبر تفع آن ہدعم ر دهی عن الدخع يقو ليقطعما دون العظم ثم ین ع حا بوسر 

يعنى حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهم از نخع منع نموده وفرمود که استخوان آخر 
كلو كه آنرا نخاع كفته شود بايد قطع نشود بلكه چهار ريشته را قطع نموده بگذارد تا آنكه 
حيوان جان دهد. 

ودر بدائع صنائع اين ارشاد انحضرت عليه السلام منقول است ((الا لا تدهعوا الزبيحة)» 
يعنى سر حيوان مذبوح را كاملاً قطع نكنيد. 

اين ظاهر است كه معامله نظر وقياس نباشد منع فرمودن حضرت ابن عمر رضى الله عنهم 
دليل است که آنحضرت عليه السلام منع نموده از همین نخع بس ريشه ها را تا اخر 
رسانیدن از نظر اين حديث منع وگناه شدید است وناجائز اینست که از طرف پشت قطع 
شود وسرش از تنه جدا گردد در هدایه آمده : ومن‌بلغ‌پالسکین الدضا عاوقطع‌الر اس كركلمكلك 
وت وکل ذب يح ته وا ن5 الشأةمن قفا ها فبقی حي ة حتى قطع العروقح ل لتحقق البوت ع هو ذ86 

و کسیکه در وقت ذبح جاقو را تانخاع یعنی استخوان اخر كردن برساند مکروه باشد اما 
ذبيحه حلال است اما اگر گوسفند از طرف عقب ذبح شود واو تاوقت فطع عروق زنده باشد 
ذبيحه حلال است اما چنین نمودن مکروه باشد وناجائز. 
در درمختار وشامی آمده : و كرلاذيحها من قفأها ان باليمت حي ةح تقطع العروق و الالم عل‌لموهبا 
پلاذکقوالداح و قطع ال اس. 

ذبح نمودن حیوان از طرف عقب "مکروه باشد اگر حیوان تا وقت قطع ريشه حیات بود 
اما اگر زنده نبود حرام است چرا که حیوان قبل از قطع ريشه های جان داد ونخع نمودن نيز 
مکروه باشد یعنی قطع نمودن تا آخر كردن وقطع نمودن سر نيز مکروه است . 

و در بدائع صنائع آمده : ولوطرب عد جروراوبقرةا وشا 6 بسيفه فابامباوسمی‌فان كان حربها 
من قبل الحلقوم توکل و قداساء اما حل الاكل فلانه اق بفعل الک و هو قطع العروق و اما الاساءة 
فلاله زا دل المها زيادقلا عتا ج اليها فى الل 6 فيك رة ذلك وان ضربها من القضا فآن ماتم قمل القطع 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۲۳۵۱ كتاب العّید والذبالع اعسن اف 
ارب على الا وال وقف لا ت کل لا با مأمی قبل الک فکاندع ميحة وان اقطع العروق قبل موعا 
ر کل لو جودفعل الل کاو فىحية الا انه یکر فلا( برائع ص ”ع6 

اگر برگردن شتر گاو يا گوسفند شمشیر را بکشد و گردن آن را قطع کند وبسم الله بگوید 
اگر این عمل از طرف حلق باشد ذبیحه حلال باشد اما جنين نمودن بر بر ذبیحه ہنا بر تکمیل 
شرایط زکات حلال باشد وبدی وگناه بنا بر این باشد که او بلا ضرورت حیوان را غير 
ضروری تکلیف داد لذا مکروه باشد واگر از بالای كردن شمشیر را زد وگردن را جدا کرد 
بس اگرقبل عروق ازرسیدن شمشیر به عروق ذبح حیوان مره مثلاً آنرا آهسته آهسته قطع 
نموده وذبح نمود که قبل از رسیدن به ريشه ها مرد پس ذببحه مردار باشد خوردن انها حلال 
نباشد واکر فوراً قطع شد وقبل از موت ريشه های ذبح قطع شد بس گوشت آن حلال باشد 
اگر جه اين طریقه ذبح مکروه وناجائز است. 

از روایت مذکوره بالا دانسته نشد.طریقه ذبح از عقب خلاف طریقه مشروع وناجائز 
باشد.اگر که كاملاً فطع نمودن كردن يك فعل دير مکروه است راگر از عقب آهسته 
آهسته قطع نمود که قبل از قطع عروق موت صورت كرفت در اين صورت نیز ذبیحه حرام 
ومردار باشد . البته اگر با کارد تيز فوراً كردن او را بريد بس باوجود ارتکاب گناه ذبح 
خلاف طريقه شرع با بسم الله گفتن چنین ذبیحه حلال ميكرده . 1 

به طریقه ذبح ماشینی كه از عقب تيغ بر او نهاده شود با قطع نمودن كردن ظاهراً اين 
صررت نباشذ که قبل از قطع غروق موت واقع شده باشد چرا كه قطع باسرعت زياد صورت 
كيرد بس اگر چاقوی ماشین را برگردنش با بسم الله گفته چاقو راکش کند بس گناه ذبح 
غير طريقه مشروع موجود شد اما كوشت شت أن خلال ميكرد: ز 

اما در اینجا يك مسئله ديكر است كه جندين حيوان راتحت ماشين ايستاد كند ويكبار 
بر آن كلمه بكويد آيا همه حيوان ها با همین یک بار كلمه حلال گردند يا تنها حيوان اول 
متعلق آن نصوص شرعيه اينست كه بايد بسم الله وذبح هر دو متصل واقع شود چند ثانيه بعد 
بر آن اثر كند زيرا كه انقدر فرق عادة ضرورى باشد اما اضافه از آن اكر باشد بس اين 
نسميه بنا بر متصل نبودن كالعدم گردد وحيوان مردار شود. 

در بدائع الصنائع آمده : فوقعبا فى اللكأ#الاخديارية وقمع اللخ لا جوز تقدمها عليه الا بزمان 


احسن الفتارى «فارسى, جلدهفتم ۳۵ کتاب الصید والذبانج احسن القضام, 


قلیل لا يمكن التعرز عده لقوله تمارك و تع الى ولا تأكلوا ما لم پل کر امم الله عليه والح مضبر فيه 
معد أن ولا تاکلوا مالم پل کر اسم له تعألى عليه من الزبائحج ولا يتحقق ذكر اسم الله تعالى على المبيحة الا 
وق اللي (برائع الصدائع ص»ج) 

وقت اختيارى تسميه (بسم الله) در زكوة بعینه وقت ذبح باشد لذا قبل از أن بسم الله 
گفتن جواز ندارد بجز آنقدر زمانه كه امكان نداشته باشد زيرا كه خداوند تعالى ميفرمايد 
ومخوريد گوشت آن حيوان راكه اسم خداوند برآن كرفته نشود لفظ ذبح در اينجا مضمر 
وبوشيده باشد بدين معنی کدام حیوان که در وقت ذبح اسم خداوند تعالی گرفته نشرد 
كرشت آنرا مخورید لذا نام گرفتن خداوند بر ذبیحه در آن وقت متحقق شود که در وقت 
ذبح كرفته ميشود. 

صاحب بدائع صنايع يك روايت امام ابويوسف رحمه رالله رانقل نموده اگر كسى 
گوسفند را جهت ذبح انداخت بر آن بسم الله كفت ودر اين وقت عوض او دیگر را ذبح كرد 
اکتفاء نموده بر تسميه سابق پس اين گوسفند مردار است خوردن آن جواز نداود زيرا كه 
بين بسم الله وذبح فاصل امد. 

وامام محمد رحمه الله در مبسوط ميفرمايد : ارايت الا يلح الشأتين والفلائة فيسمى عل 
الاول و يدع التسبية عل غير ذلك عمد ال یل الا الى سمى عليها ولا یاکل ما سوى ذلك (بدائع 
الصدائع ص5 66 

اگر ذابح دو يا سه گوسفند را ذبح كند واسم خداوند تعالى را تنها بر اول بکیرد دوم 
وسوم رابدون بسم الله ذبح كند حكم آن جيست؟ فرمود تنها كوسفند اول حلال ميباشد باقى 
حلال میگردد . 

البته اكر بر كلو هر دو یکجا جاقورا كشيد بس اين تسميه برای هر دو كافى باشد وهر دو 
حلال میگردد : لواتمجع شأ تين وام السكين علیهیآمعاان تجرء كلك تسميةواحد3( دام ص ج) 

اگر هر دو گوسفند را يكجا انداخت وبر هر دو يكجا بسم الله كفتن كافى است بنا بر 
روایت مذ کور در مسئله زیر بحث در صورت ایستاد نمودن چندین حیوان تحت تيغ ماشین 
با گفتن بسم الله كردن آنها قطع کند در اين علاوه گناه ذبح طریقه غير مشروع تنها آن 
حیوان حلال میگردد كه تیغ بر گردنش کش ميشود بشرطيكه در وقت کش نمودن تيغ بسم 
الله گفته شود. 


حسن الفناو ی «فارسی, جلد هف کتاب المتبد رالذبائح,احسن القضاء 


نزد بعض صحابه كرام نيز اين طریقه ذبح حرام است بنا بر ذبح غير مشروع وحیوانیکه 
بر گردنش بعد از كفتن بسم الله تدریجا تيغ كش شود بس آن بنا بر ترك نسميه نزد جمهور 
حرام ومردار است . 

خلاصه کلام 

بنا بر تفصیل فوق جواب هر دو شماره سوال حل شد و خلاصه ان چنین باشد که ذبح 
مردم يور پ‌بدین طریق خلاف شرع وموجب گناه باشد حتی المقدور بايد مسلمان از چنین 
كرشت خود داری کنند ومسلمانان ساکن يور برا بنا بر عذر ضرورت بنا بر شرایط ذيلا 
استعمال آن گوشت جواز دارد اگر یکی از آن شرط مفقود گردید حرام است . 

(۱) ذبح کننده بر ماشین مسلمان يا اهل کتاب باشد. 

(۲) در وفت کشیدن تيغ بر گردن حيوان بايد بسم الله گفته شود. 

(۳) اين تيغ بايد بر كردن همه حیوانات ایستاده د یکبار گی کشیده شود وانانکه تيغ بعد از 
آن بر آنها كشيده شود مردار است بايد گوشت انها با گوشت اين حیوانات مخلوط نشود اما 
ظاهراست که ساکنان در خارج وارد ميشود از دانستن آن شرایط علم کامل ندارد لذا 
اجتناب از آن افضل تر است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۱ ۱ - بنده محمد شفیع عفاالله عنبه دارالعلوم کراچی 
۲ یقعده ۸۲حجری 
جواب : از مفتی محمود صاحب قاسم العلوم ملتان 
میدانم كه زننده تکمه مسلمان باشد ودر زدن تکمه تسمیه (بسم الله) را نیز میگوید اما باز هم 
ذبع مروج ماشینی حلال نیست بلکه مردار است. ۱ 
۱ مشاهده شود که در صورت زدن تکمه تعلق کنکشن ماشین قطع شود مانع بين هر دو 
جدا شود سپس کنکشن گذاشته شود در اصل استعمال کننده تبغ ماشین وقطع کننده كردن 
حیران همان شارت برق است نی قوت محر که دست مسلمان پس اين قطع نمودن فعل قوت 
برفی است نی فعل آن مسلمان. 

ودر ذبح اختیاری فعل ذابح بادست خويش كردن را قطع نمودن ومزثر بودن تحریک 

شرط است ودر اینجا فعل زننده تكمه علاوه رفع مانع چیزی دیگری نباشد پس رفع ماع در 


کتاب الصيد والذبائ أحسن الاضاآم. 


احسن الفتاری«فارسی, جلد هذ 
ذبح بسوی رافع ( ذابح) چگونه شود ؟ وآنرا چگونه ذابح بگوئیم ؟ 

مثال آن چنین است : (۱) يك مجوسی شمشیر را بدست كرفت کدام حیوان را ذبع 
میکند کسی دست او را كرفت ومانع ذبح شد بس یک شخص مسلم بسم الله اکبر گفته 
دست كيرنده راگرفت دست مجوسی راکشید واو فوراً شمشیر رابر كردن حيوان کشید آپا 
اين ذبح حلال میباشد ؟ بنگرید : 

در اين مثال فعل رفع مانع را يك مسلمان نمود وتسمیه كفت واهل ذبح نیز است اما 
جونكه ذابح اصلی که تحریک آن موثر است مجوسی است لذا هر آئنه محرک اصلی ومولر 
را دیده حکم نموده شود بر حرمت اين ذبح وفعل رافع مانع را اعتبار داده نشود. 

(۲) جنين اگر اله تيز مئلاً چاقو از بالا در ریسمان بسته شود انداخته شود که پائین از آن 
چوچه مرغ يا کدام حیوان ایستاد باشد بس اگر کدام مسلمان بسم الله گفته ریسمان را فطع 
کند وآن تبغ كردن حیوان را قطع کند آيا اين ذبح حلال باشد واين رفع مانع بسوی مسلمان 
منسوب گردد وآن حیوان ذبیحه مسلمان پنداشته شود ؟ اگر در اين در ذبح حکم حلت ذبع 
نباشد واين ذبیحه حلال نمیباشد وهر آنه حلال نیست. بس حکم حلت بر ذبيحه ماشینی 
چگرنه نموده شود وبين هر دو چه فرق است؟ 

وهم اينكه اگر اين حقیقت حقیقت را نظر انداز کنیم وبرای يك لمحه تسلیم کنیم که زدن تکمه 
یک عمل مؤثر واختيارى الت تعن نعل ره كبة بإزدن کے حت ره در وقت حركت 
ماشين فعل او موجود نباشد ماشينى جالان باشد وكردن را قطع كند وآن شخص قبل از قطع 
نمودن كردن از عمل خويش فارغ باشد. 

اين طريقه در ذبح اضطراری ( مجبورى ) شرعاً جواز دارد كه تير زننده رامى از عملش 
فارغ باشد ودر وقت اصابت سهم ظاهراً فعل آن باقى نباشد اما در اين ضورت شرع بنا بر 
عذر اضطرارى ومجبورى نسبت اصابت سهم را بسوى رامى.قايم نمود واو را ذابح قرار داد 
ازينجا ست كه تيريذان خودر رسيدن آن طاقت مطلق نباشد اين توان از تهر انداز بيدا شرد 
موثر در حقيقت تنها يك جيزات ( قوت رامى ) بر عكس آن ماشين قوت موثر برقى است 
در آنجا قوت زننده تكمه در آن موثر مطلق نباشد لذا فعل زننده تكمه ماشين را قياس كرده 


من الفتاوى بففرسى جلد عتم ۳۵۵ کتاب الصّيد والذبائح أحسن القضاه, 


إمايث سهم اهل بودن آن رامى نيز ضرورى نباشد در صورتيكه در وقت رمى اهل باشد. 
امام ابرپکر کاسانی در بدائع صنائع ص : 4٩‏ مينويسد : 
ولو رشاو ارسل وهو مسلم ثم ار تو كأن حلالا فاحرم قبل الاصأبة واخل الصي نيمل ولو کلن 
8 تدائم اسلم وسمى لا بعل لان المعتبروقك لوالا رسالفترا الاهلية عدر فلك 
اكرحيوان شكارى را در جنين حالت كذاشت كه او مسلمان بود بس فورا قبل از رسيدن 
نير مرند شد ياحلال بود فى الحال احرام بست وشكار را كرفت آن شکار حلال باشد واگر 
در وقث رمى تير یا گذاشت حيوان شكارى مرتد بود بس مسلمان شد ونسميه نيز كفت 
شکار حلال نباشد زيرا كه اعتبار وقت تير انداختن وارسال حيوان را باشد نيز اهليت ذبح 
ديده شود (كه آيا آهست يا خير ) نيز در هدايه ج 4 ص 487 آمده : 
ولان الكلب والمازىآلة واللیعلا يحصل مجرد الالة الا بلااستعمال وذلك فیهما بالارسال فازل 
مازلةالری‌وامرارالسکین 
زيرا که سگ يا باز شکاری حکم آله را دارند وذیح بدون استعمال اله صووت نگیرد ودر 
صررت سگ وباز گذاشتن آن باشد کار گرفتن با نگرفتن از آن در حکم انداختن تير 
نیرو کشیدن چافو باشد. 
همین است فرق بنیادی بين ذبح اختيارى واضطراری که در ذبح اختیاری امرار سكين 
عمل ذبح است ودر ذبح اضطراری رمی تير وارسال حیوان شکاری از روی شرع قائمقام 
عمل ذبح است . 
بنكريد امام شافعى رحمه الله نيز در ذبح اختیاری فعل انسانی را شرط فرار داده است. 
در کناب الام میفرماید : واللكأة و جهأن وجه فيا قدر عليه اللخ والتحرو فيها لم يقدر عليه ما 
اسان بسلا ح بيرةورميه بيدة فهى عمل یراو ما احل اله عروجل من ا/جوا رح قواتت الارواخ 
البعلمات الى تأخل يفعل الا لسأن كمأ يصيب السهم يفعله فما احفر نها ليست واحرا من ذا کلن 
اسلا حیقتل الم یکن ولوان رجلا نص سيفا اور محالم اضطرصيدا اليه فأصابهفلكأةلن يحل 
هلا نباذ کوقپهیرقحل احد(الام ص ج) 
دح شرعى دو صورت دارد )١(:‏ اينكه حيوان در اختيار باشد در اين صورت ذبع يا نحر 
8 شرعی باشد اگر حیوان در اختیار داشته نباشد در اين صورت اگر انسان توسط تيغ 


کتاب الصید والذبائح محسن الفضام, 


بدست قتل کند يا نير بر اند يا آنرا توسط حيوان شکاری كه خداوند تعالی اين طريقه را 
حلال نموده مانند تير (فعل گذاشتن انسان) حیران شکاری را اكز با انسان شمشیر وال 
صارحه باشد یانی در اين دو صورت یکی هم لباشد. 

واگر کسی شمشیر يا نیزه را در جائی بگوبد وشکار به آن سوبر دواند مجبور شود وبا آن 
تير يا شمشیر گردنش بریده شود خوردن آن جراز ندارد زیرا که او بدون فعل انسانی ذبح 
شد وبدون شک اینکه توسط ماشین برقی كردن حیوانات قطع ميشود هر آثنه نی فعل 
انسان است نی قوت دست او در آن دخل دارد ازینجا كه هر شخص ميداند که آنرا فعل 
انسان نگویند وآنرا ذبيحه ماشینی گویند اله شرعاً چیزی را كويد که بذات خود مزثر نباشد 
ومحرک ماشینی هرآئنه آله است اما حرکت دهنده آن ومزثر در آن فوت برقی است نی 
زننده تکمه برقی. 

الحواب باسم ملهم الصواب : جراب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مدظلهم درست 
است يعنى ذبح ماشینی جواز ندارد اما ذبيحه حلال است . 

درجواب دوم توجیه حرمت اين نیست که در ذبح اختیاری مباشرت فعل ذبح ضروری 
است وزدن تکمه ماشینی مباشرت نیست بلکه رفع مانع است بعد از مرتفع شدن مانع لهر 
برتی بذات خود تبغ ماشینی را حر کت ميد هد.لذ فعل ذبح منسوب باشد بسوی لهر برق نی 
به بسوی زننده. 

تکمه در حقيقت زدن تکمه رفع مانع نمیباشد بلکه فاصله وتار باپارچه آهنی آله محر که 
تا تيغ رسائی کند با فطع تعلق با تکمه هيج دخل نباشد بلکه آنرا بزند بس حقیقت أن 
ایصال آله الذبح الى المذبزح میباشد بين رفع مانع وایصال بواسطه شی فرق بدیهی است که 
اول اعدام الموجود است وثانى ایجاد المعدوم يا چنین بكوئيم که در اول رفع الشی باشد 
ودر انى اتبان‌پالفیم است فشتأنبيبهما. مانع ازینجا گفته شود که سبب موجود است اما 
بنا بر كدام عارض تاثیر آنرا مانع شد. 

مانندیکه چاقو را توسط ریسمان معلق کند وسبب آن یعنی ثقل موجود است اما ریسمان 
مانع تاثیر آن گردید يس فکر كنيد بعد ازگذشت آن سبب یعنی لين ( نار ) موجود نباشد 
بازدن تکمه سبب بيدا شود مثلاً شعله اتش تادورد وربروداما کدام تخته آهنی مانع كردد آنرا 


احسن الفتاوی«فلرسی, جلد هفتم ۳۵۷ کتاب الصّبد رالذبانحاحسن القضاء 


آن تخته را رفع مانع گفته شود بر عکس آن اگر چیزی مانع 


بانع گفته شود وبلند نمودن 


آتش نکردد اما بنا بر اپنکه چیزی بذيرنده ندارد که بالا دود پس اين 
الب باشد بس فکر كنيد اگر در يك فاصله زغاله نپیره شود کدام تکه ولباس را گرفته 
پک گوشه آنرا بر آنش نهيد وگوشه دهم را بر ذغاله نان بدین طريق شما آتش را به انج 
بر ساند بس ظاهر است که اين رفع مانع نباشد. ٠‏ 

باز هم تسبیت قرار داده شود اما ایجاد سبب رفع مانع نباشد بس ترنب مسبب بر ایجاد 
سیب ضروری نباشد آنرا نيز مانند رفع مانع تسبب گفته شوداین مباشرت باشد پس مثال 
ذبح ماشینی چنین فهمیده شود که آتش آفروخته شده وشمانل آهنی را گرفته با گفتن بسم 
الله آتش را تا مذبوح رسانید وعروق را منقطع سازید خون را سیلان دهد ایا در حلت جنين 
حیوان کدام اشتباهی باقی ميباشد. 

وال 3 الشامية قولمزولو ویدار الق الدر المدتقى وهل تعل بالدار على المزبوح قولان الا شبه لا كما 
ل القهستا لعن الراهری قلمع لكن صرحوا ق الجدايات بان الدار عمدو با تحل المبيحة لكن ف المدمعن 
الكفاية ان سال بها الدمتحلوان تجمرلا اهفليحفظ لیکن التوفیق اه (ردالمعتار ص۳۰" 

و الفانية وا حمامة اذطا رع من صاحرها فرماها صاحبها | وغيرةقألوا ا نكأن علا مپعریا ی المترل 
حل اكلهاسو اءاصاب السهم الیل وموضعا اخرلانه تجرعن اللكأةالاخديارية وان کاس حى الى 
المازل فان اصاب السهم الم زيوح حل وان اصاب موضعا اخر اخدلفوا فيه والصحيح انهلا حل اكلها 
مروى ذلك عن ليوك لاع اذا كأنمى معد الى المنزل يقدر على اللكاةالاختيارية والفليى اذا علم 
ل الميك لر ج الى الصحراء فرمادرجل وسمی ان اصاب البل ى حل والافلا الا ان یتوحش فلا یود الا 
بصيل(خأنية على همش الهدرية ص جح ) 

در اين جزيه خانيه باز هم باوصول سهم قرت رامى كار كنيد اما در مثال آتش اين تيز 
نباشد زيرا كه نار بالطبع محرق باشد اما استعمال فاعل مختار نسبت فعل احراق قطع كرده 
از نار بسوى ذابح نمود بعينه چنین شارت برقی اكر كه بالطبع محرک شده باشد اما استعمال 
فاعل مختار يعنى بافشار دادن تكمه نسبت آن بسوى فاعل نموده شده. 

اگر فشار دادن تكمه مباشرت فعل نمی بود بلكه تسبيب ورفع المانع باشد پس جنين اگر 
کدام انسان راقتل کند بعنی بر پرچه تنع تکمه رافشار دهد آيا بر او قصاص واجب نباشد؟ 


کتاب الصيد والذبائح:احسن القضآء, 


احسن الفتاوى هار سی, جلد هة 


ازين تحریر دومثال ذبح ماشین تقدیم شد. 

(۱) مجوسی باگرفتن شمشیر کدام حیوان را ذبح میکند وقتيكه کسی دست اورا بگیرد 
وباز دارد از ذبح بس کسی از مسلمانان با گفتن بسم الله اکبر دست اورا فشار داده کشید 
واو فوراً بر كردن حیوان چاقو را كشيد آیا اين حیوان حلال میباشد يا خير ؟ 

(۲) یک آله تيغ دار مثلاً چاقو در کدام ریسمان معلق گردد وزير آن همانجا کدام مرع 
گوسفند يا غيره ایستاد بود پس اگر کدام مسلمان يا قرائت تسمیه ریسمان را قطع کند وآن 
اله بائقل طیعی خويش پائین بیفتدو گردن آن حیوان قطع شود آيا اين ذبیحه حلال میباشد ؟ 

درهر دو مثال قرائت کننده بسم الله فشار دهنده دست نه حقيقة مباشر فعل ذبح باشد ونه 
عرفا آنرا مستعمل چاقو گفته شود. 

در مثال ثانی استعمال چاقو نيز نیامده در مثال اول مستعمل آن مجوسی است لذا آن 
حیوان حرام است . برعکس آن فشار دهند تکمه ماشین را مستعمل آن گفته شود وبافشار 
تکمه تيغ تا مذبوع برسد. 

بس اگر با گفته تسمیه تا کلوی حیوان برسد چنین مباشرت ذبح باشد مانند رسیدن نارنا 
مذبوح بس اگر با قرانت تسمیه تا حلق مذبوح برسد ودر آنجا اتش کار خود را انجام دهد 
آیا اين حیوان حلال باشد وسوال است در صورتیکه فاعل تکمه را زد تنها شود بعد از آن 
ماشینی کار خود را کنند. 

خلاصه اينكه در حلت چنین حیوان هيج شبه باقی نیست اما در هذ طريقه بالا بلا شبه 
غلط وناجائز است . فقط والله سبحانه وتعالی اعلم ‏ ررشید احمد» 

۲ ربی‌الازل ۸۱هجری 


کتاب الاضحية والعقیقة 
با شهادت و گواهی» گوسفند کم عمر را بزرى ثابت نمودن جواز ندارد 
سوال : مالک یک گوسفند عادل اقرار نمود که سن گوسفند تقریباً ده ماه است اما ظاهراً 
گوسفند از مشاهده چنین بنظر می رسد اما یک مولوی صاحب از دو تن اجنیی در حصه عمر 
گوسفند برسيد آنها گفتند نمی دانیم اما مولوی صاحب كفت تخمین كنيد آنها گفتند ممکن 
یک ساله يا يك ونیم ساله باشد بس مولوی مذكور شاهدی آنها را قبول نموده آنرا عقیقه 
نمود آیا این عقيقه درست است ياخير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب :اين عمل مولوی به وجوه ذيلاً خطاست. 
(۱) این شاهدی خلاف عمر ظاهرست. 
(۳) قول کسی واجب القبول باشد که گوسفند در ملکیت او بيدا شده. 
(4) اجنبی که تجربه نيز ندارد نظر انهانی بلکه نظر مردم تجربه کار در کارست به هر 
صورت در عقيقه عمر گوسفند لازمی نیست عقيقه درست باشد. والله سبحانه وتعالی اعلم. 
> ۲شوال‌سه ا ءهجرى 
قربانى حيوان موهوب جواز دارد 
سوال : کسی برایم یک سفند را هديه نمرد وگفت با خوشنودی اين گوسفند را بدون 
فیمت برائت بخشیدم بس آيا جواز دارد که اين گوسفند را فربانی كنم ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : وقتيكه بره رابه اجازه رفیق قبض نمودی هبه تکمیل شد 
وبره مملوک توگردید لذا قربانی آن درست است از آنحضرت عليه السلام قربانی بره 
موهوب ثابت است. کما ورد فى الصحاح. واه تعالی اعلم . ۲ ۲ ی‌فعده‌سته اه هجرى 
حکم شیر وسرقین حیوان قربانی 
سوال : آیا شير حیوان قربانی را دوشیدن جواز دارد يا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در سورت های ذیلاً استعمال نمودن شير حیوان قربانی بلا 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد هفتم ۳۶۰ کتاب الاضحية والعقینه 


کراهت جواز دارد : (۱) حیوان اگر خانگی باشد. 

(۲) حیوان خریداری شود اما هنوز در آن نيت قربانی را نکرده باشند. 

(*) حیران را به نيت قربانی خرید اما بر چریدن اکتفاء نمیکند بلکه علف برایش خریده 
و شرد: ۰ ۳ 

در مورد شير اين حيوان اختلاف است جواز وعدم جواز هر دودر ظاهر الرواية أمده : 
والاول اوسع‌وایسر والشالاحوط واشهر.ولقول يجوز للهنى ١ل‏ شالج 

طبق قول عدم جواز استعمال شير آن مكروه است اكر آنرا دوشيد بايد صدقه كندش يا 
پستان اورا آب سرد زند اگر ممکن نبود وحيوان را تكليف بود دوشيده آنرا صدقه كند 
همین باشد حکم سرکین حیوان قربانی نير اگر حيوان بر چریدن اكتفاء کند پس استعمال 
سر کین او جواز ندارد در غير آن جواز دارد . 

قال الامأم قاضیهان :وان اشتری‌شاقیرین بها الا ضیحة لا تصير اضميةو کذا لو كانت الشأة 
عدر فأضمر باللیه لا تصير اضمية ل قولهم ولو اشتری شأة للاشحية ثم باعها و اشتری اخرى ف ایام 
اله ر فه لت على وجوةالفلاثة,الاول اذا اشترى شأ يىو ىبا الاضصيةهو الها لى ان یشتری بغيرنية الانضصية 
ثم نوی الاشضمية والشألمف ان يشترى بغیر نية الاضمية ثم يوجب بلسانه ان يض بها فیقول نله على ان 
اط بها عأ مدا هلا ففى الوجه الاول فى ظاهر الرواية لا تصیر اهمية ما لم یو جیها بلسأنه وعن الى يوسف 
عن الى حديفة رحمهما لله تعال انها تصير اضمية ممجرد الدية كمأ لو اوجبها بلسانه و به ال ابویوسف 
كا وبعض المتاغ رانم وعن محمديةة ل المددقى اذا اشترى شاهاليضح بها واطمر نیة التضحية عدد 
الخراء تصير اضعية كما نوی فان سأفر قبل ايام الدحر بأعها سانطت عده الا ية بالمساف راقو اما افا 
اشترى. شأ قبغير ية الاضمية ثم نوی الا ية بعل الث راء لم يل ك رهلا ل‌ظاهر الرواية وروی الحسن عن 
ال حدیفة رحمهما له تعا لا نلا تصيراضمية لو باعها »جوز بیعها وبه‌ناخلفآم اها اشترىشاةثم اوجیبا 
اضضية بلسأنه وهو الوجه الشالمف تصير اضمية فى قولهم ولو ولت ولذا يكون ولدها للاهحية ولوباعها 
كجوز بيعها ی قول الى حديفة وحم رحمهم ا لله تع الى الا انه يكرتهوق ال ایو يوسف رحمه الله تعل لا جوز 
بیعها وهی كألوتف عدره(خا نيةببأمش الهدرية ص ج) 

وقال ف العلاثية:ويكرة الانتفا عيلبنجا قبله. 

وال ل الشأمیة: فان کی التضحية قريمة نضح ضرعها بألماء البأرد والا علمه و تصرق‌به كمال 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم ۳۶۱ کتاب الاضحية والعقيقة 
ا سس سس سس تحت 


الكفاية (ردالمعتار يأب الاضمية ص٠‏ ج) 

ول الهددية: ولو اشترى ش#اللا*صية يكرةان يحلبها او جز صوفها فینتفع به (الى ان قأل)والصحیح 
ان الموسر والیعسیر فى حلوها و جز صوفها سواء هكلا ل الغياثية ولو حلب اللين من الاضية قبل الاو 
جر صوفها يتصق به ولا ينتفع به الى ان اقأل)ولو اشتری بقرة بروفبا فان كأن يعلفها ما | کتسب من 
لیب او انتفع من روههافهولمولا يتصرقبشهىء كلا حيط السرخسى. (عالمكيرية كتاب الاطصية 
ص ج وليل سا دموتع ال اعلم. ه ذىالحجه ۱۳۸ هجری 

حكم بشم حبوان قربانى 

سوال : آيا كار گرفتن از بشم حيوان قربانى جواز دارد و يا صدقه شود ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكر حيوان خانكى باشد يا در وقت خریداری هنوز نيت 
قربانى را نکرده باشد استعمال بشم آن جواز دارد. 

اما اگر آنرا به نيت قربانی خریداری نموده باشد در مورد شم او اختلاف است. على 
التفصيل اللى حررنأل‌جواب السوال السأبی. 

طبق قول عدم جواز قبل از ذبح فطع نمودن بشم او جواز ندارد اگر قطع شود صدقه 
نمردن آن واجب است بعد از قربانی از آن حق فائده گرفتن را دارد يا به فروش رساند 
وقيمت آنرا صدقه کند قیمت آنرا در كار خويش آوردن جواز ندارد. 

وتحریر الدلائل ندمر‌جواب السوال‌السابی وله بان وتعال اعلم. 

۵ رذى الحجدسيه اءهجری 

بعد از گذشت ايام نحر قيمعت شاة واجب است 

سوال : کسی كه قربانى بر او واجب بود در ايام نحر قربانی نكرد بس عوض گوسفند 
قيمت سبع بقره يعنى حصه هفتم گاؤ را خيرات كند ويا گوسفند را زنده به كدام مسكين 
ببخشد ويا با جنين هفت تن همراه شده قيمت بقره يا نفس بقره را به مسكين بدهند آيا بدين 
طريق واجب از وساقط گردد یاخیر؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تيمت كاز يا گرسفند را صدقه نمودن واجب اس 
بشرطيكه قربانى كننده غنى باشد در غير آن واجب نيست لاکن تصدق سبع بقره كافى 


میگ ردد جر نراد E E‏ جراز شر کت 
در گاژ در ایام نحر خلاف قباس است كه بعد از آن وجوب قيمت بر آن قياس نموده نشود. 
تال العلامة العصكى ي5ك: و لو ت ركه التضحية و مضع ايأمها تصدق بها حية تافر فاحل 
تصدقلمعيدةلوفقيرا. 
وقال العلامة ابن عا برق :وله و مضت ایامها ! قید به لما ل الببایةافا وجی بایمابه 
مر او بأشراء لها فان تصدق بعيده فعلیه مغلها مكلنها لان الواجب عليه الا اقة و اما ينعقل ال 
الصدقة اذا ولع اليا س عن الضحية يمضى ايأمها وان لم يشتر مغلها حقى مض ایآمهاً تصدق يقييعبا 
لان الارااقة اما عرفت قربة ف زمان #نصوص ولا جريه الصرقة الاولعما يلرمه بعد لامها قمل سيب 
الوجوب(ردالمحتار ص + ج) 
وقآل العلامة الحصكفى بی9: و تصدق باقيمعها غلى شراها اولا لتعلقها بلمحه شراها او لا فألیراد 
بألقيمة قيمةشأة تهزی‌فیبا. (ردالمحعار ص ج0 . وفلهسعادموتعالاعلم 
۵ ۲ /رجمادى الاو لى سنه "> هجرى 
جواز اشتراء اضحيه قبل ايام النحر 
سوال : جه می فرمايد علماء عظام درين مسئله كه علماء اين دیاراختلاف كرده اند بعض 
ميكويندكه حيوان برای اضحيه قبل ايام النحر گرفته شود وبعض می كويند كه فى ايام النحر 
فرقهء اول دليل وسند ميكيرد ازحديث شريف : سمدواضماياكم فا دباع الصراط مطاياكم. 
وفرقهء انی دلیل می گیرند از رواية ردالمحتار ص ۳۱۳ج ۵ : 
واعلم انه قال ف البدائع و لو نذر ان یش شا و ذلك ف ايأم الدحر و هو موسر فعلیه ان یشی 
بهأت عدردًشاةبالدزر وشأ#بأهاب الشرعابتداءًالا افاعنى هوالاخبارعن الواجب علیه فلا یلرمه 
لا واحدة ولوقبل ایام ابر لزمه شا بلا لاف لان الصيغة لا متيل الاغيار عن الواجب اذلا 
وجوب قبل الوقمت‌و كال وكانمعسسرا ثم ايسر ایام الدحرلزمه‌شاتان 
و ایض فيه تس (قوله نأكر لمعيدة) قال ل المدائع اما الى کیب عل الغنى والفظير فالمد لور بهيآن 
قال لله على ان اضصى شأ8 او بدنة اوهل الهأف او البرئة او قآل جعلى هزه الهأ اضمية لامها قربة من 
جنسها اعجاب و هو هرى المتعة والقران والاحصار فتلزم بالدزر كسائر القرب والوجوب بالدلد 


احسن الفتاوی فارسی, جلد اک ۳۶۳ : کتاب الاضحية والعقيقة 
يستوىفيهالغنى والفائيراهواستفيدمده ان اجعل الم ل کور نر وان الدلر بألواجب حیح اه 
بهدوا توجروا. 


الحواب باسم ملهم الصواب : فريق ثانى كه فتواى عدم جواز اشتراء اضحيه قبل النحر 
را ختراغ نمودند در ضلالت بينه هستند زیرانکه : 

(۱) اشتراء بنيت تضحيه سبب وجوب بر فقيرست نه برغنی" 

قال ل شرح التدوير :لو ضلت او رقت فشرى اخرى فظهرت فعلى الغاى احداهماً ول الفقیر 
كلا#ما(ردالمحتارص» ٠‏ ج) 

وايضافيه: وفقجر شرا هلها لوجوبدا عليه بزل كحت يمتدع عليه بيعها(ردالمحتار ص*۰) 

و فى الشامية:جازله(اى للغنى) ان يبر لها بغيرها مع الكراهة(ردالبحتارص" عم 

واما نيت تحيه بعد از شراء يا نيت در حيوان پروردهء خانه بس بر فقير هم موجب 

قال ف الشامية :فلو كانت ف ملكه فدوى ان يضح بدا اواشتراها ولم يدو الاطضية و قت الشراء ثم 
ن وى بل ذلكل بهبلان الديةلم تقار ن الشراء فلا تعتبر(رداليبحتار ص ج) 

(۲) در كتب مذهب مسطورست که لبن اضحيه را در استعمال خود آوردن روانیست 
بس اگر تضحیه قريب ست بآب بارد نضح ضرع کند والا بعد الحلب صدقه کند۰ 

قال غر حالتدویر:ویکرتالانتفا ع‌بلینها قمله 

ول الشأمية :فان كانت التضحية قريبة نضح ضرعها بألمأء الما ردو الا حلمه و تصرقه به (ردالیحتار 
ص۳ج» ۱ 

بس اگر قبل از وقت تضحیه اشتراء اضحیه روا نشود محمل اين جزئبه جه خواهد شد ؟ 

اگر گفته شود که مراد ازين اضحیه منذوره هست پس جزئيه ذیل ابطال اين تأویل 
خواهد کرد . 

و مهبم من ا جأزهما للغنى لوجویها ق الزمةفلا تتعین (۵ر حالتدوير) 

و ل الشامية :وا جواب ان المشتراةللاضحية متعيدة للقربة الى ان ینام غیرها مقامها فلا يحل له 
الائتفا ع اما دام متعيدة و لهذا لا يحل له حمها اذا ذحها قبل وقعبا برائع.ويأق قريما انه يكرةان 
يمد ل ,با غيرها فياقي د التعيينايضا.(رداليعتارص» ع ) 


(۳) سوق الهدی من سیدالکونین صلى الله عليه وسلم الى هذا الاوان قبل ايام النعر 
معمول به ست کسی از أمت مسلمه بصیرورة اين هدی واجب بالنذر وبوجوب دم تمتع وقران 
على حده قول نه کرده است, نه خود سیدالکونین صلی اله عليه وسلم دم تمتع يا قران 
جداگانه اداء فرمودند. 

4 - عوام الناس الفاظیکه برای جانور اضحبه اطلاق میکنند (مثلاً اين جانور بزای قربانی 
خرید کرده ام يا اين جانور برای قربانی ست) ازین الفاظ نذر نخواهد شد. چراکه درعرف 
مثل اين الفاظ برای اظهار اراده هستند نه برای ایجاب. ووجوب نذر بلفظی موقوف بر عرف 
ست یعنی اگر لفظ برای نذر درعرف مستعمل ست از و نذر واجب خواهد شدوالا فلاء لان 
العرف قاض . 

قأل ل شر حالعدوير: الن الابما نمينيةعدرناع العرف(ردالمستار ص“ جح ) 

۵ - اگر تسلیم كرده شود كه مثل اين جنين الفاظ موجب نذر هستند بس مقصد عوام 
اخبار از وجرب فى الستقبل ست.اگرچه نيت اضحيه واجبه قبل ايام النحر صحیح نیست 
چنانکه مستدل كفت و لیکن عوام الناس درین الفاظ محض نيت اضحیه واجبه نمی کنند 
بلکه درالفاظ هم مصرح می کنند که اين جانور برای قربانی عيد ست.اگر کسی لفظ عید 
زائد نه کرد بلکه لفظ قربانی مطلقًا كفت بس چونکه در عرف لفظ قربانی برای قربانی عيد 
معین شده است فلذا لفظ عيد باوجود حذف بحکم مذ کور ست (لان‌المعروف کالمشروط) فلذا 
باين چنین الفاظ كه درعوام الناس رائج هستند وجوب نذر نخواهد گشت. پس تضحیه اين 
جانور از واجب اصلی خواهد شد . 

قنبيه : حدیث ((ممدوااایاکم.۱)) ثبوت ندارد. 

قال العلامة الطرابلسی 20: (استسمدوا . وف لفط . استفرهوا مایا کم فامبا مطاياكم)قال 
الامام ابن الملا ع5ا :لا اصل له( لکشف الالهى).قآل ال کتور احم رمبود يكار ل تعلیقه: 

رواة الديلمى من طريق ابن المأ رك عن ہی ان عبر فله عن ابيه عن الى هريرة 4 .قال السيوطى ل 
الدرر جى ضعيف ولال السهاوی يى ضعيف جرا و جاء بلفط : بعلو ای اعرا 
مطاياكم. 

وقال این الصلاح هذا اممرييف غير معروف ولا بت فا علمد ا شوقال ايويكر این العر فى شرح 
الترملى لیس ل فضل الا ية حريئ صمي ح قال صأحب المغير هو من وضع الزنادقة اعرا الاسلام 


احسن الفتاو ی دفارسی) جلد هف ۳۶۵ کتاب الاضحیا والعقيقة 


سس ساسا س 
اللین يريدون تشویه الشريعه و ادخال امقال هله المجاز قانی المضحكة فیبا فأذا كأن المسلمون 
سیرکیون!فرفان على العرط فسيكون عد الفرفآنفيه | كار من غردالحصى اذم من !حدم المسلمين 
,الب .الا وقل دی مرا 8 الكفيرو ایضا اذا کانمیا/فرفان مطايا المسلمین فيلرمه ان كل واحن مجم 
سیرکب عرق کی اش هل یعقل ان يدطى ,هنا من لا يدطى عن الهوى لول لله اعدا ء۵ريعته. 
وحمل الغمأرى حملته انهدینعل المدأوى حين وجه افير على انه ضعيف و حمله على احاقيقة لا ع 
المجاز.والفارة: القوى النشيط (الكشف الالهى ص" ) 
تال السخاوى یت : حدییه: استفرهوا مايا كم فأنها مطاكم على الصر اط اسندة الديلمى من 
طریق اين المہار ك عن حب ىبن عبيد له عن ابيه عن الى هر یر 8ه رفعه بدا و کی ضعيف جرا. ووقع ل 
العباية لامام احرمين ثم فى الوسيط ثم لى العزیز:عظیوا هايا كم فامها على الصراط مطاياكم و قال 
الاول معداة: انها تكون مراكب لليضحين وقیل انها تسهل الجواز على الصراط لکن قن قال ابن 
الصلاح: ان هذا احريى غير معروف ولا تس فيا علمداته وقأل ابن العرن ل شرح الترملى:ليس فى 
فضل الا ية حریف ميو مها قوله انها مطأياكم الل الجدة (المقاصر ا حسلة صم) 
وهكذا فال الشيخ العجلو یبدا( کف الخفاءو مزيل الالماس ص ج٠‏ وله اده وتعالی اعلم. 
٩‏ ۲ /محرم سنه ۵ءهجری 
تحقیق حديث سمنواضحاياكم : تحت عنوان رجواز اشتراء یه قب لايأم الدر) گذشته است. 
روز اول بنا بر عذر نماز عيد اداء نشد بعد از زوال قربانی نمودن 
جواز دارد 
سوال : بنا بر باران شدید ادای نماز عيد غير ممكن بود آيا در همین روز بعد از زوال 
قربانی نمودن جواز دارد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله در همین روز بعد از زوال ادای فربانی جواز دارد : 
قال ل ةر حالحدویر: ویعرمحی وقعها لولم یصلوالعلر ويهوز ل الغد و بعدةاقل الصلوقلان الصلوة 
لالغدتق ع قضاءلاادامزيلىوغيره 2 


ولالشامیة:ووقمه لصوم الارتفاعالىالروال(رداليعتارص»ج0وللهسعانهوتعالاعلم ۱ 
| | 7ذی‌الحجه‌سنه ۵ءهجری 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدهفتم ۳۶۶ کتاب الاضحية والعقيقة 
قربانی نمودن مرغ جواز ندارد 

سوال : کسی میگوید اگر کسی به نيت قربانی مرغ را ذبح کند پس قربانی واجب از او 
اداء شد و در استدلال حديث ثواب تهجیر الى الجمعه را می آرند. آیا چنین گفتن آنها 
درست است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : باکشتن مرغ قربانی واجب اداء نمیشود كسيكه بر او 
قربانی واجب نباشد پس اگر به نيت قربانى مرغ را ذبح کند مکروه تحریمی است. 

استدلال از حديث تهجیر الى الجمعه بنا بر دو دلیل درست نیست : 

(۱) مقصود از حديث بیان اجر است نه جواز فربانی . 

(۲) اگر علاره حیوانات معهود قربانی کدام پرنده دیگری جواز می داشت پس رسول اله 
صلی الله عليه وسلم ویاران مبار کان او هر آئنه در عصر فقر بر آن عمل می نمودند. 

قال العلامة ال حضكف ,ب : وركبها ع ما جوز ذبحه من الدعم لا غیرهت فیکر#ذ دجاچة وديك 
لانهتشبه‌پالمجوس بزازية. 

وقآل العلامة ابن عا برس ی : (قوله فمكرة ذخ دجاجة و ديك ا اى بنية الانصية والکراهة 
تحربمية کما یرل عليه التعليل ط وهلا فيس لا اضهية عليه والافالامراظهر (ردالیحتار ص۳۰ 

وقأل العلامة عبدا كليم اللكدوى 9257: وقالت الظاهرية جوز التضحية بکل حیوان و حشى او 
السى و کل طائر یو کل حمه هريش الى هرير 42+ مر فوعا مدل البهجر الى ا جمعة كمفل من يبرى برنة ثم 
كمن,هدى بقرة ثم کمن يبرى شأ ثم يبرى دجاجة ثم کمن يهدى بيضة.والعصفور قريب ال البيضة 
والجوا ب عدهالمردابهبيان قدرالهوابلا انه يجوز التضحيةبه. (حاشيةالهرايةص»ج) ولله 
سجعانهوتعالاعلم. يوم العرفةسيه ۸۳هجری 

بر هر یکی از شركاء قربانى واجب است 

سوال : چهار برادران میراث مشترک را تقسیم نمودند بعداً دو برادران جدائی را اختیار 
نمودند بس هنوز مال منقول آنها مشترک وغیر منقول آنها غير مشترک است. 

سوال در اینجاست که آيا بر هر يك جدا جدا قربانی واجب است يا يك اضحیه هر دو 
زا کا ابعت سا ترس وا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر سر دو جدا جدا قربانی واجب است . 


امن الفتاری فلوسی, جلدهفقم____. ۳۶۷ کتاب الاضحبة والعقيقة 
Enno‏ 


وال العلامة التمر تأشى بك : فعجب التضحية عل حر مسلم مقيم موسر (ردالمحعار ص“ ج 6 

والهسبصا نموتعالاعلم. : | | رشان سنه ۸۵ هجری 
فروختن كوشت وبوست قربافى جواز ندارد 

سوال : آيا فروختن گوشت وبوست قربانی براى ذابح جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : فروخت كوشت به هر صورت ناجائز است اگر كسى 
فروخت بايد قيمت آنرا صدقه كند البته استعمال آن در جيز دايمى استعمال جواز دارد. 

يا بدين چیز تبدیل نماید لاکن فروختن پوست جواز ندارد اگر کسی فروخت قیمت آن 
را صدقه نمودن بر مساکین واجب است. اگر بعینه پوست را بکدام شخص میدهد اگر غنی 
باشد نيز حق گرفتن را دارد. 

تال العلامة امحصكف :و يحصدق جلدهااويعمل مده نحو غريال و جراب و قربة وسفراقودلو او 
پینله عا ينتفع به بأقيأ کم مر لا ممسعبلك کفل و نحم و اصوه كزراهم فأن بيع اللحم او اجلد به ای 
بمسعبلك اوبرراهم تصدق يفده ومفاددحمة البيع مع الكراهة و الفا بأطل لا نه كألوقف جى 

وقال العلامة ابن عایرین ک: (قوله فأن بيع اللحم اواجلد به الخ افأد انه ل يس له بيجا 
مسعبلك وان لهبيع الجلل عا تملی عينهو سكت من بيع اللحم به للخلاف فيه فا الخلاصة و غيرهالو 
ارادبيع اللحم ليتصرق بقمده لیس له ذلك و لیس له فيه لا ان يطعم او پال اه والصحيح كما ل 
الهداية وشروحها تما سواء ف جوا( بیعهما ما ينتفع بعينه دون ما يسعبلك وايدة ل الكفاية ما روى 
ان سماعة عن ممم دجوو لو اشترى باللحم وبا فلا پاس بليسه اه (ردالمجتار ص۰۰ )وله سجدانه 
وتعال‌اعلم. ٩‏ | /ذی‌الحجه‌سهه ۵ ۸هجری 


قربانی حيوانيكه پستان او خراب باشد 
سوال : کسی گوسفند يا كاو را برای قربانی خرید که پستان آن خراب بود آيا قربانی 
چنین حیوان جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر دو پستان گاو يا يك پستان گوسفند خراب باشد پس 
فربانی بر آن جواز ندارد. 


قال العلامة سسکا مويلا بالعمياء اى قوله)واجزاء مقطوحةروس‌خرحهاا بسا ولا ادعام 


احسن الفتاوى «فارسى, جلدهفتم ۳۶۸ کتاب الاضحية والعقیقة 
ماقطوعة الا نف ولا المصرمة اطبا ؤها وش الى عوایمی‌حت نقطع لبها ولا یلا اليقلها خلقة جى 

وقأل العلامة ابن عابرین رصع (قه وهی الى عوجت ) ول التدأرخحانية والشطور لا زء وهی 
من الشألاما قطع الین عن احرى ضرعيها ومن الابل والماقر ما قطع من ضترعيها لان لكل واحد مہا 
اربع اضرع(ردالمحتارص». ج26 وللهسعادموتعالاعلم. 


۳ /لرجبسله ۲ ۸هجری 
تبديل نمودن حيوان قربانى 
سوال : کسی بره را به نيت قربانى خرید آيا اختيار دارد كه آنرا تبديل كند ؟ بيدوا 
بالتفصيل مع الدليل اج رک لله المول الجليل. 


الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بره خانكى باشد يا بعد از خریداری هنوز نيت قربانى 
را نكرده باشد بهر صورت تبديل نمودن آن جواز دارد اما اگر آنرا به نيت قربانى خريده 
باشد در اين سه روايت است : 
(۱) غنى وفقیر هر دو را موجب نیست . لذا در حق هر دو تبدیل نمودن جواز دارد. 
(۲) درحصه هردو موجب است برغنی بقدر مالیت وبر فقیر قربانی همین حیوان واجب باشد. 
طبق اين روایت در استبدال غنی اقوال مختلف است. اعدل الاقاویل اینست که ذبیحه 
دوم را ذبح کند ترک اول بلا کراهت جواز دارد قبل از آن تبدیل نمودن اول مکروه تنزیهی 
است. در هر دو صورت اگر با ادنی تبدیل کند بس فضل واجب التصدق است . 
در بعض عبارات فقهاء کرام مراد از (اقأمة غیرهامقامها) ذبح انيه است. هکلا افادملك 
العلماء الامام الكاسال میا ۰ 
اين هر دو اقوال ظاهرالرواية اند . 
والاول!وسع و ایس واوفقلقاعر8(ان‌العثر لایدعقربدونالاعجاب پاللسان), 
والكالىا حوط واشهر و اوفی لق أعدع(الاحتياط ف باب العباداتواجب) 
(؟) در حق غنى موجب نيست و در حق فقیر موجب است لذا تبديل نمودن در حق غنی 
مطلفا جائز ودر حق فقیر مطلقاً ناجائز است. 
فروع : 


(۱) حيوان را بنیت اضحیه خرید واو گم شد پس حیوان دوم را خرید وبعد از آن در 


احسن الفتاری «فارسی, جلد هفتم ۳۶۹ كتاب الاضحية والعقيقة 


ايام نحر حیوان اول بيدا شد . طبق روايت اولى غنى وفقير هر دو اختيار دارند كه هريكى 
ازين دوحيوان را ويا عوض هر دو حيوان دیگر را ذبح کنند. همین اختيار فقير را نيز است. 
فقير نيز اختيار دارد كه يك حيوان راهم ذبح نكند. طبق روايت انيه بر غنى در هر دو 
قربانى يكى از هر دو واجب است. 

البته در صورت ذبح دوم اگر قيمت كم از اول باشد تصدق فضل نيز واجب است. در 
صورت ذبح اول واجب نیست. اما ذبح هر دو افضل است بر فقير ذبح هر دو واجب است . 
طبق روایت الثه غنی را طبق تفصیل روایت اولی اختیار است وبر فقير مانند روایت ثانى 
ذبح هر دو واجب است . ۱ 

(۲) حیوان را بنیت اضحیه خرید بس گم شد يا مرد : 

بر غنی طبق روایات ثلائه فربانی حیوان دوم واجب است اگر که قيمت آن از اول کم 
باشد وبر فقير یکی آن هم واجب نیست . 

(۳) حيوان را بنیت اضحیه خریداری نمود بس گم شد بس حیوان دوم را خرید آنرا در 
ايام نحر ذبح نمود يس در همین ايام نحر حیوان گم شده بيدا شد. 

طبق روایت اولی بر غنی وفقیر چیزی واجب نیست. وطبق روایت انيه بر غنی ذبح آن 
راجب نیست. در صورت کم بودن قيمت حیوان دوم. بايد فضل را تصدق کند اما چونکه 
اختیار ادنی دراینجا عمداً بيدا نشد ازینجا فضل واجب التصدق نیست. بر فقیر ذبح آن نیز 
واجب است. ۱ 

طبق روایت ثالثه بر غنی ذبح آن واجب نیست وبر فقیر ذبح آن نيز واجب است. 

(4) حیوان را بنيت اضحیه خرید و او گم شد بس دوم را خرید هنوز آنرا در ایام اضحیه 
ذبح نكرده بود بعد از گذشت ایام نحر حیوان اول بيدا شد. بس طبق روایت اولی بر غنی 
راجب است که یکی از آن را زنده تصدق کند ويا قيمت یکی را که قابل قربانی باشد بدهد. 
وبر فقير چیزی هم واجب نیست . طبق روایت ثانیه بر غنی تصدق افضل تر أن هر دو 
راجب است. مقتضی اين روایت اين است که بر غنی قیمت يا تصدق حیوان مانند آن جواز 
دارد اما بعد از گذشت ایام نحر این حيوانات برای قربت متعين شدند. زنده صدقه نمودن هر 


دو بر فقیر واجب است. 


احسن الفتاوى فارص جلدهفتم ٣‏ کتاب الاضحية والمقبقه 

غنى وفقير هر دو را ذبحٌ نمودن جواز ندارد. اكر یکی آنرا ذبح نمود تصدق گوشت آن بر 
او واجب است اگر قيمت گوشت اندک باشد از قيمت حیوان. تصدق فضل واجب است, 
طبق روایت ثالثه بر غنی مطابق روایت اول تصدق فضل واجب است و بر فقیر صدقه نمودن 
هر دو واجب است. 

(۵) حیوان را بنیت قربانی خرید و او گم شد بس حیوان دوم را خرید او را در ايام نعر 
ذبح نمود. بعد از ایام نحر حیوان اول نيز بيدا شد بس طبق روایت اولی بر فقیر وغنی چیزی 
راجب نیست. وطبق روایت ثانیه بر غنی چیزی واجب نیست. ۱ 

اين حکم اگر جه خلاف مقتضی اين روایت است اما جهت عدم وجرد عمد فضل واجب 
التصدق نیست . زنده صدقه نمودن آن بر فقیر واجب است. 

طبق روایت ثالثه بر غنی چیزی واجب نیست. 

اما زنده صدقه نمودن آن بر فقیر واجب است. 

(۶) حیوان را بنيت اضحیه خرید اما در ايام اضحیه گم شد. يس طبق روایت اولی برغنی 
صدقه نمودن همین حیوان زنده يا کدام حیوان دیگر لائق اضحیه را صدقه نمودن راجب 
باشد . بر فقير چیزی هم واجب نیست. وطبق روایت ثانیه زنده صدقه نمودن اين حیوان بر 
غنی وفقیر هردو واجب است: 

بظاهر طبق اين روایت تصدق بالعین يا نصدق بالقيمة است اما بعد از ايام نحر عين 
متعین گردید . کمامرل‌الفرعالرابع. 

طبق روایت ثالثه در حصه غنی تفصیل وجوب مانند روایت انیه است وبر فقیر زنده 
صدقه نمودن همین حیوان واجب نیست . 

(۷) فقیر بنیت قربانی حیوان را خریده ذبح نمود بس در ایام نحر دولتمند شد. بس 
مقتضی روایت اولی عدم وجوب است ودر روایت ثانیه وجوب. 

طبقیکه امام کاسانی رحمه الله تعالی روایت ثانيه را اختیارنموده بس او وجوب را درست 
گفته . البته امام کردری رحمه الله تعالی روایت ثانيه را ترجیح داده اما عدم وجوب را 
راجح گردانیده است. 

(۸) استعمال شير وسرگین حیوان خریده شده به نيت قربانی., طبق روایت اولی غنی 
وفقیر هردو را جائز است . طبق روایت ثانيه هر دو را ناجائز است ۰ طبق روايت ثالثه 
برای غنی جانز وبرای فقیر ناجائز است . 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد ع ۳۷۱ کتاب الاضحية والعفيقة 

در شیر وسرگین تفصیل در آن صورت است که حیوان و ون مى جرد اگر در خانه 
علف خورد برای غنی وفقير هردو جائز است . 

وهزه‌تصوص الفقهاء لثم 

قال الامام هس الا مة السر عسیء2:وافااشتری اضصية ثم باعها فاشتریم لها فلاپاس بزلك 
لايبدفس الشهراءلا تتعين الا صیة قبل آن يوججها (المبسوط ص" ج») 

وقال الامام قأضيهان ,22 : ولو اشتری شا للاطصية ثم باعها واشتری اخرى ف ايأم الدسر فهلة 
على وجوة ثلاثة الاول اذا اشتری شأ8 یدوی بها الاخخیقوالشال ان يشترى بغير نية الاطضية ثم يوجب 
بلسانه ان يضح بها فقول نله عل ان اخصی بدا عامدا هذا.ففى الوجه الاول فىظ أ هرالروايةلا تصيراهصية 
مالم پو جب ها بلسأنه وعن الى يو سف عن ,لى حيدفة رحمهما الله تعأل ادها تصير اضصية عجردالدية كيالو 
اوجبها بلسانه و به احلا پو یو سف :و بعض البتاخرين وعن یداب فى المدتقى اذا اشتری‌شا؟ 
ليى بها واضمر نية التضحية عدن الشراء تصير اصية کم نوی فأنسافر قي ل ايأم الدحر باعها و سانطی 
عده الا ية بالمسافر قو اما اذا اشترى شأ قبغير نية الاضحية ثم نوی الاضصية بعل الشراء لم ي لكر هذا 
ل طأهر الرواية وروى ا حسن عن الى حديفة رحمهما لله تعال انه لا تصير اضحرة لو باعها يجوز بيعها و به 
تأخل.فاما افا اشترى شا ثم ا وجبها اضمية بلسانه وهو الوجيه الشألمف تصير امية ف لولهم ولوولزف 
ولدا یکون ولرها للاضصية و لو باعها يجوز بيعها فى قول ان حديفة وحم رحمهما له تعالى الا انه يكرك 
وال ابویوسف ی لا جوز بيعها وه كالوقف عدر (خانية بهامش الهدرية ص ج) 

وقآل الامام طاهرين عبرال شين الباری99: و بألشراء بنية الاصية ان كن المشتری غدما لا 
چب عليه بأتفاق الروايات حقى لو باعها واشكرى پشبهبا احری والغأنية دون الاو لجاز ولا يهب عليه 
ڈیہ وان کان المشتری فقيرا قال فى شر ح الشالى من اشترى شا ليضى بجأ تعيشه لها بالديقعس 
الطعاوى يت قال و مذهب الجمهور انا لا تصيرلها الا ان يقول على ان حى بها لان نفس الدية غير 
موجبة و هكزا ذكر شمس الاهمة الحلوالى با و ذكر الامام خواهر زادة بلق ظاهر الرواية عن 
ضابدا تصير واجبة وهکذا ذ کر الطعا وى وف الريادات ل كتاب الهبة رجل اشتری‌شاقفاوجیها 
افیا وجیمی عليه موسرا كأن او معسرا وال حلتف المشائخ بي فى قوله فاوجیبا اضضية قأل بعضهم 
اوججها بلسأنه بعل الشراء فيقول نه على ان اص بهلت الشأة وقال بعضهم اراد به انه اشكراهاً 
بليةالاضمية وقولهاوجيهااىبللكالغراء قال وظاهرالمزهبهلا(خلاصةالفتاوى ص »٣ج‏ ) 


احسن الفتاری «فارسی, جلد هفتم ۳/۳ کتاب الاضحية والعقيقة 
اوس وري 


وقال الا مامالکلسا :وان كان معسرا فاشترى شأ للاضصية فهلكف ف ايام الدعراوضاصي 
ساقطت عده ولیس عليه شىء آخر لما ذ كردا ان الشراء من الفقير للاشعية ممازلة الدزر فأذا هل كمف ف 
هلك ممل اقأمة الواجب فيسقط عده و لیس عليه فى آخر باب الثم ع ابحداءٌ لفقدشرط الوجوبو 
هو اليسارو لو اشترى الموسر شاللا ية فضامع فاشترى شا اخرى ليضى بها وجل الاول ل الولی 
فالافضل ان یضی بها فآن شس بالا ول اجزاةاولا تلرمه الحضحية بالا غری ولا شیم عليه غير ذلك سواء 
كأنت قيمة الاول! كثرمن الكانية اواقل والاصل فيهظاروى عن سيدتدا عأئشة 4 نهاسالسهررا 
فضا ع فأشترى مكانه اخر ثم وجرت الاول فدخر عدا ثم قالت الاول کان يهزء عنى فشیمع الجواز بقولهاً 
والفصيلة مرولا نالو اجب ل ذمته لیس الا التضحية بشأة واحرة و قن ضصى وان ص بألكأنية اجزاة 
وسقطع عده الاضحية ولیس عليه ان يضح بألا ول لان التضحية بها لم جب بالشراء بل كانت الاضصية 
واجمة ف نمته عطلی الشأة قافا ص بالشانية فقن ادى الواجب يها بخلاف المتدفل بألاضصية اذا شى 
بالكادية انه يلزمه التضحية بألاولى ايضا لانه لمأ اشتراها للاضضية فقس وجب عليه التضعية بألاول 
ايضا يعيبجا فلا يسقط بآلا نية #غلاف الموسر فأنه لا مب عليه التضحية بألشأ# المشتراة بعيجا و اما 
الواجب فى ذمته وقد اداة بألخانية فلا جب عيله التضحية بألاواى و سواء كأنمث الشأنية مغل الاول في 
القيية او فوقها او دونبا لما اقلدا غور هدا ان کانمی دونها فى القيية جب عليه ان يتصرق بفضل مأ بين 
القیمتین لانه بقیمی له هذا الزیادا سألية من الاضمية فصار كأللين و نحوتاولولم يتصدق بشىء ولكنه 
هى بالاو ايضا و هو ل ايأم الدحر اجزاة و سقط عده الصرقة لان الصرقة انما تجهب خلفا عن فوات 
شىء من شاق الاخضمية فأذا ادی الاصل ل وقته سقط عن الخلف و اما على قول الى يوس فبك فأنه لا 
آهریه التضحية الا بألاو للانه عل الا ية كألوقف(برائع ص" جح 
وال العلامة الطوری :فلو قال كلاما نفسيا نله على ان اص بهل الهاة ولم یل کر پلسأنه: 
شهدا فاشترى شأ قبلية الاضصية ان كان المشتری عدي الا تصيرواجبة بأتفأق الروایلی‌فله ان یبیعهاو 
يشترى غيرها وان كأن فقيرا ذكر شيخ الاسلام خواهر زادة ل ظاهر الرواية تصير واجبة بدفس الشرام 
وروی الرعفر ال عن اصمابدا لا تصير واجبة و اشار اليه مس الائمة الس رغسى بو ل شرحهو 
اليه مال همس الا ۱2 حلوا ىقش رحهو قل انهظاهر الرواية(تكيلة البحر ص دج 
وت ركدا تحرير الرلائل على الفروع حز را من الاطألة واللهسها دموتع الى اعلم. 
۲ر جب۲۳۸هجر عا 


کتاب الاضحية والعقيقة 


احسن الفتاوی فارسی, جلد هفد ۳۷۳ 
خورانیدن گوشت قربانی بر خادم 
سوال : نوكران وخادمان كه در خانه های مردم کار وخدمت میکنند آيا بادار حق دارد 
که از كوشت قربانى خويش آنها را طعام دهد يا خير؟ در اين مورد علماء دونظر دارند یک 
گروه میگویند خادميكه طعام او بر بادار باشد هر آثنه معاش او كم باشد وخادميكه طعام او 
پر بادار نباشد هر آثنه معاش او اضافه باشد فرضاً تنخواه خادم اول شصت ررپیه باشد 
ومعاش خادم دوم چهل روپیه که اين بيست ررپیه عوض ربدل طعام او باشد بس اين يك 
نوع بيع شد وفروختن گوشت قربانی جواز نداره لذا بادار حق ندارد که گرشت قربانی 
خويش را بر خادم بخورائد . وگروه دوهم ميكويند بيع ضرورت دارد به انشاء بيع وشراء 
كه در اينجا مفقود است لذا اين بيع نيست با حواله تفصيل نمائید كه فرموده كدام گروه 
صحت دارد اگر جواز نداشته باشد در اين مورد کدام حیله شرعى است پاخیر؟بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قرل عدم جراز درست است بنا بر اينكه طعام جزء اجرت 
خادم است ودادن گوشت قربانی در اجرت جواز ندارد حیله دادن گرشت قربانی بر خادم 
اینست که در اين ايام به خادم قیمت طعام او داده شود. 
قال العلامة احصكا :ولا يعلى اجر الجزار منجا لانه كبيع و استفيدت من قوله عليه الصلوة 
والسلام من باع چلناطضیحه فلا ا خميةلههراية (ردالیحتارص+۰ ج0 وله سعأنه وتعالىاعلم. 
الذىالمجه/؟اهجرى 
استعمال پوست قربانى در تعمير مدرسه وغيره جواز ندارد 
سوال : يك اداره در تعمير مدرسه وشفاخانه از بول زكوة. سرسايه وچرم قربانی استفاده 
ميكند وآن بول را در فلاح وبهبود به كار می برد آيا جواز دارد يا خير؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : استعمال بول زكوة. صدقه فطر وجرم قربانى در تعمير 
مسجد مدرسه شفاخانه ودر دیگر كارهاى رفاهى جواز ندارد زيرا دادن اين اشياء در 
ملكيت فقیر ضرورى است ودر اينجا تملیک فقير معدوم است . البته در طعام طلاب 
مستحق وفقراء مدرسه مصرف أن جواز دارد. 
قال ل العدوير: هى لغة الطهارة والاهأء وشرعا تمليك جزم مال عيده الشأرع من مسلم فقير غیرها 
ان اا س تساج عر ل اس کل عد تال دایعا یج 
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وقأل ل العدوير وشرحه:لايصرف الىيداء نحو مسجل 

وقآل العلامة ابن عأبدن ب : (قوله نمو مسجد) كبداء القدا طير والسقايأت واصلاحالطرقاسو 
کری‌الا عجار وا نحج وا جهادو کل مالا م ليك فیه زیلی (ردالمعتار ص" ع۲ 

وقأل العلامة احصكفى 93 : ويحصدق جلد ها او يعمل مده نحو غرپال وجراب و قربة وسفر ولو 
ويبدله ما ينتفع بمبأقيا کی مر (ردالیعتار ص٠/ج‏ » ولله‌سعانه وتعالاعلم. 

اذىالحجه1م؟اهجرى 
دادن كوشت وبوست قربانى به كافر جواز دارد 

سوال : آیا دادن كرشت وپوست قربانی به كافر جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! جراز دارد. 

تال الهدرية: :ويدب مها ما شاء له ی والفقیرولسلماللشی كال ال ثیة (عالمكيرية ص 
-ج» وله انه‌وتعال اعلم 

تناول کوشت قربانی وصیت جواز ندارد 

سوال : زید وصیت نمود وفوت کرد كفت عوض من قربانی كنيد و از آن سهم خويش را 
نيز بگیرد آیا تناول اين گوشت برای اهل او جواز دارد يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراز ندارد البته اگر بدون حکم ميت از مال خويش عرض 
او فربانی کنند جواز دارد. 

قال العلامة امن عأبدين 15 : (فرع) من نمی عن الميت يصدع كما يصدع فى اهصية نهسه من 
التصدق وال کل وال جر للمیمی والبلكلللا تح قال الصدر والبختآرانهانبآمر المیمعلایاکل‌مهبا والا 
يأكلبزازية ويس ل کر الدظم زر دالبحتار ص ج») 

وقالالعلامةصکای:وعن‌میمعهالا مر الم تصرف 

وقال العلامة ابن عا بدن :5ا : (قوله وعن میمع)ای لو ص عن ميم وارثهر أمرة الزمه بالتصيق 
بها وعدم لا کل مها وان تجرع بها عده له الاكل لانه يقع على ملك اللا والقواب للمیسی ولهل الو کان 
على الاح واحدقسقطمه عده! ميته كما ل الا جدآس‌قال الش رنبلا ل لكن ف سقوط الا*صية عده امل 
اد اقول سرح ل فتح القدير ل احج عن الغي ربلا امرانه يقع عن الفاعل فيساقط به الفرض عده وللاخر 
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إلهوابفراجعه(ردالمعدا رص » ج») فجن وتعالا علم. مذی‌الحجه ۱۳۸۲هجری 
حکم كرفتن ناخن وغيره در عشره ذی الحجه 

سوال : کسیکه قربانی براو واجب نیست اگر احتياطاً در اين امام عشر ذى الحجه ناخن 
وغيره را نگیرد آيا او را اجر است؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : نه خير | این استحباب تنها در حق قربانی کننده است. آن 
نيز بدين شرط که بر ناخن ها وموهای زیر ناف وغیره او چهل یوم نگذشته باشد اگر چهل 
يوم گذشته باشد صفائی اين جاها واجب است . 

عن ام سلمة مو قالت قال رسول لله 0۵: اذا دغل العشر و ارادبعضکم ان يض فلا يمسن من 
شەر ەوبە ر شيعا و روایة فلا یأخلن‌شعرا ولايقلين ظفرا وق‌روایة من رای‌هلال ذى الحجة و ارادان 
يضر فلا ياغ زم شعرهولا من اظفارشرواهمسلم (مشكوةص»"ج) 

و تال العلامة سسکا يدبك : ويستحب حلق عانته وتنظيف برنه بالاغتسال ل كل اسو ع مرة 
والافضل يوه ا جية و جاز فى کل #سةعشر و كرات ركه وراء الاريعين مجترى (رداليحتار ص" »)و لله 
سادموتعاىاعلم. ماذىالحجه/؟اهجرى 

اكر بدر وبسو شریک باشند بر بسر قربانی نيست 

سوال : عمرو با بدرش در خانه و کار وخورد ونوش شريك است آیا بر عمرو صدقه فطر. 
فربانی وحج شرعاً واجب است پا خر ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر کار عمرو مستقبل نباشد وشخصاً مالک نصاب نباشد 
چیزی هم بر او فرض نیست . والله سبحانه و تعالی اعلم ۰ 

۵ | /ذی‌الحجه‌سنه ۲ ۸هجری 
بر نابالغ قربانی واجب نباشد 

سوال : در صورتیکه نابالغ مالک نصاب باشد آيا فربانی بر او واجب است؟ آیا ولى او 
مي دارد که عوض اواز مالش قربانی کند ؟ در اين صورت مال را چگونه تقسیم کند ؟ بینوا 
توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر نابالغ قربانى واجب نيست ولى حق قربانی را از مال او 
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دار اگر ولی از مال او قربانی کرد خوردن با صدقه نمودن آن جواذ ندارد نابالغ شخ 
آنرا بخورد گوشت اضافه را نگاه کند عوض آن برايش چیزی خریداری کند اما فروختن آن 
با پول نقد جواز ندارد. 
قال العلامة احصكفى يدا : و یضی عن ولره الصغير من ماله صصحه لى الهداية و قيل لا صصحه ل 
الكال قال وليس للاب ان يفعله من مال طفله ورجه ابن الشحدة قلمت وهو المعتمد لما ‌متن مواهب 
الرحمن من انه اسم مأ يفتى به و عله ل البرهان بأنه ان کان لمقصود الاتلاف فالاب لا يملكه مال 
ولدة كالعدق ا والتصرق باللهم مال الصبى لا حتيل صرقة التطوغ وعزاةاللميسوط فليحفط ثم فرع 
على القول الاول بقوله و اكل مده الطفل وادخر له قدر حاجته وما بقى يمدل يما ينتفع الصغير بعيده 
كفو ب و خفلا عا يسعبلك کخبر وعو تابن كيال و كل الجروالوصی 
وقال العلامة اين عابر ی ق: (قوله قلت وهو المعتمد)واختأرة ف البلتقى حیمف قرمه و عبر عن 
الاول بالیل و رجه الطر سوسى بان القواعن تشهد له ولاباً عبادة ولیس القول بوجویها اول من القول 
بوجوب ال زکوقال‌ماله (قوله ما ينتفع بعیده) ظاهرةانهلا يجوز بیعه بر اهم ثم یشتری بها مأل ذكرط 
ويفيلكما ذل كر#عن البرائع (رداليحدار ص۰۰ ج))وللهسعانهوتعالل ا علم. 
ماذی الحجه۱۳۸۲هجری 
حصه گرفتن درگاو از طرف میت 
سوال : دو برادران شریک شدند گاو را خریدند نصف بول را يك برادر ونصف دیگر را 
برادر دیگر. سه حصه یک برادر كرفت وسه حصه را برادر دیگر. و یک حصه را برای پدر 
خويش گرفتند. آیا در این قربانی حصه والدین درست است يا خیر؟ بينوآ توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : چند تن که مالکان گاو باشند به همان مقدار حصه های 
آنها باشد در صورت سوال دوتن مالک آن اند پس در گاو نيز دوحصه میباشد. اضافه از دو 
حصه کدام سهم دیگر در آن نیست. لذا از جانب والدین قربانی درست نميشود. 
قال العلامة الحصكش :و لو نمی بالكل فالکل فرض کارکان الصلو8 فان الفرض ميا مأ 
يدطلق الاسم عليهف اذا طولها يقع الكل فرضا جتی. 
وقال العلامة ابن عابرض بوه: (قوله لو خصی الكل ا الظاهر ان المراد لو ضصى ببدنة يكون 
الواجب كلها لا سبعها بدلیل قوله ل الخأنية ولوان رجلا موسر حى بدنة عن نفسه خاصة كان الكل 
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اضصية واجبة عدن عامة العلماء و عليه الفعوى اهمع انه كر قبله بأسطر لو خص الهلی بها تين فآلريأدة 
نطو ع عدنعامة العلماء فلا يداف قوله كأن الكل اطصية واجبة ولا صل تكرار بين المسألتين فألهم 
ولعل وحه الفرق ان الحضحية بها تين تعصل يعلين مدغصاين واراقة دمين فيقع الواجب احدا ها فقط 
والزائرة تطوع فلاف البرنة فا نها بفعل واحدواراقةواحرقفيقع كلهأو اجب اهلا ما ظهرل(درالبعتار 
ص »جم وللهسمان‌وتعالاعلم 
اذى الحجهم؟امجرى 
تفصيل آن را در رساله (دوحصه يك شخص درقربانى كاؤ) شرح شده است . 
بعد از خريدارى عيب حيوان معلوم شد 
سوال : زيد حيوان را به دوصد روبيه برای قربانی خريدارى نمود بعداً دانسته شد كه دو 
دندان او كم است نمی دانست كه آيا عمر او یک سال است يا خير. زيد كفت اورا در وليمه 
ذبح ميكنم و برای قربانى ديكر حيوان خریداری ميكنم. سوال اينجاست كه آيا حیوان دوم 
بايد نيز دو صد روبيه قيمت داشته باشد ويا با قيمت صد روبيه نيز اگر خريدارى شود 
درست باشد . نا گفته نماند که بر زيد قربانى واجب است؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر حیران درم قیمت کم داشته باشد نيز جواز دارد. 
قال العلامة الحصكاى :ولو اشتراها سليبة ثم تعیبت بعیب مالع كما مر فعلیه افامة غیرها 
مقامها ان کان غدیا و ان كان فقیرا اجزاه ذلك و كلا لو كانت معيبة وقى الشراء لعدم وجویها عليه 
فلاف الغى(ردالمحعارص». ج۰) الاطلاقيدلع ل جوازالاقلقيية - وللهصانه‌وتعالاعلم. 
یالحجه۱۳۸هجری 
طريقه غلط تقسیم نمودن گوشت اضحیه 
سوال : چند برادران مشتركا گوشت قربانی را بر مردم تقسیم می نمودند متباقی را همه با 
رضایت اختیار دادند در گرفتن يك یک مقدار گرشت گفتند ضرورت تول مساویانه 
نیست آيا اين طريقه جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب: اين طريقه جراز ندارد البته اگر در هر حصه از پاچه یاسر 
بک يك مقدار نهاده شود يس جواز دارد. 5-0 
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قال العلامة المحصكفى يوك و يسم حبه وزدالا جزافا إلا افا هم معه من الاركاع او اجلن هروا 
لجنس لاف جنسا, 
وقال العلامة ابن عابرس بل : (قوله لا جرافا) لان القسمة فيها معلی المبادلة ولو حلل بعضهم 
بعضا قال البدائع اما عرمجواز القسية مهارفة فلانفيها معسالتبليك واللعم من ام وال الريوافلا 
جوز #مليكه مهازفة فأما عرم جواز التحليل فلان الربالا متيل ا حل بالتحليل ولانه ل مع الهبة و 
هبة المشاع فا يحتمل القسية لا تصح اه وبه ظهر ان عدم الجواز بمعنى اله لا يصح و لا يحل لفساد 
الميادلة خلافا لبأ ده ل الفر نبلالية من انه فيه ععلی لا يصح ولا حرمة فيه (ردالمحدار ص66۰ 
واللهسمانه‌وتعالاعلم. 
۳۱ ی‌الحجه ۱۳۸۷هجری 
اگر طعام خوری مشترک باشد با تقسیم گوشت ضروری نیست 
سوال : والدين. همشیره ها وبرادران مشترکاً گاژ را قربانی نمودند يك مقدار گوشت را 
بر فقراء تقسیم نموده ومتباقی را یکجا پزیدند. بدون تقسیم آیا تقسیم نمودن ضروری است 
يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دراین صورت تقسیم ضروری نیست زيرا اين اباعت 
است معنای تملیک وتملک در آن نیست. 
قال العلامة ابن عابر 926 : (قوله و يسم اللحم) انظر هل هلد القسية مفعيدة او لاح لو 
اشتری لدفسه و لزوجته و اولادة الكبار برئة ولم ياقسموها جرهم اولا والظاهر ابا لا تشترط لان 
المقصودمهجا الار اقة وقلحصلىت وى غتا وى فلا صة والفيض تعليى القسبة عل ار ادعبم وهو یویدما 
سبق غير انه افا کان فرهم فقير وال أل اغدياء يتعين عليه اخل نصييه ليتصدق په اه ط و حاصله‌ان 
المرادييانشرط القسية ان فعلنی لا انجاشر ط لکن ل استهدائه الفقير نظر اذلا یتعین عليه العصرق 
كمأ ینعم الدافريعجين عليهفافهم (ردالبعدار +۰ :»)واه سا نه وتعالاعلم. 
۰ “اذى الحجيه ب( اهجرى 


قربانی حیوان خنشی درست نیست 
۰ سوال : آيا قربانی حیوان خنثی جواز دارد با خير ؟ بينوا توجروا 
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الجواب باسم ملهم الصواب : نه خير ! جراز ندارد. 
قال العلامة الحصكفى :ولا بالغداى لان حبها لا یدج شرح وهمانية و مامه فيه (ردالمعتار 
ص ج وله سا نموتعالاعلم ۲محرم۱۳۸۸هجری 
قربانی حیوان بی شاخ 
سوال : حیوانیکه خلقة هر دو يا یک شاخ آن نباشد ويا بعداً شاخ او ميده شود آیا قربنی 
بر او جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله جواز دارد. البته اگر يك شاخ نیز از ريشه میده شده 
باشد قربانی بر آن جواز ندارد. 
قال العلامة ان عابر 5ال :(قوله ویضی باجا التى لا قرن لها خلقة و كلا العظماء الى ذهب 
بعض قرنها بالكس را وغيرتافآن بلغ الکسر الى المخ لم جر قهست الى ول البدائع انبلغ الكسر المشاشلا 
ببری‌والم‌شآش‌ر وس الظام مف لالركبتينواليرفقين (ردالبعتارص»:ج» ولله سصانه و 
تعالاعلم . ۲۵ صفر ۱۳۸۸هجری 
جواب حديث عدم جواز متعلق تضحيه مكسور القرن 
سوال : یک عالم دين فتوى داده حيوانيكه شاخ او ميده شده باشد اگر از ريشه باشد يا 
از بالا بنا بر ممانعت مطلق در حديث قربانی بر آن جواز نداره . 
عن على 45 بى رسول الله 99 انيضى بأعضب القرن‌والافن. 
وميكويد جزيه كتب فقه که در مورد شاخ ميده شده از ريشه عدم قربانى ودر مورد از 
فوق جواز را حكم نموده اصل ندارد آيا جنين كفتن درست باشد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ عن ية ان عرى قال ال ذجل عليا 4 فسأله عن المكسورة 
القرنفقال لا يرك (ه رحمعال الاثأرص» ©) 
دراين حديث فتوى جواز راوى حديث منع حضرت على رضى الله تعالى عنه منقول است 
وفتوى حضرت عمار رضى الله تعالى عنه. حضرت سعيد بن المسيب رحمه الله وحسن بصرى 
رحمه الله تعالى نيز جنين است (اعلاء السنن ج ۱۷ ص ۲۰۵) 
وجندين جوابات از حديث منع تقديم ميكردد. 


تاب الاضحية والعقة 
احسن الفتاری,فارسی جلد هفد ۳۸۰ کتاب الاضحية والعقیفة 


(۱) از فتوى حضرت على رضی الله تعالى عنه منسوخ بودن آن ثابت میگردد. 


(۲) روایت منع محمول میگردد بر خلاف اولى. 
٩‏ ۱ ,ذی‌الحجه‌سهه ۸ ١‏ هجرى 


(۳) ممانمت چنین حیوان 
وتعالى اعلم 8 
حولان حول در وجوب اضحيه شرط نيست 
سوال : کسی كه نزدش در ايام قربانى بول مقدار نصاب يا اضافه از آن هست اما بر آن 
هنوز سال نه گذشته آيا قربانى بر او واجب است يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! راجب است اما بشرطیکه اين مال اضافه باشد از 
حوائح اصلی او بس حولان حول در آن شرط نیست . 
قال العلامة العصكفىية2ك:فتجب النضحية اى اراقة الرم من الدعم عملالا اعتقادا بقرر 8 مکنة 
ھی ما چب بمجرد الدمكن من الفعل فلا يشترط بق اوها لباقاء الوجوب لا مها شرط نحض لا ميس رهما 
يجب يعد التمكن بصفة اليس ر(دراليحتارص»٠‏ ج0) وللهسعانهوتعالاعلم 
وذ ى قعدويم؟اهجرى 
باشركت مامور بانک قربانى یکی هم درست نمیشون 
سوال : در یک كاؤ با سهم داران قربانی يك مامور بانک نيز شریک شد يا کسی دیگر 
که مانند او تمام عاندات او يا اکثر آن حرام بود مانند مامور انشورنس آیا باشر کت او بر 
قربانی دیگر شركاء اثر می افتد یا خير؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اين صورت قربانی کسی هم درست نمیباشد. 
قال العلامة اهعصکای :و ان مات اح السبعة المشتركين ل البرنة و قأل الورثة افجواعده 
وعدكم مج عن الكل استحسانا لقصد القربة من اكل و لو ذحوها بلا اذن الورثة لم يبرهم لاله 
بعضها لم یقع قربة و ان كان فريك الستة نصبرانیا او مریدا اللحم لم يهر عن واحد ميم لاله 
الارالة لا نتجراهراية. 
وقال العلامة ابن عابرئنيق27: (قوله وان كأن فريك الستة نصرائيا اجو كذا اذا كأن عبرا او 
مدبرا يريد الاخصية لان نيته بأطلة لانه ليس من اهل هه القربة فکان تصیمه ما مدع الجواز اصلا 


کتاب الاضحية والعقيقة 


احسن الفتاوی,فارسی» جلد 2 ۳۸۱ : : 
برائع (ردالمححار ص۰۰ عم والهسصا نهوتعالیاعلم. دی الحجە۲۸اهجرى 
فروختن استخوان اضعیه جواز ندارد 
سوال : آیا قبل از پذیدن يا بعد از پذیدن گوشت قربانی فروختن استخوان های آن جواز 
دارد يا خیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : چنین نمودن جواز ندارد اگر كسى آنرا فروخت بول آن را 
صدقه نمودن بر مساکین واجب است . والله سبحانه وتعالی اعلم- 
۳ محر م‌سنه ٩‏ ۸هجری 
حکم قربانی دوهم در صورتیکه حیوان مفقود اول كردن ويا هلاک شود 
سوال : زيد يك حیوان را به قصد قربانی خرید در صورتیکه بمیرد يا مفقود شود آيا 
خریداری حيوان دوم بر او جهت قربانی فرض است یا خير ؟ در صورت اول آیا قیمت آن 
بايد با قيمت اول مساوی باشد ويا کم قیمت از آن نیز جواز دارد يك عالم میفرماید که در 
قيمت مساوات لازمی است. در دلیل عبارت ذیل در مختار را تقدیم میکند : 

و كذ الغانية لو قيمعبا کالا ول !وا کثرواناقل طمن الرائرو یحصرق‌بهبلا فرقبينغى وفقير. 

آيا اين جراب درست است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برغنی قربانی حیران دوم واجب است. در قیمت مساوات 
لازمی نیست لیکن بر مسکین چیزی واجب نیست. 

قال الامام طاهر ین عبدالر شید البخار ی5۶ا : والفقيرلوسرقشاتهولم يشتراخرى ليس عليه 
اری والغنى يهب عليه اخرى لان الوجوب على الفقير بالشراء والشراء يتداول هذا البعين فوجب 
الحضحيةبهفسقط الواجبببلاكهذا المعين. (غلاصةالفتاوىص» ج) 

وقآل الامام الكفسالىيكبك: ولو اشترى اطضية و هی ضميحة ثم اعوردت عدلتاو هو موسر او قطعت 
اذنها كلها اواليعها اوذنيها | والكسرت رجلها فلم تستطع ان "مد یلا تجری عده وعليه مكلبها ار یلما 
بیدا وکللك آن‌ماتعحددهاوسرقت.  .‏ (بنائعوص ع) 

از عبارتیکه در سوال ذکر شده. استدلال نمودن درست نیست زیرا که او با آن صورت تعلق 
دارد که حیوان اول در ایام نحر يافته شود. علاوه از آن بلا فرق بين غنی وفقیر را علامه ابن 


عابدین رحمه الله تعالی مرجوح قرار داده. راجح اینست كه قربالی دوم بر فقير واجب است. 
ت فیک وهو و فول ت تیک در آنکه شراء الفقیر پلیة الاضميه را مرجب قرار 
داده است در روايت عدم وجوب نيز آمده هر دو روايت ظاهرالرواية است. ورواية الوجوب 
احوط واشهروالكانيةاوسع وايسر. والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۰ مرم سنه ٩‏ ۸هجری 
قربانى حيوان لنک 
سوال : زيد يك حيوان را خريد. بعداً باى او موج خورد اما دانسته نشد كه آيا ميده شده 
يا خير آيا قربانى بر آن جواز دارد يا خير ؟ وآيا دراين مورد بين فقير وغنى فرق هست يا 
خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكر پای خويش را بر زمين مى نهد وبا تكيه آن رفته مى 
تواند بر آن قربانی جواز دارد. در غيرآن جواز ندارد. كسيكه مالک قدر نصاب نباشد به هر 
صورت فربانی او درست است. 
قال العلامة اپن عا يدض : (قوله والعرجام)ای الى لا يمكنها المشی برجلها العرجاء اما قهی 
بخلاث توائم حت لو كانت تضع الرابع على الارض وتستعين بها جاز عداية (رداليحتار ص۰۰ ج) وله 
سبیانه‌وتعال اعلم. ۸اربیع‌الاول۱۳۸۹هجری 


قربانی حیوان سرفت شده جواز ندارد 
سوال : زید گاز عمرو را سرقت نمود واو را در قربانی ذبح نمود آيا قربانی زید درست 
است يا خير؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قربانى زيد درست نشده زيرا كه او مالك كاو نبود البته 
گوشت حلال است. اما بدون اجازه مالك استعمال آن جواز ندارد. 
قال العلامة ابن عابدس ی : قال ل البائع غصب شا فض بها عن نفسه لا تجرثه لعرم اليلك 
(ردالیعتار ص" ج») وانلهسصانه وتعال اعلم با جمادی الثا لية ۱۳۸۹هجری 


بر مال حرام قربانی واجب نیست 


سوال: آیا برمال حرام مانند کمائی رشوت وغیره قربانی جواز دارد يا خیر؟ بینوا توجروا 
< 


احسن الفتاوى فلرسي, جلد عام ۳۸۳ کتاب الاضحية والعقيقة 
الجواب باسم ماهم الصواب : صدقه نمردن تمام مال حرام واجب است لذا قربانی بر آن 
واجب نیست . 
قال العلامة ابن عأ برف :ی القدية لو كأن القبيف نصابا لا يلرمه الزكوة لان الكل واجب 
العصرق عليه فلا يقيد !يهاب العصدق بمعضه اهو مغله ل الجزازية (رداليحدار ص" ج »)وله سجمانه 
وتعالاعلم ش >محرءسيه ٠‏ ٩هجری‏ 
حكم زمين در وجوب اضحية 
سوال : در وجوب اضحیه آيا قيمت زمين را اعتبار است يا عائدات آن را. اگر قيمت 
زمين را اعتبار باشد آيا زمين غير زراعتى هم در آن شامل است ياخير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ماهم الصواب , اگر مجموعه قیمت زمین زراعتی وغیر زراعتی وماندات 
زائد از مقدار معاش بقدر نصاب باشد بس قربانی بر او واجب است. 
قال العلامة ابن عابراس با معریا ال العتارخالية سكل ممن یله عمن له ارض يزرعها او 
حانوبی يستغلها او دار غلعها ثلاثة الاف ولاتكفى لدفاقته و لدفقة عي أله سنة؛ يحل له اخل الركوة وان 
كانت قيب بأ تبلغ الوفا وعليهالفعوى وعدرهمي لاحلاه (ردالبعتأرص» ع) 
وقال ایضا: ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لوقيبته نصابأو لیل لو يدغل مده قوت سنة تلزم و 
قيل قوف ههر ی فضل تصاب تلزمه والوالعقار وق فأن.وجبله ل ايأمها نصاب تلزم(ردالمحدار 
ص جم . وللمسعانهوتعالاعلم محر م :1 اهجرى 
تفصيل وجوب قربانى بر مقروض 
سوال : نزد یک شخص نصاب وجوب قربانى موجود است اما مقروض است که بعد از 
ادای قرض آنقدر بول اضافه ميشود که با آن خریداری حیوان قربانی ممکن باشد بس آيا 
بر او قربانی واجب است يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ اگر بعد از وضع قرض از نصاب در نصاب نقص نيايد 
رنصاب کامل باقی باشد بس قرباني واجب است. در غير آن واجب نیست . 
قال الامام الكلسال :ولو کان عليه دان بحيمى لو صرف اليه بعض نصابه لاانتاقص نصأبه لا 
تحب لان الرضن مدع وجوب ال زك فلان دع وجوب الاضحية اولى لان ال ركا فرض والانصية واجبة 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد هفتم At‏ کتاب الاضحية والعقبنة 
والفرضفوق الواجب(برائع ص« ج») وللهسجانه وتعایاعلم ااا 
اكر در شتر تعداد شرکاء از هفت تن اضافه شد 
قربانی همه باطل میگردد 


سوال : آيا ده تن در قربانی شتر حق شركت رادارند؟ اگر تعداد شرکاء از هفت تن 
اضافه شود قربانی آنها درست است يا خیر ؟ بینوا توجروا ؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : مانند گاو . نيز تعداد نهائی شركاء در شتر هفت است. اگر 
تعداد آنها اضافه شود از هفت تن. قربانی یکی هم درست نمیباشد. والّه سبحانه و تعالی اعلم. 
۸ | /رذىالحجنسيه ۰ #هجری 
صدقه نمودن گوشت قبل از تقسيم جواز دارد 
سوال : آيا قبل از تة تقسیم از گوشت مشترک قربانی. به فقراء صدقه دادن جواز دارد يا 
خير؟ بينواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگر چند نفر در حيوان شريك شدند وهمه گوشت را بين 
خود تفسیم نکرده بودند بلکه به رضا ورغبت آنرا بر فقراء واقریاء تست يا براى 
پخت وپز دادند پس جواز دارد . 
قال العلامة ابن عابرنن 52۶ : (قوله و يقسم اللحم)انظر هل هل القسبة متعيدة او لاحت لو 
اشتری لدفسه و لزوجته و اولاده الکمار برنة ولم يقسيوفا تجزیهم اولا والظاهر انبا لا تفترط لان 
الیالصودم‌پا الاراقة و قرحصلی (ردالیعتارص۰۰ج» وللهسجعانه و تعال اعلم. 

۷ ی‌الحجه:۱۳۱هجری 
اکر قبل از ايام اضحيه مال را هبه نمون پس قربانی بر او واجب نیست 
سوال : هنده مال داشت که قربانی بر آن واجب میشد. اگر هنده آنرا به شرهرش هبه کند 

در ایام قربانی آيا در این صورت بر هنده قربانی واجب است يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر نزد هنده در ايام قربانی بقدر نصاب مال نماند بس در 
اين صورت بر هنده قربانى واجب نیست . 


احسن الفتاریفارسی, جلد هفتم ۳۸۵ کتاب الاضحية والعقيقة 


قال العلامة ابن عابر مه صف (قوله الى ار ايأمه) والاصل ان مأ وجب كللك يتعين ارم 
اللى ادىفيهللوجوب !وار الوقى كمآ ل الصلوقوهو ا لصحيح و عليه يعار جما اذا صار اهلا للوجوب 
فار مبان اسلم اواعتقاوايسراواقام تلزمهلاان‌ارتداواعسم اوسافرل اخره(ردالمحتار ص" 
والله‌سبعأنه‌وتعال اعلم. ۲ ذی‌قعده۱۳۹۱هجری 

نصاب وجوب قربانی 

سوال : نصاب وجوب قربانی به كدام اندازه است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : 1۷۹٩‏ 7 ۸۷ كرام طلاء یا ۳۵ / ۶۱۲ كرام نقره ويا قیمت 
یکی از آن نقدیات یا مال تجارت يا متاع اضافه از ضرورت يا بعض ازین بنج چیز باشد 
قربانی واجب میگردد. اضافه از سه جرره لباس را ديو . تلویزون ودیگر خرافات که داخل 
ضروریات انسانی نیست قيمت آن نيز حساب میگردد. 

قال الامام الحصكفى یته: و شرائطها الاسلام والاقامة والیسار اللى يتعلق به 57 
صرقة الفطر. 

وقال العلامة ابن عابرین 2 : (قوله والیسار ا بان ملك ماق در هم وعرضا يساويها غير مكنه 
وثياب اللبس ومتاع يحعاجه الى ان يني الاضمية (لى قوله) وصاحب الشیاب الاربعة لوسأوى الرابع 
نصاباغى وثلاثة فلالان احدها للم له والاخرللمدة والغالكللجيع والوفدوالاعياد(ردالبحتارص»» 
ج واه سعانهوتعالاعلم. غرةذىالحجه!9؟١اهجرى‏ 

قربانى حيوانيكه با مال غير علف داده شده باشد 


سوال : زيد گاوی را خريد ودر بازار گذاشت . این گاو مال ديكران را خورده وآنها را 
نقصان داد. آيا خريدن جنين حيوان قربانى درست استيا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در كاو قباحتى نيست لذا بر اين كاو قربانى جواز دارد . 
. والله سبحانه وتعالى اعلم. غرهجمادىالاولىسيه ‏ ؟ هجری 
با شركت شيعه قربانى همه فاسد میگردد 
سوال : در قربانى اگر با اهل تسنن فردى از شيعه ها شركت ورزد جه حكم است ؟ 


احسن الفتاری«فارسی, جلد هفتم ۳۸۶ کتاب الاضحیا والعقیقة 
الجواب باسم ملهم الصواب : شيعه کافر است اگر در کدام حیوان او حصه دار شود قربانی 
کسی هم درست نیست . والله سبحانه وتعالی اعلم ۰ ۰ ۱۳/جمادی‌الارلی‌سنه ۲ ٩هجری‏ 
با شراکت مشر ک قربانی همه فاسد میگردد 

سوال : در شركاء اضحیه یکی آنها بریلوی بود که عقيده حضور وعلم غيب آنحضرت 
عليه السلام را میداشت. آنحضرت عليه السلام و اولیاء کرام را مختار کل ميبنداشت مالک 
نفع ونقصان می پنداشت اختیار مرض . صحت دولت وعزت را میدادند ومیگویند از قور 
اولياء حوائج بر آورده میشود. بر قبر اولیاء كل پاشی میکند ونذر مینهند آیا با شرکت او 
قربانی دیگر شر کاء درست است يا خیر ؟بینوا توجروا ؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : چنین شخص مشرک است با او در اضحیه شر کت جواز 
ندارد . در این حصه قربانی کسی از شرکاء درست نیست . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

ئ ذی القعده‌سه ٩ ٩‏ هجری 
اضحیه نمودن در شب 

سوال :ايا در شب بلا کراهت قربانی درست است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درشب دهم وسیزدهم جواز ندارد ودر شب دواز دهم 
ویازدهم جواز دارد. اما بنا بر خوف قطع نشدن وریدها يا قطع نمودن دست يا خوف خلل 
اندیشی در آرام اضحيه در شب مکروه تنزیهی است . 

قالالعلامة سک ,كنك :و كرد تاريما الل ليلا لاحتيال الغلط. 

وقال العلامة ابن عابرین 5۶ا3 : (قوله تلزمها) بف من المصدثٌ حيف قال قلمى الظاهر ان هل 
الكراهة للتنزيه ومرجعها الى خلاف الا ولى! ذاحتيال الغلط لا يصلح دللا عل كراهة التحريماه 

اول وهومعر حبه ذبا لمدائُ(قولا ليلا)؛ى ل الليلتتين المتوسطينلا الاولولا الرابعة اؤلاتصح 
رهبا الاضمية صلا كما هوالظهرونبهعلي ەلال هايقومعه لا خفى على المع( دالیححارص »+ ج) 
وقأل الامام الکاسال بال :ربا ان المستحب ان يكون الح بالدهارويكرةبألليل والاصل فیهاما 
روی عن‌رسول لله ان مبى عن الاضصى ليلا وعن الحصادليلا وهو كراهة تازیه معت الكراهة يحديل 
ان يكون لوجوة احن‌ها ان الليل وقت امن و سكون و راحة فایصال الالم فى وق الراحة يكون اشن 


أ احسن الفتاوی «فارسی, جلد هفتم ۳۸۷ کتاب الاضحية والعقبقه 
7257 بج ا ا ل ي ڪڪ سح > 


والكألى انه لا يمن من ان يغطىء فيقطع يده و لهزا كره ا متصاد بانلیل والقالسف ان العروق المشروطة ل 
الل علا تدبي نف اللي ل فرع ألا يستول قطعها (بدائع الصدائع ص“ ج وللله هاده وتعالاعلم. 
۳رمطان ۱۳۹۲هجری 
قبل از ذبح عيب بيدا شد 

سوال : کسی که قربانى بر او واجب نبود یک گاو را به نيت فربانی خریداری نمود 
بر اين شخص عوض او قربانی دوم واجب است يا خير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در وجوب وعدم وجوب در ظاهر الرواية هر دو قول نقل 
شده لیکن قول اول احوط وثانى اوسع است اگرسهولت باشد قربانى كند عوض آن . والله 
سبحانه وتعالى اعلم . 4/ذىالحجدسيه ۲ ٩‏ هجرى 

غنى حيوان را خريد ودر ايام نحر بس مسكين شد 

سوال : زيد دولتمند بود. شش ماه قبل به نيت قربانی گوسفند خريد هماناكه مسكين شد 
آيا بر او قربانى اين حيوان واجب است يا مستحب ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : واجب نيست : 

قال العلامة العمرتاهی ی 23: والمعتبر اخر وقه‌با للفقير و ضدة والولادة والموبت فلو كان غديا فى 
اول الايأم فقيراق اخرها لا جب عليه وان ولد الیو م الاخر آجب علیه وان مأی‌فیه لا چپ علیه. 

وقأل العلامة ابن عا بردن: (قوله والولادة)اى عل القول بوجويها ل مال الصغیر او الاب وهو علاف 
المعتین کمامر. وللهسصانه‌وتعالاعلم ۵ ذی‌الحجه ۱۳۹۲هجری 

قربانی حبوان دیوانه جواز دارد 

سوال : یک حیران که خرب فربه است. اما احیانا او را مرگی یعنی دیرانگی میگیرد 
ومی افتد. آيا بر آن قربانی جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله | جواز دارد : 

قال العلامة۱ : و يضح بالجماء والخصى والشولاء ای المجدونة (ردالیعتار ص ۲۰ج 
ولهجانه‌وتعالاعلم ۷ذی‌فعده۱۳۱۷هجری 


مر 


بر مقرض قربانى واجب است 

سوال : زيد به قصد رفتن به سعودی تمام سامان خويش را به فروش رساند. پول آنرا 
تسليم عمرو نمود تا عمر او را به سعودى بفرستد. اما عمرو شخصاً به سعودى رفت راز آنم 
خط فرستاد که در بازگشت تمام بول را تسلیم تو میکنم. آیا در این صورت بر زید فربانی 
واجب است يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : این دين قوی است که بالاتفاق بر آن زكوة فرض است لذا 
بطریق اولی بر او قربانی واجب است. البته اگر بول نقد يا اضافه از ضرورت سامان با او 
نباشد تا آنرا بفروشد وقربانی کند بس قربانی بر او واجب نیست . 

قال العلامة ابن عابر ی :له مال کفیر غائب یں مضاربه او شريكه و معه مس الحجرين او 
متاعالبيمعمايضحوبهتلر م (ردالیعتارص۳ج 

ول الهددية عن البدائع :ولو کأن عليه دين بحيث لو صرف فيه ناقص نصابه لا تہب و کلا لو کن له 
مالغائبلايصلاليهفايامه(عاليكيرية ص ج وابلهسعانهوتعالىاعلم 
دذى امه مهجری 

بر وين مهر قربانى واجب نيست 

سوال : زينب هنوز مالک نصاب نيست اما بر شوهرش دو هزار روبيه دين از بول مهر 
دارد. آيا در این صورت بر زینب قربانی واجب است يا خير؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين را سه صورت است : 

(۱) اگر مهر معجل باشد وشوهر دولتمند باشد . 

(۲) مهر معجل باشد وشوهر مسکین باشد: 

(۳) مهرمزجل باشد وشوهر غنی يا فقیر باشد. 

در صورت اول قربانی واجب است ودر صورت دوم و سوم قربانی واجب نیست. 

قال العلامة ابن عاپرس ی تست (قوله والیسار ا والمرا8 موسر بالمعجل لو الروج ملها و 
بالمؤجللا(رداليعدار ص ج وللهسجمانموتعالاعلم با ذی‌الحجهمه۱۳هجری 


¥ 


انارو فرش جلدهفم 56 كتاب الاضحية والعقيقة 


باقرض خريدارى حيوان قربانى جائز است 

بیوال : آيا با فرض خربداری قربانى وبر آن قربانی جواز دارد يا خير ؟ زيد ميكويد اگر 
بعد از قربانی بميرد فرض بدوش ورله بماند لذا جواز ممكن آنها انكار كند ندارد ؟ نظر شما 
وراين مورد چیست ؟ بینوا توجروا 

الجواب پاسم ملهم الصواب : با قرض خریداری حيوان قربانی جواز دارد يا بايد در 
مورت موت قرض از ت رکه او اداء گردد در صورت انکار ورثه دائن بهر طریق که ممکن 
پاشد حق خويش را وصول کند. والله تعالی اعلم . 
4 رذىالحجاسيهدة هجری 


قربانی حيوانيكه دندان هایش ضعيف وبوسيده باشد 
سوال : حیرانیکه دندانهایش کرم خورده بوسیده وبوی دار باشد آیا بر آن قربانی جواز 
دارد يا خیر؟ بینوا توجروا ۱ 
العواب باسم ملهم الصواب : مقصد از دندان قدرت داشتن است بر جویدن علف پس 
۱ اگر دندان هایش بیفتد قربانی بر آن جواز ندارد . 
٠.‏ قالالعلامةا/سکن یت ولابالهعاء تلا اسنآن‌لها ويكفى بقاء الا كثروقيلما تعتلف‌به. 
| ولال العلامة ابنعا بر ضع يك : (قوله وقیل ما تعتلف به) هووما قبله روایتان حكاهما ل الهداية 
غن الفال و جرم فى الذانية بألدانية و قال قبله والتی لا اسئان لها وهی تعحلف او لا تعحلف لا جوز 
لردالبعدارص». ج لهس نه وتعالاعلم. ۷ذی‌الحجه۱۳۹هجری 
معیار جواز اضحيه بر وندانها 
سوال : مرجودیت اکثر دندانهای حیوان قربانی ضروری است بس اگر تنها هشت 
دندانهای بانين حیوان موجود باشد دندانها بالائى آن نباشد ويا اکثر دندانها باشد آيا قربانی 
أن جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اکثر را اعتبار نباشد بلکه معیار اینست که حيوان قدرت 
دیدن علف را داشته باشد فربانی جائز در غير آن ناجائز باشد زيرا همین باشد مقصود دندانها. 


ضفو قا لالامام امكف يكيل : ولا بالهتياء الى لا! نان لھا ویکلی يان ماله كثروقيلما تعتلفبم 


وقالالعلامة ابن عا برس ء4 : (قوله واقيلما تعحلفبه) هو وما قبله روایدآن حكاهما ل الهراية 
عن الفأ و جزم ف الفانية بالعأدية و قال قمله والتی لا اسان لها وهی تعتلف او لا تعتلف لا موز 
(ردالیعتار ص۰۱۰ 

وقال الامام الکاسا ہکا : واما الهتياءوهى التى لا اسنا ن لھا فان کالم ترت و تعتلف جازت والا 
فلا وذ کر ف المدتقى عن الى حديفة ی ان د ان کان لا بمدعها عن الا عحلاف تجزیه وان کان مدمه عن 
الاعتلاف الا ان‌یصبل جوفهاصبالم جریه (برائعالصدائع ص“ ع) 
وقأل ل الهددية : و اما الهتهاو فى الى لا اسنان لها فان كأنى ترعى و تعتلف جازت و الا فلا كلاق 
البدائع.(عالمگیریة‌صج») وله سجحانهوتعالاعلم ۰ ۲4 رم ۱۳۹۹ هجری 

کار گرفتن از حیوان قربانی 

سوال : کسی كاؤ خرید برای فربانی آيا بر آن قلبه نمودن ويا آنرا به اجرت دادن جواز 
دارد اگر چنین نمود حکم آن چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اين مورد قول جواز وعدم جواز هردو منقول است هر 
دو در ظاهرالرواية امده اول او سع وایسر ثانی احوط واشهر است . 

طبق قول انی اگر بر آن قلبه نمود بايد قیمت آنرا بدهد به اندازه کمبودی امدن در قيمت 
آن صدقه دهد ودر صورت به اجوره دادن تصدق اجوره واجب است. 

تال العلامة الحصكفى 2۶ : ولا بر کیبا ولا حمل علیها شیتا ولا يؤجرها فان فعل تصدق 

پالاجر #حأوى الفتأوىلاله التزمقأمة القربة جميع اجزاعها. 
وقآل العلامة ابن عابر 5۶ا: (قوله فأ نجرة تصرق يهال قوله حاوی) لفتاوی) يو جد قبعض اللسخ 
قوله فان فعل تصدق بألاجرة ای فها لو إجرها و اما اذا رکیبا او حمل علیها تصدق ما نقصته كما فی 
الخلاصة (ردالیعتارص۰۰ج») وللسعانةوتعالاعلم ذیالسچههجری 


تفصیل عيب مانع تضحيه 
سوال : اكر در كوش. باى دم وچشم حيوان قربانى عيب بيدا شود قربانی در كدام 
صورت ناجائز است وكدام اندازه عيب در قربانى اضحيه را ناجائز ميكردند؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر نصف كوش يا دم يا اضافه از نصف قطع شود فربانی 


احسن الفتار ی «فارسی, جلد هفتم ۳۹۱ کتاب الاضحية والعقیقة 
إا ا ا ا نیسحت 


بر آن جواز ندارد وباى اگر بر آن فشار می امد بر زمين قربانى جالز در غير آن ناجائز است. 
اگر دید چشم نصف یا كم از نصف باقى باشد قربانی بر آن جواز ندارد. 
طريقه معلوم نمودن آن اینست که دو يا سه يوم حيوان را علف ندهد بس چشم معیب را 
بسته کند از دو رعلف را بنماید قريب آید از جائيكه نظر حیوان افتید آنجا را نشان زند بار 
دوم چشم درست رابسته کند آن عمل را انجام دهد پس بين هر دو مسافت نسبت را معلوم 
کند اگر فرق در نصف يا اضافه از آن بود قربانی جواز ندارد در غير آن جواز دارد. 
قال العلامة الحصكفى :لا بالعمياء والعوراء و العجفاء المهزولع لا # ل عظامها والعرجاء 
الى لا تمشى الى المدسك ای الم لى والمريضة البين مرضها و مقطوع۱ کثر ااااخن او اللذب او العین ای 
الى ذهب! كثرنورعيهها فا طلق الاقطع على الزها ب ازا وا ام یعرف بتقريب العلف. 
وقال العلامة ابن عابدشن ء23 :(قوله والعرجاء)اى التى لا كبا المهی برجلها الع رجام انما مهی 
لاف قواثم حت لو كانت تضع الرابعة على الارض وتستعين بها جا زعداية (قوله الى المنسك»بكسر 
السين والقياس الفتح(قوله ومقطوع! كثرالافن! ل البرائع لوذهب بعض الافن او الالیةاو اللذب 
او العين ذ كر ف الجامع الصغيز ان كأن كديرا بمنع و ان پسیرا لا بمدع و اختلف اصایدا ف الفاصل بين 
القليل والكفير فعن الى حديفة ا اريع روايات رو ديحي دياك فى الاصل والجامع الصغير ان لمانع 
ذهاب| كثر من الشلمف وعده انه الشلمف وعده انه الربع وعده ان يكون اللاهب اقل من الباق او مثلهاه 
بالبعنى والاولمهى ظأهر الر واية صحه اف الخادية حیمف قال و الصحیح ان الفلمفو مأدونه قلیل‌ومازاد 
عليه كدير وعليه الفتوى اهو مشى علیبال منتصر الوقأية والاصلاح والرابعةهى قولهما تال ف الهداية 
وقأل اذا بقى الا كثرمن العصف اجزاتوهو اختیار الفاقيه الى الیم وقال ابویوسف ی اخبرت بقول 
ابأحديفة > فقال قولى هو قولك قيل هو رجوع مده الى قول الى يوسف یر واقيل معداه قولی 
لريممن قولك ول کون الدصف مالعا رواي تان علهما اهوق البزازية و ظاهر ملهیبما ا نالدصف كثير 
امول غاية المي أنو وجه الرواية الرابعة وى قولهما واليهارجع الامام ان الكفير من كل شى, | كثرسوقل 
الدصف تعارض البانمان اه ای فقآل بعرم الجواز احتياطا بدائع و به ظهر ان ما ل المتن کالهراية 
والکار والملتقى هو الرابعة و عليبا الفتوى كما یل کره الشارح عن المجتبى و كأنهم اختاروها لانه 
المتمادر من اقول الامام السایق هو الرجوع عم هو ظاهر الرواية عده الى قولهما وله تعال اعلم. 
: (درالبحتارص». جم وللهسجعادموتع الى اعلم, ۸محر مي اهم ى 


احسن الفتاری«فارسی, جلد هفتم ۳۹۲ کتاب الاضحية والعفیند 
جسن امس سدم 0 
وم گوسفند را اعتبار نيست 

سوال : زیر دنبه كوسيفند یک دمبك گوچک ميباشد اكر آن دم بيفتد آيا بر آن قربانی 
جواز دارد يا خير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم هلهم الصواب : دم كوسفند را اعتبار نيست بس اكرهمه دم بيفتد نيز 
فربانی جواز دارد : 

قالالعلامةاصکن :ولا التى لا اليةلها غلقة جى 

واقأل العلامة ابن عابدس كا : (قوله ولا الى لا الية لها غلقة ) الشأة اذالم يكن لها اذن ولا ذئب 
خلقة قال مريت لا یکون‌هذا ولوكأنلا مجو زوذ كر الاصل عن الى حديفة ال چوز اني ةم 
قال وان كأن لها الية صغيرة مغل اللدب خلقة جار اما عل قول الى حديفة 57 فظاهر لان عدرة لولم 
يكن لها اذن اصلا ولا الية جازو اما عل قول مدا صغيرة الاؤدين جا ئزة وان لح يكن الية ولااكن 
خلقةلايهوز(ردالمعتار ص:. جم واه سجعادموتعالاعلم. ٩محرم۱۳۹۸هجری‏ 

قربانی کاو مرض «گرک» گرفته 

سوال : اگر یک گاومرض گرگ داشته باشد يا دانه بر كدام حصه جسد آن باشد اما در 
شير وغیره ماده كاؤ کدام فرق نیارد. البته نزد تجار قيمت آن کم شود ايا قربانی چنین كاز 
جواز دارد پا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر با آن صحت گاژ متاثر نشده باشد جائز است اما خلاف 
اولی اما اگر گاو را ضعیف ولاغر کند جواز ندارد. 

قال العلامةامحصكاى :و یضی بالجماء رای قوله)وا جرب السميدة فلو مهزولة لح يز لان اجرب 
ل اللحم نقص . وقال العلامة ابن عابرس یَل:(قولهفلو مهرولة ا ) قال ل لفانية و تجوز بالشولاء 
والجرباء امسمینتین فلو مهزولتین لا تدقى لا يجوز اذا ذهب ثم عظيها فأن کانمی مهرولة فما بعض 
الشعم جاز يروى ذلك عن مد 23 اهو قولهلا تدقی مأ حوذمن الدقى يكسر الدؤنو اسکان القاف‌هو 
المع اى لا #لها و هلا يكون من شدة الهرال فتلبه قال القهستالى و اعلم ان الكل لا هلو عن عيب 
والمستحب ان يكون سلها عن العيوب الظاهرة فا جوز ههدا جوز مع الكراهة كما فى المضمرات 
(ردالیعتارص+: ج»). واله‌سبصا نو تعالاعلم.. ۳صفر۱۳۹۸هجری 


کتاب الاضحية والعقيقة 


احسن الفتاری,فار سی» جلد هفتم ۳۹۳ 
اجر ت کرفتن ذبح اضحيه شریک جواز ندارد 

سوال : در هفت حصه داران قربانی دوتن انها حيوان قربانى را ذبح نمودند گوشت وغيره 
را ميده کردند ايا انها حق اجرت را دارند يا خیر ؟ علما مظفرنگر اختلاف دارند دلیل عدم 
جواز را بنویسید. بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اجرره گرفتن شریک قربانی بنا بر دو علت ناجائز است ٠‏ 

(۱) ذبح نمودن اصالة يا نيابة بر مالک قربانی واجب است بس بر واجب على التعین 
اجرره گرفتن جواز ندارد. 

(۲) در فمل مشترک استحقاق اجرت نمیباشد. 

بعد از ذیح اجوره کشیدن پوست وتیار نمودن گوشت بنا بر علت دوم ناجائز است. 

وال العلامة الححصكفي ی : ولو استاجرة حمل طعام مشترك بيهجيا فلا اجرله لانه لا یعمل شیعا 
له یکه الاویقع لدفسه فلا یستحی‌للاجر. 

وقال العلامة ابن عابرس یی : (قوله لانه لا يعمل ا )خان قيل عدم استحق ا قه للاجر على فعل 
نفسه لا پستلرزم عرمه بالنسبة الى ما وقع لغيرة فألجواب انه عأمل لدفسه فقط لانه الاصل وعمله 
لغيرةمبنى على امر خالف للقي اس فأعتبر الاول ولانه مان جزم حمله الا وهو شريك فيه فلا يتحقق 
لسليم المعقودعليه لاله مدع تسليم العمل الىغيرةفلا اجر عدأبة وتبيين ماخصا. (رداليحتار 
ص( 

وقال العلامة الرافى ءا : (قوله وعمله لورت میهی على امر هالف للقي اسا للحاجة وهى تدرفع 
#عله عأملا لنفسه حصول مقصود المستا جر عداية (التحرير المغعار ص ۰ ج ) وله سجمانه وتعال 
اعلم, ۷ ربیع الاو ل ۱۳۹۸هجری 

مسافر بعد از قربانی مقيم شد 

سوال : كسى روز عيد برمسافت سفر راهى شد قربانى نمود بس قبل از غروب آفتاب ۱۲ 
ذى الحجه به خانه باز كشت آيا پس بر او قربانى دوم واجب باشد يا خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قربانی اول او درست است در باز گشت بر او قربانى دوم 


كتاب الاضحية والعقيقة 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد هفتم ۳۹ 
قال العلامة اس عابرس يت تسى (قوله والاقأمة) فاملسافر لا تجهب عليه وان تطوع مها اجراته 
عببا(ردالبحتار ص ج) 


وقأل ایضا تس (قوله ال اخرايامه) ولو خصی الفقير ثم اير فسآخرةعليه الاعادة قل الصعیح لانه تبين 
ان الاول تطوع بدائع ملغصا لکن ف الجزازية و غيرها ان المعأخران قألوا لا تلزمه الاعادة و به ناحل 
(ردالبعتار ص:< ج؛ وللهسجمانهوتعالاعلم. ۳محرم۱۳۹۹هجری 
در ایام اضحيه مقیم مسافر شد ويا مسافر مقیم شد 

سوال : اگر کسی بعد از آغار روز عيد اضحی راهی سفر شد ويا کدام مسافر قبل از 
دوازدهم ماه ذی الحجه مقیم شد آيا بر آنها قربانی واجب باشد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در وجرب قربانی وقت آخر را اعتبار باشد لذا در صورت 
اول قربانى واجب نباشد ودر صورت دوم واجب است. 

قال العلامة ابن عایرس ب : (قوله الى اغر ايأمه)دخل فيها الليل و ان كرة کمما يأل و افادان 
الوجوب موسع جملة الوقت غيرعين والاصل ان ما وجب كللك يتعين | زء الزى ادى فيه للوجوب 
او ار الوقت كما فى الصلوة وهو الصحيح وعليه يخر جما افا صار اهلا للوجوب ف احرتاپان اسلم او 
اعدق!وايسراواقام تلزمه‌لاان‌ار تنا واعس ر اوسافر لاخ رسولله‌سبعانه وتعالىاعلم. 

امحرم۱۳۹۹هجری 
بودن دو دندان در عمر قربانی ضروری نبست 

سوال : احياناً عمر گوسفند یک سال وعمر گاؤ دو سال میباشد اما دندان آن معلوم 
نمیباشد آيا قربانی بر آن جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر اطمینان بر تکمیل عمر حیوان باشد قربانی جواز 
دارد. واله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ محرم‌سنه ٩‏ #هجری 

خورد ونوش قبل از گوشت قربانی 

سوال : کسی اراده قربانی را دارد قبل از گوشت قربانی خورد ونوش نمودن برایش جواز 
دارد یا خير ؟ و کسیکه اراده قربانی را نداشته باشد حکم او چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر اراده قربانی را داشته باشد يا نه قبل از گوشت قربانی 


احسن الفتا ری فارسی؛ جلدهفتم ۳۹۵ كتاب الاضحية والعقيقة 


خورد ونوش نکردن مستحب است چای هم بنا بر شیر وبوره حکم عذائیت را دارد. 
اما اين حكم استحبابى است در مخالفت قباحت نیست ٠‏ 
ذال الاما اکم يوي : وندبتأعييراكلهعها وان لم يضح فی الاک ولواکل لم یکره‌ای تحريما. 
وقال العلامة اہی عابرا :(قوله ق الاح قي للا يستحب التأخيير یحی من لح يضح حر (قوله اح 
رکر نا البحر وهو مستحب ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة الا بدلهاأ من دليل غاص 
(ردالمحدار ص٣‏ ج) 

وقال ف الهددية :ول الكبرى الاكل قبل الصلو یوم الى هل هو مكرولافيه روایتان والمغدار 
انهلا یکرتالکن يستحب له ان لا یفعل کلا فق التعارخانية. و یستحب ان یکون اول تداولهم من خوم 
الاضاعى الى هوضمافة الله كذا فى العينىش رح الهراية. (عالمكيرية ص.۰ج)) وله سبعانه وتعال 
اعلم. ش #محرم۱۳۹۹هجری 

ابتداء طعام با اضحيه با روز دهم مخصوص است 

سوال : اكر قربانى بتاريخ يازدهم يا دوازدهم:صورت كيرد آيا قربانی کننده انتظار 
گوشت قربانى را بكشد يا خورد ونوش بكند ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين حكم مخصوص است يا يوم دهم ذى الحجه. وال 
سبحانه وتعال اعلم . ۸ /رمحرءسله | ٠‏ اهجرى 

قربانى حيوان شند «عقیم» جواز دارد 

سوال : ح وانیکه از ابتداء شند (عقیم) باشد آيا قربانی برآن شرعاً جواز دارد ؟ یک عالم 
بر عدم جواز فتوی داده با حواله جواب عنایت فرمائيد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هيج دلیل عدم جواز حیوان شند موجود نیست وبنا بر 
وجوه ذيلا جواز دارد : 

(۱) در گوشت آن نقصان نباشد بلکه نسبتاً كوشت او بهتر میباشد لذا قربانی آن انضل 
است. کماقالوالاخصی. 

(۲) قوت تولید حيوان ختم ميشود باوجود آن قربانی بر آن جائز بلکه افضل میباشد لذا 
قربانى حیوان شند قباساً بر آن جواز دارد بلکه افضل تر باشد دز هر دو عيب عدم قوت 


کتاب الاضحية والعقیقة 


تولید موجود است. 

(۳) در صورت کبیرسنی وقتيكه عدم قرت تولید باشد قربانی بر آن جواز دارد در اینجا 
نیز جواز دارد . 

وال العلامة ابن عبر هتسه (قوله و لا تأكل غيرهاً )بعدوا (تحمة) جوز لعضحية بالمجبوب 
العاجز عن الجما عوالتى بها سعالوالع اجر قعن الولادةلكبرسها (ردالمح تار ص“ € 

(4) دليل عدم جواز قربانى خنثى را علماء جنين بيان نموده اند كه كوشت او خوب 
بذيده نميشود بس اكر كوشت او مزه دار باشد قربانى حيوان خنثى نيز جواز دارد بس در 
این صورت نسبت به خنثی حيوان بی اولاد بطريق اولى جائز است . 

(۵) اصل در اشياء اباحت است بس تا زمانيكه جزيه صريح عدم جواز موجود نباشد 
حکم نموده شود بر اباحت. والله سبحانه وتعالی اعلم . ۳ صفرسنه ٩‏ ٩هجری‏ 

خوردن پوست اضحیه جواز دارد 

سوال : اگر کسی بعد از قربانی پوست را بر آنش بپزد آیا بر او ضمان است یا خیر ؟ در 
تنوير الابصار يك اشتباه آمده : 

و یحصرق»جلن‌هاً ويعيل مده نحو غریال‌وجراب اوییدلها عا ينتفع بهلا عس‌بلك کشل‌ولحم. 

اما در عالمگیری تفسیر تبدیل ربه اشتراء نموده : 

نیز در بزازیه ج۶ ص ۲۹4 تفسير را با اشتراء نموده که از آن جواز بنظر می رسد. 

درخانیه ج ۳ ص ۲۵4 بسوی جواز اشاره شده : حیمفالال:لاباس‌یآن‌یندفع باهاب الاضية 
اویشتری,جا الغربال‌والمدهل. بيدوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بصورت بیع شرط است که با چیز باقى ماننده تبدیل نماید 
در کار خويش در آوردن این شرط نباشد بس خوردن آن جالز است . والله سبحانه وتعالی 
اعلم . ۷ ۲ شیالحجهسه ٩‏ هجری 


حصه مقطوعه ور هر دو كوش محسوب میشون 
سوال : اگر از هردو كوش های بزو بره آن قدر قطع شده باشد که مجموعه آن:به ثلث میرسد 
اما در یک كوش كم از ثلث باشد آیا بر آن بزیابره قربانی درست است یاخیر؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاری«فارسی, جلد فیح ۳۹۷ کتاب الاضحیا والعقيقة 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صررتیکه مجموعه قطع هر دو كوش به نصف يا اضافه 
از نصف رسد در آنصورت قربانی نمودن خلاف اولی باشد اما اگر کسی آنرا قربانی نمود 
جواز دارد. 

قال العلامة ابن عابدس ا :ل الجزازية وهل آجمع افروق‌ل اكل الا*صية اختاغوا فيه قلمعو قدم 
۱ الشارح ف ياب المسح على الخشين انه يليش الجمع احتياطا (ردالبحتار ص ٠٠‏ ج » وله سعمانه وتعال 
اعلم. ۷ی‌فعده -یاهجری 

ضأن غير ذات البة را شامل است 

سوال : شمایان در پاسخ یک سوال تحریر نموده ايد که لفظ ضأن ذات الية وغیر ذات 
الية هر دو را شامل باشد.سوال اینجاست که علامه ابن عابدین رحمه الله تحت ذوستة اشهر 
من الضأن ) نويسيده (هوماله الية) بس صورت مرجوحیت يا تخصیص يا تطبیق ( ماله الية ) 
را تشفی نموده تحربر دارید؟پینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (ضأن) ذات الية وغیر ذات الية هر دو را شامل باشد در 
بعض کتب که در تعریف ضأن ذات الية مذکورست اين قيد احترازی نباشد بلکه تعریف 
بالنوع الاغلب باشد زیراکه در عرب اكثراً همین نوع باشد بنا بر دلائل ذيلاً : 

(۱) در قرآن ازواج ثمانیه مذ کور است که تفصیل آن فرار ذیل بیان شده است : 

م الضاناثنينومن المعرائنين . ووالابلاثنينوم البقرائلين. 

در اینجا ضأن ذات اليه وغير ذات اليه هر دو را شامل باشد. 

(۲) قال اين مدظور الافریای:الضانمن الغدم ذوالصوف ويوصف به قیقال کیش‌ضائ‌والاتی 
شأئدةخلاف المأغر. (لسأنالعربص» ج) 

دراينجا بر عموم ضأن دو دليل باشد. 

(۱) ذوالصوف 

(۲) خلاف الماعز . 

به ذمه مدعیان تخصیص اثبات آن است که اگر غير ذات اليه در ضأن. داخل نباشد بس 
در لفت عرب کدام لفظ برای آن موضوع است.واله سبحانه وتعالی اعلم . 

٣‏ /ربیع الثالى سده ۰۳ ۳ ۱هجری 


احسن الفتار ی .فارسی, جلد هفتم ۳۹۸ كتاب الا ضحية والعقيفة 


وقتیکه در یک جا نماز عبد اداء شد برای همه قربانی جواز دارد 
سوال : در يك شهر در مساجد متعدد نماز عيد اداء میگردد ونيز در عیدگاه اما در 
اوقات مختلف آیا مردمان هر محله انتظار بکشند اداء نماز عيد را در محله خويش يا برای 
همه بعد از تادیه نماز عيد در هر مکان قربانی جواز دارد. 
نيز آبا نماز در مسجد را اعتبار باشد ويا نماز عیدگاه را ؟ 
سوال : نيز معذوران که در نماز عيد شامل نشده اند آیا بين آنها وتندرستان فرق است 
يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : رقتیکه در یک مقام نماز عيد اداء شد برای همه قربانی 
جواز دارد اگر در مسجد باشد يا در عید گاه. 
نيز بين معذوروتندرست فرق نیست. 
قال العلامة احصکفی :و او لوق بع الصلوقان دځ ف مصراى بعس اسبق صلااعيدولوقيل 
الخطبة لكن يعدها احب. 
وقآل العلامة اموعا یدش : (قوله بعس اسبق صلوةعيد) ولو ى بعدما صل اهل المسج لولم 
يصل اهل الجبأنة اجزاه استحسانا لاههأ صلوة معدبرة حش لو ااكتفوا بها جراعم و كذا عكسه هراية 
' (ردالمعتار ص۰۰ »واه سصاأنه‌وتعال اعلم ۳ذی‌الحجه۳-واهجری . 


تحقیق جواز اکل در مورد اضحيه منذوره 

سوال : در بدائع جلد ۵ صفحه ۸۰ بر عبارت آن اشکال است : 

وجملة الكلام فيه ان الرماء انوا ع ثلاثة نوع جوز لصاحبه ان یاکل مده بألاجماع ونوع لا موزله ان 
يأكل مدهب الاجماعونوع اختف فيه فالاول دم الاهمية نفلا وواجها مد لور ا کان اوواجياميديا. 

شبه اینست نوع اول که اکل آن بالاجماع جواز دارد در آن اضحیه منذوره را نيز شامل 
نموده در حالیکه اکل از اضحیه منذوره برای ناذر جواز ندارد در فهم ناقص من می آید که 
مراد از ان أن نذر باشد که غنی نذر گرفته باشد در ایام نحر وقصد او اخبار باشد واکل اين 
منذوره جائز باشد آیا اين درست است ٩‏ 


والدلیل على مأ فهست ما الشأمية ان الموسر اذا نذر ق ايام النحر و قصدالاخبار لم يكن ذك مده 


کتاب الاضحية والعقيقة 


دلوا حقيقة وان الشأ#بأهاب الشرع (ص»* . وفيه الضفحة الاتية تم قول الدرالمختار (قوله‌و 
اایاکلالدافر مهجا) ای‌دلر ای حقيقته كما علس( ص٣ج‏ بينوا توجروا - 

الجواب باسم ملهم الصواب : از مراجعه كتب ثابت شد كه براى ناذر اكل از اضحيه 
منذوره جائز است لاكن از نذر ذبح برايش حلال نيست. 
(۱) قال الامامايوبكر الصا صر مەلە تعا ل المتوق * كل هجرى: 

وروىنأفع عن ابن عر با كان یی ل النسك والاضصية هلت ولاهلك و ثلى جيرانك وثلف 
للمسا کین وقال عبدالبلك عن عطا کا مخله قال و کل شیم من المدن واجها کان او تطوعا فهوابپزت 
المنزلة الاما كان من جزاء صيد او فرية من صیام او صدقة او لسك او نذر مسمى للمسا کین. (احکام 
القرآن ص ح) 

درآن بعد از جواز اكل على الاطلاق از اضحيه در مورد عدم جواز اضحيه منذوره قيد 
للمساكين آمده كه از آن ثابت شود كه در اضحيه منذوره اگر نيت تصدق را نيز بكند بس 
تصدق آن واجب است در غير آن واجب نيست. 

"- قألالامام قاضیغان ء5 المتوق»هجرى: 

ولا يبيع حم الااضصية ليتصرق بل يأكله او يطعم و لو ولربت الاضمية يضح بألام و الولن الا انهلا 
يأكلمن الولد بل يحصرق به فان اكل مده يتصدقبقيبة ما کل والمستحب ان يتصرقيولرها حيا ولو 
حلب اللدن من لاصو قبل الاو جز صوفها يتصرق بها ولا ينتفع بها. 

وعن سد35 اذا زر فش لا کل مها الدأئرفاناكل كان عليه قیمع (خأنية بهامش الهدرية 
ص" 

در آن در ابتداء على الاطلاق جواز اکل تحرير نموده بس صورتهاى واجب التصدق را 
تفصیل نموده ودر آخر وجوب تصدق نذر ذبح را از امام محمد رحمه الله نقل نموده. (ولإيبيع 
حم الانصية ليتصيق با بل يأكله | ويطعم) داخل نیست بلکه تصدق آن واجب است بس حکم 
آنر چراتحریر نكرده.در صورتيكه تفصيل صورتهاى واجب التصدق وبالخصوص حكم نذر 
بالذیع را بیان نموده وفرو گذاشتن چنین امام جلیل قربن قياس نیست . ۱ 

ف قال الامام الكاسال ءا المدوق ص ٠‏ هجرى: ان الدماء انواع ثلفة نوع يجوز لصاحبه 
ان یاکل مده بالا مما ع و نوعلا يجوز له ان يأكل مده بالا جما ع و نو ع ا/قحلف فيه الاول دم الاضصية 


- الا 0 5 
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تفلا كان او واجها متدرا كان او واجها مبعدا والقالى دم الاحصار وجزام الصید و حم الكفارن 
الواجبة بسبب الجداية عل الا حرام كحلى الراس و لیس المخیط وال جما ع بعد الوقوف يعرقة وغير 
ذلك من دی و دم ار ال و شا دم المتعة والقرن فعدردا يؤكل وعد الشأفى بار 
یو کل.(بدائع الصدائع ص۰ ج:) 1 

این نص ناقابل تاويل است كه اجماع است بر جواز اكل اضحيه منذوره وعدم جواز اكل 
از ذبح نذر. 

(۶) در تمام متون على الاطلاق جواز اکل را در اضحيه تحرير نموده اند كه اضحيه 
منذوره را نيز شامل باشد اگر حکم اضحیه منذوره مختلف می بود تصریح بر ان لازم برد در 
حالیکه در متون ذکر آن نیامده بلکه شارح جلیل القدر هدایه وفتح القدیر نیز ذكر نکرده 
اند در شرح الوقایه مجمع الانهر وشرح التنویر نيز ذکر نیامده . 

(۵) مبسوط سرخسی مجموعه کتب ظاهرالرواپة است درآن نيز حکم جداگانه منذور 
مذ كور نیست. 

(۶) در بذل المجهود تنها بر تحقيق مذكور امام كاسانى رحمه الله تعالی اكتفاء نموده اند. 
(بذل المجهوه ص ۷۶ج ۵) 

ازينجا ثابت شده که مولانا سهانفوری نيز اینرا صحیح قرار داده. 

(۷) در قاعدهء اصول شرع نيز اين درست است که در ذیح نذر لحم واجب التصدق 
میباشد ودر نذر تضحیه نمیباشد البته در نذر تضحیه اگر نیت تصدق لحم را نمود بس 
تصدق واجب باشد. 

اين فرق بين نذر ذبح ونذر تضحیه لازم است که اگر در نذر تضحیه نذر تصدق لحم را 
نکرده باشد پس چگونه واجب التصدق میگردد ؟ وجوب تضحیه مستلزم وجوب تصدق 
نباشد ودر نذر ذبح فعل ذبح عبادت نیست ازینجا نذر ذبح مستلزم است تصدق لحم را در 
۱ غير آن ابطال فعل فاعل لازم گردد كه عقلاً وشرعاً درست نميباشد در نذر ذيح عرف نذر 
تصدق است اگر ابن عرف نباشد بازهم بنا بر تصحیح فعل عاقل عقلاً وشرعاً آن نذر تصدق 
فرار داده شود. 

خلاصه اينكه اگر مستلزم بودن نذر ذبح نذر تصدق را تسلیم نکنیم پس اين نذر 


اخسن الفتار ی«فارسی, جلد ۳ °١‏ کتاب الاح حية وا لعقيفا 


۳ نميباشد واگراستلزام تسلیم شود پس صحت نذر ووجوب تصدق هردو مطابق 
اصول شرع است باوجود عبادت نبودن فعل ذبح درصحت نذر آن جواب اشکال در 
امداد الفتاوی چنین آمد : 1 

در عصر حاضر بنا بر ورود نص صحت آن خلاف قياس است . 

الق زد اد ایوا و دہ عن ثابمی بن صاك 4 قال دز ر جل على عھں ر سول الله ان يدحر ابلا 
بيوانة فال البى 68 فقال الى ليرت ان انحر ابلا ببوالة فقال البی فك هل کان فيها وش من اوثان 
الجاهلية عبد قالوالاقال هل کان قربا عم دمن اعيادهم قالوالاقال ر سول لله 4 وف بدزركفانهلا 
وفاء دنر معصية لمولا فلا لك ابن ادم (سان اب داودص^ع) 

در تحرير بنده تحت نقریق بیان شده صحت نذر وذبح خلاف قياس نيست . 

(۸) در اضحیه واجبه ابتداء لحم واجب التصدق نميباشد پس در منذوره بنا بر قول 
وجوب ترجیح وارد کند ایجاب العبد را بر ایجاب الله تعالی : 

)٩(‏ شراء فقیر بحکم نذر بودن باز هم على الراجح در آن تصدق واجب نباشد ازین نیز 
تانيد واجب التصدق نبودن منذوره میباشد. 

در بعض شروح تصدق اضحیه منذوره مذ کورست بس ناگزیر است محمول آن بر اينكه 
که با نذر تضحیه نذر تصدق را نیز نموده باشد. 

کماقدمداعن الامامجصاص ره الله تع لمن قوله در مسمی للمسا کین. 
در صورت محمول نکردن تعارض لازم آيد پس ترجیح شود بالصور ائمه مذهب که دراية 
نبز مزید میباشد تفصیل آن در شماره ۷ گذشت. 

اقوال حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما حضرت عطاء وحضرت امام محمد ر حمهم 
اللهتعالى را چنین تحریر فرموده اند پس اقلین اين اقوال وفتوی دهند گان بر آن امام 
جصاص امام کاسانی رحمه الله اند كه تقدیم زمان وجلالت شان انها مسلّم است. 

قول وجوب تصدق مقدم در قرن هشت امام زیلمی متوفی ۰۷4۳ فرموده بعد از او 
بكران شراح ومحشین نیز تحریر نموده اند وانتساب آن را بعضی به زیلعی نموده وبعضی نه 
موده ظاهرا ماخذ آنها همان است ممكن اينها از ذبح مذكوره اشتباه نموده 


باش: . واكك قء 
ادلى من التخط مة. سام 


سك کتاب الاضحیه رالیة 


در حاشیه زیو بهش دلیل وجوب تصدق را از جزيه شرح التنویر نقل نموده. 


ولا یا کل الداذر میب (ر دالمحعار ص *۲ ٩6۰‏ هس 
اما استدلال بر آن ازین جهت درست نیت که اين بعد ايام فربانی تعلق دارد مانندیکه 


از سياق وسباق دانسته شود وعلامه ابن عابدین رحمه الله تعالى نيز بر أن تنبيه نموده.وافه 
سبحانه وتعالى اعلم . ۵ بربيع الار ل سده ۳۰۵ ا هجرى 
شراء الفقير قبل ايام النحر نيز موجب ميباشد 

سوال : در شامیه آمده : و وقع ل التتارخانية التعبير بقوله شراهاً ایام الدحر و ظأهرة اله لو 
۵راهالهاقبلهالا ہپ ولم ارتص رک ذلیر اج 

قيد ايام نحر دراکثرعبارات نيامده آیا اين قيد معتبر است؟ مقتضی آن اینست حیوانیکه 
آنرا فقیر قبل از ایام نحر خریداری کند قربانی آن واجب نمیباشد حق استبدال انرا دارد. 

نیز در حق غنی حیوان خریده شده قبل ايام النحر مکروه نمیباشد در صورت بیع قیمت 
كم را تصدق نمودن وقيمت اضافه بدوش او نمیباشد . بینوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : در تاتارخانیه قبل ايام النحر معنی ايام النحر مراد باشد 
اين قيد واقعی است نه احترازی ازینجا در قبل لو ترکت التضحیه ومضت ایامها ذ کر (ایام 
نحر) آمده از سیاق آن اين نیز آيد احتراز مقصود نباشد بنا بر قرائن ذیل : 

(۱) در کتب دیگری آن مذ کور نیست. 

(۲) اين جزیهء ترک التضحیه بیان ايام النحر باشد اگر اين قيد احترازی می بود بس در 
بحث مستقل شراء الفقیر ذکر ميشد که اصل مرفع آنست در حالیکه آنجا مذ کور نیست. 

(۳) صحت نذر حقيقة در ایام نحر مقید نیست بس نذر دلالة یعنی در شراء الفقیر در اين 
تقیید کدام توجیه معقول نباشد . 

(4) در خانیه در جزیه ذیل قبل ايام النحر اين الفاظ نیز ثابت است که شراء الفقیر قبل 
ايام النحر نيز بمنزلهء نذر باشد. 

وا اشتری‌ش الا صية ثم باعها واشترى اخرى قا يأم الدحر(الى قوله) وعن میت المد 
افا اشتری شا ليضى بها واطهر نية التضحية عدن الهرام تصير اضمية كما نوی فان سافر قبل ايام 
الدحر باعها و ساقطنی عده الاشصية بالمسافرة و امأ :۱ ٠.ترى‏ بغر نية الاخصية ثم نوی الاصية بعل 


احسن الفتاری«فارسی, جلد هفتم t۳‏ کتاب الاضحیه والعقيقة 
سس 


رام لم يزكر هذا ف ظأهر الرواية وروى ا لحسن عن الى حديفة رحمهما لله تعأل انهلا تصير اخصیهة لو 
باعها »موز بیعها ويمناخل(غأنية بآ مش الهدرية ص جح) 

نيز از آن ظاهر ميشود كه مراد از قبل قبل ايام النحر در اينجا قبل مضى ايام النحر است. 

وکلا ف قوله:افا اشترى الفنى اضصية فضامی فأشترى الحرى ثم وجد الاولى ف ايأم البحر أن له ان 
يضى ,بأيعببا شاء,(ص:) 

ازينجا ثابت شد كه اين همه جزيات قبل مضى الايام متعلق باشد با قبل المحجى احتراز 
مقصود نميباشد. 

قنبیه : در موجب تضحيه بودن شراء الفقير بنية الاضحية اختلاف است بر وجوب وعدم 
وجوب بر هر دو قول شده است وهر دو ظاهرالرواية اند . والاولاحوط واشهر واوفق لقاعرة 
(الاحتياط ل بأب العبادانت واجب)وال هال اوسع و ایسر و اوفق لشأعد8(ان الدزر لا یدعقرحق يتلفط 
بصيغة الالتزام والايجاب) وله سصانه وتعاللاعلم . /اربيع الاول ممماهجرى 

ابطال یک حيله در مصرف جرم قربانی در مد عطيه 

سوال : متعلق جرم قربانى در صورت هاى ذيل جه حكم است : 

(۱) متوليان مسجد از اهل محله با قيمت كم پوست قربانى را خریداری میکنند وبه 
قيمت اضافه بفروش ميرسانند مصارف آنرا بر مسجد صرف ميكنند وبه قيمت كم بوست را 
ازاهل مسجد کم خریداری ميكنند. 

(۲) احياناً متولی اهل محله مسجد را مفت جرم رابدهند بدين فکر که بول را بر مسجد 
مصرف میکنند بلکه احياناً بر آن تصریح نیز میکند. 

(۳) احياناً مهتمم را مجاناً میدهند بدين قصد که پول در مدرسه مصرف میشود. 

)٤(‏ بعض مردم محصلین مدرسه را بنام چانده پوست میدهند آیا مصرف اين پول بر 
مساجد ومدارس جواز دارد يا خیر ؟ بینوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : دادن پوست در تصرف فقیر يا غنی ضروری است اگر 
بصورت بیع هبه يا صدقه باشد بعد از فروختن آن شخص.ملزم بر تصدق آن نباشد در 
صررت سوال اين حیله مدرسه يا مسجد در أن چنین تملیک بيدا نشود لذا به کدام مقدار 


كه مهتمم مدرسه يا متولی مسجد پوست را به فروش رساند از آن بقدر ثمن شراء بعد از 


وضع بول متباقی راجب التصدق است و آن در زمره صدقات واجبه شامل گرد ولمن وضع 
كرده بقدر ثمن شراء تابع اصل است . 
اين حيله نيز صحيح نيست كه مهتمم مدرسه يا متولى مسجد برای خويش خریداری کند 
بعد از فروخت آن ثمن را در مدعطيه صرف كند زيرا بيع اول فاسد وواجب الرد است در 
آن شرط مصرف در مسجد يا مدرسه شرط خرچ متصوص است . يا معروف واليعرول 
کالم ۵ روط فيه نفع البأئع فيكونمفسر ا للعقده 
متعاقدین شدید مجرم اند بر آنها توبه واجب است . واه سبحانه وتعالی اعلم٠‏ 
۳ ربیمالثانی ۳۰۸ ۱هجری 
در تصدق پوست قربانی تملیک لازمی است 
سوال : یک مفتی صاحب نظر داده که مصرف پوست قربانی در مسجد يا مدرسه جواز 
دارد زیر آن نیز صدقه باشد بنا بر آن امام مسجد مایان پوست قربانی مردم را فراهم نموده 
قیمت آنرا در تعمیر مسجد ومدرسه صرف نمود آيا اين فتوی درست است ؟ اگر درست 
نباشد بس کسانیکه میدانند که قيمت پوست مایان در تعمیر مسجد يا مدرسه به مصرف 
ميرسد آيا انها بری الذمه میباشند یاخیر نیزآیادر قربانی انها اثرمی افتد یاخیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر برست قربانی در مصارف خويش بكار برده نشود بلکه 
آنرا صدفه کند پس مالک نمودن شخص دیگر در آن ضروری است اگر کسی آنرا فروخت 
صدقه نمودن قيمت أن بر او واجب است در آن نیز تملیک فقیر ضروری باشد ودر تعمیر 
مسجد ومدرسه چونکه تملیک نباشد بس جواز ندارد کسانیکه علم دارند بر مصرف پوست 
در غير مخرج آن بذمه آن تصدق قیمت واجب باشد تا آنکه قربانی او درست گردد. 
قال العلامة الحصكاى 5دا : ويتصدق لها اويعيل مده حو غربال و جراب وقربة وسفرقودلواو 
يمدله هأ ينتفع به راقيأ كما مر لا عمسعبلك کل و محم واعود كزراهم فان بيع المحم او اجلليهاى 
يمسعبلكاوبرراهم تصرق‌بدمده 
قال العلامة ابن عأبدنن يديل :و يصق جلدساً و كلا بجلالها و قلائنها فأن يستحب اذا وجب 
بان له ويقلرها واكائيعها تصرق ب للك كما لانتدارعالية (ردالمسد ار ص يهم 
وقال ايضا: فل القدية اشترى باحبها مأكولا فأكله لم جب عليه التصدق بقممته استصاا 


احسن الفتاوی«فاوسی, جلد هفتم ۵ کتاب الاضحية والعقيقة 
n‏ 


(ردالبحعار ص۰۰ ج۰), واقأل العلامة الحصكف ی : الصرقة كألهمة امع التبرع و حیندل لا تصح 
غيرمقبوضة (ردالمحتار ص ج) 

وقالالعلامة ديعا برس لا بحراء کتاب الهبة :وش ليك العين #هأدلاردالمح دار ص ج) 

وقال فى پاب المصرف تمصع (قوله ای مصرف الركوة والعشر) و هومصرف ايضا لصرقة الفطر 
والكفارقوالد ل وغير فلك من الصر قا الواجية كبا ف القهستالفى(ردالبحدار ص“ ج) 

وقآل الامام المر یدای : ولا يشترى به (ای بآلجلر) ما لا ينتفع به لا بعد اسعجلا كه كألغل و 
الايأزيراعتهارا بألميع بالدراهم والمعنى فيه انه تصرف على قصدالتمول. 

وقالالعلامةاپو حمدالعیا ی35۶ :(والمعای فيه انه‌تع رف عل قصل التمول) اى المعثى قاشتراء مالا 
ينتفع بدالا بعد اسه بلا که انه تمرف على قصدالتول وهو قر خر ع عن جهة التبول‌فاذاتمو جب 
العصدقلان ها الغين حص ليفعلمكروتفيكون بيدا ليجب الحصدة(البداية ص ©) .. 

وقأل ف حاشية الهراية معزيا الى الكال : (قوله تصرق بكمده)لان معنى التمول ساقط عن الاطصية 
فأذا تمو لها بألبيع انتقلت القربة ال برله فوجب الحصرق (هراية ص٠٠‏ ج) 

وقأل ف الهدرية : ويتصرق جلد ها ا ويعبل مده نحو غربال و جراب ولا باس پآ یشتری به ما ينتفع 
بعيده مع باق أئه استح ساد و ذلك مغل ما ذ كردا ولا يشترىيهما لا ينتفع يهلا بعس الاسعهلاك نحو اللحم 
والطعام ولا يبيعه بالدراهم ليدفق الرراهم على نفسه و عياله واللحم يمنزلة ا جلف الصحيح حقى لا 
يبيعه مالا ينتفع بهلا بعس الاسعبلاك فلوباعها بالدراهم لیتصرقبها جا زلانه قربة کالعصرق کزال 
التبیین(عألمگرية ص۰۰ ج») نله سبانهوتعال اعلم. ٤اربیع‏ الاول ا٤اهجری‏ 

اگر در ایام اضحیه قربانی نکرد بعدا قيمت يوم الاداء را صدقه کند 

سوال : کسی در ایام اضحیه قربانی نکرد بعد از آن در صورت تصدق قيمت کدام وقت 
معتبر است ؟ آيا قيمت يوم الوجوب ويا قيمت يوم الاداء ؟ 

چونکه ضمان اضحیه در مضمون بودن مثل,مفصوب قیمی میباشد پس مانندیکه در ضمان 
غضب یوم الغصب را اعتبار میباشد در اینجا نیز بايد يوم الوجوب را اعتیار میباشد. 

قأل العلامة امعصكف و22 :و تجب القيية ف الاقوى يو مغصبهاجماعا(رداليعتارص» جم 

در زكوة سوايم قيمت يوم الاداء را اعتبار باشد تضاقاى قياس بر آن اينست كه بايد در 


اضحيه نيز قيمت يوم الاداء معتبر باشد. 


احسن الفتاوى بفارسي, جلد هفتم ع.4 كتاب الاضحية والعفيقة 


الق الحدوير: وجاز ذفع القیمةل زکوقو عفر وغرا توفطر او نلر و کفاراغی الاعتاق 

وال العلامة امعصكف یت : و تعتبر القيبة ویوم الوجوب و قألا يوم الادام ول السوائم يوم 
الاداءاجماعا وهوااحع (ردالمحدارص۳ج) 

در هر دو بر کدام قياس نموده شود ؟ آيا بر ضمان غصب يا زكوة سرائم ويا حکم اضعیه 
جداست از هر دو ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مانند زكوة سرائم قیمت يوم الاداء واجب میباشد. 

اشکال : در زكوة سوایم حکم بسوی قیمت منتقل نمیشود وقتیکه مالک زكوة آنرا اداء 
کند اختهار دارد که حیوان را بدهد ويا قيمت آن را لذا در وقت اداء بين هر دو مسارات 
لازم است بخلاف ایام اضحیه که بعد از گذشت نحر حکم بسوی نفس قیمت حیوان منتقل 
میگردد . فصا ر کھادک المغصرب بل كالاستهلاك. 

جواب : وقتيكه قياس بر مغصوب درست شود که حیوان اضحیه معين باشد پس در 
صورت هلاک يا استهلاک بسوى قيمت انتقال ميشود در حالیکه در اين مسئله اين صورت 
نیست کدام حیوان معين نشده در تصدق اختیار است که کدام حیوان را صدقه کند با 
قیمت آنرا بدهد لذا در وقت اداء لزوم مساوات ظاهر است. 

البته اگر توسط نذر معين يا بقول معروف باشراء فقیر حیوان متعين گردد پس قياس آن 
بر مقصوب درست میباشد از آن زنده تصدق حیوان لازم گردد وبصورت استهلاک تصدق 


قیمت آنروز. والله سبحانه وتعالی اعلم . | ۱ /یالحجه ۱ ۱۲۱هجری 
تحقیق «جعلت هذه الشاة اضعية, 


سوال : در شامیه با گفتن (جعلمی هلت الشاة اضميه) نذر اضحیه منعقد میگرد در زبان 
فارسی چنین مضمون چگونه تعبیر شود آيا بعینه با ترجمه همین الفاظ نذر منعقد میگرده يا 
با الفاظ دیگر نيز نذر لازم گردد . بینواتوجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : تكلم به الفاظ انعقاد نذر ضروری است در آن وقت چنین 
الفاظ برائی التزام معروف بود واسئعمال ميشد در عرف ما چنین الفاظ برای التزام گفته 
نمیشود لذا بر آن نذر لازم تمیگردد . والله تعالی اعلم . ۲۵ رجب‌سده۵ ۲۱ ۱هجری 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد هفد 4¥ کتاب الاضحية رالعقیقة 
احسن الفذارى ی ی ت 
يك حيوان را براي عقيقه وقربانی جمع نمودن 

سوال : در یک كاز یک حصه برائى قربانی وشش حصه برالى عقيقه گرفته شد آيا چدین 
نمودن درست است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : كسيكه حصهء قربانی را كرفته باشد حق ندارد که در 
همین كاؤ برانی عقيقه نیز سهم بگرد واگر چنین نمود تنها فربانی اودرست است عقیقه أداء 
نمیگر دد. اگر کسی دیگر در آن برائی عقيقه سهم بگیرد در آنجا هم در یک گاز تنها عقيقه 
یک شخص درست میشود. 

قال العلامة ابن عا برسي تسى (قوله وان كان شريك الستة نصرانيا ا و کنا لوارادبعشهم 
العقياقة عن ولد قد ولد له من قبل لان ذلك جهة التقرب بألشكر على تعية الولن ذكره مد 
(رداليعتارص» ج») ومسا نموتعالاعلم. ۰ ذى فعده ۱۳۸۷ هجرى 

تفصیل اين مسئله در رسالهء در حصه گرفتن یک شخص در گاو قربانی گذشته است. 

در عقيقهء بچه یک گوسفند نیز کافی است 

سوال : بعض افراد در عقيقهء دختر يك گوسفند ودر عقيقه بچه دو گوسفند را ضروری 
میپندارند آیا چنین نمودن ضروری است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در عقيقه بچه ودختر یک گرسفند کافی است البته در 
عقیفهء بچه دو گوسفند بهتر است. ۱ 

قال العلامة ابن عابر یت : وشا تصلح للاضضية تل لل لكر والاثفى سواء فرق مها نیا او 
طبغهبحيوضة او برونها مع کسر عظما ولا وا تف ؤدعوةاولاوبه لالج وسهها الشاففى واحمن 
رحمهما لله تع الى سنة م كدق شاتأن عن الغلام و شأقعن الجارية غرر الافكار ملخصا وله تعال اعلم 
(رهالمحعار ص" جم وله سهسانه وتعا ی اعلم. ۳ذی‌آعده ۱۳۸۷هجری 


عقيقه نموون بعد از بلوغ وبعد از وفات 
سوال : آيا بعد از بلوغ ويا بعد از وفات عقیقه یک پسردرست است یاخیر آپینوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از بلوغ درست است اما بعد از انتقال درست نباشد 
زيرا عفیقه رد بلاء ست.والله تعالی اعلم . ۵/محرم‌سنه ۰ ٩‏ هجری 


کتاب الاضحية والعفبقة 


احسن الفتاوى بقار نات ۸ 
جمع نمودن اضعیه؛ عقيقه و وليمه در يك کاو 
سوال : حكم صورتهائى سه كانه ذيل جه كونه است : 
)١(‏ اول در يك گاؤ يك شخص بزائى قربانى ودوهم برائى وليمه سهم كرفت 
(۲) يك شخص برالى وليمه وشخص دوهم برائى عقيقه. 
(۳) يك شخص برائى قربانى دوهم برائى وليمه وسوم برائى عقيقهجينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : هر سه صورت جواز دارد : 
قال العلامة ابن عابر كاه حى (قوله وان كأن فريك الستة نصرانيا ا و لا لو اراد بعضهم 
العقيقة عن ولن قل ولد له من قبل لان ذلك جهة التقرب بالشكر على نعية الولدذ کره حمن ره لله 
تعال و یل کر الوليمة وينيض ان تجوز لامها تام شکرلله تال على نعبة الدكاح و وردت بها السلة 
فأكاقصرببا الشكر اواقامةالسلةفقرارادالقربة(ردالمحدا رص ج) وللدسعانهوتعالاعلم 
“اجمادىالاولى ۱۳۹۹هجری 
ميده نمودن استخوان حيوان عقيقه جواز دارد 
سوال : در اعلاء السئن در صفحه ۱۱۵ ج ۱۷ ميده نمودن استخوان حيوان عقيقه را خلاف 
اولى فرموده واز این حديث استدلال نموده. ولم یکر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصركه 
در حاليكه در صفحه ۲۶۳ ج ۸ كفاية المفتى آمده كه بعض افراد از ميده نمودن 
استخوان منع ميفرمايند مگر اين ممانعت كدام سندى ندارد نيز مفتى محمد شفيع رحمه 
الله ميده.نمودن استخوان حيوان را جواز داده برای کرم با رفع اين تعارض مایانرا 
مطمئن سازيد. بينوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : بين جواز وخلاف اولى تعارض نيست : 
ودر كفاية المفتى نفى سند ممانعت آمده يغنى کسر عظام را ممنوع وناجائز كفتن كدام 
سندى ندارد نفى خلاف اولى را نه فرموده : 
خلاصه اینکه حكم عدم کسر وجوبى نی بلکه استحبابى است در صورتيكه عوام آنرا 


احسن الفتاوى «فارسی, جلدهفتم 4۹ کتاب الاضحية والعقيقة 
ا ص هه ا ص ر 


رد نموده اند. نزد حنفیه ومالکیه در عدم کسر فضیلتی نباشد پس نزد آنها این حديث 
غیرثابت ویامزل است. 

قال ان عبر معریاا ی غر الافكار :دوهی‌شاةتصلح للاضيحة تل للل كروالاثثى سوا فرق 
نحيها يدأ او طبخه محموضة او ينودب مع كسر عظيها اولا و تاذ دعوة اولا و به قال مالك مجه 
(ردالمح عارص" ج» واللهسجمانه و تعالاعلم. ۳شعبان »۱4هجری 
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تحقیق نزد امام اعظم رحمه الله اين است که عقيقه در ابتدائى اسلام بود اما بعداً منسوخ 
گردید بعض علماء بعید از قياس در قول امام رحمه الله تعالی تاویلات میکنند اما بلا مشبه 
مذهب امام رحمه الله اين است که عقیقه منسوخ شده لذا احکام مذ کوره تفصیلات وتقییدات 
در اين مورد در کتب فقه همه بی معنی است بعداً بنده طبق اين تحقيق رساله مدلل ومفصل 
را در اعلاء الستن بدست آورد تفصيل انشاء الله در تتمه به نظر آید. 


E OE E E E E E E E E FF 
Jk E E E E E E FF 
E E E E E E E OF د‎ 

E E HE E E FF +‏ عد 
HE E E E E E‏ 
E E O NF 3F +‏ 


احسن الفتاوى فار سی جلدهفتم ۰ كاب اة والعقيقة اكد و ا ية الي 


و ضعي 


سمي اليه 
« همع تكو وت یرد لین سل نو 
وبجنگید با کفار تا آنکه فساد باقی نماند وهمه حکم مر خدا را باشد. 


جوم تین إلا را عو كت وید لیب © 
E E 5*5‏ 


تنمية الخیر فى التضحية عن الغير 
«تفصيل صورنهای جائز وناجائز قربانى عوض غير, 
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حکم فربانی نمودن از طرف غير 

سوال : در صورتیکه در یک گاژ در قربانی برای یک شخص غائب بدون امر او سهم 
گرفته شود آیا در اين صورت فربانی أو وفربانی شرکاء دیگر درست میگردد و یا خير ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) ل الهدرية اذا ص يشا نفسه عن غيره بأمر ذلك الغير او 
بغيرامرةلا تجوز لانهلابمكن ویر العضحيةعن الغير لا باثيات الم لكل( لك الغير ل الشآقولن يفيف 
الملك له فى الشأة الا بالقيض و لن يوجد قيش الامر ههد لا بنفسه و لا بدأئبه كلا ل الغیرة 
(عألمكيرية صب جم 

(۲) وفيباايضاولو #ى برنةعن نفسه وعرسه واولاد ليس هذا ل‌ظاهرالروايةو قال اس بن 
اد كتابالانصية ان کان اولادةصغارا جا زعده وعدهم يعاق قول ان حديفة و يوسف رجا 
لله تعال وان کنو كهارا ان فعل بأمرهم جا زعن الكل قول الى حديفة و ای يوسف رحمهما له تعال 
وان فعل يغير امرهم | ويغيير امر بعضهم لا كيو زعده ولاعبيمق لولهم عیعا رت لان نصیب من لم 


احسن الفتار ی ,فار سی, جلد هفتم ۰۱ کتاب الاضحية والعقيقة «فنمية الخير, 
ا اس سا 


یامر صا ر حما فصار الكل حم ول قول الحسن بن زياد يكوك اذا *صى برنة عن نفسه وعن خمسة من اولاد 
الصغار وعن ام ولزت بأمرهاً او بغیر امرها لا تجوز عده و لا عديم قال ابو القاسم جوز عن نفسه كلا ل 
فعاوی‌قادی‌غان. «عالمكيريةص ج0 

()وقآل العلامة امن عا برش ولو ی ع اولادة الكبار وزوجته لا يوز لا پم وعن الشألى 
ب اله جوز استحسانا بلا العم بزازية قال ف الل خير 8و لعله ذهب الى ان العأدة اها جر رع من الال 
كل سلةصار كلافن منهم فان كأن على هذا الوجه استحسله ابويوسف ب۶ا فهو مستحس اه 
(ردالمحتار ص ج) 

(4) وقألایضاً (لوله و عن‌میمت) ای لو هص عن ميم وارثه بأمر الزمه بالعصرق ,ها وعرم الاكل 
مبها وان تبرع بأ عده‌له الاکل لانه يقع على ملك الزا تح والكواب لمي وللا لو كان على الرا ثح واحدة 
سقطم عه اطصیته كما فى الا جداس قال اله رنبلا لل لك نف سقوط الاضمية عدهتأمل اه اقول صرح 
فیح القدير ف احج عن الغيربلا امر انه یقع عن الفأعل فیسانط به الفرض عده و للاخر الغواب فراجعه 
(رداليحتارص” ج) 

از عبارات فوق امور ذيل ثابت ميكردد : 
(۱) اول قربانى نفلى بدون امر نیز از طرف غير جائز است . للرواية الرابعة. 
البته اگر کسی در یک گاز باسهم خويش برائى غير در قربانى نفلى يا عقيقه سهم بكيرد 
جونكه این شخص شخصا مالک آن سهام است بناء بر قول راجح همه سهمها يكجا نموده 
یک اضحيه محسوب میگردد. 
قال ف العلائية ولو خصی بالكل فا لکل فرض كا ركان الصلو8(ردالمحتار جهص *۲۳) 
بناء بر آن اين قربانى اگر نفلی باشد يا واجبی بس حق دارد که واب آنرا به کسی 
ببخشد. لمال‌الرواية‌الرابعة 
(۲) اگر در قربانى واجبی گوسفندش را با اجازه يا بدون اجازه غير عوض او ذبح کند 
فربانی غير درست نیست . للرواية الاولی . 
البته اگر به امر غير بره را خریداری کند قربانی درست است زیرا که مامور شراء وقبض 
وکیل آمر باشد لذا در آن ملک آمر ثابت كرد يد. 
(۳) به امر غير در گاژ برایش حصه كرفت فربانی همه درست باشد للرواية الثانیه» 


احسن الفاوی فارسى, جلدهفتم ۲ کتاب الاضحية والعقيقة «قنمبة الخير, 

در این صورت در كاز ملک غير ثابت شد اگر از غير قیمت را وصول کند بیع درست 
باشد در غير آن هبه باشد ودر هبة المشاع قبض شرط نیست . 

(4) بلا امر دركاؤ برای کسانی حصه كرفت که از طرف انها معمول قربانی را داشت 
قربانی همه درست اس للرواية الثالثه . 

(۵) بلا امر برای کسی حصه كرفت که از طرف او معمول قربانی نبود بس فربانی ابن 
شخص درست نیست للرواية الثانية والثالثه . 

وآیا قربانی دیگر شركاء درست است يا خير ؟ 

در روایت ثانيه تصریح عدم جراز آمده وروایت رایعه مقتضی جواز است. 

در ايه نيز جواز معلوم شود زيرا که ذابح مالک حصه مسمی حیوان نیزاست پس هیچ 
دلیل عدم جواز قربانی او وجود ندارد. 

در امداد الفتاوی مولانا ظفر احمد رحمه الله پر جواز فتوی داده ومسئله روایت انی را 
اختلافی قرار داده قول جراز ابوالقاسم راترجیح دادم ابا به نظر من انها در اين مسئله تسامح 
نموده اند زیرا که در روایت ثانیه دومسائل مذ کور است قول ابوالقاسم بامسئله ثانيه تعلق دارد. 

وزير بحث مسئله اولی ست که در آن اختلاف نیست بلکه قی قولهم جمیعاً تصریح آمده 
علت فرق بين هر دو روایات اینست که در روایت رابعه بیان نقل قربانی غير آمده که 
حقيقتاً از طرف ذابح باشد تنها ثواب آن به غير داده شود پس نيت از جانب غير مستلزم نفی 

ودر روایت ثانيه نيت فربانی واجب از طرف غير را نموده از طرف خويش نفی آن حصه 
را نموده بس اين محض لحم باشد وذبح گاژ برای لحم معروف ویک ابر مقصود ومستقل 
باشد بخلاف ارکان حج که بدون آن در ادای حج کدام امر مقصودی مفید نیست بس در 
صورت حج عن الفیر بلا امر بهر صورت حج فاعل درست است اگر که نيت ادای فرض را 
از جانب غير داشته باشد. فقط واله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ مفر ۵ ٩هجری‏ 


احسن الفتاری«فارسی, جلد حف 4\۳ کتاب الاضحية و العفيفة «موسهم يك تن در فرباني او 


بس e‏ 
اقيق لااو و رك وراي > . 
دو سهم یک تن در قربانی گاؤ 


# بار اول توضيح زاویه خفی . 
# تحقیق انیق وتدقیق عمیق . 
# بحث منفرد در پرتو حدیث وفقه . 
# فیصله نقل وعقل, روایت ودرایت 
HE E E E E E KEF‏ 
کک کک 6 


دو حصه یک شخص در قربانی كاؤ 

ور این حديث ابن سخن ثابت كرد يده است که در يك کاو یا یک شتر برای یک شخص اضافه از بک سهم 

دیگر چیزی نمیباشد» 

لذا : بس اگر کسی گاژ يا شتر کامل را فربانی نمود در مجموع يك قربانی محسوب 
میشود. هفت قربانى محسوب نمیشود 

گرفتن حصه ایصال ثواب يا عقيقه از طرف یک شخص همرای قربانی دریک كاؤ 

سوال : کسی در يك كاز علاوه سهم واجبی خويش برای ایصال ثواب حصه نفلی را نيز 
كرفت يا برای عقيقه حصه كرفت بس تحقیق چیست؟ اگر کسی گاو کامل را ذبح نمود 
بس آيا حقدار يك فربانی باشد ويا حقدار هفت قربانی ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر کسی به تنهاگی يك كاز را ذبح کند بس نزد بعض 
یک حصه آن واجبی وشش أن نفل میاشد اما قول عامة المشانخ اینست که در تمام 


احسن الفتارى«فارسي, جلد هفتم 414 کتاب الاضحية و العقیقة ,دوسهم بك فن مرقرباني کلو, 
كاويك قربانى اداه شود برهمين فتوى است. 

قال الامام الحصكفى 22/52 : ولو هی بالكل فألكل فرش كلركان الصلوق 

وقأل العلامة اين عابرس بال :الطاهر ان المرادلو ی ببننة يكون الواجب كلها لا سيعها يرليل 
قوله ل الخأنية ولو ان رجلا موسر ای ببرلة عن نفسه خأمبة كان الكل اضمية واجبة عدرعامة العلياء 
وعليه الفتوى اهمع انهذ کر قمله پاسطر لو ضس الغنى بشأتين فألريادة تطو ع عدرعامة العلماء فلا يدفى 
قوله كأن الكل اهمية واجة و لا يحصل تكرار بين المسألدين فافهم.و لعل وجه الفرق ان الضعية 
بشأتين تحصل بفعلين مدفصلين و اراقة دمين فيقع الواجب احرها فقط والزائدة تطوع بحلاف 
البرنة فادها بفعل وا حدوار اقة واحرةفيقع كلها واجما هلا ماظهرل(ردالمحتار ص۳۰ ج۰) 

اما اينكه یک شخص دریک كاؤ نيت قربات مختلفه راکند آيا معتبر باشد يا غير معتبر؟ 
یعنی طبق نيت اوهفت قریانی اداه ميشود ويا يك قربانی؟ 

دراين موردجزیه صریح فقه بنظرنرسید بنا بردلائل ذیل عدم اعتبار نیت تعده بنظر رسد. 

(۱) عبارت مذ کوره علائیه وشامیه  :‏ ع وم ولوضى بالكل ف الكل فر ض كأ ركان الصلوةا #. 

(؟) درحديث وفقه اجزاء عن السبعة مذكورست ثبوت تعدد جهات شخص واحد موجود 

(۲) ذكر صحت جهات مختلفه در كتب فقه تحت اجزاء عن السبعة موجود است . 

)٤(‏ در شاميه وغيره آمده : وكذا الواراد بعضهم العقيقة: اكرمقصود بيان نيت شخص 
واحد اضحيه وعقيقه باشد يس لازم بود اضافه نمودن لفظ ايضاً : 

(۵) در جندين كتب نصريح جهات مختلفه از طرف اشخاص مختلفه آمده: 

اراد بعضهم الاخية و بعضهم جزاء الصين الخ (عالمگيرية ص ۰۰ ج (عانية بهامش 
العالمكيرية ص ۰۰ج #بدائع ص ج «شای على تمیین الحقائق ص » :وم ة الديرة بهامش 
مختصر القروری ص۰۲ 

أزينجا معلوم شد كه تعدد نيت را اعتبار نباشد اين نیز تحت کلیه ولوضحی بالكل - الغ 
داخل است. 

)۶( باوجود موقع بيان در تمام كتب فقه كاملاً از آن سكوت ورزيده شده است . 

)0۳ قال الامام قأضيخان #ا: سبعة اشتروا بقرة للاضمية فدوى احرهم الالحية عن نفسه 


احسن الفتاوی دفار سی جلد م 4۵ کتاب الاضحية والعقيقة رهوسهم یک نن در قربانی كو 
لهزه اسنة و نوی اعصابه الاحصية عن السنة الماضية قألوا تجوز الاخصية عن هذا الواحد نو لية اعصابه 
لل نة الب أحية باطلة و صأروا محطوعين ووجبع الصرقة علیهم بلحيها و عل الواحد ایض لان نصيبه 
شائع ولو اترى باقر اللا صي ةو نوىالسيع مها لعامه هلا و ستةاسياعه عن السلين الماضية لا جوز 
مسالب ادي ةو عهوز ص العام ( ها نيةببآمش الهدرية ص 6) 

در این جزيه بصررت تعدد اشخاص بنيت اضحیه ماضیه؛ وقرع تطوع مذكورست اما 
بصورت توحد شخص ذکر وقوع تطوع نيامده ازینجا ثابت شد كه در صورت توحد مالک 
تعدد نیت غير معتبر باشد وهمه كاؤ اضحیه واجبه محسوب ميشود. 

ودر صورت تعدد اشخاص من لحم واجب التصدق میباشد یعنی در اراقه نیت سنین 
ماضیه (سالهای گذشته) غير معتبر باشد ودر لحم معتبر باشد اما در صورت شخص واحد 
وجوب تصدق مذ کور نیست. 

با اين فرق واضح گردید که تعدد نيت را اعتباری نیست واگرنه در صورت توحد 
شخص لحم نيز واجب التصدق میباشد. 

یکی از طلاب را از جزئیه خانیه دربارهء معتبر بودن تعدد نيت اشتباه شده است لذا 
توضیح أن در اینجا ميكنيم . 

هى غي برئة عن نفسه و عن‌ستة من اولادة لیس هلال ظأاهر الرواية و قال ا جسن بن زياد وی 
كعاب الانضصية لدان كأن اولاده صفارا جأزعده وعنهم جميعاً فقول الى حديفة و ای يوسف رحمهما لله 
تعألىيوان كأنوا کباراان‌فعل پامر هم جاز عن الكل ل قول الى حدیغة با وان فعل بغير امريعضهملا 
جوزلا عده ولا عدبم ل قولهم جميعا لان نصیب من لم يأمر صار حب فکان الكل حما. (خانية ببامش 
الهدرية ص٠‏ ج) 

در این جزئیه از جانب اولاد صغار تضحيه بصورت تمليك مراد باشد.لذ بنا بر تعدد 
املاک قربانى همه درست است. بر تمليك شواهد ذيل است : 

)١(‏ مفهوم متبادل تضحيه عن الحى وطريقه عام ومعروف بصورت تمليك باشد نی ايصال 
ثواب تملیک ذابح . 

(۲) اين جزيه از جانب صغير مبنى است بر قول وجوب تضحيه و اضحيه واجبه بدون 


ملک اداء نميكرده . 


کناب الاضحية والعقيقة.رووسهم بك لن در قربانی کل 


احسن الفتاوى «فاوسى, جلد هفد 41١‏ 


اقأل الامام قاضيخانر مە الله تعالى: قال الامام فا ضیعان ۶ ۹3: ول الول الصغير عددا ی جديفة 
5# روايتآن ف ظاهر الرواية يستحب ولا هب بخلاف صرقة الفطر و روی عن الحسن عن الى حديفة 
يك انه چب ان يض عن وله الصغير و ولنولرة الى لا اب له والفتوى صل ظأهر الرواية فان كأن 
للصغیر مال قال بعض مشا يدا ب مب على الاب والوصى ل قول الى حدوفة 9 ان يضح من مال 
الصغیر تیاس على صرقة الفطر ولا يتصرق باحمه بل یأکل الصغير فأن فضل شىء لا يمكن ادخاره 
يشترىب لما ينتفع بعيده (خأئية بدامش الهدرية ص ج) 

(۳) اگر این جزيه تعلق داشته باشد با ايصال ثواب تملك ذابح بس در تضحيه عن الكبار 
اذن شرط نگردیده اشتراط اذن تنها بصورت تمليك مراد است . 

اگر على سبيل النزول اين شواهد را برای اثبات تمليك ناكافى تسليم كنيم باز هم 

احتمال تلبق باقى باشد که کافی است ابصال استدلال را . 

علاوه ازين در اين جزيه عدم تمليك تسليم نموده شود باز هم تنها واجبات متعدده در آن 
ثابت شود واجبات باهم تزاهم دارد اما در نفل تزاهم صلاحيت واجب را نداشته است. فافترقا 


مفتى عبدالستار صاحب رحمه الله از خيرالمدارس ملتان ازين جزيه برای ترک استدلال 
همین توجيه را بیان نموده این بحث را بغرض تحقيق در خدمت جندين مفتى هاى دين 
اسلام عرض نمودم كه در آن جوابات از مفتى محمود حسن صاحب گنگوهی دارالعلوم 
ديوبند مفتى نظام الدين صاحب دارالعلوم ديوبند مفتى جميل احمد تهانوى صاحب جامعه 
اشرفيه لاهور ومفتى عبدالستار صاحب از خيرالمدارس ملتان وصول كرديد وآنرا مزيد 
توثیق داد كه در حديث وفقه ثبوت اعتبار تعدد نيت نيامده معهذ اينها تعدد نيت را با تعده 
املاک الحاق نموده اند ونیات مختلفه را افراد اعتبارى قرار داده اند جواز تحرير فرموده اند 
اين امر ملحوظ گردانیده شده که اين الحاق وافراد اعتباری در حدیث وفقه هیچ ثبوت 
ندارد بس اين نظر یات شخصی اینهاست. 

خاتمة الكلام 


با معيت قربانی واجبى حصه عقيقه يا ابصال ثواب نفلى بر ای بحث اثر انداز نيست زيرا 
كه عقيقه واجب نباشد اكر باشد يا نباشد وايصال ثواب در قربانى واجبى نيز نموده شود لذا 
مقصد ایصال ثواب بهر صورت حاصل ميشود البته با تضحيه در مورد یکجا نمودن دم شكر 


احسن الفتاری ,فارسی, جلد هفتم ۰:۷ کتاب الا ضحیة و العفیقة «دوسهم یک تن در فربانی كاو, 
ررس و ا عض 


ودم جنابت بحث مؤثرنموده شود. 

جونكه بدون تعدد نيت نيز يك قول مرجوح تعدد نيز آمده وفتاوى معاصرين نيز در 
تعدد نيت اعتبار داده شده علاوه ازين در آن ابتداء عام باشد ودر قول عدم جواز جرح عظيم 
باشد لذا در يك گاو از طرف شخص واحد قول جواز را در مورد یکجا نمودن نيت اضحيه 
دم شكر ودم جنايت انسب و او سع است. 

بعد ازين تحریر دوم مفتی محمود حسن از دارالعلوم دیوبند موصول گردید در آن اين 
عبارت ملتقی الابحر را نقل نموده : 

وان مات احرسبعة و قأل ور ثته اذکعوها عدكم وعده و كل الوذ برنع عناطصية ومتعة‌وقران» 

در نظر بنده ازين عبارت نيز استدلال تام نباشد زیرا که در آن صيفه ذیح مجهول است 
تذکیر عامل مؤنث لفظی جواز دارد برای ابصال استدلال انشاء احتمال کافی است ودر اینجا 
متبادر همین است زیرا که در مسئله متقدخ بر تعدد اشخاص تصریح آمده که بر آن قرینه 
باشد که در این مسئله نيز تعدد اشخاص مراد است . 

قرینه دوم اینست که در کتاب دیگری ثبوت شخص واحد بنظر نرسید لذا مقتضی 
مطابقت باعبارت عامه اینست که اين صیفه مجهول است مانندیکه تحت قول مذکور در 
مجمع الانهر فرموده : مع اختلاف‌جهاأت قربعهم (ملتقى الا محر مع شرح جمع الان ر ص" ج) 

از ضمير جمع (فربتهم) ثابت ميشود که نزد شارح اين مسئله نيز برای تعدد اشخاص 
کافی باشد. . 

علاوه از آن بنده سابق تحرير نموده بود كه واجبات متعدد باهم صلاحیت تزاحم را دارند 
بخلاف تزام النفل بالواجب, لذا در آن با اضحيه واجبه صحت حصه نافله ثابت نمیشود 
طبقیکه حضرت مفتى صاحب جزیه مذ کوره رانقل نموده بعد از آن متعلق مسئله زیر بحث 
شخصاً فرموده : (حکم آن صراحة) در کتب فقه بنظر نرسید : 

اين چنین نظر مفتی عبدالستار صاحب در فوق گذشت 

بعد از تحریر مذ کوره بنده در خدمت مفتى عبدالستار صاحب مینویسد که در جزیه 


ملتقی الابحر : 


احسن الفتاری «فارسی, جلدهفتم 4۱۸ کتاب الاضحية و العقيقة «موسهم بك تن مر قربانی کاو 
مسح سو 1 1و1 


صيغه (ذبح) مجهول است از آن استدلال تام نيست در جواب مفتی صاحب نويسيد : 

اگر (جزيه ملتفی الابحر) به صیغه مجهول است از آن صراحة از طرف شخص واحد بر 
تعدد جهات استدلال قوى نباشد . 

علاوه ازين در نظرم جيزى ديكرى متعلق این جزيه می رسد که شخص واحد بيك وفت 
نميتواند تا متعه وقران كند. 

ازينجا جزئيه هر آننه با تعدد اشخاص متعلق است. مجهول نمودن آن بر شخص واحد 
هيج امكان ندارد بس هر آئنه اين جزيه متعلق تعدد اشخاص است. امكان حمل آن برشخص 
واحد نمیباشد. 

خلاصه اينكه تا اینجا در مورد صحت واجبات متعدد کدام جزیه صریح بنظر نرسید 
وتزاحم النفل بالواجب نيز از آن ابعد است . بس جواز آن چگونه ابت شود. والله سبحانه 
وتعالی اعلم . "ربیعالا خر “لاهجرى 


تمت بالغیر 


«رجلد هفتم به بایان رسید» 


وصلی الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واسحابه وسلم اجمعین بر حمتک با ارحم الراحمین 


احسن الفتارى «فارسي, جلد فد 


موضوع 


4 فهرست مضا 


باب الربا والقمار SE Ss‏ 107 
تفصيل نساء در حصه بيع بالجنس مكيلات وموزونات 00 13233137 


استقراض مكيلات وموزونات جواز دارد 


به قصد حفاظت در بانک باز نمودن اكاونت 


كذاشتن يول سود در بانک جواز ندارد پا 


ترك نمودن سود دربانک غير مسلم اطاط وو و وه 


نهادن مال يتيم در بانک وحکم سود آن 
كرفتن سود براى نفع مساكين 5323301011111 
سود گرفتن از كفار در دارالحرب ener‏ 


معاش حارس وپهره دار بانک حرام است 
دادن نوت بر قيمت اند ىك ی وا 


لظ 


الل م و زوم وم موه و 


لل 7 


اللا ا 7/7 1۱ 


اللا 77 


۳ 


سوال مثل بالا SA‏ 
حکم سود وز کوة بر براويدنت فند anes‏ 
حکم زكوة وسود بر پراویدنت فند و 


نوت کرنسی و زکوة ی ی زو مور تیه 
تبادله نوت با نوت اح طاح تمه و ون 


اللا 2101011100 


اللا ا ا ا 00 


الج موه تع م م وحم هوه م معو اه ووه ومو لهاك وهاه و واه مه وم كه م ذه وم و وط2 


دص 


كا عع عل مو عو كوو وجو ووم ووو ع ووه مامه وو ووه و فاك وح ممعم لولمه ملا 


20000 


تبصره اللا ل 100000000000000 2 321101 


ووو ااا 


احسن الفتاری«فارسی, جلد هفد 


مبادلهء نوتها ((حواله)) صسس<سسس>رر 
مجموعه تحفیقات متفرقه در ادوار مختلفه ی ۶ 
مبادله نوت های حکومت های مختلف 00 ون +۶ 
مثل سوال بالا ا 
تبادله نوت پاکستانی با دالر ببس PN‏ 
حکم حواله سسسسس<<<<سسسسس##آ: 
سوال مثل بالا سدسسسسس«<<ازر 
سوال مثل بالا بپب+ 11110 ز ز 1 و 
سوال مثل بالا er‏ شهشه'هشه++ <1<«<ه«[+<+<!+!<!<!<| | ]1 | 1 1 1 ز1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 140777 
مثل سوال بالا سس 
نظام بانکی بلا سود پب-پس 
ائنه ادوار س## 

ت متعلقه مشار که س ۲ 
قاعده,ء شر کت در نفع ونقصان دسبسس 
مرابحه ء مؤجّله سسصسسپسپسپس 1[ 7ك 
طريقه كار مجوزه مرابحه مؤجله 00101 RE‏ 
كرايه داری ات ۷۲ 
خریداری مکان ( تعمیر ) وغیره RE 00 0 [1 RRS‏ 
خریداری از عمیل ا AY‏ 
سروس جارج 331111101909000 AV‏ 
نوت ضروری اهر 
اشکالات حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب ی وم ARS‏ 
ضميمه : طرق متبادل پروژه هاى سودى 97ب 111111 Ates‏ 
بشارة اللظى لآ كل الربوا ااا 10110101000 


احسن الفتاوی :فارسی, جلد هنفد 


تلبیس هاى ملحدين سود خوران a‏ 
وعيدات ديكر بر حرام خورى 0 51507070 
باب القرض والد ين [ز[ز1 1 1[ ز 1 1[ وق هم وه 
استقراض مکیلات وموزونات جواز دارد زو ی 
حيله جواز صلح عن الدين در تخارج 52000 
زيور طلا را به قرض دادن وقیمت آنرا پس گرفتن A‏ 
تدبير وصول نمودن قرض 1707010000 
بعد از قرض دادن سكه ( بول ) تبديل كرديد 2121 
بشرط کمیشن در حیران فرض دادن به قصاب و 


دين رابه قيمت کم به دست غير مدیون به فروش رسانیدن 


در قرض تاجيل باطل است 9 ش25 
الط مِن المؤجّل بشرط اداءه المعجّل ES‏ 
اسقاط حصه دين به شرط تعجیل هو هزات ویر 
أذاء القرض من الخرام RAKS‏ ۹ 
اداء قرض از مال حرام درست نيست 0 1511517131 


باب الكفالة والحّوالة والوكالة 


كتاب القضاء والدعوى والشهادات 


الل لظ 


وووم و ووم وموم موه موو مم موم ممم هورم د ممم فترة 


ووو فو موهفمو مم رورمو مر مما روود رممومورموءومهمنءرة 


الل 2ك 


0110 2020 


ب ةدم ف ةم مر روه ممه م مووزت 
00 


وکیل نابالغ حق فروختن زمين را ندارد ass‏ 


قضاء على الغائب بضرورت جائز باشد و هو و و وم و مه دوه هو و هوجو مو مرو رومام ماو وم و وه 
حکم قضاء بشهادة الزور A‏ که و اه کب ۱۳۸ 
سوگند دادن به شاهد ا ازع و۰ ۱۳۸ 
مثل سوال بالا A ASSES‏ ا هس ۵۲9 ۱۲ 
باوجود موجودیت شاهدان مدعی فیصله حلف برداشتن بر مدعی عليه تست ۱۳۹ 
فضاء بعلم القاضی معتبر نیست هت هه هیا مس وش ,۱۳۹۰ 
فيصله بر حلف مدعی خطا است 111 VE i‏ 
دعوای خریداری از مورث Eee‏ 
طفل نابالغ را با شهادت بالغ تثبیت نمودن درست نباشد ESS‏ 
در وقت تحمل شهادت بلوغ شرط نيست امج ل اما ساس ا 
بعد از موت باع مشترى بر ورئه جهت استحقاق مبيع دعوه نمود بر رجوع ثمن ........ ۱۲ 
اختلاف مدیون ودائن در ادای فرض موه ین وی مویکو یی زو مهو NEY‏ 
دعوه هبه در مال مورث و دمم و ماهلا هه ی کش اقا یوب VE‏ 
در طلاق یک شهادت كافى نيست SAAR‏ وسو 
شهادت طامع قبول نيست ی ةز زد زد 220000521 
شهادت دشمن قبول نيست ا 0111 iE‏ 
شهادت ريش تراش قبول نیست بآ 
شهادت فاسق بسسسس««««<۳7_<ت_333 
بعد از طلاق خانم بر شوهر دعوة متاع را نمود CED eta‏ 
در وقت شهادت در حضور قاضى ارشاره نمودن به مدعی ومدعی عليه ضروری است ١48‏ 
با دو شتر ماده یک چوچه هست. صاحب هر شتر بر آن دعوه دارد NEF eee‏ 
دعوة زوجین بر متاع 0صسصسصسبپبس«س«سسسب.«س«س ۱ 
دعری فرض بر میت ابيب يي مرجم مورب ویو یاه هس و 6 
بوقت عقد زیورات تصلیم شده به خانم ملکیت از که میباشد ؟ 11 0 


احسن الفتار ی ,فارسی, جلد هفتم t4‏ فهرست مضا أ 


فانون عدم سماع دعری بعد از سه سال خلاف شرع است و و۱۵۱۰ 
شهادت شاهد وعده معاف مردود است اه sissies‏ ۱۵۱ 
در شهادت على القرل اختلاف زمان ومكان مضر نيست VAY Sus‏ 
قسم نمودن بر فعل غير 1ذ1ذ1ذ111 ا NAY‏ 
بنا بر کاغذات سابق حکومتی قبضه ديرينه حجت نوست OF‏ 
شهادت كسيكه برده شرعى را مراعت نميكند مردود است 200 aoa‏ ۱۵6 
آن رشته داران قریبی که پرده نمودن از آنها فرض است 1 ی E‏ ۱۵۷ 
شهادت تصوير كران مردود است ل VON‏ 
وعيدات بر تصوير 000 0 ۱ 
شهادت کسی که تلويزون را مشاهده ميكند مردود باشد اعم الوب الا ال ۱۵۹ 
كتاب الصّلح عفاي امراف لاطا سخ اده ساد مط الم اوس NE‏ 
در تخارج حیله جواز صلح عن الدین ب 1 ا ای ی ۰ ۱۶ 
جهار مسائل اهم تخارج 00 0 0 و EE‏ 


شرط عمل بر رب المال مفسد عقد می گردد NV‏ 
تعيين نفع در مضاربت جواز ندارد ام مت ...۰ ۱۷۵ 


احسن الفتاری,فارسی, جلد هفتم 


سبردن رأس المال به مضارب در مضاربت شرط است VVE ea‏ 
فیصدی منافع در مضاربت ضروری است ی ۰ VV‏ 
مخالفت نمودن از شرط مضاربت SRS‏ ۳۷۶ 
معامله نمودن مضارب بانفس خویش وبا اصول رفروع خویش NV aa‏ 
به كرا گرفتن مضارب دکان خويش را ی یم ين 
کتاب الود يعة والعارية والهبّة والصدقه se‏ و دمم ۱۷٩‏ 
نهادن وديعت نزد نابالغ درست است وباترک حفظ آن ضمان لازم میگردد 070 امل 
مستعار گرفتن حيوان براى شير دوشيدن ااا ا 
دادن چیز مستعار به شخص دیگر esses‏ ها ی اه یو ۱۸۶ 

۱۸۰ 


تفاضل درهبه اولاد e‏ 0 00 
دادن صدفه نفلى به هاشمی جواز دارد 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ ۱۸۶۳۰ 
در صورت هبه دادن به نابالغ قبضه پدرش کافی است ی NAF ae‏ 
بر نابالغ زكوة وقربانی واجب نيست ا 
هبه بالشرط ی ی AV E A‏ 
مثل سوال بالا ال ARNE RINT‏ 


احسن الفتاوى «فارسي, جلد هفتم ۶( فهرست مضامیر 


باكلمه ( گذاشتم ) هبه درست نميشود ااا ااا 0 ا 
آیا ذر هبة المشاع قبضه وتصرف مثبت ملک میباشد يا خير ؟ ARE esc‏ 
حکم هبة المشاع بعد القسمة a‏ 00 ی :۱۸۹۰۰ 
تفصيل قبض الهبة i Sanaa Raa‏ 
به رعايت گرفتن جيز نابالغ جواز تدارد iano ee‏ ۱۹ 
کتاب الاجّارة AES‏ ی واه ان ۱۱۲ 
اجاره را بدین شرط گرفتن که اگر قبل از اتمام کار رفت حقدار اجوره نمیباشد ....... ۱٩۲‏ 
زمينكه در آن درخت باشد اجاره آن جواز ندارد VATA‏ 
حیله به مقاطعه دادن باغ ی مت AE‏ 
مقاطعه بدین شرط که مقاطعه دار زمين را هموار کند فاسد است ی ۱۹۵ 
بر زمین گرفته شده برای زراعت تیار نمودن داشت خشت اخ ا و ۲۹۳ 
بیع زمينيكه داده شده باشد بر مقاطعه موقوف است 0001010007077 1 و12 ۱۹۸ 
اجرت دلال جواز دارد a‏ دك oti‏ 
سوال مثل بالا naan‏ 0 
تعین اجوره دلالى ضرورى است ةي 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 
جواب اشکال بر اجوره دلال n AR‏ 00000 
حوض را جهت گرفتن ماهی به مقاطعه دادن پا 
زمین گرفته شده بر مقاطعه غرق شد بآ 
فراهم نمودن چانده با کمیشن جواز ندارد بسن 
سوال مثل بالا 00000 0 oY‏ 
بر جمع نمودن بوست فربانی گرفتن کمیشن جواز ندارد E ese‏ 
كرفتن تنخوا عوض جند نماز ال ا 
معاش گرفتن بر خدمات د ينى SEA ARR‏ 
حکم مختلف معاشات مدرسین شا 


رخصتی چند ساله راجمع نمودن ودر آخر بر آن مطالبه اجوره آنرا نمودن assess‏ ۲۰۷ 


احسن الفتاویفارسی جلد هفتم ۷ 

معاش روزهای مريضى E RE SA‏ 
حکم اجوره ايام غير حاضرى paa TTT‏ 
آیا حقدار معاش اصل میباشد ويا نانب ا طم م الال طم لا عقي ماع 
معزول شده بنا بر نا اهلیت حقدار اجوره ایام متباقی نیست شود ۲۰ 
عقد اجاره مدارس دينيه مسانهه است LL‏ موم PN‏ 
سوال مثل بالا ا O ERS‏ 
توضيح تحرير مذ كور اا ا 
سوال متعلق بالا SS‏ 118 
فسخ اجاره جهت نبودن طلاب Fea‏ 
حیثیت شرعی قوانین مختلف مدارس دینی IN RTRs a‏ 
مخالفت نمودن ملازم از معاهده TIVE‏ 
قرآن خوانى مروج جهت ايصال ثواب اه TNA‏ 
بطور رقيه قرانت قر آن با اجرت جواز دارد مو OE‏ 
اجرت گرفتن بر وعظ ی ا ۲۲ 
در وقت ملازمت کارشخصی خویش را انجام دادن TEY a‏ 
در طياره سيت خويش را به کسی دیگر دادن ا 000000 
جهالت مدت وعمل مفسد اجاره است EF ae‏ 


سرقلفی ( پیشکی ) گرفتن جواز ندارد RASS‏ ا 


بدون عمل اجوره اضافه کاری جواز ندارد 


VO ia ei 
لو‎ a سود كرفتن بر معاش پیشکائی‎ 
VEE essai eS AS سوال مثل بالا‎ 
ون‎ age کرایه وصول شده از مامور به شر کت بیمه حرام است‎ 
ة ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 و‎ te خانه راجهت بيمه يا بانك به كراء دادن‎ 


احسن الفتاوی فارسی, جلد هفتم EA‏ فهرست مضامین 


وظيفه اجرت در حصه وصول نمودن مال مسروقه 0 0 0 ااا 
حق کمیشن بر نشان دادن مبیعه 1#1#1ذ1#1ذ1ذ1ذذذذذاا 7 7( 
بر گاوچرانی دادن نصف اجرت Vena SSSA‏ 
أجوره تعمیر درمسال جواز دارد المااوو ا SERERD RRR‏ ۲ 
انتقال دادن سامان در عرادهء ريل بدون کراء وا هتفه۵ ۲۱۸ 
با نمودن جيز عيب دار دلال محروم اجرت میگردد 1 1 ۱۷۲ 
كرايه دار بعد از دو روز خانه را ترک كرد YI‏ 
حكم آن مامور که رشوت دادن به او ضرورت افتد E E‏ ۲۲۸ 
اجرت وکالت ب NY‏ 
در درويدن كندم اجوره از گندم دادن 11 ا ۱۲۳ 
در اجوره نان پزی نان دادن (Pea TOLLE‏ 
مصارف ترمیم مکان كرايه چگونه است آیاوجوب ترمیم برمالک است وياب ركرايه دار؟ ۳۳۱ 
بعد از اضافه در تعمير حكم اضافه نمودن كراء RS‏ ووو و 
علف حيوان كراء داده شده بر مالک ميباشد E aaa‏ 
تعين وقت ويا كار در اجاره لازمی است 00 1[ذ1[ذ1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1[ 1[ a‏ 
اجرت جفتی حیوان حرام است س<ستت ری 
جهت افزودى اسعار اضافه آوردن در كرايه دكان :000011771 0 ۲۳ 
يك نيكه دار چند روبيه كرفت ودست بر دار شد ا ی TEE‏ 
ماموريت در سینما اي 00 ة1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ ااا 
تقاعد ملازمت ناجائز ی ای e‏ 
نرميم تلويزون جواز ندارد 00 
كتابجه هاى كتابت (مسوده) را به اجرت دادن 00000000101 رز 
بنا بر تاخير در اجرت زیادت جواز ندارد YEE eee‏ 
جرمانه مالى بر ترك وظيفه قبل المیعاد 010022 ا ااا 


احسن الفتاوى رففرسى, جلد ف ۹ 


بركشت كارى كو كنار ( افيون ) اجوره جواز دارد 1 1111 
در زمين بول از يكى ومحنت از شخص دوم اا 
يك صورت مروج تبكه تعمير وموم مه وم همومه مومه موق موت ووه موف موف 
شريك را ملازم گرفتن eas‏ 00 
تاردوانی برق در اداره های سودی ES‏ 1 
فسخ اجاره به ضرورت 1 
کتاب نامکمل وناقص راجلد سازی نمودن ی یی با 
جلد ساز جلد ناقص را در كتاب استعمال نمود ا ا 
دراجاره چاه کنی اجاره مقدار عمق آن e‏ 


با موت و کیل اجاره اجاره فسخ تميكر33 e n‏ 


ماموريت در كار شراب با كفار areas‏ 11[ [ 1[ 1[ را 


شرط نمودن پطرول تکسی پر مستا n‏ و 
کورت فیس ((یعنی فیس محكمهء قضاء)) ی ی 


طلب نمودن اجرت اضافه از تعين برای قلی ۳ 
کرابه تکسی اضافه از میتر 7/۳ 
ارشاد أولى الابْصّار الى شرانطر حق القرار و 
بحث مفصل در باره حق استقرار مستاجر لا 


کتاب الغصب" 


نفصيل وجوب ضمان بصورت هلاک مغصوب ب۱ 
تعمير نمودن زمین بلا ادن صس++++« 


esnerecsecaseone 


enocaacnanesoseesosesasacssdaenosenavenandesnseoocdonecevocctcdancenenencaaacnsssecdoesacaesne 
0 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد هفتم 


اشتباها در زمين غير تصرف نمودن ا الا اي امه ی 2 
زمين حاصل شده در اصلاحات زراعتی 1 
كتاب الشفعة REDE‏ مو وو 
بعد از يك ماه دعری شفعه قابل قبول نمی باشد وه اهوم همه موه ی ۲۶۳ 
تفصیل بطلان حق با سکوت شفیع EYe ola ee‏ 
بوقت بيع اختلاف در موت شفیع 01 نی ۲۶۸ 
با اقاله بار دوم حق شفعه ثابت كردد 01 TPO‏ 
در احياء موات حق شفعه نباشد [ [ز[ز[ز[ز[ |[ | 0000 ۲۶۶ 
جهت تاخیر فیصله حق شفعه باطل نگردد FE RADA ESSE‏ 
تفصيل ترتيب در حق شفعه اس لا تاقد ناه اس ومو TIF‏ 
اگر دو راه (جوى) آب باشد در هريكى شريك حق شفعه را دارد ea‏ ۲۶۷ 
در حق شفعه راه جديد را اعتبار ميباشد الا وا ا اس موا ا وا TEV‏ 
صاحب مسيل ذيل در مسيل زمين فوق حق شفعه را دارد وبر عكس ندارد مس EV‏ 
در زمين بلا شرب اهل شرب حق شفعه راندارند ی ی ها 0 VPA‏ 
بدون شرب در بیع اراضی اهل شرب راحق شفعه است YERE‏ 
اگر مسیل بدون الشرب باشد در آن حکم شفعه YE‏ 
وقتيكه مسیل آب بين دوزمین حائل باشد آیا حق شفعه است يا خیر ؟ گس 
وقتیکه مالک مسیل وسط دوزمین شخص ثالث باشد حق شفعه که را باشد 

اختلاف شفيع ومشتری در طلب مواثبه SA Re‏ 

جهت نجات از شفعه تحریر پول زياد در قيمت جواز نداره ی 
كتاب القسمة Veca Seas‏ 
تفصیل شرط حضور شركاء بوقت تقسیم SESS‏ 00 
در جنين حالت تقسيم كه در ورثه صغير موجود باشد يا بر ميت دين باشد روف 
حكم تقسيم تر که با صغير 001010121 0 ا INN ALAS‏ 


احسن الفتاوى دفارسی) جلد ف t۳۱‏ فهرست مضا مين 


كتاب المزارعة والمسَاقاة 111011 TAV sea‏ 
حكم زمين موروثى 0000 
زمين مزروعه را بر مزارعه دادن VASA‏ 
مزارع قبل المدة کار را تر كى نمود VAR ASAS‏ 
گذاشتن حصه آب در عائدات جواز ندارد اا رو ی ا ا :۰1۵ ۲۸۳ 
نهال نمودن باغ بشرط نصفه کاری aa‏ 1 0 و ی TAT‏ 
شرایط صحت مزارعت at‏ وه ی او ول روهام کب مه هه تاه یه توا ی ۱ ۲۸۵ 
کتاب الصيد والذبائح AV SSRs‏ 
ذبيحه حالت جنابت حلال است ااا TAV‏ 
در صورتيكه توسط فير كردن بر برنده. كله او پران شود وكردنش باقى ماند ذبح آن 

جائز است 00[ اال 
مسلمان آهو را با تير زدوكافر آنرا ذبح نمود اا O‏ 
ذبيحهء سارق OS [1 SS‏ 
حكم شكار باز 0[ ز 1 0 FOV‏ 
ذبيحه کسی که غیراله را متصرف ميبندارد حرام است VAT saa‏ 
وقتيكه ماهی را در حوض بیندازد وبميرد حلال است VOY aS‏ 
ماهی های کوچک کالاً خوردن حرام اف ۲٩۲ sss‏ 
با انداختن دوا در آب ماهی مرده شده حلال است 00 ی یی ۱۳۳ 
بعد از خشک شدن آب مردن ماهی حلال است زوین ا ۲۹۸ 
ماهى قرش حلال است 0000000 
جینگا حرام است هه اه یه مه ی 1 VE‏ 
فيصله بداهت نظر وعقل ا 1 1 1 1 1 1 1 1[ TOE‏ 
تجزيه تحرير مرسل مق شوه هم 2 2 212 12121212121212 12 2 1 12 ا ا 
حكم هدهد 000 000 


احسن الفتا ری رفلرسي, جلد هفتم شف 


PY 2 [1 O e 
تحر يمى است 1*1 ا‎ 
01 1 0 جوجه تولد شده از اسب واز خردشتى مكروه تحريمى است‎ 

طريقه ذبح ل 0 3 
سیهجر يه (قنفذ) حرام است Saa Sa‏ 

بوقت ذبح به عربى بسم الله گفتن ضرورى نيست 8ددددبببب1ب1 0000012121 0 0 وی ۱۳۰۵6 
هفت نوع حیوانات حرام اند TO Gaara‏ 
قبله رخ بودن ذبيحه وذابح سنت است ااا 
حكم قطع شدن كردن در وقت ذبح 001000173 EERE‏ 
حكم خريدن گوشت از دكان كافر لاخو انع اط مله اسلا باح ال ال وی aa‏ ۳۰۴۶ 
ذبیحه زن حلال است RS‏ و ان 
حكم كوشت مرغى كه گوشت حرام رامى خورد ی ا ااا 
زاغ وبوم را شکار نمودن NV eases Ran‏ 
حكم جوجه شكم حيوان مذبوح 011 00 ا ایض 
بكلا وشارک حلال است 1011 1[ 201011010101011 
اصول معرفت حیوان حلال وحرام 1 و تا 
خوردن گوشت خام رم هم ی یووم وت توا واه سس 
ذبیحه اهل کتاب ی ی ی و ۳۳ 
الجوهرة القردة فى حکم الذبح فوق لد SS aS‏ 0 0 هس VE‏ 
تحقيق ذبح فوق العقده ara‏ ا اا ا 
الحاق و ا لل 
حُرمّة المققاص بِرَمْيّة الرصاص SSL‏ ا ا 
بحث مفصل بر شكار تفنگ ا ا De Oe‏ 


احسن الفتاوی دفارسی» جلد هفتم is‏ فهرست مضا مين 


TT eRe N معذرت‎ 

تحقيق متعلق غراب اهلى 000 ا الا 

خلاصه كلام مط رط لم لحن قل aR‏ مط ول اا را 

تكمله از بنده رشيد احمد اا ا تفاخ اق اناه TEC SONS‏ 

احسن القضآء فى الذَبْح با عَانة الكهرباء Rs O‏ ود 
ذبيحه ماشينى ل ا لاو ل ا ساس ۳۶ 

FON usa eS خلاصه کلام مت‎ 

كتاب الاضحية والعقيقة ERS EARS‏ ۳9 

با شهادت وگواهی. گوسفند کم عمر را بزرگ ثابت نمودن جواز ندارد e‏ ۲۵۲ 

قربانى حيوان موهوب جواز دارد 

حکم شير وسرقین حیوان قربانی ها ره ی ی دور 

حكم پشم حيوان قربانى ب از [ وه هو یو 

بعد از كذشت ايام نحر قيمت شاة واجب است 

جواز اشتراء اضحيه قبل ايام النحر 000 

روز اول بنا بر عذر نماز عيد اداء نشد بعد از زوال فربانی نمودن جواز دارد 2 ۳۶۵ 

قربانى نمودن مرغ جواز ندارد 00 1 CEE‏ 

بر هر یکی از شركاء قربانی واجب است SEAR‏ 1 


فروختن گوشت وپوست قربانی جواز ندارد 


فروع خا ا ا الل اك ا ب ارو الو اح ASR RSA‏ 
خورانیدن گوشت قربانی بر خادم VE ioe‏ 
استعمال پوست قربانی در تعمیر مدرسه وغیره جواز ندارد و هد VE‏ 
دادن گوشت وپوست قربانی به كافر جواز دارد VE SaaS‏ 
تناول گوشت قربانی وصيت جواز ندارد A‏ 


حکم گرفتن ناخن وغیره در عشره ذی الحجه 


احسن الفتاوی فارسی, جلد هفد 


اگر پدر وپسر شر یک باشند بر بسر قربانی نیست 


بر نابالغ قربانی واجب نباشد برخم مومسم او ومع دود ومد موی او و و2 ۱۳۷۵ 
حصه كرفتن دركاو از طرف ميت الح ما a‏ طسو اس سوه سساو ابا PVE‏ 
بعد از خریداری عيب حيوان معلوم شد AEE‏ اانا 
طربقه غلط تقسیم نمودن كرشت اضحیه و ی اما 
اكر طعام خوری مشترک باشد با تقسیم گوشت ضروری نيست PVA ERS‏ 
قربانی حيوان خنثی درست نيست VASA Sa‏ 
قربانی حيوان بی شاخ PVA Saan e RR‏ 
جواب حديث عدم جواز متعلق تضحيه مكسور القرن 1 اا 
حولان حول در وجوب اضحيه شرط نيست Seah‏ ۱۳۸۰۰۰ 
باشر کت مامور بانگ قربانی یکی هم درست نمیشود ی شم مه FAS‏ 
فروختن استخوان اضحيه جواز ندارد اط و ا 
حکم قربانی دوهم در صورتیکه حیوان مفقود اول گردد ويا هلاک شود ی ۳۸۱ 
قربانى حیوان لنگ ی 

قربانی حیوان سرقت شده جواز ندارد 

بر مال حرام قربانی واجب نیست نی 
حکم زمین در وجوب اضحية انو کر جو و وه تس ازع 
تفصیل وجوب فربانی بر مقروض سس 
اگر در شتر تعداد شرکاء از هفت تن اضافه شد قربانی همه باطل میگردد تین PAE‏ 
صدقه نمودن گوشت قبل از تقسیم جواز دارد بو 
اگر قبل از ایام اضحيه مال را هبه نمود بس قربانی بر او واجب نيست TALS‏ 
نصاب وجوب قربانی سس <سس .۲‏ 
فربانی حیوانیکه با مال غير علف داده شده باشد 001010001100 رین زر ۳۸۵ 
با شر کت شيعه قربانی همه فاسد میگردد اواو و as‏ ۴۳۸۵۰ 


اضحیه نمودن در شب و یویر یه هی هم الا 


قبل از ذبح عيب بيدا شد TAV eee‏ 
غنى حيوان را خريد ودر ایام نحر پس مسکین شد FAV Ras‏ 
قربانی حیوان دیوانه جواز دارد FAV a SSeS ea‏ 
بر مقرض قربانی واجب است ا ببب1-1ب1ج00-0 0 ۲/۸ 
بر دين مهر فربانی واجب نیست 00000 FAN‏ 
با فرض خریداری حيوان قربانى جائز است 1 1[ 1 1 1 1[ ان :۳۱۹۳ 
قربانى حيوانيكه دندان هايش ضعيف وبوسيده باشد 000000000000 
معیار جواز اضحيه بر دندانها a‏ ا ۱۳۸۲ 
كار كرفتن از حيوان قربانى ال ا ل اقلت م ال ah‏ 
تفصيل عيب مانع تضحيه ل مسا م ل ترات لطا مام ا ا AS‏ 
دم گوسفند را اعتبار نیست TAT aes‏ 
قربانی گاو مرض ((گر گ)) گرفته TAY e sn‏ 
اجرت گرفتن ذيح اضحيه شريك جواز ندارد ااا 
مسافر بعد از فربانی مقیم شد مهو موه مد و بب000020201 22 ۱۳۹۲ 
در ایام اضحیه مقیم مسافر شد ويا مسافر مقیم شد 00001 0 PAE‏ 
بودن دو دندان در عمر قربانى ضرورى نيست ااا 
خورد ونوش قبل از گوشت فربانی ی و سم و 
ابتداء طعام با اضحیه با روز دهم مخصوص است 

فربانی حيوان شند ((عقیم)) جواز دارد SESS‏ 

خوردن بوست اضحيه جواز دارد 111111111111000 

حصه مقطوعه در هر دو كوش محسوب میشود ea‏ 


ضأن غير ذات الية را شامل است SSS ASAS RSS‏ 


رقتیکه در یک جا نماز عید اداء شد برای همه قربانی جواز دارد 2 ۳۹۸ 
نیز آيا نماز در مسجد را اعتبار باشد ويا نماز عیدگاه را ؟ م AAS‏ 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد هفتم فهر ست مضا 
تحقیق جواز اکل در مورد اضحیه منذوره aL‏ وه همم هه موم مب ۲:۰ PAA‏ 
شراء الفقير قبل ايام النحر نيز موجب ميباشد ااا ا ا G0‏ 
ابطال یک حیله در مصرف جرم قربانی در مد عطیه n‏ ۳{ 
در تصدق بوست قربانى تمليك لازمى است ا ا ل ل 
اگر در ایام اضحيه قربانی نكرد بعداً قیمت يوم الاداء را صدقه کند OTA aed‏ 
تحقيق (جعلت هذه الشاة اضحية) ا سس امقس امسو اس 117 
يك حيوان را براى عقيقه وقربانى جمع نمودن ل م م ل 0 
در عقیقهء بچه یک گوسفند نيز كافى است مسق احا م اا ۶۳۲ 
عقيقه نمودن بعد از بلوغ وبعد از وفات ی وی و و هو وی VE‏ 
جمع نمودن اضحیه . عقیقه و ولیمه در يك گاز 4۰۸ ميده نمودن استخوان حیران 

عقيقه جواز دارد م ا ل نج امم ا وه اا اه و GEA‏ 
تنبيه 111111 1[ 1[ [ذ[ذ[ز[ [ [ Sa‏ 
تيمية الخَيرٌ فى التضحية عَن لیر د سل 
حكم قربانی نمودن از طرف غير ON ESS SESSA RS‏ 
دو سهم يك تن در قربانى گاؤ TAS E E a‏ 
دو حصه یک شخص در قربانی گاز ماب ات الس سمطو مم الا 
گرفتن حصه ایصال ثواب يا عقيقه ازطرف يك شخص همرای قربانی دریک گاز .... ٩۱۳‏ 
خاتمة الكلام NOS.‏ 


تم فهرس الکتاب بعون الملک الوهاب 


وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلی آله واصحابه وسلم اجمعین بر همتک يا ار حم ال راحمین 


